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 فقه پويا

  لي عبده ليكون للعالمين نذيراًتبارك الذي نزّل الفرقان ع . 
  كافّة للناس بشيراً و نذيراً ڤو ما أرسلناك إ . 

ه ك ـشورهايي كفرهنگي عصر حاضر در ـ  علميعرصة از چالشهاي مهم و جدّي 
ترگ و قابل افتخارنـد و از ديگـر سـو در    س فرهنگي تمدني ةسو داراي پيشين كاز ي
ايجاد تلائـم   ئلةمس ـزمين  قرار دارند   تباط با فرهنگ و تمدن مغربيند برقراري ارافر
اي  هنهكتقريباً  همان بحثِ ؛شده ميان اين دو واقعيت است تفاهمي منطقي و حساب و

گرچه اين موضـوع در اـاهر،   . شود ه از آن به تقابل سنّت و مدرنيسم ياد مياست ك
ه ريشه در كاي است  روح و جوهره داراي ،نمايد اخير مي ةي دو سدكتازه و مولود ي

 سـخن، بـه ديگـر   . داراي سنّتهاي پرپيشينه دارد كممال ةبطن فرهنگ ما و اصولًا هم
امّـا ويژگيهـايي    ،خيـر اسـت  ة ادو سـد  ةورداه بحث سنّت و تجدد فركدرست است 

ايـن اسـت    مسئلهراز . آن به روزگاران گذشته برگردد ةشود ديرين ه باعث ميدارد ك
به ويژه اگر داراي متـون و   ـگيري   لكن و سنّتي بلافاصله پس از تولّد و شه هر آييك

به سرعت به سوي نهادينه شدن، ثبات، تفاسير اـاهري   ـنصوص خاصّ و معيني باشد
دارد و البتّـه ايـن روش و    گـام برمـي   (Formalism)و به تعبير امروزي آن، فرماليزم 
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املًا كدر جهت حفظ و بقاي آن آيين، شناختي  شناختي و روان از منظر جامعه نگرش
رد در ميان پيروان آن، هواداراني پيدا خواهد كطبيعتاً اين روي. قابل فهم و دفاع است

، اند هاي گوناگوني خوانده شدهن اسلامي به نامفرهنگ و تمد ه در طول تاريخكرد ك
 . ...ه وخبارياگرايان، سلفيه،  اران، اصولك ها، محافظهگراها، ااهري مانند سنّت

ها و دسـتبردهاي  رزي نسبت به شريعت در برابر بدعتو دعواي اصلي اينان، تحفّظ
باثبات و تغييرناپذير از آيين و شـريعت  ة چهر كي ةرهزنان بيروني و تلاش براي ارائ

 .است
ننـد  ك سعي مي ،تري دارند ه نگاه خردورزانهكاي ديگر از پيروان،  در برابر، دسته

هاي آن آيين، به تطبيي آنها با نيازهـا و اقتضـائات    اليم و نگرهتا ضمن فهم و هضم تع
ها بـه عنـوان اصـول     اي از مفاهيم و گزاره به پاره هرچنداينان . عصري خود بپردازند

صـدد   شناخت موضوعات تازه در ةپاي همواره بر ،ثابت و بنيادين، باورمند و ملتزمند
ه نوانديشان ديني كيست ي نخن بدان معنالبتّه اين س. گشا هستند تفريع و اجتهادي راه

گرا در درازناي تاريخ فقه  و متفقّهان نوگراي معاصر دقيقاً تداوم همان مجتهدان عقل
گرايـان بـا    ه سـنخ چـالش و منازعـه ميـان سـنّت     كتوان مدّعي شد  اند، امّا مي اسلامي
وز بـا  گرايـان امـر   هاي نخستين از سنخ و جنس رويارويي سـنّت  گرايان در سده عقل

جوانب آن همواره شاهد برخورد  ةحقيقت تاريخ اسلامي در هم در. نوانديشان است
  .رد بوده استكاين دو روي

ل گرفت، كه اجتهاد شيعي شك( .ق 750)غيبت صغري  در فقه اماميه، پس از آغاز
 :فقهي شيعه رواج يافت ةواخر قرن چهارم، دو گرايش اساسي در دو حوزاتا 

                                                        

توان ديد، به طور مثال در  ديان و آيينها نيز مياشاره شد اين دو نوع نگره را در ديگر اهمان گونه كه .  
د كن تكيه ميالفاظ  وجود دارد كه به اواهر( به معناي لغوي آن)خباريگري ايك نوع  دين مسيو

آنها احكام ديـن و اصـول اعتقاديشـان را از اـواهر كتـاب مقـدّس       . كند و مجاز و تمثيل و اسطوره را رد مي
در كتاب مقدّس نوشته شده است كه خداوند، جهان را در شش روز خلي كرد؛ علـم   مثلًا. گيرند مي

گوينـد شـش    يحي مـي ولي بنيادگرايان مس ـ. خيلي طولاني ةگويد شش روز يعني شش دور جديد مي
تـوانيم   گويند مـا مـي   آنان مي. گيرند يعني روز را به همان معناي عرفي مي ؛ساعت 74روز يعني شش 

امّا آنها كه به علم جديد توجّه دارند، استخوانهاي . عمر زمين را حساب كنيم كه پنج هزار سال است
مـين بـوده اسـت؛ ولـي بنيادگرايـان      دهند كه از چندين ميليون سال پيش زير ز دايناسورها را نشان مي

 .(35/35و31: 3311، لگنهاوسن) گويند خداوند، زمين را با همين دايناسورهاي زير خاك آفريد مي
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ه همّـت خـود را صـرف گـردآوري     ك ـهل حديث بودند او  گرايان ، نقلنخست
هاي فقهي آنان بر نصوص  ردند و اساساً انديشهكاز اصول نخستين  حاديث ائمّها

ري مبتنـي بـر   كيند فافر كي ةجتهاد به مثاباتب عموماً با كهواداران اين م. استوار بود
ه بـراي  ك ـلّمـان را  كاي نداشتند و حتّي اسـتدلالات عقلـي مت   ستنباطات عقلاني ميانها

 .ردند ك وم ميكرفت مح ار ميكيم مباني مذهب به كتح
، محمّـد بـن   (.ق 303. م) بـن عبـدالله   هاي سرشناسي چون ابوالقاسـم سـعد   چهره
. م) و شـيخ صـدوق  ( .ق 343. م) ، محمد بن حسن الوليد(.ق 371. م) لينيكيعقوب 
ز اصـلي آنـان قـم و ري بـود     ك ـمر. خورد در ميان آنها به چشم مي (.ق 353

. 
سـتيلاي محـدّثان   ازمان بـا   ه همكگرايان يا همان مجتهدان بودند  دوم، عقل ةدست

يعنـي حسـن بـن عقيـل      ،گـامي دو فقيـه نامـدار    بر محيط علمي شيعه در آغاز با پيش
سـر برآوردنـد و   ( .ق 353. م)افي كب اس ـات ـكو محمّد بن جنيد ( .ق 371. م) عمّاني

 سيد ،(.ق 433. م)لّمان نيرومند شيعي مانند شيخ مفيد كبعدها با پيدايش شماري از مت
استدلال عقلي،  ةيه بر شيوكضمن ت( .ق 450. م)و شيخ طوسي ( .ق 435. م)مرتضي 

 .دندياجتهاد را روني بخش
يند اان احكام شرعي در فرهاي نخست دوران اسلامي، دسترسي و بي از همان سده

گرچـه ميـان مـذاهب و    . فـت گرنـام  اجتهـاد   ،گرفت كـه بعـدها   اي شكل مي پيچيده
همة آنها در يـك   ،هاي اسلامي رويكردهاي متفاوتي در برابر اجتهاد اتخاذ شده فرقه

گيـري فقيـه از ابـزار زبـاني، متنـي و       جهت اشتراك دارند و آن عبارت است از بهره
هرچنـد در ايـن بـين    . ها براي وصول به حكـم شـرعي   تحليل داده عقلاني و تجزيه و

استكشاف احكام را از طريي اجتهاد، برنتافتنـد و آن را   ةبرخي از عالمان شيعي، شيو
 .هاي شيعي دانستندمخالف سنّت

ها بايد همگام بـا پيشـرفت علـم، تحـول      زمينه ةروشن است در عصري كه در هم
فقاهـت در عصـر   ة اي از سلسل يافته تكامل ةز كه حلقايجاد گردد، فقاهت و اجتهاد ني

گرايـان امـروز بايـد بـه خـوبي از ميـراث        اجتهـاد . است بايد كارسـاز باشـد   ائمه
 .را به جهانيان ارائه دهند ااسلام كار ةگرانمايه خود بهره بگيرند و چهر
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و  توان تشيع را مذهبي منهاي اجتهاد و فقاهت دانسـت  چنين زماني مسلماً نمي در
 ةاسـاس كـه اجتهـاد يـك بـدعت در ديـن و انحـراف از مسـير ائم ـ         با ايـن اتهـام بـي   

مانـده از پيشـرفتها و    تشيع را به نـاحي مخـدوش و عقـب    ةچهر ،است معصومين
 .تحولات جهان كنوني نماياند

ديـن را در تعـاملات جهـان     يتوانـد جايگـاه واقع ـ   مـي  هكاجتهاد پوياست  فقه و
 .معاصر به نمايش بگذارد

، تشريع و بيـان احكـام بـر    اصطلاح پويا در بينش اماميه ه منظور ازكروشن است 
انديشي بدون توجه به ملاكهاي معتبر شرعي  اساس رأي و تفكر شخصي و مصلحت

 .و عقلي نيست
اين روش اصولًا فقه نيست تا آن را فقه پويا يا غير آن بناميم و بپذيريم؛ زيرا فقـه  

اگر از روي مسامحه  انسانها و هيچ نيازي به چنين فقهي  ـنه افكار  ،وحي است ةزاييد
 .ـ نداريم آن را فقه بناميم

اعتبـار   انديشي و بسـيار قـديمي اسـت، بـي     چنين اجتهادي كه برآمده از مصلحت
 .نيست« پويا»نام  ةبوده شايست

اسلامي گاهي در اجراي حكم يـا نحـوه و كيفيـت آن اثـر     ة اگرچه مصالو جامع
تـوان   گيريهاي شخص نمي با ضابطه است و به صرف نتيجه ،ن امر همگذارد، همي مي

 .احكام الهي را تغيير داد يا از كار انداخت 
به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از  ييعن اصطلاح فقه پويا،

بـراي اسـتنباط    بررسي ابعاد و ويژگيهاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضا يـا 
توصيف اين فقه اجتهادي به پويا به اين جهت است كه در طـول  . احكام شرعي آنها

ل مستحدث و ويژگيهاي آنها در هر عصر به مقتضاي واقعيتهاي زمـان  ئمساة و گستر
 .احكام است  و عينيتهاي خارج و مطابي آنها از هر نوع كه باشند مبيّن

بودن را ادغام نموده و  يعني پويا و سنتي ،كوشيد هر دو ملاك يم خمينيامام 
 :فقه سنتي را در فاز نوي وارد سازد

جانـب معتقـد بـه فقـه سـنتي و       ها، اين اما در مورد روش تحصيل و تحقيي حوزه... 
دانم، اجتهاد به همان سـبك،   آن را جايز نمي اجتهادي جواهري هستم و تخلف از
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اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو  است، ولي اين بدان معني نيست كه فقه صحيو
اي كه در قديم داراي حكمي بوده اسـت بـه    لهئكننده در اجتهادند، مس عنصر تعيين

اجتماع و اقتصاد يك نظـام ممكـن    ،له در روابط حاكم بر سياستئااهر، همان مس
 ،بدان معني كه بـا شـناخت دقيـي روابـط اقتصـادي      ،است حكم جديدي پيدا كند

ي، همان موضوع اول كه از نظر ااهر با قـديم فـرق نكـرده اسـت     اجتماعي و سياس
تئـوري   ،فقـه ... طلبـد  حكم جديدي مـي  موضوع جديدي شده است كه قهراً واقعاً

انسان و اجتماع از گهواره تا گـور اسـت، هـدف اساسـي ايـن      ة واقعي و كامل ادار
يـاده  خواهيم اصول محكـم فقـه را در عمـل فـرد و جامعـه پ      است كه ما چگونه مي

 .... جواب داشته باشيم ،كنيم و بتوانيم براي معضلات

توانند با مراعات موازين و شرايط بر تمـام مشـكلات    با اين وسيله عالمان دين مي
عالمان دين نبايد خود را در مباحـث تئوريـك و   . اي كه باشد فايي آيند در هر زمينه

سازند و ذهن خـود را درگيـر مسـائل و موضـوعاتي     پردازيهاي صرف منحصر  نظريه
نمايند كه مطابي با شرايط و اوضاع هزار سال قبل يا بيشتر بوده و توسـط فقيهـان آن   
ــا     ــن صــورت ب ــرا در اي ــدارد؛ زي زمــان مطــرح شــده و اكنــون آن شــرايط وجــود ن

ــه تفســير و تحليــل رخــدادهاي زمــان خــويش   داوريهــا پــيش ي ذهنــي و خــارجي ب
گرچـه مراجعـه   . ه پيامدهاي ناهنجار و سوئي را به دنبال خواهد داشـت پردازند ك مي

اجتهادي پيشينيان از شرايط استنباط است، ولي منحصركردن  ةمجتهد به مباني و شيو
ل و موضوعاتي كه فقيهان پيشـين مطـابي شـرايط زمـان     ئفقه و فقاهت در تحليل مسا

د و شو قعي موضوعات ميسو حجاب دريافت احكام وا از يك ،اند خود مطرح كرده
ل جديد و موضوعات مستحدثه به شكل ئاز سوي ديگر فقيه را از پاسخگويي به مسا

 .دارد جانبه باز مي واقعي و همه
اين نيسـت كـه مجتهـد بايـد در هـر       از فقه سنتي در كلام امام خميني مقصود

 يروني تغييريا ب يزمان به موضوعاتي كه در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاي درون
نگريسـتند؛   ماهوي پيدا كردند به همان شكلي بنگرند كه فقيهان گذشته بـه آنهـا مـي   

بودن زمان و مكان در اجتهاد كه كلام ديگر ايشـان   زيرا در اين صورت هم با دخيل
يافتـه پاسـخي    كه بايد پذيرفت براي موضـوعات تحـول   است منافات دارد و هم اين

از  وعات از نظـر ويژگيهـاي درونـي و بيرونـي غيـر     نخواهد بود؛ چرا كـه ايـن موض ـ  
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رتب تتوان همان احكام اول را بر آنها م است و نميپيش از تحول در آنه موضوعات
 .كرد

، و همـة امّتهـا زيـر    انـد  ه جهان و جهانيان، واحد به هم پيوستهكن است آواقعيت 
زنـدگي   آميـز  مسـالمت و گونـه   ديگر، برادركپرچم انسانيت متعالي بايد با شناخت ي

 .كنند
جاي قرآن نيز به اين حقيقت مسلّم اشاره و احياناً تصريو دارد و در كتابهاي  جاي

 .كند آوري مي ت و قرآن آن را يادپيشينيان نيز به آن اشاره شده اس
، از بـزرگ جهـان سرچشـمه گرفتـه     طلبـان  بيني اصـلاح  سازي كه از جهان جهاني
ة اديان بزرگ الهي است كه در رسـالت جهـان   هاي همة انبيا و همترين آرمان اساسي

 :لام و قرآن بر آن تأكيد شده استشمول اس
 ًتبارك الذي نزّل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا . 
 كافّة للناس بشيراً و نذيراً ڤو ما أرسلناك إ . 

امعـة بـزرگ انسـاني    گرايان بزرگ جهـان، اصـلاح ج   اساساً هدف انبيا و اصلاح
 ةاي به طور كامل بايد به اصلاح بدنة اصلي كلّ جامع ـ است و براي اصلاح هر جامعه

 .پـذير نيسـت   انساني پرداخت؛ زيرا اصلاح يك عضو با بيمار بودن اصل بدنه، امكان
شـدن كـه فراينـدي نـاگزير بـراي انسـان امـروز اسـت،          فرايند جهـاني  ،بر اين اساس

 .شد و هم فرصت تلقّي شودتواند هم تهديد با مي
شمول اسلام براي بار ديگر  اي را فراهم كرد تا اصول جهان انقلاب اسلامي زمينه

از  .و با حياتي جديد و به طور جدّي پا بـه عرصـة حيـات اجتمـاعي جهـاني بگـذارد      
هيچ دليلي براي كنار نشستن مسلمانان يا موضع انفعالي گـرفتن در برابـر ايـن     ،رو اين
 .توان يافت نمي هپديد

ماننـد اسـلام كـه بـراي ابعـاد       يبايد توجّه داشت كه ديـن، بـه ويـژه ديـن جـامع     
هـاي   همة نياز بايد پاسخگوي تواند و مي كند گوناگون زندگي انسان، ارائة طريي مي

هاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتّي روابط  اساسي جامعة انساني در جنبه
 .و سياسي با مسلمانان و غير مسلمانان باشد المللي اجتماعي، روابط بين
هاي اصول مدرنيته در كنـار ارزش ـ  است كه برخي ازونده و پويبا همين اصل نوشَ
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اين نگـرش فقـط بـا اجتهـاد پويـا بـه دسـت         آميز دارند و همزيستي مسالمت اسلامي
 .آيد مي

 :در خور توجه است ينونكعصر  يزير برا يها مشخصه
 تسرعت انتقال اطلاعا ـ
 شكسته شدن مرزها ـ
 ارتباطات فراگير و پيچيده ـ

برخورد كردن و فعال برخورد كردن را پيش  يانفعال ةفقه دو گزين ،بر اين اساس
فقه يا بايد در برابر تحولات فقط يـك  , اول نةدر صورت بروز گزي .داردخود  يرو

كه برخـوردار از   يانبوه احكام با يا يك نقش تمانعي را ايفا نمايد و گر باشد و نظاره
بـه   نتيجـه , در هـر صـورت   ؛ كـه است اعلام موضع نمايـد  يو تحريم يهاي سلب جنبه

, مانـد  يم ـ يفقه باق يكه فرارو يا اوّل تنها گزينه ةگزين يبا نف .حاشيه رفتن فقه است
 .دست زنند, و گسترده يعلم ياين است كه فقيهان به ايجاد نهضت و خيزش

 .مردمي فقه و فقها همين گزينه استگاه جاي ن الهي وأواضو است كه ش
 ةبـه منـابع و ادل ـ   بايد به مقتضيات عصر خـود آگـاه بـوده، صـرفاً     فقيه زمان لزوماً
اي بـا فقاهـت داشـته و در     و به هر دانشي كه ممكن است رابطـه ند پيشينيان بسنده نك

داشته  اگر خود با آن علم آشنايي. و بهره بگيردشود عمل استنباط مؤثر افتد متوسل 
پيشـتر در   .بجويـد  يباشد چه بهتـر و در غيـر ايـن صـورت بايـد از متخصصـان يـار       
بايسته براي فقيـه   يپيشگفتار كتب اصول فقه و يا فقه به رسم سنّت نوشتاري، دانشها

بسـندگي  ة با ملاحظ... از قبيل صرف، نحو، لغت، منطي، كلام، اصول و، شد ذكر مي
اسـتنباط از ايـن   ة شويم كه به راستي نتيج ـ توجه ميبه اين شمار از علوم و معلومات م
 يفقه ـة تواند بهـر  ثر امروزه نميثمره و نادرالا كم دانشهاي محدود، مداربسته و احياناً

و  گـويي  توان پاسخ يچنين استنباط محدود: مناسب و لازم را دارا باشد و به تعبيري
 :ص و ابتر استاز حقايي ديني و احكام الهي را نداشته و ناق يگشاي چهره

توانـد   مسائل و مشـكلات حضـور فعـال نداشـته باشـد نمـي      ة روحانيت تا در هم... 
ها و روحانيـت   جامعه كافي نيست، حوزهة درك كند كه اجتهاد مصطلو براي ادار

جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همـواره  ة بايد نبض تفكر و نياز آيند
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هـاي   بسـا شـيوه   چـه  ،العمل مناسب باشـند  عكسقدم جلوتر از حوادث مهياي  چند
امـور مـردم در سـالهاي آينـده تغييـر كنـد و جوامـع بشـري بـراي حـل            ةرايج ادار

مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نيـاز پيـدا كننـد، علمـاي بزرگـوار اسـلام از       
 .... اكنون بايد براي اين موضوع فكر كنند هم

فقه و اجتهـاد پويـا را گسـترش فزونتـري      ةفقه تلاش دارد تا زمين تخصصي ةمجل
شناي معاصر، بـه  آ افكار و نظرات فقيهان نوانديش و انديشمندان فقه، با ارائة بخشيده
 .روي انسان عصر كنوني بينديشدبخش كوچكي از معضلات فرا هرچنديابي  پاسخ

بخش عالم هستي  نظام ، تلاش اندك ما مقبولاميد كه اين انديشه محقي گرديده
 .مان سازد افتد و الطاف زمامدار عصر را روزي

 بير علميد 
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 زمان و مكان و نقش آنها در اجتهاد

   دكتر عليرضا صابريان  
   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي اراك 

 چكيده      
تضيات زمان مق. پردازد مقالة حاضر به بررسي نقش زمان و مكان در اجتهاد مي

و مكان در تعيين موضوع احكام نقشش اساسشي دارد و موضشو ات احكشام بشه      
هاي مختلفي دربارة تأثير زمشان و   مثابة  لّت براي حكم است؛ از اين رو، نظريه

گيشري ايشن نوششتار، بررسشي مفهشوم       جهت. مكان بر احكام شر ي وجود دارد
پويشايي فقشه در همشة    زمان و مكان و نقش اين دو در اجتهاد است كه موجش   

گردد و چنين رويكردي اهميت پرداختن به اين موضوع را  زمانها و مكانها مي
 .دهد نشان مي

 .زمان، مكان، مقتضيات، موضوع، حكم، اجتهاد، مناط، ادله :يواژگان كليد
 مقدّم 

اسلام دين جامع و كاملي است كه به تمـام نيازهـاي واقعـي انسـان در ابعـاد دنيـوي،       
از . سمي، فـردي و اجتمـاعي در تمـام زمانهـا و مكانهـا پاسـخ داده اسـت       اخروي، ج

                                                        

 . h.saber@yahoo.com 
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تعليمات اسـلام نيـز متناسـب    . اسلام، انسان داراي دو بعد جسم و روح است ديدگاه
و بخـش  « هـا  هسـت »بخشـي از تعـاليم در محـدودة    . با اين دو بعد قابل بررسي است

 .است« بايدها»ديگر در محدودة 
بر فطريات و بـديهيات عقلـي بـوده كـه هميشـه ثابـت       تعاليم بخش نخست مبتني 

است، اما تعاليم بخش دوم، از آن رو كه در عمدة موارد با موضـوعات خـارجي در   
مانند و ممكـن اسـت در    ارتباط است و موضوعات خارجي در يك حالت باقي نمي

هر زمان يا مكاني، اوضاعي خاص بر آنها حاكم باشد، لازم است قابليـت انطبـاق بـر    
 .جزئيات خارجي را داشته، از تغيير نسبي برخوردار باشند

به منظور انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، نقش دو عنصر زمان و مكـان در  
در اين نوشتار به صـورت اجمـالي ايـن نقـش مـورد      . اجتهاد قابل توجه اساسي است

 .گيرد بررسي قرار مي

 تبيين موضوع. 1
تهاد آن است كه زمان و مكان چـه مقتضـياتي دارنـد،    مقصود از زمان و مكان در اج

العالم بزمانه لاتهجم عليـه  »: آمده است چنان كه در روايت منقول از امام صادق
؛ آن كس كه زمان خويش را بشناسد، اشـتباهات، او را مـورد هجـوم قـرار     «اللوابس

 .دهد  نمي
حسْـب   »: گونه نقل شده است كه فرمـود  اين در روايتي از اميرالمؤمنين علي

؛ در معرفت انسان همين بس كه زمان خويش را بشناسد «المرء من عرفانه عِلم ه بزمانه
. 

مقتضيات زمان و مكان در تعيين موضوع احكام نقش اساسي دارد و موضوعات 
ص موضـوع و تعيـين   عوامل فراواني در تشـخي . احكام به مثابه علّت براي حكم است

تـوان نقـش    ترين آنهـا مـي   حدود و ثغور آن از سوي مجتهد دخالت دارد كه از مهم
 .زمان و مكان را نام برد

در يك نگرش كلّي بايد گفت كه شرايع آسماني با آنكـه اصـول ثابـت و منشـأ     
تنزيل وحي . واحدي دارند، اما با آمدن شريعت جديد، شريعت قبلي نسخ شده است
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توان يكي از مصاديقي دانست كه در آن به مسئلة زمان توجـه   قرآني را مياصول  در
قرآن در مدت بيست و سه سال نازل گرديد تا مردم بتواننـد بـا تعقـل در    . شده است

تـر شـده، مـدارج تكامـل معنـوي را طـي        روز كامـل  آيات الهي و عمل به آن روزبـه 
كه در زمان و مكان خاصـي   چنان كه شأن نزول قرآن از جمله مواردي است. نمايند

 .به اقتضاي آن زمان يا موقعيت، آياتي نازل شده و موجب هدايت گرديده است
بـا توجـه بـه مقتضـيات زمـان و مكـان در        گيري امامان شيعه همچنين موضع

ســالة حضــرت  76تــوان بــه سـكوت   از جملــه مـي . همـين راســتا مــورد توجـه اســت  
رك موقعيـت زمـاني خـويش سـكوت را     او بـا د . اشاره كـرد  اميرالمؤمنين علي

در آغازين روزهاي انحراف مسير خلافت، يكي از . برگزيد تا اساس دين حفظ شود
 :نزديكان حضرت اشعاري در حمايت آن حضرت سرود كه مضمون آن چنين است

كردم كه رهبري امت را از خاندان هاشم و از امام ابوالحسـن   من هرگز فكر نمي
تين كسي نيست كه بر قبلة شما نماز گزارد؟ آيا او داناترين آيا علي نخس. سلب كنند

نبـود؟   ترين فرد به پيـامبر  نيست؟ آيا وي نزديك شما به قرآن و سنّت پيامبر
 ياري كرد؟ آيا او كسي نيست كه جبرئيل او را در تجهيز پيامبر

دن از اشعار او آگاه شد، قاصدي را فرستاد تـا او را از خوان ـ  هنگامي كه امام
؛ سـلامت ديـن در نـزد مـا     «سلامی الدين أحبّ إلينا من غيره»: اشعار باز دارد و فرمود

 .بهتر از هر چيز ديگر است 
سـابقة مـردم،    همچنين پذيرش حكومت از طرف آن حضرت بعد از استقبال بـي 

در حالي كـه تـا   به وجود آورد، « پذيرش خلافت»موضوع تكليف جديدي را به نام 
چنـان كـه نـرمش    . متوجه آن حضرت بـود « سكوت»قبل از اين زمان، تكليفي به نام 

 .در همين راستا تفسيرشدني است و قيام خونين امام حسين قهرمانانة امام حسن

 ديدگاهها دربارة تأثير زمان و مكان بر اجتهاد. 2
رعي وجود دارد، اما به طور هاي مختلفي دربارة تأثير زمان و مكان بر احكام ش نظريه

نظريـة  . 7نظريـة افراطـي؛   . 3: توان سه نظريـه را در ايـن خصـوص نـام بـرد      كلّي، مي
 .نظرية اعتدالي. 3تفريطي؛ 
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اساس نظرية نخست، دين در هر زمان و مكاني پيرو شرايط آن زمـان و مكـان    بر
ا و مكانها ندارد است و اصولًا، هيچ اصل ثابت و قانون تغييرناپذيري براي همة زمانه

كند، هماني اسـت كـه اوضـاع زمـاني و مكـاني       گويد و اجرا مي و هر چه دارد و مي
 .به بيان ديگر، دين در همة ابعاد داراي نرمش است. كند و بس تحميل مي

در زمـان  . اي از افـراط در ايـن زمينـه دانسـت     توان نمونـه  روش خليفة دوم را مي
حيّ علي »دهد عبارت  ؛ از اين رو، او دستور ميكند خلافت او جهاد اهميت پيدا مي

را از فصول نماز حذف نمايند؛ چون توجه به اين تعبير از توجه به جهـاد  « خير العمل
اما اين اشـتباه بـود؛ زيـرا    . او به گمان خود، حساب مقتضيات زمان را كرد. كاهد مي

دارد « ان اللهالله أكبر و الحمد لله و سـبح »مسلمان قدرت و ايمان را از همان 
. 

 :گويد يكي از پيروان اين نظريه در دوران معاصر مي
دردهايي را مطرح كند كـه  . زماني كتاب خدا نور است كه خود با ما سخن بگويد

انسان مادّي مشغول به خوراك و پوشـاك و شـهوت جنسـي از آن غافـل اسـت و      
اب خدا خوانديم كه در انسان، روحـي  اگر در كت. سپس راه چاره را هم نشان دهد

از او نفخ شده اسـت، نگـوييم علـوم طبيعـي وجـود روح مجـرد را اثبـات نكـرده،         
وقتـي در بـاب احكـام    . كنـيم  بنابراين، آن را به معاني متناسـب بـا مـادّه حمـل مـي     

كند و بعضي عوارض جسمي هم  در حال جنابت روح را مكدر مي« نوم»خوانديم 
گذارد، نگوييم علوم عصري چنين چيزهايي را تأييد نكـرده،  ممكن است بر جاي ب

پس آنها را بايد به نحوي ديگـر حمـل كـرد يـا اصـلًا كنـار گذاشـت و تشـخيص         
نيازهاي فردي و جمعي بشر با علوم اجتماعي است و مفاهيم و مفردات شـريعت و  
تصديقات آن همگي بر اساس معارف ديگر بشري يعني همين علوم تجربي، تفسير 

كننـده اسـت    شوند و معارف مربوط به كتاب و سنت جزء علوم مصرف و تبيين مي
... كه مطالب خود را وامدار علوم مولّد همچون رياضي، فيزيك، شـيمي، فلسـفه و  

 . باشد  مي

ديـن هـر چـه    : گويـد  در مقابل نظرية نخست، نظرية تفريطي وجود دارد كـه مـي  
، به منزلة اصول ثابت و قوانين تغييرناپذير است كه هيچگاه در آن تحوّلي گفته است

 .رخ نخواهد داد
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ايـن فقـه بسـيار جامـد و     . توان نمونة آشكار اين نگرش دانست خوارج را مي فقه
 .شمردند  هاي اسلامي را كافر مي آنها همة فرقه. غير عملي است

ية سوم راهي بين دو نظريـة افـراط و تفـريط پيمـوده     در مقابل اين دو نظريه، نظر
 :اند كه دين شامل دو نوع قانون است پيروان اين نظريه قائل. است

نوع نخست قوانين كلّي و ثابت كه بر اسـاس نيازهـاي ثابـت مقـرر شـده و بـراي       
گونـه كـه در حـديث     همـان . الاجراسـت  هميشه و همة زمانها و مكانهـا معتبـر و لازم  

حلال محمّد حـلال إلـي يـوم القيـامی و حرامـه حـرام إلـي يـوم         »: است شريف آمده
 .«القيامی

ولي قوانين نوع دوم، قوانين متغير جزئي است كه بر اساس نيازهاي متغيـر انسـان   
تشريع شده است و همچنين نيازهاي جامعه را بر وجهي كه مصلحت عمومي را چـه  

در ايـن نـوع قـوانين،    . سـازد  ف مـي در دنيا و چه در آخرت، در بر داشته باشد، برطر
 .گيرد  تغيير برخي از احكام با اجازة خود اسلام صورت مي

 ادلة امكان تغيير بعضي از احكام. 3
يكي از اصـول معتبـر اسـلامي كـه زيربنـاي بسـياري از تغييـرات احكـام را تشـكيل          

بدين معنـا كـه    دهد، اصل تابعيت احكام اسلامي از مصالو و مفاسد واقعي است؛ مي
اي واجـب شـده و    اگر در اسلام چيزي واجب شده، بر اساس وجود مصلحت ملزمه

ايـن  . اي تحريم شـده اسـت   همچنين اگر چيزي تحريم گشته، بر اساس مفسدة ملزمه
امـام  . گونه نيست كه احكام الهـي سـرّي جـز تعبّـد صـرف و اسـتعباد نداشـته باشـد        

چيزي را بـه سـبب مصـلحت و مفسـدة     دربارة كسي كه توهم كند خداوند  رضا
واقعــي حــلال يــا حــرام نگردانيــده، بلكــه فقــط خواســته، مــردم را بــه تعبّــد وادارد،  

 .« قد ضلّ من قال ذلک ضلالًا بعيداً»: فرمايد مي

 دهندة زمان و مكان عوامل تشكيل. 4
و وقايع تاريخي و طبيعي و شرايطي كه از مجموع تفكرات و اعمال انسان و تغييرات 

آيد  ، اجتماعي و اقتصادي به وجود مي(داخلي و خارجي)تحت تأثير روابط سياسي 
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زمـان و  »گذارد با عنـوان   بر موضوعات و مصاديي و استنباط احكام فقهي تأثير مي و
 .شود شناخته مي« مكان

سـاني و  اين معنا از زمان و مكان شامل شرايط حاصل از پيشرفت علـوم دينـي، ان  
گونه كه شامل رشـد فكـر بشـري، پيشـرفت عمـومي فرهنـگ        شود؛ همان تجربي مي

عواملي مـؤثر  . گردد جهاني و تغييرات ديدگاهها و اعمال و رفتار و عادات انسان مي
شوند و بـه بيـان    در زمان و مكان كه به عنوان شرايط زمان و مكان در نظر گرفته مي

 :در فقه، عبارت است ازتر، عوامل مؤثر زمان و مكان  كلّي
 ؛...آب عوامل جغرافيايي و مكاني؛ مثل هواي سرد و گرم، مكان پرآب و كم. 3
 پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك بشر؛. 7
 آگاهيهاي تخصصي بشر؛. 3
 تغيير نيازهاي انسان؛. 4
المللـي و لـزوم قـوانين     تغيير ساختارهاي اقتصادي جامعة اسلامي و جامعة بـين . 6

 ؛...المللي و قانون كار، قوانين تجارت بينجديد مثل 
 ؛...دگرگون شدن ارزشهاي اخلاقي جامعة انساني مثل الغاي بردگي و.  5
 تغيير عرف و عادات مردم؛. 1
 مبناي عقلا؛.  5
 آيد؛ ضرورتهايي كه در جهان پيش مي. 1
مصـالو عمـومي جامعـه يـا     )مصلحت كه پاية اصلي احكام حكومـت اسـت   . 30

 ؛(نظام اسلاميمصلحت حفظ 
 نوع حكومت حاكم بر جامعه؛. 33
 مداران حاكم بر جامعه و روابط سياسي داخلي و خارجي؛ سياست. 37
 گروههاي اجتماعي و مذهبي و روابط آنها با مردم و حكومت اسلامي؛. 33
وضعيت اقتصادي جامعه، فقر عمومي يا رفاه عمومي و يا انباشته شدن ثروت . 34

 در دست گروهي خاص؛
 ؛(سادگي و پيچيدگي آن)ابزار توليد . 36
اي از  روابط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر جهان در هر برهـه . 35
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 ؛زمان
پيدايش موضـوعات و مسـائل اهـم كـه موجـب تغييـر در موضـوعات مهـم         . 31
 دهد؛ شود و احكام آنها را در اثر تزاحم تغيير مي مي

 حوزوي؛ پيشرفت علوم درون. 35
 قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر كه دائمـاً در حـال رشـد اسـت     . 31

. 

 دربارة احاطة عالم دين به مسائل زمان هاي امام خميني نظريه. 5
بر جامعيت احكام اسلام و نيز جامعيت انديشة  گونه كه گذشت، امام خميني همان

 .رار داردهاي مختلف دين اص مجتهد نسبت به حوزه
 :خوانيم در اين باره مي

اسلام از قبل از تولد انسان شالودة حيات فردي را ريخته است تا آن وقـت كـه در   
اي را ريختـه اسـت و تكليـف را معـين      كند، شالودة اجتماع عائلـه  عائله زندگي مي

شود، تا آن وقت كه در اجتماع وارد  نموده است، تا آن وقت كه در تعليم وارد مي
ود، آن وقت كه روابطش با ساير ممالك و ساير دول و ساير ملل هست، تمام ش مي

 .اينها برنامه دارد، تمام اينها تكليف دارد 

 :گويد در خصوص نقش فقه در جامعه مي امام خميني
هـدف  . فقه تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور اسـت ... 
خـواهيم اصـول محكـم فقـه را در عمـل فـرد و        ساسي اين است كه ما چگونه ميا

جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جامعه جواب داشته باشيم و همـة تـرس   
استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبة عيني و عملي پيدا كند و قدرت 

 .برخورد در مسلمانان به وجود آورد 

 :همچنين در خصوص احاطة مجتهد به مسائل زمانِ خود افزوده است
بـراي مـردم و جوانـان و حتـي     . مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشـد 

عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي ااهار 
ا، فرهنـگ حـاكم بـر    هـا و تزويره ـ  آشنايي با روش برخورد بـا حيلـه  . كنم نظر نمي

جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر 
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شدة آنان و درك موقعيت  ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمول ديكتهجهان
داري كـه در حقيقـت اسـتراتژي حكومـت بـر       و نقاط قوت و ضعف غول سـرمايه 

يك مجتهد بايد زيركي، . مجتهد جامع است كند، از ويژگيهاي جهان را ترسيم مي
هوش، فراست و هدايت يك جامعة بزرگ اسلامي و حتي غيـر اسـلامي را داشـته    
باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير 

 .و مدبر باشد 

 اجتهاد و رابطة حكم و موضوعات.  6
يكـي از ايــن  . پـذيرد  هــا تقسـيمات متفـاوتي را مــي  موضـوعات بـه اعتبـارات و حيثيت   

 .و موضوعات عرفي است( شرعيه)تقسيمات، تقسيم به موضوعات مستنبطه 
شود كه يا اختراع شـارع   موضوعات مستنبطه، موضوعات و عناويني را شامل مي

اســت و يــا معنــا و اصــطلاح خاصــي در نظــر شــارع دارد و زمــان و مكــان در ايــن   
كند، موضـوع و   ، بلكه شارع همان طور كه حكم را معين ميموضوعات مؤثر نيست

در نظر شارع بر افعال و اقوال « صلای»سازد؛ براي مثال،  شرايط آن را نيز مشخص مي
گـردد، امـا در    شود، اطلاق مـي  اي و به قصد قربت انجام مي خاصّي كه با هيئت ويژه
عا و يا نماز مخصـوص  باشد و هر مذهب و ملّت ممكن است د لغت به معناي دعا مي
پس معيار نماز صحيو و باطل، نظر شارع است كه آيا اين عمل . به خود داشته باشند

خارجي مصداق نماز شرعي اسـت يـا نـه، و قضـاوت عـرف و بنـاي عقـلا در اصـل         
موضوع تأثير ندارد و تشخيص انطباق موضوع شرعي با فعل مكلـف و بيـان شـرايط    

 .آن وايفة مجتهد است 
موضوعات عرفي عناويني است كه اختراع و ابداع شـارع نيسـت، بلكـه اگـر در     

گيرد، بـا همـان اعتبـار عرفـي و عقلايـي آن       شريعت، موضوع حكم خاصي قرار مي
است؛ يعني معناي عرفيِ آن اصطلاح و عنوان، معيار است و ممكن است در زمانها و 

كه در مورد احياي مـوات  « احياء»عنوان مكانهاي مختلف متفاوت باشد؛ براي مثال، 
گيـرد، يعنـي هرگـاه زمينـي را كسـي احيـا كنـد، مالـك آن          مورد استفاده قـرار مـي  

« احيـاء »در اين مورد شارع اصطلاح خاصي ندارد و هر عملي كه در عرف . شود مي
توانـد   در هـر زمـان مـي   « احيـاء »آيد و عنـوان   تلقي شود، حكم مالكيت روي آن مي
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اگر در عرف قـديم  . ي داشته باشد كه در نظر عرف پذيرفته شده استخاصّ مصداق
توانـد   گـذاري مـي   تحجير علامت احيا بود، امروز هم در عرف، حفر چـاه و يـا ميلـه   

 .علامت احيا باشد و در نهايت، موجب ملكيت شود
كند؛ بدين معنا كه هـر روز   پس با تغيير اين گونه موضوعات، حكم هم تغيير مي

گيرد، به عنـوان موضـوع    يدي كه در نظر عرف تحت آن عنوان قرار ميمصداق جد
 . شود  حكم مطرح مي

عبـادات در اصـطلاح   . همچنين بعضي از موضوعات، موضـوعات عبـادي اسـت   
به طـور كلّـي، عـرف در    . عبارت است از اعمالي كه قصد قربت در آنها شرط است

تواند از عوامل بيروني مـؤثر   ولي زمان و مكان به معناي عام ميعبادات نقشي ندارد، 
 :فرمايد در اين باره مي امام خميني. بر موضوع باشد
تواند هر امري را چه  و مي... تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند حاكم مي... 

ن عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف اسلام است، از آن مادامي كه چني
تواند از حج كه از فرايض مهم الهي اسـت، در   حكومت مي. است، جلوگيري كند

مواقعي كه صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند 
. 

منظور از معاملات معناي اعم . بعض ديگر از موضوعات، موضوع معاملات است
شود كه قصد  مي... احكام حكومتي و آن است كه شامل عقود، ايقاعات، سياسيات،

در اين موارد تأثير زمان و مكان بر موضـوع و در نتيجـه،   . قربت در آنها شرط نيست
ــوع     ــرا موضــوعات معــاملات معمــولًا از ن ــديهي اســت؛ زي ــر در احكــام آنهــا ب تغيي

رود و با دخالت عرف و مبناي عقلا، ايـن موضـوعات    موضوعات عرفي به شمار مي
شود؛ براي  كند؛ در نتيجه حكم آنها عوض مي مكانهاي مختلف تغيير ميدر زمانها و 

مثال، در مورد خريد و فروش اجناسي كه قابل وزن يا پيمانه هستند، شرط است كـه  
حـال اگـر در شـهري    . آن را وزن كنند و يا پيمانه نمايند تا غَرَر در معامله پيش نيايد

ف چنين باشد، لازم اسـت طبـي آن   فروشند و عر متاعي را به صورت وزن كردن مي
اي بفروشـند و عـرف بپـذيرد،     عمل شود و اگر در شـهري آن را بـه صـورت پيمانـه    

 .معامله جايز است 
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 مصاديق تأثير زمان و مكان در احكام .7

 تشريح و احكام آن. 1ـ7
جسـد آنـان،   تشريو به معناي جدا كردن عضوي از اعضاي بدن مردگان يا شـكافتن  

 .نام برده شده، است« م ثله كردن»كه در فقه از آن به 
گـردد كـه در سـخنان     آسيب رساندن به جسد مردگـان باعـث وجـوب ديـه مـي     

و كلمات فقها در گذشته و حال بدان اشاره شده و بـراي قطـع    پيشوايان معصوم
اي  ميت، به گونهوجوب ديه در برابر جنايت بر . اند اي قرار داده هر كدام از اعضا ديه

كه حاكي از حرمت اين عمل باشد، در كتابهاي فقهي قديم و جديد وجود دارد 
. 

در حقيقت، دليل عمدة قائلان بر حرمت تشريو اين است كه گشودن جسد مرده 
يا جدا كردن اعضاي بـدن وي، مسـتلزم هتـك حرمـت بـه جنـازة مسـلمان اسـت و         

قي كه براي انسان زنده قرار داده است، نسبت به ميـت نيـز ثابـت و    خداوند همة حقو
اما اگر مصالو مهمي مانند حفظ نظام اسلامي يـا  . رعايت آن را واجب شمرده است

آموزشهاي پزشكي، كشف جرم كه جز با تشريو و يا قطـع عضـو ممكـن نباشـد در     
 .ميان باشد، تشريو از نظر فقها بلامانع است

مانان، متوقف بر تشريو باشد و تشـريو غيـر مسـلمان ممكـن     اگر حفظ حيات مسل
 .نباشد، در اين صورت، ااهراً تشريو مسلمان جايز است 

اند، هنگـام ضـرورت    رو، اگرچه فقها به حرمت تشريو مسلمان حكم داده از اين
مانند وقتي كه گروهي از مسـلمانان دچـار بيمـاري مهلكـي بشـوند و تشـخيص ايـن        

 .پذير نباشد، تشريو جايز است ري و درمان آن جز با تشريو مردگان امكانبيما

 ابزار قصاص. 2ـ7
از . يكي از موضـوعاتي كـه زمـان و مكـان در آن نقـش دارد، ابـزار قصـاص اسـت        

شـود كـه بايـد از ابـزاري در      مجموع روايات و ديدگاههاي فقها چنـين اسـتفاده مـي   
تر جان دهد و يا عضـوي از او قصـاص    شونده آسان قصاص استفاده شود كه قصاص
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تـرين وسـيلة متـداول آن زمـان      ترين و آسـان  رايج ؛ لذا چون در عصر ائمهشود
شد، اما امروز با توجه به شرايط زمان، فقهـا هـر    شمشير بوده است، از آن استفاده مي

 .دانند تر جان دهد، جايز مي تر و آسان شونده راحت ابزاري را كه قصاص
 :فرمايد در اين باره مي امام خميني

تـر از   شود مگر با شمشير و مثل شمشير و بعيد نيست چيزي كـه آسـان   قصاص نمي
شمشير است، مثل گلوله زدن بر مغز هم جايز باشد، بلكه كشتن با اتصال به برق نيز 

 .جايز است 

قابـل  در قصاص چشم كه در قديم با پنبه و گرم كردن به وسيلة نـور خورشـيد م  
شد، امروز به وسيلة ابزار جديـد كـه بـه مجـرم عـذاب و مشـقتي وارد        آينه انجام مي

در قصاص دندان كه در قديم با كوبيدن بر آن صـورت  . گيرد شود، صورت مي نمي
 .گرفت، امروز اجازه داده شده كه از ابزار جديد استفاده شود  مي

 تعيين نوع ديه. 3ـ7
رسـيده اسـت، بـر جـواز      تناد روايـاتي كـه از ائمـة معصـومين    فقهاي شيعه به اس ـ

اتفـاق  ( شتر، گـاو، گوسـفند، حلّـه، درهـم و دينـار     )پرداخت ديه از اجناس ششگانه 
اما فقهاي اهل تسنن بـه جهـت وجـود روايـات     . داشته، در اين زمينه اختلافي ندارند

ية نفس تعيين شـده  در مورد تعيين صد شتر به عنوان د فراواني كه از پيامبر اكرم
 .است، بر پرداخت ديه از اين جنس اتفاق دارند

آيد كه آيا پرداخت ديه منحصر به اجناس ششگانه است  حال اين سؤال پيش مي
 توان آن را به پول رايج تبديل نمود؟ يا مي

 :فرمايد در اين باره مي امام خميني
داشـته اسـت،    دينار همان مسكوك شرعي است كه در عصر صدور روايات رواج

اما از آنجا كه در آن زمانها نقد رايج همين درهم و دينار بوده و معامله بـا آنهـا در   
توان از ادله استفاده كرد كه پرداخت عـين دينـار    بين مردم متداول بوده است، نمي

موضوعيت دارد و بدين جهت، جايز خواهد بود كه قيمت آن يا سـاير نقـود و نـه    
شود، همچنان كه اين عمل در هر موردي كه حكـم بـه    كالاهاي تجاري پرداخت

البته اگر در عصر صدور روايات هـم ماننـد   . پرداخت دينار شده، جايز خواهد بود
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، دينار يا همان طلاي مسكوك حكـم كـالاي تجـارتي را داشـت و سـكة رايـج       ما
شد، ايـن احتمـال وجـود داشـت كـه بگـوييم پرداخـت خـود دينـار           محسوب نمي

، اما روشن است كه امر بدين گونه نبـوده اسـت؛ بنـابراين، جـاي     خصوصيت دارد
 . هيچ اشكالي وجود ندارد 

بنابراين، از يك طرف نصي كه مسكوك بودن دينار را معتبر بداند، وجود ندارد 
آيـد كـه    و از سوي ديگر، از مجموع احكام ديات نيز فقط اين مطلب بـه دسـت مـي   

شارع از تعيين مقادير ديات، صرفاً جبران خسارت ناشي از صدمات جسماني  غرض
شـده بـوده اسـت؛     و مشخص كردن ماليتي به طور مطلي در مقابل نفس و عضو تلف

 .در نتيجه، وجهي براي اعتبار شرط مسكوك بودن در دينار وجود ندارد

 احتكار و مصاديق آن. 4ـ7
و آسايش عمومي جامعة ما ضـروري بـه نظـر     يكي از مسائلي كه امروزه براي امنيت

رسد، مسئلة حيات اقتصادي كشور است كه مردم چشم اميد خود را براي رسيدن  مي
رسيدن به چنين هـدفي جـز بـا همراهـي فقـط در      . اند به اقتصاد اسلامي به آن دوخته
پذير نيست؛ لذا يكي از مسائل مهمـي كـه    شود، امكان مواردي كه به آنان مربوط مي

كنون دولت اسلامي با آن دست به گريبان است، مسئلة احتكار است كـه مصـاديي   ا
 .آن در روايات گندم، جو، خرما، مويز، روغن و نمك ذكر شده است

لكن بايد توجه داشت كه احتياجـات مـردم منحصـر بـه ايـن مـوارد نيسـت؛ لـذا         
 همـة كالاهـاي مـورد نيـاز مـردم را مشـمول حكـم احتكـار         حضرت امام خميني

دانند؛ بدين معنا كه از يك سو به انحصار حكم در مـوارد ذكرشـده در احاديـث     مي
اند و از سوي ديگر، با توجه به شرايط زمان و مكان، احتكار تمامي كالاهايي را  قائل

يا ولـي امـر    دانند و براي امام انگيز مي كه مردم به آن احتياج دارند، عملي نفرت
تا براي حفظ مصلحت عمومي، هر اقدامي را كه لازم  شوند مسلمين حقّي را قائل مي

 .بداند، انجام دهد 

 تأثير عنصر زمان و مكان در احكام جهاد. 5 ـ7
آيد كه احكـام مربـوط    چنين به دست مي از بررسي و مطالعة تاريخ حيات پيامبر
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نه بعضي از آيات مجـوز  جهاد از حيث زمان و مكان متفاوت بوده است؛ بدين گو به
بعضي آيـات ديگـر قتـال را    . شود جهاد، شامل وجوب قتال در هر زمان و مكاني مي

داند و برخي ديگر، قتال را در بعضي از مكانها حـرام   فقط در زمان خاص واجب مي
 .دانسته است

سـورة بقـره اسـت كـه      731كنـد، آيـة    از جمله آياتي كه بر اين حكم دلالت مي
از تـو  ! اي پيامبر»؛  يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير : فرمايد مي

كنند كه آيا جايز است يا خير؟ بگـو جهـاد    دربارة حكم جهاد در ماه حرام سؤال مي
ايـن آيـه   »: گويـد  علامه طباطبايي در اين باره مـي . «در ماه حرام گناهي است بزرگ

 .« دلالت بر منع قتال در ماه حرام است
القعـده،   ذي: ماههاي حرام كه جهاد و قتال در آنها حرام است، عبـارت اسـت از  

اند كه قتـال و نبـرد    اين ماهها بدين علت حرام ناميده شده. الحجه، محرم و رجب ذي
ماههاي حرام نزد عرب و مشركان معلوم بوده است و آنها . در آنها ممنوع بوده است

 .اند ماهها جنگ را حرام دانستهنيز در اين 

 تدريج در احكام جهاد. 1 ـ5 ـ7
اسلام در ابتداي اهور در مكه، اجازة كمترين برخـورد و درگيـري را بـه مسـلمانان     

كنـد و   دهد و در اوايل هجرت نيز با مخالفان بر اساس مدارا و عفو برخورد مـي  نمي
بـه مؤمنـان   ! اي پيـامبر »؛  أيّوام ال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجوون   : فرمايد مي

و در جاي  « بگو تا كساني را كه اميد به قيامت ندارند، مورد عفو قرار دهند
« گوينـد  و صبر كن بر آنچـه مـي  »؛  و اصبر علي ما يقولون : فرمايد ديگر مي

تراشـيها   و مشـكل  دهد كه در برابـر آزارهـا و اذيتهـا    حتي به مسلمانان دستور مي. 
شـايد  . در مدينه نيز در اوايل هجرت، فرمان جهاد صادر نشده است. صبر پيشه كنند

جانبه براي فرمان جهاد وجود نداشـته   بدين علت كه در آن هنگام هنوز آمادگي همه
اما پـس از مـدتي   . است؛ زيرا كيان اسلام به قوت، قدرت و شوكت نياز داشته است

به قدرت رسيدند و اسلام مركزيت يافت و در مناطي اطـراف   كه مسلمانان در مدينه
نفوذ پيـدا كـرد، احكـام جهـاد نيـز تشـريع شـد و پـس از مـدتي صـبر و اسـتقامت،            
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براي دفاع، جهاد با مشركان جنگجو و جهاد با كفـاري كـه در اطـراف و     دستوراتي
نكم مون  قواتلوا الوذين يلوو    : نواحي مختلف مملكت اسلامي قرار داشتند، صادر شد

 .« ترند، پيكار كنيد با كافراني كه به شما نزديك»؛  الكفّار

 مراحل صدور احكام جهاد. 2 ـ5 ـ7
در اين مرحله مشركان همـواره اسـباب اذيـت و آزار    . مرحلة اوّل، مرحلة دفاع است

كننـد؛  كردند؛ از اين رو، مسلمانان ناچار بودند تا از خود دفاع  مسلمانان را فراهم مي
زيرا حيّ دفاع از حقوق اولية هر موجود زنده است و قرآن براي آنكـه مسـلمانان بـه    

اي نرسـد، تــرخيص در دفــاع را صــادر   حـي حيــات خــود برسـند و بــه اســلام ضــربه  
به كسـاني كـه جنـگ بـه آنـان تحميـل       »؛  ّهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأن : نمايد مي

« اند چرا كه مورد ستم قرار گرفته گرديده، اجازة جهاد داده شده است؛
مرحلة دوم، دستور قتال و جهاد بـا مشـركان سودجوسـت كـه همـواره متعـرض       

فإن لم يعتزلوكم و يلقوا إليكم السلم و يكفّوا أيوديهم فذوذوهم و    : شـوند  مسلمانها مي
لو نكـرده،  اگر از درگيري با شما كنار نرفتند و پيشنهاد ص»؛  اقتلوهم حيث ثقفتموهم

 .« دست از شما نكشيدند، آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و به قتل برسانيد
مرحلة سوم، اعلان جهاد دفاعي با كفاري است كـه در نـواحي اطـراف اسـتقرار     

؛  يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار و ليجدوا فويكم للةوة   : انـد  داشته
آنها بايد در شما شدّت و . ترند، پيكار كنيد با كافراني كه با شما نزديك !اي مؤمنان»

 .« خشونت احساس كنند
عيار با مشركان براي عـزت و شـوكت اسـلام و     مرحلة چهارم، اعلام جنگ تمام

بـا  »؛  و قاتلوا المشوركين كافّوة كموا يقواتلونكم كافّوة      : اعتلاي كلمة حي بوده است
جمعـي بـا شـما نبـرد      جمعي جهاد كنيـد، همـان گونـه كـه آنهـا دسـته       همشركان دست

 .« كنند مي

 جواز پيكار در ماههاي حرام. 3 ـ5 ـ7
آيـا حكـم   . طبي آيات متعدد، خداوند جنگ را در ماههاي حـرام منـع نمـوده اسـت    

 حرمت قتال در ماه حرام قابل تغيير و تبديل اسـت يـا خيـر؟ از فتـاوا و نظـرات علمـا      
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شود كه اين حرمت، مطلي نيست؛ زيرا اين امـر بـه اينكـه مشـركان      استنباط مي چنين
حرمت ماههاي حرام را نقض نكنند و آغازگر جنگ نباشند، منوط اسـت؛ چـرا كـه    

قرآن كـريم  . شود در غير اين صورت، حكم حرمت از بين رفته و به جواز تبديل مي
شهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتودي  الشهر الحرام بال : فرمايد در اين زمينه مي

ماههاي حرام را در مقابل ماههاي حرام »؛  عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
پـس  . اگر حرمت آن را نگاه نداشته، با شما قتال كنند شما نيز قتال كنيـد . قرار دهيد

شما رسيده درازي كند، به قدر ستمي كه به  هر كه به جور و ستمكاري به شما دست
 .« درازي كنيد است، به او دست

 :فرمايد علامه طباطبايي در تفسير آية مذكور مي
اگر ماه حرام شما را هتـك كردنـد،   . قصاص در تمام حرمتها جاري و ساري است

شما هم قصاص كنيد و مثل آنها انجام دهيد و ايـن پيكـار بـراي مسـلمانان در مـاه      
 .عنوان قصاص و مقابله  حرام جايز نيست مگر به

 حرمت غنا و موسيقي.  6ـ7
يكي از مقولات مهم عرصة فرهنگ و هنـر، مسـئلة غنـا و موسـيقي اسـت كـه تـأثير        

. انگيزي بر روح آدمي گذاشته و از ديرباز مورد توجه اقوام زيادي بوده است شگفت
نظـر فقهـا و مراجـع عظـام حـرام       و نـواختن موسـيقي از  ( غنا)اما چون آواز خواندن 

شمرده شده، بايد بررسي شود كه آيا منظور از غنا و موسيقي كه حرام شـده، همـان   
 مطرح بوده است يا خير؟ چيزي است كه در زمان ائمه

 :گويد نظران در اين باره مي يكي از صاحب
نفسه حرام نيست، لكن از بررسي صدور روايات و شرايط آن بـه   صداي خوب في

« ليالي حمراء»آيد كه حرام شدن موسيقي غنايي در شبهايي كه به عنوان  ست ميد
[ عمـل ]در ايام امويان و زمان عباسيان معـروف بـوده، بـدين جهـت اسـت كـه آن       

مقرون به شرايط و نقاط منفي بوده است؛ از قبيل خواندن به گونة لهو همانند الحان 
ل و بـا اجتمـاع مـردان فاسـد و زنـان      اهل فسوق و گناهكاران و يا الفاظ زور و باط

 . ...رقصنده و در مجالس بزم و ميگساري و
اما اكنون نظام جمهوري اسلامي داراي شرايط منفي يادشده نيست، بلكه برعكس 
داراي شرايط و نقاط مثبتي شده است؛ از قبيل خواندن به گونة صحيو و معقول و 
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توان به حرمت آن حكم  ند كه نميپسنديده و يا كلمات داراي مفاهيم بل هاي شيوه
توان به حليت آن از راه قانون تحوّل اجتهاد به تحوّل زمان و مكـان و   داد، بلكه مي

شرايط آنها حكم داد؛ زيرا در آن زمان، حرمت معلول شرايط و ويژگيهاي خاصّي 
بود كه امروز آن ويژگيها و شرايط نيست، بلكه امـروز داراي شـرايط ديگـر شـده     

 . است 

شــاعران ايرانــي بــه خواننــدگي، نوازنــدگي و تــأثير آن در ايــران كهــن و دوران 
تأثير آن به قدري زياد بوده است كه شاهان ساساني، خلفاي . اند ساساني اشاره كرده

پرداختنـد؛   اموي و عباسي گاه براي نواختن يك قطعة كوتاه، پولهاي گزافـي را مـي  
راهيم موصلي كه براي او موسيقي اجرا كرده بـود، سـه هـزار درهـم     مثلًا هارون به اب

 .صله داد
البته بيشتر پادشاهان ايـران و خلفـا، غنـا و موسـيقي را بـا شـراب و شـاهد همـراه         

اند كه از ديد شرع هرگز پسنديده نيست، اما بايـد دانسـت، اسـتفاده از ايـن      كرده مي
 .نيستآلود نبوده و  هنر، مختص به اين مجالس گناه

انگيز كه تأثيري عميي بر روح شنوندگان داشته است نيـز   هاي روحاني و دل نغمه
الحديـد دربـارة صـداي حضـرت      ابـن ابـي  . شـود  در لابلاي صفحات تاريخ ديده مي

 :نويسد مي داود
اي كـه پرنـدگان    نغمة خوش و دلپذيري عنايت شده بود؛ به گونـه  به حضرت داود

شدند و از شدّت تأثير به  راب عبادت به او نزديك ميسرايي وي در مح هنگام نغمه
شـدند و از شـدّت تـأثير جذبـة صـداي       مجرد شنيدن صداي وي به او نزديك مـي 

 .كردند  خوش او حضور مردم را فراموش مي

سيدمحمدابراهيم بحراني، مشهور به ماجد، از علماي قرن دوازدهـم و مسـلط بـر    
 :نويسد سيقي ميفن مو

غنـاي ممنـوع،   : گوييم اند، مي ما به همة كساني كه در مسئلة غنا به تفصيل نظر داده
اند و مردان فاسـي،   صدا از خود درآورده صداهاي سهوي بوده كه كنيزكان خوش

شـده اسـت؛ چـرا كـه      تـزيين مـي  ... اند و با دايره و دف و كرده آنان را همراهي مي
ولي شـما  . كرده است اي در اين معنا مي ايجاد حقيقت عرفيهاطلاق غنا، بر اين فرد 
پنداريد كه غنا به معناي لغوي حرام شده، يعني گردانيدن آواز  مخالفان نظر ما، مي
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اي كه سبكي بياورد، حرام شده و  آفريني يا گردانيدن صدا به گونه گلو و شادي در
 .كند و شما را تكذيب  حديث ابن سينا، ما را تأييد مي

 :نويسد مي الفق  عل  المذاهب الاربع عبدالرحمن الجزيري در كتاب 
تغني از آن جهت كه چرخاندن صداست با آهنگ، مباح خواهد بود، لكن گـاهي  

پـس  . گرداند، مانند لعب شود كه آن را حرام يا مكروه مي چيزي بر آن عارض مي
د، مثل بودن زن نامحرم يا گناه ديگري، ممنوع اي در بر داشته باش غنا آنگاه كه فتنه

همچنين حرام است اگر براي برانگيختن شهوت يا خوردن شراب و يا . خواهد بود
اما اگر هيچ يك از اين امور بـر غنـا بـار نشـود، حرمتـي      . ترك واجب ترتيب يابد

 .ندارد 

 نحرمت و جواز استفاده از خون و معاملة آ. 7ـ7
از سخنان فقها چنـين اسـتفاده   . خريد و فروش خون يكي از مباحث مهم فقهي است

. شود كه ملاك حرمت اين معامله، نجاست و عدم انتفاع صـحيو از خـون اسـت    مي
اما چون تحوّلات زمان و مكان، زمينة استفادة حلال از خون نجس را فـراهم آورده،  

المكاسب در  امام خميني. ندارد از اين رو، حرمتي در معاملة موضوع خون وجود
 :نويسد مي المحهم 

ااهر در خون آن است كه انتفاع به غير خوردن آن جايز است و فـروختن بـه ايـن    
جهت نيز جايز است؛ چرا كه آنچه در آيه و روايت وارد شـده، بـر حرمـت مطلـي     

ي با اينكه دربارة خـون منفعـت محلل ـ  . بحث در آيه گذشت. كند انتفاع دلالت نمي
( مطلـي نيسـت و  )در زمان صدور روايات و نزول آيات متصور نبوده است پس تحـريم  

 .منصرف به منافع محرم است 

 حكم شطرنج.  8 ـ7
مسـائل متعـددي از سـوي ايشـان مطـرح       در دو سال اخير حيات طيبة امام خميني

وقتـي كـه از ايشـان    . نمـود  يگرديد كه نزد بعضي از فقيهان، پذيرش آنها دشـوار م ـ 
سؤال شد كه اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور كلّي از دسـت داده باشـد،   

بر فرض مذكور اگر برد و بـاختي در  »: بازي با آن چه حكمي دارد؟ در پاسخ گفتند
 .« بين نباشد، اشكال ندارد
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انـد؛ لـذا    ي موضوع حكم مؤثر دانسـته وصف قمار بودن شطرنج را در تحق ايشان
در زمان حاضر بر فـرض خـروج از آلات مخصـوص قمـار، حكـم آن ماننـد مـنچ،        

 .است... فوتبال و

 فروش سلاح به دشمنان دين. 9 ـ7
هاي حرام، فروش سلاح به دشمنان دين است، اما با توجه به مقتضيات  يكي از معامله

 .گيرد د ميزمان، گاهي اين معامله حالت جواز به خو
 :خوانيم در اين باره مي

فروش سلاح به دشمنان دين در زماني كه با مسلمانان در حال كارزار هستند، بلكه 
در حال دشمني و جدايي آنان نيز به طوري كه بر مسلمانان از حملة آنان بيم باشد، 

بس يا زماني كه دشمنان با يكـديگر در حـال    اما در زمان صلو و آتش. حرام است
نگ هستند، در فروختن سلاح بايد مقتضـيات روز و مصـالو اسـلام و مسـلمانان     ج

مراعات شود و مسئله به نظر والي مسلمانان و حـاكم آنـان مربـوط اسـت و غيـر از      
در اين حكم فرق ديگري از مسلمانان كـه  . روي نيست حاكم، ديگري را حي تك

بسا كه بر سارقان گردنه به دشمني با فرقة حقة شيعه برخيزند، شريك هستند و چه 
و اشباه آنان نيز حكم جاري باشد و چه بسا كه منع فروختن اسلحه به فروختن غير 

كه سبب تقويت آنان عليه اهل حـي شـود، تسـري    ... آن نيز مانند مركب و توشه و
 .يابد 

د، حرمت ذاتـي  بنابراين، فروش سلاح به دشمنان دين و كساني كه مسلمان نيستن
 .ندارد و تابع مقتضيات زمان است

 مالكيت و استخراج نفت. 11ـ7
براي مالكيت زمين اسـبابي  . يكي از مسائل فقه، نحوة مالكيت زمين و توابع آن است

اي را  هر كـس زمـين مـرده   . شود كه يكي از آنها مالكيت به واسطة احياست بيان مي
توانـد   ستفاده از منافع آن خواهد بود و ميآباد سازد، مالك آن سرزمين و مجاز در ا

من أحيا أرضاً »: برداري از آن گردد؛ زيرا در روايات آمده است مانع ديگران در بهره
اي را آباد كند، آن زمين از آن اوست  ؛ هر كس زمين مرده«مواتاً فهي له
. 
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د كـه منـافع زمـين در عمـي و     كن ـ مالكيت و احقّيت آبادكننده اقتضـا مـي   اطلاق
ارتفاع براي آبادكننده باشد؛ لذا اگـر كسـي در زمـين خـويش گنجـي بيابـد، از آن       

البته در صورتي كه گنج داراي صاحب شخصي از افراد قبلي مالك و ساكن . اوست
 .در اين ملك نبوده باشد

 :آيد اينجا دو پرسش مهم پيش مي
اعماق زمين وجود دارند، تـابع زمـين و    آيا معادن زيرزميني مانند نفت كه در. 3

 مملوك صاحب آن است؟
آيـد؟ و آيـا اجـازة شـرعي      آيا اين معادن به ملكيت شخصي غير دولتي درمي. 7

 شود؟ استخراج چنين معادني به افراد، چه مالك زمين و چه غير مالك، داده مي
 :اند در پاسخ چنين مرقوم داشته حضرت امام خميني

يت، اصل مسئلة تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسـبت بـه امـلاك    پس از سلام و تح
شخصي تا حدود احتياجات عرفي اسـت؛ مـثلًا اگـر كسـي در خـارج از محـدودة       
منزل و يا زمين شخصي و يا وقفي، كانالي زده و از زير زمين آنها عبـور كنـد و يـا    

يي بنمايند، و يـا  توانند ادعا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمي
وآمد نمايـد، هـيچ يـك از     اگر كسي بالاتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت

مالكان و يا متوليان حي جلوگيري از او را ندارند و بالاخره تبعيت زمين شخصي به 
. مقدار عرفي است و آلات جديده، هيچ گونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد

دار بسيار زياد است و دولت حي دارد تـا از تصـرف بـيش از    ولي تبعيت كشور مق
حي عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري نمايد؛ بنابراين، نفـت و گـاز و معـادني    

و امـا اگـر   . باشـد  كه خارج از حدود عرفي املاك شخص است، تابع املاك نمي
فرض كنيم معـادن و نفـت و گـاز در حـدود امـلاك شخصـي اسـت كـه فرضـي          

ت، اين معادن چون ملي است و متعلّي به ملتهاي حال و آينـده اسـت   واقعيت اس بي
گردنـد، از تبعيـت امـلاك شخصـيه خـارج اسـت و        كه در طول زمان موجود مـي 

تواند آنها را استخراج كند، ولي بايد قيمت املاك اشخاص و يـا اجـارة    دولت مي
يـا اجـاره   شده را مانند ساير زمينهـا بـدون محاسـبة معـادن در قيمـت       زمين تصرف

 .تواند از اين امر جلوگيري نمايد  بپردازد و مالك نمي
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 پژوهشي در مباني فقهي موسيقي

    مدتقي فخلعيمحدكتر  
   استاديار دانشگاه فردوسي مشهد 

 چكيده      
. دارد يناپشيير بششر نقشش انكار   ياست كه در تشاري  زنشدگ   يا پديده يموسيق

است پيشينة حضور آن را در جوامع گوناگون  يبردن به اين امر، كاف يپ يبرا
 .ي مورد مطالعه قرار دهيمبشر

 يو فقهش  يناسش ش ن، رواي، هنشر ي لم، يتاريخ ي، از نظرگاههامطالعة موسيقي
هشر يشا از جهشات نشام رده نيازمنشد تتقيقشات گوشترده و         پيير اسشت و  امكان
له ئموش  يآنيم، تتليل جوان  فقه يآنچه در اين گفتار در پ ياست، ول يخاصّ
شيعه و مياه  اهل سشنّت مشورد توج شه قشرار داده و      ياين بتث را فقها. است

متاجر بخش مكاس  متر مه و شهادات، از آن كت   ييعن ،لااقل در دو موضع
 .اند دهبتث كر

 .فقه، موسيقي، غنا، آلات موسيقي، حرمت، حليت :يواژگان كليد
 

                                                        

 . fakhlaei@un.ac.ir 
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 مقدّم 
 يپ ـ يبرا. دارد يناپذيربشر نقش انكار ياست كه در تاريخ زندگ يا پديده يموسيق

مـورد   ياست پيشينة حضور آن را در جوامـع گونـاگون بشـر    يبردن به اين امر، كاف
با اين پديـده چـه    يمعلوم نباشد كه سرآغاز آشناي يشايد به روشن. مطالعه قرار دهيم
كه حكايت از رواج آن در است در دست  يقراين و آثار زياد يول ،زمان بوده است

، فرايند كشـش  يشايد پديدة موسيق. ، ميان اقوام و ملل دارديكهن تاريخ يها دوره
 يطبقـات بشـر   ياسـتعداد آن در بـين تمـام   . هـا باشـد  يانسان بـه زيباي  يو تمايل فطر
اين واقعيّـت هـم   . آن، گوناگون بوده است يكارگير اَشكال و صور به يموجود، ول

انسان در بيشـتر ادوار، نقـش    يهايمند از بهره يسان خيل است كه اين پديده به يگفتن
جهت، اديـان   داشته است و به همين يو بازدارنده از اهداف و مقاصد تكامل يتخريب
اند؛ لذا بايـد بـا    برابر آن واكنش منفي و اعتراضي داشتهو شريعت اسلام در  يآسمان

مطلب بود كه آيا اين پديده را بايد كـاملًا كنـار نهـاد و انتظـار     دقّت تمام در پي اين 
تـوان سـاحت آن را از آلايشـها زدود و     ياز آن نداشت يـا آنكـه م ـ   يهيچ نقش مثبت

 .ي را از آن طلب نمودصحيو، مشروع و عقلاي ينقشها و كاربردها
 يو فقه ـ يشناس ـ ، رواني، هنـر ي، علم ـيتـاريخ  ي، از نظرگاههـا يدربارة موسيق

 يهر يك از جهات نامبرده نيازمند تحقيقات گسـترده و خاصّ ـ  وتوان بحث نمود  يم
ايـن  . له اسـت ئمس ـ يآنيم، تحليل جوانـب فقه ـ  يآنچه در اين گفتار در پ ياست، ول
 ،شيعه و مذاهب اهل سنّت مورد توجّه قرار داده و لااقل در دو موضع يا فقهابحث ر

 .اند كتب متاجر بخش مكاسب محرّمه و شهادات، از آن بحث كرده ييعن
 :كنيم را يادآوري ميدر اين گفتار، پيش از ورود به اصل بحث، دو نكته 

ة آن اسـت كـه دربـار    ياز موضـوعات مجمـل فقه ـ   يموضوع غنا و موسيق( الف
اين اجمال در موضوع، قطعاً به اجمال در حكم هم . ارائه نشده استواحدي تعريف 
 ةبنابراين، كوشش نخستين ما بايد شـناخت درسـت موضـوع و ارائ ـ    ؛كند يسرايت م

 .تعريف اقرب به صواب باشد
انـد و شـايد در كمتـر     كـرده  يشيعه اجمالًا حكـم بـه حرمـت موسـيق     يفقها( ب

ايشـان   يبه يقـين، فتـاوا   يول ،در اين حدّ حاصل شده باشد يشهرت عظيم يا لهئمس
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بـوده و امـروزه    يموسـيق  از شرايط متعارفِ روزگارشان و نقش سوء و مخرّب متأثّر
كـه در صـدد اسـت     يويژه عصر استقرار حكومت دين ـه با تحوّلات زمان و مكان، ب

اه ما به اين قضيّه، استخدام كند، بايد نگ يمقاصد تكامل يِرا در راستا يهنر يابزارها
چنـين  . به نصوص باشـد  يگرايانه و مصون از جمودِ ااهرگراي ، حييژرف، اجتهاد

 .خواهد انجاميد يبه استنباط روشن و درست فقه ينگاه
؛ اميـد كـه لطـف حـي دسـتگير      اسـت  در اين جهت ياين گفتار، كوشش ناچيز

 .نگارنده باشد

 (توضيح واژگان)ماهيتّ غنا . 1
ميـان   ياسـت كـه در تفسـير آن اتّفـاق نظـر      يموضوعات مجمل فقه ـ از جمله« غنا»

از تعـاريف خبرگـان لغـت و     يا خلاصه ،در اين بحث. وجود ندارد نهايلغويان و فق
 «السماع»،  «الصوت»را به « غنا»اينان . كنيم يفقيهان را ياد م

،  «الترجيع المطـرب  يالصوت المشتمل عل»، 
، و  «تحسـين الصـوت و ترقيقـه   »،  «رفع الصوت و موالاتـه »
و مـوارد ديگـر    « العـرف  يل ـإ یمن الصوت موكول یخاصّ یكيفيّ»

از  يعيين يك ـبر ت ي، دليل قاطعمستند الريع در  يبه قول محقّي نراق. اند تعريف كرده
ايـن اسـت كـه غنـا را ايـن گونـه       قدر متيقّن از موارد مـذكور   ينيست، ول ياين معان

ايـن  . « الترجيع المطرب يمدّ الصوت المشتمل عل»: تعريف كنيم
 بدان متمايـل شـده اسـت    المحهّم  المكاسبي در است كه شيخ انصار يهمان تعريف

. 
رفت و برگشت و تردّد صدا در گلو و زير و بم  يبه معنا« رجع»از مادّة  :«ترجيع»

 .دادن به صدا و آواز است
مـدّ الصـوت و تحسـينه و    »، «ترجيـع » يبوده و بـه معنـا  « طرب»از مادّة : «تطريب»
الشـوق،  »را « طرب»همچنين . آمده است « تزئينه

 ینسـان لشـدّ  تصـيب ا   یخفّ ـ»و   «حلول الفـرح  ذهاب الحزنِ و
از « طـرب »كـه  حاصـل آن . انـد  تعريـف كـرده   « و سرورٍأحزنٍ 
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كه در اثـر شـدّت    يفرح و حزن و يا احساسِ سبك ياضداد است و به دو معنا الفاظ
 .رفته استبه كار  ،دهد يبه انسان دست م ياندوه و شادمان
دار، يـك احسـاسِ لطيـف     زيبا و زير و بم يرسد در اثر استماع صداها يبه نظر م

و دلبردة آن  يدهد؛ زيرا انسان فطرتاً طالب زيباي يبه انسان دست م يو سبكبال يروان
و ذهاب عقـل منجـر شـود و خـرد      يبه سبكسر« اطراب»مراتب  ياست و شايد برخ

اسـت كـه در تعـابير     يم طرب لهو ينواعِ صداهارا سركوب كند و اين همان ا يآدم
 .مورد ذمّ و انكار واقع شده است نهايفق

داند كه در انسان احساسِ طرب و خفّت  يم يصوت مطرب را صداي ،شيخ اعظم
شـود كـه قيـد مطـرب، صـدا را در       يم ـ يايشـان مـدّع  . مذكور را برانگيـزد  يو سبك

 يان صوت مطرب، همان صوت لهـو دهد؛ بنابراين، به نظر ايش يم يمصاديي لهو جا
نيسـت؛ زيـرا صـوت     نيبه نظر مـا ايـن ادّعـا پـذيرفت     يول ، است

 يهـا  انجامـد، بلكـه گونـه    يمـورد نظـر نم ـ   يمراتب آن، به سبكسر يمطرب در تمام
 .باشد يآن اين چنين است و مرجع در تميز لهو، عرف م يمبتذل و لهو

 غناديگر از تعاريف . 1ـ1
لحـن أهـل   »، «الصوت المناسب لبعض آلات اللهو و الـرقص »غنا را  يبرخ( الف
تعريـف    «النكـاح  یالصـوت الم ثيـر لشـهو   »و « و الكبائر يالمعاص
و يـا بـه    يذات يتواند به حمل اول ياين سه، مبيّن مفهوم غنا نيست و نملكن . اند كرده

از غناسـت كـه    ير به افراد و مصاديي خاصّ ـحمل شود، بلكه ناا يحمل شايع صناع
 .واجد آثار و خصوصيّات مذكور است

گونـه تعريـف    را ايـن « غنـا »، ياصـفهان  يشيخ محمدرضا آل الشيخ محمدتق( ب
 :كند يم

 يمـوزون بـودن آن بـرا   سـبب  است كه شأنيّت ايجاد طرب را به  يغنا صوت انسان
به ذهاب عقل منجر شـده و   است كه يمتعارف مردم داشته باشد و طرب، آن خفّت

 .اعمال مستانه از انسان سر زند

را  كه صلاحيّت ايجاد خفّت به ايـن حـد  است  يغنا آن صوت موزون يبه نظر و
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نـازك   يخـوان، از صـدا   كه آوازه هر چند ؛باشد و كمتر از آن را غنا نگويند داشته
 يـد برخوردار بوده و آن را نيكو ادا كند و شـنونده را بـه غايـت، خـوش آ    

 . 
و ترجيـع صـدا    غنا صرفاً تحسين صوت نيست، بلكه مدّ يبه نظر امام خمين( ج
 است كه مناسب مجالسِ لهو و محافل طرب و آلات لهو باشـد  يبه كيفيّت

. 
همـراه دارد   را يشود، هريك از تعاريف اخير، قيـود خاصّ ـ  يكه ملاحظه م چنان

به نظر مـا افـزودن ايـن قيـود، تنهـا معـرّف        يكند، ول يكه دايرة موضوع را تضييي م
 يدر حـال  ،است كه در شرع حرام شمرده شده و مورد توبيخ واقع شده اسـت  يغناي

 يرا كه ابوحامد غزال يبه نظر ما تعريف. باشد يتر و اعمّ م وسيع« غنا» يكه مفهوم لغو
. آن سـازگارتر اسـت   يتر و با جوانب فنّ ـ برگزيده است، مقبول  ناحياء علوم الددر 
 ؛كند يم امعن  «للقلب کالصوت الموزون المفهم المحرّ»غنا را  يو

ها، حامـلِ مفهـوم بـودن و لرزانـدن      وزن و آهنگ بودن، تناسب نغمه يبنابراين، دارا
ل غنا حاصل است؛ اعمّ از آنكه شكااَ يتوان گفت در تمام ياست كه م يقلب، قيود

آرامش بخشد  يا روان راو ، مبتذل و فاسد باشد يلهو ؛داشته باشد يآثار مثبت يا منف
 .روح حماسه را برانگيزاندو دل را متّعظ به مواعظ و پذيراي حِكَم كند و يا 

و  يو اصوليان شيعه است كه در فنّ موسيق نهاياز معدود فق يسيد ماجد بحران( د
باره كوشـيده   در اين يلة مستقلّئدر مس يو. داشته است يت آن مهارت و آشناينغما

 .قرار دهد يموضوع را همراه با هم مورد بررس يو فقه ياست جوانب فنّ
تـوان زشـت و يـا زيبـا ناميـد،       يمستقيم و يكنواخت را نم يبه نظر ايشان، صداها

 يِلغـو  يمعنا ،به نظر ايشان. دار بودن آن است صدا به زير و بم و ترجيع يبلكه زيباي
 عبارت است از فرح و حزن و يا سبب آن« طرب»همان تطريب صوت است و « غنا»

دو، و صوت مطرب همان صوت زيبا و حسن است و ح سن نيز از ترجيع جدا نيست؛ 
معتقـد   يو. باشـند  يبنابراين، سه مقولة حسن، تطريب و ترجيع، پيوسته ملازم هـم م ـ 

شـود؛ خـواه    يگفتـه م ـ « غنـا »، ي، از نظر لغـو يمطرب و مرجّعاست كه به هر صوت 
 . يباشد يا غير لهو يلهو
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، «يموسـيق »و « غنـا »كه بايد بدان اشاره نمود، آن است كه دو لفـظ   يديگر ةنكت
 :آمده است فارسائل اخوان الصدر . باشند يمترادف م

و موسيقات، ابزار غناست و غنـا عبـارت    يهمان غنا و موسيقار، همان مغنّ يموسيق
 يرا گوينـد و صـداها   يپيـاپ  يهـا  و لحن نيز همـان نغمـه   يتركيب ياست از لحنها

 . دار را نغمه گويند آهنگ

است كه در تحقّي آن، مـادّه   يصوت يصرفاً كيفيّت« غنا»كه ي ديگر آننكتة افزودن
انـد كـه مـادّه و محتـوا نيـز در       پنداشـته  يبرخ ر چندهكلام دخيل نيست،  يو محتوا

 :آمده است مصباح الفقاه در . صدق غنا دخيل است
 :الخلوّ وجود دارد یبه صورت مانع يدر موضوع موسيق يكلّ ةدو ضابط

شود و  يمقترن گردد كه نزد عقلا صرفاً باطل شمرده م يبا كلام يغناي يصداها .3
 .صحيحه نيست يمشتمل بر معان

خود مصداق غنا و قول زور و لهو حرام و از قبيل لحن اهل فسي  يصدا به خود .7
و گناه باشد كه صلاحيّت رقص و طرب را داراست؛ خواه با كلمات باطل ادا شود 

 . بلند باشد يو يا مشتمل بر معان

 :ديگر گويد يدر جا يمحقّي خوي
كـه  ي باشـد و ديگـر آن  ه مادّه، باطـل و لهـو  كنخست آن: ر غنا دو چيز معتبر استد
از اين دو، غنا صـدق   يبودن يك يت صدا مشتمل بر مدّ و ترجيع باشد و با منتفئهي
 . كند ينم

شيخ كه دخيل بودن مادّه در صدق غنا را پنداشت،  يكسنخستين رسد  يبه نظر م
بـن   ياز عل ـ يكه شخص هرا آورد يروايتوي . بود ه الفقي من لا حضهدر  صدوق
تو »: حضرت به او پاسخ داد. پرسيد يآواز دربارة خريدن كنيزك خوش حسين
صـدوق در  شـيخ  و « تا تو را بـه يـاد بهشـت انـدازد     ينيست اگر آن را بخر يرا چيز

 :تعقيب آن گويد
منظور آن است كه با قرائت قرآن و مضامين زاهدانه و فضـايل كـه غنـا محسـوب     

 باشـد  يد، بهشت را به يادت آورد، وگرنه غنا ممنوع مشو ينم
. 
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؛ زيـرا غنـا نظـام    نيسـت مادّه و محتوا ابـداً دخيـل    ،ن است كه در تحقّي غنااي حيّ
در  يدر ايـن بـاره امـام خمين ـ   . اسـت متقـوّم   يصـوت  ياست كه به تارها يا يصوت

 :گويد مي محهّم المكاسب ال
نيسـت كـه كـلام     يو در حصولِ آن فرقنيست كلام دخيل  يو محتوامادّه  ،در غنا

. اسـت  يامـر واضـح   ،مظلـوم و ايـن   يحي باشد و يا باطل و يـا حكمـت و يـا رثـا    
در كار نيست كـه بـر    ينبوده و هيچ اصطلاح خاصّ يكه موضوع غنا تعبّد همچنان

 . اساس آن دخالتِ مادّه در مفهوم غنا فرض شود

 ادلّة حرُمت غنا. 2

 آيات. 1ـ2
3 . ٍو من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل ال بغير علم... . 
7 .  ...و اجتنبوا قول الزور . 
3 . و الّذين لايَشهدون الزور... .
4 . و الذين هم عن اللغو مُعرضون . 

مـورد ذمّ واقـع   « لغـو »و « قول زور»، «شهادت زور»، «لهو الحديث»آيات، در اين 
كه غنا از مقولة صـوت   يدر حال ،باشد يشده است و تمام اين موارد از مقولة كلام م

تأمّل دارد و اين آيات به دلالت  يبنابراين، دلالت اين آيات بر تحريم غنا جا ؛است
دارد، مگـر   كه انسان را از ياد خدا بـاز  است ي، در مقام نكوهش سخنان باطليمطابق

تعليـي الحكـم   »اسـت بـر حرمـت غنـا؛ زيـرا       ياشعار ،آنكه گفته شود در اين آيات
بـودن آن   يحرمت حديث لهو از حيث لهو به سخني ديگر،. «یبالوصف مشعرٌ بالعلّي

باشـد، مـذموم و    ياز غنا كه لهو يبنابراين، اقسام ؛است نه به جهت حديث بودن آن
 .است يو همين سخن دربارة ساير آيات هم جاراست م حرا

، حرمت غنا يو مطابق يآنكه هيچ يك از اين آيات، به دلالت مفهوم يكلّ ةنتيج
از افراد و مصـاديي غنـا را بـا عنـاوين      يبعض يرساند، مگر آنكه اتّحاد مصداق يرا نم

و « الـزور  یشـهاد »و « رقول الزو»و « الغنا لهوٌ»: موجود در آيات بپذيريم؛ مثلًا بگوييم
 .كه روايات رسيده در ذيل اين آيات هم بيانگر همين حقيقت است امثال آن؛ چنان
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 روايات .2ـ2
همچـون فخـرالمحقّقين در    يدر ذمّ غنا رسـيده اسـت و برخ ـ   يشمار يروايات ب

چنـد دسـته   در ايـن روايـات را   . انـد  تـواتر آن شـده   يمـدّع  صاحب جواهرو  ا ضاح
 .ردتوان بررسي ك يم

 ة نخستدست
شـهادت  »، «قول زور»، «حديث لهو»كه در تفسير آيات فوق رسيده و غنا را  يروايات
 : و امثال آن ناميده است؛ همچون روايت حسن بن هارون از امام صادق« زور

و مون النواس مون     : أهله و هو ممّـا قـال الله عـزّ و جـلّ     يالغناءُ مجلسٌ لاينظر الله إل
 . یالآي ...يشتري لهو الحديث

 : ام از امام صادقو روايت زيد الشحّ
 الـزور الغنـاء  : ؟ قـال اجتنبوا قول الزور  :جلّ و باعبدالله عن قوله عزّأسألتُ 

. 

 :و روايت محمد بن مسلم از آن حضرت
 الغنـاء : قـال  . ورلايشهدون الز  :باعبدالله عن قول الله عزّ و جلّأسألت 
. 

از امـام   يو عبـدالاعل   و نيز روايات محمد بـن مسـلم از امـام بـاقر    
 و مهران بن محمد از همان حضـرت   صادق
 يكه شامل مضامين مشابه و ابوبصير از همان حضرت  
 .است

اسـت كـه بـر آن، عنـاوين لهـو، لغـو و قـول و         ياين روايات دالّ بر حرمت غناي
اهـل   يآنگاه كه به اصوات و آهنگهـا  يشهادت زور، صدق كند؛ به بيان ديگر، تغنّ

و  يفاسد و باطل انجام شود و باعث انحراف اخلاق ـ يفسي و گناه و در ضمن محتوا
 يباشد بـرا  يغير اين صورت، اگر ابزار استمرار معصيت باشد، قطعاً حرام است؛ در

نشر مواعظ و فضايل و رساندن هنرمندانة حقايي بـه گـوش طالبـان آن و بـرانگيختن     
غير مفرط و يا احساسِ حماسـه در سـامعان،    ياحساس آرامش و سرور و اندوه طبيع
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به اين عناوين متّصـف نخواهـد بـود و دم زدن از تحـريم آن، تكلّـف آشـكار        ديگر
 .باشد يم

 دومة دست
 :دارد ـبما هو الغناء ـكه دلالت بر حرمت غنا  يروايات
 :قال يعلعن عبدالأ. 3

أن  يرخّـص ف ـ لله ّ رسـول ا  نأنّهـم يزعمـون   إ: عن الغناء و قلتُ للهباعبداأسألتُ 
 و موا  و جـلّ يقُـول    عـزّ لله ّ ا كـذب وا، إن : فقال .«جئناكم جئناكم حيّونا نحيّكُم»ي قال 

ّوا   ّذذناه من لدن ن نتّذذ لهواً لاتألو أردنا    ،رض و ما بينهما لاعبينت و الأخلقنا السموا
ذا هوو ااهوقو و لكوم الويول ممّوا      إن كناّ فاعلين بل نقذف بالحقّ علي الباطلِ فيدمغوه فو  إ

 . يحضر المجلس ويلٌ لفلان ممّا يصف رجلٌ لم: ثمّ قال تصفون

 :عن يونس قال. 7
ي تـرخصص ف ـ  کنّ ـأ کذكـر عن ـ  يّّ العبّاس ـ نإ: عن الغناء و قلتُ يّلخراسانسألتُ ا

 يّ رجـلًا أت ـ  نإعن الغنـاء  فقلـتُ    يقلت له سألن .نديي ما هكذاكذب الز: الغناء فقال
: فأين يكون الغناء؟ قال ،و الباطل بين الحيّالله إذا ميّز : أباجعفر فسأله  عن الغناء فقال

 . متَقد حك: مع الباطل، فقال

 :عن حسن بن هارون قال. 3
 يفـدخلت عل ـ : قـالَ . سـمع غنـاء بعـض الجيـران    المخـرج لأ  يطيل القعود ف ـأكنتُ 

ولئوك كوان عنوه    أإنّ السمع و البصر و الفؤاد كولّ   ! يا حسـن  يفقال ل للهعبدا يبأ
 و الفـؤاد و مـا عقـد عليـه     يو البصر و ما رأ يالسمع و ما وع ولاًؤمس

. 

جئنـاكم  »بـه   يتغنّ ـ از ايـن اسـت كـه پيـامبر     يحـاك نخست مضمون حديث 
شـريفة سـورة    ةبـه آي ـ  اند و استشهاد امام را رخصت نداده« جئناكم حيّونا نحيّكُم

 ؛بـه جهـت لهـو و لعـب بـودن آن اسـت       يانبياء هم مشعر آن است كه ممنوعيت تغنّ
يابد كه وصف لهويّـت   يم ياختصاص به جايباز هم حكم به ممنوعيّت غنا  ،بنابراين
 .حاصل باشد و لعبيّت

 يغنـا  شـد كـه منظـور امـام     يتوان مـدّع  يدر خصوص روايت دوم و سوم م
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خـودِ   كه در حديث دوم، امـام بـاقر   و رايج در آن زمان بوده است؛ چنان معهود
حكم به درنگ  يواضو بوده كه او ب يدرمسئله به قدهند و  يمخاطب را داور قرار م

برانگيزاننـدة غفلـت و احسـاس     ينيسـت كـه آهنگهـا    يشكّ. كند يباطل بودن غنا م
شهوت و ميل گناه در نزد فطـرت و خـرد سـليم انسـان از بـارزترين مصـاديي باطـل        

مضامين نيكو و  يسالم و دارا يآيا همين حرف دربارة آهنگها يشود، ول يشمرده م
 است؟ يارج يموارد مشتبه هم به همين راحت ييا حتّ

الخـلاء   ، جلوس در بيـت يتر است؛ زيرا راو ه باز هم واضودر حديث سوم، قضي
كـه   يكنيزكانِ خواننـده را بيشـتر بشـنود؛ شـنيدن     يكرده است تا صدا يم يرا طولان

آن  يبـرا  يا اسـت و هـيچ غـرض حكيمانـه     يترديد برانگيزانندة احسـاس شـهوان   يب
را  يوليّت اخـرو ئرا تـوبيخ و مس ـ  يو بـه همـين جهـت، امـام     ؛باشـد  يمتصوّر نم
 .كنند يگوشزد م

 سومة دست
ه و ثمــن آن دارد و در آنهــا عبــارات يــه دلالــت بــر حرمــت كســب مغنّكــ يروايــات

 يحت فو ما ثمنهنّ إلا ثمن  الكَلبِ و ثمن الكلبِ سحتٌ و الس »همچون  يشديداللحن
و تعليمهنّ كفـرٌ و اسـتماعهنّ   و بيعهنّ حرامٌ  شراؤهنّ»و  « النار
يـدخل عليهـا    يالت»و   «و من أكل كسبها یملعون یيالمغنّ»و   «نفاقٌ

 .خورد يبه چشم م  «الرجال حرامٌ
گونه روايات، اجمالًا بر حرمت غنا دلالت دارد؛ زيرا اگر غنا حرام نبود، بيع  اين
يـه و  ن نيز سحت نبود، و ممكـن اسـت حرمـت بيـع مغنّ    يه، حرام و ثمن آمغنّ يو شرا

مـثلًا در   ؛شـده اسـت   ينامشـروع م ـ  يهـا  ين سبب بوده كه از آن اسـتفاده دثمن آن ب
ويـژه آنكـه    به. رفته است يكار م مجالس لهو و بزم و محافل مختلط مردان و زنان به

 ،شـوند  كه مردان بيگانه در آن وارد يروايات، حرمت كسب آن به مجالس يدر برخ
 يخـوان  و آوازه ياشكال تغنّ يتوان گفت كه تمام يبنابراين نم. اختصاص يافته است

 .الاطلاق مورد نظر اين روايات است يعل
 دستة چهارم

كند؛ همچون روايـت   يرا ذكر م يمجالسِ غنا، آثار و صفات سوئ يكه برا يروايات
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و لاتجـاب  فيـه و    یجيع ـبيـت الغنـاء لاتـؤمن فيـه الف    »:  ام از امام صـادق الشحّ زيد
: و روايت حسن بن هارون از آن حضرت  «کلايدخله المل

 يو روايت ابراهيم بن محمد مدن  «ب الفقرفاق و يعقّيورثُ الن الغناء»
عـن  معـرضٌ  الله سئل عن الغناء  و أنا حاضرٌ فقـالَ لاتـدخُلوا بيوتـاً    »: از همان حضرت

 . «هلهاأ
 يتوان پذيرفت؛ زيرا بسيار ياز اين روايات را بر حرمت غنا نم يالبته دلالت برخ
موجـد آثـار و   ـ   كه كراهت آن به حدّ ح رمت برسد يـا نـه  اعمّ از آن ـاز امور مكروهه  
 .است يعواقب زيانبار

بـزم و لهـو و    السي انصراف آنها به مجتوان مدّع يدربارة مجموع اين روايات م
كـه در آنجـا كنيزكـان بـه      يمجالس ؛گرديد ،كه در آن زمان مرسوم بوده است يلعب

مردان مشغول بودنـد و فاسـقان را بـه خـود سـرگرم       يبرا يخوان و آوازه يگر عشوه
تـوان از اطـلاق ادلّـة حرمـت سـخن       يبا وجود قرينة انصراف، ديگر نم ـ. اند كرده يم

ت پيش از اسلام ي در دوران جاهلي، تاريخچة موسيقخوب است در اين زمينه. گفت
 .را مطالعه كنيم يو عباس يمتظاهر به اسلامِ امو يو سپس دوران خلافتها

جـذب فاسـقان و    يبود بـرا  يصرفاً ابزار يو نوازندگ يها، خوانندگ در آن دوره
 يموي فاسد ااين امر در زمان خلفا. ياشراف هم كردن اسباب ترفّه و عيش و نوشفرا

بـود و مجـالس طـرب و     ياوج گرفت و هريك از خلفا را كنيزكان خاصّ ـ يو عباس
در آن مجـالس  . شـد  يبين خوانندگان توزيع م يهنگفت يو از اين طريي عطايا ،آواز

با هم در آميخته  يو نوازندگ يو خوانندگ ي، رقّاصيگر ي، عريانيخوار بزم، شراب
گونـه، اطـلاق غنـا بـر      بـدين .   بود

در  ،تبـديل شـده بـود و بـه همـين جهـت       يا هي و مبتذل، به حقيقت عرفينغمات لهو
احاديث و روايات از آن به شدّت نكوهش شده و مصداق حـديث لهـو و قـول زور    

معهـود و   ي، تمام اشارات موجود در روايات بـه همـان غنـا   يبار. شمرده شده است
و  ياگر در بسـتر تحـوّلات زمـان، هنـر خواننـدگ      ،آن روزگار است و بنابراين يعرف

گويي است اگر حكـم   يابد، گزافه گون دگرگون شود و استعمالات گونه ينوازندگ
 .واحدي را براي تمام اشكال و صور آن صادر كنيم
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 اجماع .3ـ2
و  ي، صـاحب جـواهر، شـيخ انصـار    يشـيعه، از قبيـل شـيخ طوس ـ    نهـا ياز فق يبسيار

كـه ايـن   اسـت  آن  ياشكال اساس ـ يول ،اند اجماع بر حرمت غنا شده يديگران مدّع
باشـد و چنـين    ياست و مدرك آن، همان روايات كثيرة اين بـاب م ـ  ياجماع مدرك

نيسـت، بلكـه مرجـع همـان مـدارك       آور، اعتمادي به عنوان يك دليل مستقلاجماع
 .است

از شـهرت قـرار دارد،    يبالاي انصاف آن است كه حرمت غنا در حدّ ،به هر حال
الجملة غناست، بلكه شـايد   يآيد، حرمت ف يبه دست م آنچه بر اثر تتبّع در فتاوا يول

 .آلودِ غنا مورد نظر بوده است و فسي يلهو يها بتوان به يقين گفت كه همان جنبه

 ادلّة حلّيت غنا. 3
 :يت غنا استناد شده استبه چند دسته از روايات بر حلّ

 در باب صوت زيبا و نيكوواردشده  واياتر .1ـ3
 «الصـوت الحسـن   یجمل الجمال الشـعر الحسـن و نغم ـ  أّ من  نإ»از قبيل 

 .و امثال آن   «حسن الصوتإلا جلّ نبيّاً  و عزّالله بعث  ما»و   
صـدا بـدون    ييكارشناسان معتقدنـد زيبـا   ،تيمشود، همچنان كه گف يادآوري مي

 .معناست يها، ب ترجيع، تطريب و تناسب نغمه

تـلاوت نيكـوي    اسـتبباب تغنّـي و   ببـا  در واردشـده  روايات .2ـ3
 قرآن
 : اللهول قال رس. 3

 تبكوا فتباكوا و تغنّوا به فمن لم ذا قرأتموه فابكوا و إن لمإف ،بالحزن ّ القرآن نزل نإ
 . بالقرآن فليس منّا يتغنّ

از محدّثان به اشـتباه آن را   يبرخ. به قرآن شده است يدر اين حديث، امر به تغنّ
 قـراين موجـود در صـدر حـديث     ،بدون شك يول ،اند گرفته« استغن» يمرادف معنا
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كه موجـد بكـاء، خشـوع و    گويند  يبه آهنگهاي يتغنّ. سازد يرا متعيّن م يتغنّ يمعنا
از  يگردان ـ يكـه مايـة غفلـت و رو    يآلـود  يو فس ـ يشود، نـه نغمـات لهـو    يم حزن

 .خداوند است
 «وت الحسنالص ی القرآنو حلي یءٍ حلييلكلّ ش»:  يقال النب. 7

. 
 : اللهقال رسول  ،عن الرضا عن آبائه. 3

فوي   يزيود  : ّ الصوت الحسن يزيد القرآنَ ح سـناً و قـرأ   نإصواتكم فأحسّنوا القرآن ب
 .  ق ما يشاءالذل

 عـزّ و جـلّ  الله ّ  نإف ـ کصـوت  رجِّـع بـالقرآن  ... » : بوجعفرأبصير قال  يبأعن . 4
 .  «الصوت يرجَّع به ترجيعاً حبّي

 يهمان معنا ،در اين احاديث، امر به تحسين صوت و ترجيع آن شده است و اين
 .وسيع غناست يِلغو

 : عبدالله يبأبن سنان عن عبدالله ن ع. 6
هـل  أيّاكم و لحـون  إالعرب و أصواتها و  لحانأب رآنا القواقرؤ»:  اللهقال رسول 
ترجيعَ النوحِ و  ي أقوامٌ يرجّعون القرآنء من بعدينّه سيجإف. هل الكبائرأو  الفسوق
  «لوب مـن يعجـبهم شـأنهم   و ق یلايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوب یالرهبانيّ

. 

 :شود يكه از اين حديث استفاده م ينكات
و  قاامو  و  نها ا  عرب و لحن به نقل  امر تلاوت قرآن به الحان و نغمات( الف

 .غيره، عبارت است از ترجيع و تطريب صوت و نيكو آواز خواندن
كـه خـاصّ فاسـقان و گنهكـاران      يمبتـذل و فاسـد   ي از آهنگها و نغماتنه( ب
 .است
خوانان و رهبانـان در آن زمـان    ترجيع نوحه. جيع را انواع حيّ و باطل استتر( ج
بـه نغمـات    يو مـذموم بـوده، ول ـ   يگونه ترجيع منه ـ اين. باطل آن است يها از گونه

 .عرب سفارش شده است ياصيل و سنّت
 :قال عبدالله أبيعن .  5
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ن يمـرّون  واؤو كـان السـقّ   رآنصـوتاً بـالق   اسحسـن الن ـ أ بن الحسين يّعل كان
 . «اس صوتاًحسن النأبوجعفر أقراءته و كان  ببابه يستمعون فيقفون

 :قال الحسن يبأعن  يّعن النوفل. 1
فربّما مرّ به المارّ فصـعي   بن الحسين كان يقرأ القرآن يّّ عل نإ: وت فقالذكرتُ الص

 «سـنه لنـاس مـن ح   شـيئاً لمـا احتملـه ا    کمام لو أاهر من ذلّ ا  نإسن صوته و من ح 
 . 

از آن است كه ائمّة بزرگوار شيعه از بالاترين مظـاهر صـوت    ياين مضامين حاك
بسـا   بدان جلـب شـده و چـه    يكه هر مستمع چنان اند؛ آن زيبا و دلربا برخوردار بوده

طبيعـت   بدون شـك . اند شده يخود م يكه با شنيدن آن، مدهوش و از خود ب يافراد
هرگونـه از   ،بنـابراين  ؛باشد يمترنّم متوازن، مرجّع و مطرب واجد اين آثار م يآواها
گونـه نيسـت كـه مـذموم و      ، اينيموسيق يها در اثر استماع نغمه يخودشدن يخود ب

و فاسـد، خـرد را از    يلهـو  يطور كـه اسـتماع آهنگهـا    باشد؛ زيرا همان يغير شرع
زيبـا، مـوزون و    ي، شـنيدن آوا كنـد  يشهوت را بـر او غالـب م ـ   يانسان ربوده و مست

و سـخنان حكيمانـه و غزليـات     يگونة همراه با مضامين بلند، از قبيل آيـات اله ـ  نغمه
 .آورد يرا به بار م يعميق يرا بيدار و آثار روح يآدم يعارفانه نيز فطرتِ زيباجو

 حالاتاز  يغنا در برخ جواز روايات .3ـ3
و  يضـح الفطـر الأ  يالغناء هل يصلُو فسألته عن »: خيه قالأبن جعفر عن  يّعل. 3
  «يزمّر به ما لم یرواي ييعص به و ف به ما لم لا بأس: ؟ قالالفرح

. 
بن  يّعل: ما هذا؟ قالوا: فقال ،فسمع صوت دفّ ،بن هبّاز يّبدار عل يّخبار النبإ». 7

كاح و أعلنـوه  أسند و الن: ثمّ قال ،حسنٌ هذا النكاح لا السَفاح: فقال .هبّاز عرس بأهله
 «کالنكـاح بـذل   يف ـ یفجرت السنّ وا عليه بالدَفِّبينكم و اضرب

. 
 س ليس به بـأس ئتزفّ العرا يالت یيأجر المغنّ»:  أبوعبداللهبصير قال  يبأعن . 3

 . «يدخل عليها الرجال يو ليست بالت
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يـدخل   يالت ـ»: فقـال  ،عن كسب المغنّيات أباجعفر بصير قال سألت يبأ عن. 4
 . «عراس ليس به بأسالأ يإل يتُدع يو الت جال حرامالر عليها
لـو   کما علي ـ»: فقال ی لها صوتعن شراء جاري بن الحسين يَّعل سأل رجل. 6

 .  «یالجنّ کاشتريتها فذكرت
باشـد؛   يتوان استنباط كرد كه عمل غنا ذاتـاً حـلال م ـ   ياز مجموع اين احاديث م

عروسان و امثال آن جـايز شـمرده شـده اسـت،      ي، زفافشاد زيرا در اعياد، مجالس
آنگاه كه اين كار با مقارنـات و ملابسـات حـرام، همچـون معصـيت و اخـتلاط        يول

خريـدن   و در مرسـلة فقيـه، امـام    باشد يم يمردان و زنان بيگانه همراه شود، منه
خود،  يخوان با آوازه يشوند كه و يصدا را تجويز نموده و يادآور م كنيزكان خوش

 يآواز و خـوش  ياين بدان معناسـت كـه موسـيق   . اندازد يصاحبش را به ياد بهشت م
 .كار آيد مقاصد مشروع و كماليه به يتواند در راستا يم

تحسـن أن   یأو الجـاري  یي ـالمغنّ يأشـتر  !کفدا جعلتُ: ...  الحسن يلأب قلت». 5
 .  «اشتر و بع: قال ک،ذل يأريد بها الرزق لا سو يتغنّ

لقاً حرام بود، يت مطلي غناست؛ زيرا اگر غنا مطاطلاق اين روايت نيز دليل بر حلّ
در كنار روايـات   اگر اين روايت را. ه هم در همه حال حرام بوديخريد و فروش مغنّ

قـرار   ،شـمرد  ييه را حرام و س حت مكه خريد و فروش و عمل كنيزكان مغنّ يا كثيره
درست آن  يدهيم، يك راه آن است كه اين روايت مرسله را حمل بر تقيّه كنيم، ول

است كه بين اين روايت و آن دسته روايات مقابل، جمع كنيم و بگوييم آنچه از غنا 
آلـود   و فسـي  يلهو يم حرام آن و يا روشهائد، مقارنات و ضماباش يم يحرام و منه

 .باشد يخود مباح م يباشد، وگرنه غنا به خود يآن م
آوازِ راندن شتران  ييعن ،«حداء»آنچه در باب جواز  ،از همين دسته روايات است

 .رسيده است يسراي و مرثيه يخوان و نيز نوحه
 ي بغناء حراممن تغنّ»: ل شده است كهنقدر باب غنا  از پيامبرديگر  يحديث .1

 «ومالزقّ ـ یغصـان شـجر  أفقد تعلّي بغصن من  ،يالمعاص ييبعث فيه عل
حرام بيم داده شده است و ايـن، دليـل بـر     يدر اين حديث نسبت به غنا .

 يپنهان نمانـد كـه چنـين حرف ـ    يباشد، ول يآن است كه غنا را اقسام حلال و حرام م



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

78
31

 / 
رة 

شما
71

 

به هر حـال، دلالـت   . بر ثبوت مفهوم وصف است كه در آن مناقشه شده است يمبتن
 .پذيريم يرا در حدّ اِشعار م آن

كه از حكم غنا  يدر جواب سائل آمده است كه امام باقرديگر  يدر روايت.  5
 ،و الباطـل  الحـيّ الله إذا ميّـز  »: عنه قرار داده و فرمودند ولئپرسيده بود، خود او را مس

 «د حكمـتَ ق ـ»: و حضرت فرمودنـد « مع الباطل» :گفت يو .«فأين يكون الغناء؟
رفِ كه در ايـن قبيـل مـوارد، ع ـ   است بر اين ياين واقعه شاهد .

كه در باطل شـمردن اصـوات    تواند مميّز و حاكم باشد و اين عرف همچنان يعقلا م
 يمتـين و دارا  يآواز و موسـيق  يهـا  طعـه كنـد، در تجـويز ق   يهرگز درنگ نم يلهو

 .كند يمضامين بالا هم ترديد نم

 نظريّة مختار. 4
 :آوريم يوار گرد م از مباحث گذشته را در چند بخش، خلاصه يا بار ديگر چكيده

. الاطـلاق ذاتِ حـيّ اسـت    يعل ـ ياز زيباي يهاي طبيعت جلوه يها پديده يتمام. 3
صووّركم   : كـوترين وجـه رعايـت كـرده اسـت     را بـه ني  يخالي متعال فنّ تصـويرگر 

معـيّن   يهـا در قالـب نظـم و تركيب ـ   ي؛ ايـن زيباي   صووركم  أحسنف
 ياصوات موزون و تركيب. از نظم و تركيب، جدا نيست يگر شده است و زيباي جلوه

 ياز موسـيق  يهاي جلوه. است، خوشايند انسان است يموسيق نغمات ةدهند كه تشكيل
 .توان حسّ كرد يترنّم جويباران و چهچهة بلبلان م يموجود در طبيعت را در صدا

گـرايش   يمفطور گشته و ذاتـاً بـه مظـاهر حسـن و زيبـاي      يانسان به فطرت اله. 7
سـت و  امنطبـي   او يو تمـايلات درون ـ  يفطـر  يهـم بـر نيازهـا    يشرايع آسمان. دارد

: مند شود موجود در طبيعت بهره يخداوند خواسته است كه انسان از خوبيها و لذّتها
 بات مون الورا   يّخرج لعباده و الطالتي أال  ةقل من حرّم اين .    طبـي ايـن

بنابراين، به حكم  ؛باشد، مباح است« طيّب»و « زينت»دو وصف  يآيه، هر آنچه دارا
 .است، مباح يخوش موسيق يشرع، همه چيز و از جمله آوا ياوّل

بسط و توسـعة دامنـة ممنوعيّتهـا نيامـده      ياشت كه شريعت اسلام برابايد توجّه د
را در جـان انسـان بـه     يهايياست و اساساً با حكمت صـانع منافـات دارد كـه نيازمنـد    
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 يحصـارها  يدر طبيعت فراهم كند، ول ـ ها رابه آن يگوي وديعت نهد و امكان جواب
بنابراين،  ؛او گذارد يروشديد پيش  يرا از دستورات غليظ و ممنوعيتها اي چندلايه

آن بـا   يدر شرع شد و نسبت به ماعـدا  هدربارة ممنوعيتها بايد قائل به موارد منصوص
الاباحـه   یعمومات حليّت، حكم به جواز نمود و در موارد مشكوك نيز اصال ياستثنا
 .كرد يرا جار
است، در تشخيص  ياحتياط در منظر عقل و شرع، امر راجو و مطلوب هر چند. 3

اگر در مقام عمـل، شـنيدن و يـا    ؛ براي مثال، وارد آن بايد دقّت و احتياط پيشه كردم
حكـم   در مقـام افتـا  احتيـاط تـرك آن اسـت،     يامشكوك، مقتض يخواندن آوازها

بسا كه نتيجة  ؛ زيرا چهاستكردن به حرمت و وجوب احتياط، خود مخالف احتياط 
 .باشدالله حلّ أ، تحريم ما يچنين حكم

رگرايانـه افكنـيم و   و نـه ااه  ياجتهاد يه نصوص و ادلّة تحريم غنا نگاهب اگر. 4
اهيم يافت كه اين ادلّه خو صدور را لحاظ كنيم، در قراين و شواهد موجود در زمان

و « قـول زور »آنهـا   ييابـد و مصـداق قطع ـ   يو باطل غنـا انصـراف م ـ   يلهو به اشكال
واقعيّـت آن اسـت كـه    . اسـت باشد كه در آن زمان متعارف بوده  يم« يحديث لهو»

و  يمقاصـد حيـوان   ي غالباً در خدمتادوار تاريخ يدر آن دوران و در تمام يموسيق
بوده است كه اين هنـر اريـف    يباطل بوده و كمتر زمان يهايو سرگرم يطلب عشرت

بـه كـار آمـده     يدر خدمت اشاعه و ترويج فضايل و ارزشها و در راه مقاصـد كمـال  
وسيلة آن،  و به ه بتوان آن را از شائبات گناه و فجور پاك نمودگر امروزا ،حال. باشد
آموز را به مخاطبان منتقل كرد، آيا باز  و حكمت ي، عرفانيترين مفاهيم حماساپرمعن

 هم حكم به تحريم آن موجّه است؟
اكنـون علـل و    ،باشـد  يغنا، حليّت و اباحـه م ـ  يپس از آنكه دانستيم حكم اوّل. 6
 :توان اين گونه برشمرد ، ميانجامد يحريم آن مكه به ترا  ياسباب

هرگونـه سـبك و   . بـه روش مبتـذل و آلـوده انجـام شـود      ينفس خوانندگ( الف
 يباشـد، حـرام و منه ـ   يرا سركوب و ماية تهييج شـهوان  يكه احساس عقلان يآهنگ

 .است و كمتر از آن، جزء مصاديي مشكوك خواهد بود
باشـد كـه    يا و مفاهيم مبتذل و آلوده محتوا و مضامين آواز، سخنان ركيك( ب
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 .شهوات است يبه سو يداع
باطلـه از قبيـل    ي همراه با امور محرّمه و ملابسـات و نوازندگ يعمل خوانندگ (ج

 يكـه در بعض ـ  چنـان . مخـتلط آنـان و غيـره باشـد     يمردان و زنـان، رقصـها  اختلاط 
به تحريم، مستند به در اينجا حكم  ،بنابراين ؛روايات به اين مسائل تصريو شده است

 .باشد يمقارنات و ملابسات غنا م

 فقيهان ياقوال و آرا يبررس. 5
 .پردازيم ميغنا مسئلة شيعه در فقيهان  يدر اين بخش به نقل آرا و فتاوا

 :گويد يشيخ ابوجعفر طوس. 3
خواه  ـغنا حرام است  . باشد يغنا حرام و فاعل آن، فاسي است و شهادتش مردود م

كوبيـدن دايـره در    يول ـ...  ـو نواختن تار ييا با دميدن در ن باشداننده خو يصدا اب
 . سوران مكروه است ها و ختنهيعروس

 :گويد (يشهيد ثان) يين عاملالد زين. 7
غنا عبارت است از مدّ صدا همراه با ترجيع مطرب، و بدون ترجيع و اطراب، حرام 

چـه را عـرف غنـا بدانـد، همـان       هـر  ياند؛ يعن آن را به عرف وانهاده يبرخ. نيست
نيست در اينكـه غنـا در    يفرق. است يمطرب نباشد و اين معيار خوب هر چنداست، 

زنـان در مجلـس    يحـداء شـتران و خواننـدگ    يشعر، قرآن و غير آن دو باشد، ول ـ
كه با گفتار باطل همراه نباشد و با آلات لهو  يالبته مادام. استثنا شده است يعروس
از اصحاب همچون علامه  يگروه. نشنوند ياو را مردان اجنب ينشود و صدا يباز
است كـه   ياند و استناد ايشان به اخبار مطلق مايل به تحريم مطلي غنا شده تذكههدر 

كـه دليـل بـر جـواز      يلازم است بين اين اخبار و اخبار ديگر يدر دست است، ول
 . مقيّد طرح شودتا مبادا حكم جمع كرد است،  يمصاديي معيّن

 :گويد يمحقّي حلّ. 3
اسـت كـه فاعـل آن فاسـي بـوده و       يدادنِ صدا همراه بـا ترجيـع مطـرب، عمل ـ    مد

اين حكم دربارة شنوندة آن نيز صادق است، خواه در شـعر  . شهادتش مردود است
 . اشكال است يحداء شتران ب يو يا قرآن باشد، ول

 مقنعا  ، شـيخ مفيـد در    سهائهدر  يادريس حلّ همچنين ابن. 4
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 .اند حكم به تحريم مطلي غنا كرده  كاف در  يو ابوالصلاح حلب 
 :گويد (جواههصاحب ) يمحمدحسن نجف .6

و بـدون مخـالف اسـت و     يايـن حكـم اجمـاع   . غنا از جمله مكاسب محرّمه اسـت 
نصوص سنّت هـم دربـارة آن   . نقول، هر دو در آن حاصل استاجماع محصّل و م

بنابراين،  ؛مذهب دانست يتوان ضرور يبلكه حكم حرمت آن را م ،...متواتر است
در آنجا كـه بـا    ياز غزال يالمتأخّرين به پيرو از متأخّر يعجيب است كه برخ يبس

 . اند مقارن نباشد، حكم به عدم حرمت نموده يفعل حرام ديگر

 :گويد يمحمدجواد عامل.  5
خواه  ـدر حرمت غنا و اجرت آن و تعليم و تعلّم آن وجود ندارد   يهيچ نظر مخالف

 بـه  يو فاضل خراسان يتا آنجا كه محدّث كاشان  ـ...عا، شعر ودر قرآن باشد و يا د
تند دانس ـ يو امثال او شدند و حرمت غنا را مختصّ جـاي  يرو غزال خاسته و دنباله پا

خبـر اسـتناد   دوازده بـه  مسـئله  آنان در ايـن  . كه با مقارنات حرام ديگر همراه باشد
كردند كه اگر دلالت آنها را واضو بدانيم، مخالف قرآن و موافي عامّه و محمـول  

 يخبـر وجـود دارد كـه برخ ـ    76علاوه بر اينكه در طرف مقابـل هـم   . بر تقيّه است
كـه سـه روايـت در     همچنـان . باشـد  يم ـ ااهر در تحريم مطلي غنـا  يصريو و بعض

بنابراين اگر غنـا  . يه وجود داردتحريم استماع آن و پنج روايت در تحريم ثمن مغنّ
حلال و در امثال قرآن مستحب بود، حكم به تحريم استماع و حرمت ثمن و كفـر  

 . ...شد يبودن تعليم آن نم

 :شدني استد ذكرچن يدربارة دو گفتار اخير، ملاحظات
نيسـت، واضـو نيسـت؛     ياوّلًا سند اين ادّعا كه در حرمت مطلي غنا هيچ مخـالفت 

 .ندا با اين نظر مخالف نهايچند از فق يواضو است كه تن زيرا پر
در كار  يثانياً ترجيو يا تخيير در دو خبر متعارض، آنجاست كه امكان جمع دلال

اسـت و از مجمـوع اخبـار     ينصوص، بدوكه در اينجا تعارض ميان  يدر حال. نباشد
 .باشد يم يا يت، هر دو مقيّد به قيود خاصّهشود كه نصوص حرمت و حلّ ياستفاده م

 .حكمت ناتمام است ي در كار نيست؛ زيرا مقدّماتثالثاً در تحريم غنا هيچ اطلاق
بـه   يهم موجود نباشد، ترجيو به اكثريت عدد ياگر امكان جمع دلال يرابعاً حت

 .، خلاف ضوابط علم اصول استيتكثّر طرفينرغم 
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 ةدربـار  يندارد؛ زيرا هيچ حكـم صـريح   يمخالفت با كتاب هم موضوعيّت خامساً
 .در آن نيامده است ءـبما هو غنا ـغنا  حرمت

ندارد؛ زيرا قول معروف مذاهب ايشان هم  يسادساً موافقت با عامّه هم موضوعيت
 .همان حرمت است

كـه   ياشكال است؛ زيرا تـواتر لفظ ـ  ينصوصِ حرمت نيز داراتواتر  يسابعاً ادّعا
توان  يو حداكثر ماست نيز شديداً محلّ ترديد  ينيست و تواتر معنو نيهرگز پذيرفت

باشـد و نـه    يآميـز م ـ  و فسي يلهو يمجموعة ادلّه و نصوص، مفيد حرمتِ غنا: گفت
ات ل و نظري ـغنا هم پـس از وجـود اقـوا    بودن حرمت يضرور يبيش از آن، و ادّعا
 .نيست يپذيرفتنمسئله مختلف در اين 

 :نيز در مسئلة غنا گويد يقم يميرزا. 1
 ــ  ــه عــرف اســت؛ يعن ــا رجــوع ب ــدگرا آنچــه  يااهــر در غن  يدر متعــارف، خوانن

گوينـد،   يم ـ يگويند، حرام است و هر جا يقين حاصل شد كه آن را خواننـدگ  يم
گوينـد،   ينم ـ يكـه خواننـدگ  و هر جا يقين است حرام است خواندن و شنيدن آن 
يـت اسـت و احـوط،    فيـه باشـد، ااهـر، حلّ    كه مشـكوك  يحلال است و در صورت

 و غير آن نيسـت  يبين قرآن و مراث ياجتناب و مجرّد لرزيدن صدا غنا نيست و فرق
 . 

 :نيز گويد ياحمد نراقلام.  5
كشـيده و مشـتمل بـر     يصدا ييعن)در حرمت آنچه قطعاً غناست  يهيچ نظر مخالف
بسا اجماع به طور مستفيض نقل شده، بلكه اجمـاع   باشد و چه ينم( ترجيع و اطراب

سخن در ايـن اسـت كـه آيـا غنـا       يول. ، قطعاً حاصل استيمحقّي و ضرورت دين
 يافراد آن حرام بوده و استثنا يكه برخي حرام است يا آنمطلقاً و بدون هيچ استثناي

 . باشد؟ يمخصّص و يا تخصّصاً م ديگر به دليل يبرخ

 :گويد ،سپس به شرح ادّلة موجود پرداخته يو
 يالجملة غناست و اين دليل در مـوارد اختلاف ـ  ياثبات حرمت ف ،اهور دليل اجماع

الوذين هوم    و  شهدون الوزور يلا دو آية  يخورد، اما در مورد قرآن برا يبه درد نم
علاوه بر آنكه مستفاد از اخبار . بر حرمت غنا نيست يهيچ دلالت عن اللغو معرضون

اس مون  و مون النو   اما مدلول آيـة  . غنا و يا اعمّ از آن است معتبر، تفسير لغو به غير
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 ياضلال مردم به كار آيد و شكّ ياست كه برا يحرمت غناي ...يشتري لهو الحديث
ياد آوردن بهشت و شـوق   يبراكه غنا  ياما موارد. حرمت اين گونه غنا نيست در

بر حرمت آن  يو تأثير قرآن و دعا در قلوب باشد، اين آيات را دلالت يبه عالم اعل
 معان  الاخباار را هم روايت صـدوق در   و اجتنبوا قول الزور استناد به آية . نيست

پرسـد و   دربـارة قـول زور مـي    صادق از امام يآنجا كه راو ؛كند يمخدوش م
: از مصاديي آن ايـن اسـت كـه كسـي بـه خواننـده گويـد       »: دهد يحضرت پاسخ م

اين حديث دليل آن است كه قول زور، غير غنـا و يـا اعـمّ از آن اسـت،     . «أحسنت
آن  يعرفبلكه اشعار دارد بر اين مطلب كه منظور از قول زور همان معناي لغوي و 

يـه و مـواعظ و   امثال قرآن و ادع رباطل، كذب و تهمت و اين مفاهيم ب ياست؛ يعن
 . اين امور همراه با ترجيع باشد هر چند ؛كند يصدق نم يمراث

 :گيرد يدر پايان نتيجه م يو
ترجيـع صـوت و همـراه بـا      يآن؛ يعن ـ ييقين يقدر متيقّن از ادلّة حرمت غنا به معنا

آن نيست و لازم است به همين قدر متيقّن اكتفا  يبر حرمت كلّ ياطراب، هيچ دليل
 . شود

 :گويد يانصار يشيخ مرتض. 1
بنابراين،  ؛نصوص و اخبار، حرمت غنا از جهت لهو و باطل بودن است يااهر تمام

 چنـان  ـباشد   ياست، اگر برابر با صوت باطل و لهو يغنا كه از مقولة كيفيّت صوت
ت را باشد و اگر اعمّ از آن باشـد، لازم اسـت حرم ـ   يحرام م ـ همان است يكه اقو
كـه اگـر اخـصّ از     همچنان. مقيّد كنيم ،كه عنوان لهو و باطل صدق كند يبه جاي

هر چنـد غنـا    ؛كنيم يآن باشد، لازم است حكم حرمت را شامل مطلي صوت لهو
به هر حال، .  ...است ياهل فسي و معاص يآنچه حرام است، آهنگهاخلاصه . نباشد

كـه بـا    و ايـن لهـو همچنـان   اسـت   يحاصل ادلّة پيشين، حرمت صوت مرجّع لهـو 
 . ...شـود  يو يا با آواز تنها نيز محقّي م ـ يشود، با دميدن در ن ينواختن تار حاصل م

باطـل، لغـو و زور    يبر حرمت غنا نيست، مگـر از ايـن جهـت كـه عمل ـ     يهيچ دليل
 .باشد يم

در كار  يكه لهو هر چند ـباشد  يبا قصد تلهّ: شود ياين لهو به دو صورت محقّي م
در كـار   يهر چند كه قصد تلهّ ـ ـو يا با لهو محسوب شدن در نظر مستمعين   ـشدنبا

 يگونه كه صـوت  باشد، آن يمرجع و وجدان، داور م لهو، عرفْمسئلة و در  ـنباشد
يابـد؛ زيـرا از حنجـرة     يرا مناسب آلات لهو و رقص و محرّك لذّات و شهوات م ـ
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مراتب ايـن وجـدان هـم از نظـر     . دآي يكنيزكان و پسران تازه بالغ و امثال آن در م
از مصـاديي ترجيـع را مقدّمـة غنـا و      يباشـد و گـاه برخ ـ   يو خفا مختلف م وضوح

ي فرق ـ ،صـوت  يست كه در استعمال كيفيّـات لهـو  پيدا . ...داند يكمتر از حدّ آن م
اگر تلاوت قرآن و دعا و  شك يباطل و بدر كلام يا باشد  نيست كه در كلام حي

 باشـد  يانجـام شـود، حـرام و عقـاب آن مضـاعف م ـ      يوله يبا صدا يمراث
 . 

نبـوغ   يهـا  نشانه (انصاري) خوانندة محترم در اين بيان عالمانه و دقيي شيخ اعظم
حاصل گفتار فـوق همـان نظريـة دلخـواه ماسـت؛      . كند يايشان را مشاهده م ياستثناي
و محرّك شهوت  يجهت لهو كند كه حرمت غنا از يبه دفعات تصريو م ايشانزيرا 

غنـا را   ،تنها اشكال ما ايـن اسـت كـه شـيخ    . باشد يبودن و مناسبت با مجالس فسي م
فهـم ايـن   ي عبـارات ديگـر شـيخ نيـز م    كه برخ داند، همچنان يم يآواز لهو يمساو

 :گويد« ا القرآن بألحان العربواقرؤ»از جمله به هنگام سخن از حديث . معناست
منظور از ترجيع، تردّد صدا .  ...گويند ينباشد، غنا نم يكه لهو يمطلي لحن را مادام

 . ي نباشد، غنا نيستكه به طريقة لهو يدر حلي است و مجرّد اين كار، مادام

غنـا را توسـعه    يو اصـطلاح  يلغـو  يخود كوشيديم معنا يتمهيد يما در بحثها
 يقشة ما با شيخ اعظم، موضوعبنابراين، منا ؛داده، نظرية كارشناسان را مبنا قرار دهيم
توان امكان  يم شود، بلكه حتي يبرطرف م ياست و با گذر از آن، مشكل به طور كل

الجملـه و نيـز مجـوّزان را فـراهم      يمصالحه ميان قائلان به حرمت مطلي و حرمـت ف ـ 
. غنـا تفـاوت قائـل شـويم     يو اصـطلاح شـرع   يلغو يگونه كه بين معنا آورد، بدين

آن بـوده و   ييت، همان غنا به مفهوم لغـو از حكم به اباحه و حلّ حاصل آنكه مقصود
 .و آلوده به گناه تعلّي يافته است يحكم حرمت نيز به مصاديي لهو

از اخبـار رخصـت در غنـا، ابتـدا      يذكر برخ يدر پ واف در  يمحدّث كاشان. 30
 :شيخ در آنجا گويد. آورد يم يشيخ طوس استبصاررا از  يعبارت

بارة اخبـار جـواز كسـب مغنّيـات بـه شـرط عـدم اخـتلاط بـا مـردان،           قول نيكو در
. نشود يبوده و با آلات لهو بازناست كه سخن باطل در ميان  يرخصت در موارد

بلكه در زفاف عروسان بوده در آنجا سرود خوانده شده و سـخنان زيبـا و درسـت    
واه در محفل به ساير لهويات در هيچ حال جايز نيست؛ خ يمطرح شود، و گرنه تغنّ
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 . و يا غير آن يعروس

 :در تعقيب اين كلام گويد يفيض كاشان آنگاه
شتمال آن بـر افعـال محرّمـه    شود كه تحريم غنا به خاطر ا ياز سخن شيخ استفاده م

نيسـت جـواز آن را مخصـوص زفـاف      يآنگـاه وجه ـ . باشد يگرنه جايز ماست، و
مگـر  . رد ديگر هم رخصـت وارد شـده اسـت   عروسان بدانيم، به ويژه آنكه در موا

لايـي بزرگـان و صـاحبان     يافعال كه هر چند مباح باشد، ول يآنكه گفته شود برخ
به اشعار متضمّن ياد بهشـت و دوزخ و تشـويي    يبنابراين، شنيدن تغنّ ؛مروّت نيست

و ذكر عبادت و ترغيب به امور خير، بـدون   يالقرار و توصيف نِعَم خداوند به دار
از شـنيدن آن   يال است؛ زيرا اين امور ماية ذكر خداوند بوده و چه بسـا ابـدان  اشك

 يكه پس از شنيدن اين اخبار، بـرا خلاصه آن. ه به ياد حي آرام گيردلرزيده و آنگا
 . ...تميز حي و باطل غنا دشوار نيست يهيچ عاقل

 :گويد واف در حاشيه  يشيخ ابوالحسن شعران
شـود، آن اسـت كـه     يما پس از تتبّع در كلام عرب و اهل ادب ااهر م ياآنچه بر
همراه بـا مـدّ و ترجيـع؛ اعـمّ از آنكـه مطـرب        يمطلي صداها ياست برا يغنا اسم

 دليـل به  يو صوت نيكوي يا گذارندهي تأثيرباشد يا نباشد و ممكن نيست هر صدا
ا در خبـر  زيـر  ؛باشـد حـرام   ،اسـت  يكه ماية تمايل طبع آدم ،آن يها تركيب نغمه

امـر بـه قرائـت     پيامبر. بود يتأثير فراوان يسجّاد دارا آمده است كه قرائت امام
كـرد، بـا اينكـه ايـن      يبدان نموده و حداء را تجويز م يقرآن به صوت حسن و تغنّ

و غنـا صـدق    يو بر تمام اين موارد، تغنّ يمؤثّر صوت يها است از نغمه يكار تركيب
را برگزيـد و اخبـار منـع را بـر      استبصاار يا بايد مذهب شـيخ در   ،بنابراين ؛كند يم

از غنـا كـه مايـة فحشـا و      يملابسات غنا حمل كرد و يـا حرمـت را بـر نـوع خاصّ ـ    
 . ارتكاب حرام است، اختصاص داد

 :گويد يمحقّي سبزوار. 33
ذاتـاً دليـل شـمول و    « ال»اسـت و ايـن   « ال»غنا در روايـات منـع، مفـرد معـرّف بـه      

 يبر ارادة خاصّ و يا برخ يا عموميّت نيست؛ زيرا عموم، آنجا ثابت است كه قرينه
گونه نيست؛ زيـرا آنچـه در زمـان صـدور      اينمسئله در اينجا  ،...از انواع عامّ نباشد

گناه و كنيزكان، مجالس  يخوان غنا از قبيل آوازه يشكال لهوروايات شايع بوده، اَ
بنابراين، حمل لفـظ مفـرد بـر افـراد شـايع در آن       ؛بوده است آن شرب خمر و غير
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به لهو و باطل بـودن آن اشـعار دارد و صـدق    كه اخبار هم  يبرخ. زمان بعيد نيست
زيبا خوانده شده و مذكِّر آخرت و  يكه به صداها يآن در قرآن و ادعيه و اذكار

 يغيـر لهـو   ياگـر در غنـا   . ...باشـد  يل م ـتأمّ يشوق به عالم قدس است، جا مهيّج
در غير اين صورت، حكـم آن  . بر حرمت آن ثابت شود، همان متّبَع است ياجماع
 . مانده و طريي احتياط هم واضو است يالاباحه باق یبر اصال

 نيـز  ياسـت كـه در فـنّ موسـيق     ياصـول  ياز معدود علمـا  يسيد ماجد بحران. 37
 يرا نوشـته و در آن تمـام   يبه اين جهت در اين بـاره رسـالة وزين ـ  . بوده است متبحّر

در . را ااهـار نمـوده اسـت    يله را مورد كاوش قرار داده و نظريات روشنئجهات مس
 :آمده است يعلامه بحران ا قاظ النائمين و ا عاظ الجاهليناز رسالة  يبخشهاي

اند، روايات امـر بـه قرائـت     در آوردهااهرگرا كه تنها از فروع سر  ةاز متفقّه يبرخ
 يمنه ـ يانـد كـه غنـا    از صوت غنا را ديـده و پنداشـته   يقرآن به اصوات نيكو و نه

 يايشان هر صوت مرجّـع و مطرب ـ . صوت مرجّع يآن است؛ يعن يهمان مفهوم لغو
كه  يصوت ترجيع، در حال ياند كه صوت حسن يعن را حرام پنداشته و خيال كرده

 .است ياين، توهم فاسد

در ادامه پـس  وي . ستامعن يبه نظر ايشان حسن صوت، بدون ترجيع و تطريب ب
 :كند ياز اخبار منع، چنين برداشت م يا از بيان دسته

ما . است ياين احاديث بالصراحه دليل آن است كه منظور از غنا همان اصوات لهو
ايـن   متعـارف شـده بـود و    يهستيم كه غنـا در آن روزگـار در صـوت لهـو     يمدّع

كه حديث تر از اين صريو يروايات هم آشكارا بر همين امر دلالت دارد و چه دلالت
حـرام   يشـود كـه غنـا    يبلكه از اين احاديث فهميده م ـ. كند يلهو را بر غنا حمل م

حـديث   ـ صوت بما هو صـوت  ـاست؛ زيرا   يلهو يها به سخنان و گفته يهمان تغنّ
به اين جهت، هر صوت . ياز كلام خبر شود، بلكه حديث عبارت است يناميده نم

 .مذموم است يكه مشتمل بر حديث لهو باشد، همان غنا يمطرب
فاسقان است  ي، اصوات لهو شود كه مقصود ائمّه يروشن م يبنابراين، به خوب

تعبيـر شـده   « قـول زور »و « لهو الحديث»است و از آن به  يكه متضمّن سخنان لهو
 يمـذموم، صـوت مطرب ـ   ين استدلال كرد كـه غنـا  توا ياست و به همين احاديث م

 . باشد ياست كه در ضمن سخنان لهو
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خود به مناسبت بحث از  يمعرفت در جلد پنجم از موسوعة قرآن يمحمّدهاد. 33
 :آورد يرا م ينيكو و متين يدر قرآن استدلال فقه يتغنّ

است كه حرمت غنا به خـاطر صـدق    آيد، آن ياز احاديث ذمّ غنا به دست م آنچه
اگـر غنـا    يول ـ ،باشـد  يم ـ« قـول زور »و « لغو مفسـد »و « لهو»عناوين باطله همچون 

و كرامـت در نفـوس   تأثير مواعظ حسنه و كاشتن نهـال فضـيلت    يباشد برا يابزار
 .تر است تا به باطل و به رشد انسب است تا به فساد نزديك مستعدّه، به حي

 :ديگر گويد يدر جا
باشـد، بـدان جهـت اسـت كـه       ياغلب روايات اين باب كه دالّ بر منع و حرمت م ـ

انـواع   هـا معهود در آن زمان، مجـالس لهـو و فحشـا بـوده كـه در آن      يمجالس غنا
 ابوبصـير از امـام صـادق    يبـه ايـن جهـت وقت ـ   . گرفته است يمحرّمات انجام م

بـه  « لـيس بـه بـأسٌ   »پرسيد، پاسخ شنيد كه  يدربارة اجرت مغنّيه در مجالس عروس
بنابراين، اگر اخذ اجرت در غنا حلال باشـد،  . شرط آنكه مردان در آن وارد نشوند

 .نظر از ملابساتش حلال خواهد بود حدّ ذاته و صرف يخود آن نيز ف

 :ديگر گويد يو در جا
معنون شود، بـه   يدر لسان شارع به عنوان خاصّ يحكم شرع يروشن است كه وقت
تعليي الحكم بالوصف مشعرٌ »نيست و  يشد و ديگر آن را اطلاقهمان مقيّد خواهد 

و  يغنــا بــه وصــف اوّليــه خــود حــرام نيســت، مگــر آنكــه لهــو ،بنــابراين .«یبــالعلّيّ
 از قبيـل نفـاق، كـذب، زنـا و فحشـا شـود       يكننده و باعـث معاص ـ  منحرف

. 

 مذاهب اهل سنّت يدر آرا يسير.  6
در تفسير خود  يقرطب. كنيم يمذاهب عامه تكميل مهاي  يهدر نظر يبحث را با گذر

شـيخ   يدهـد، ول ـ  يحنفيان نسبت م يقول به تحريم فعل غنا و استماع آن را به پيشوا
.   دهد ي، قول به كراهت را به او نسبت مخلافدر  يطوس
 .اند رام دانستهو عكرمه نيز آن را ح ي، حماد، ابراهيم، شعبي، ثوريقرطب

كـرده و گفتـه    يحكايت شده است كه مالك بـن انـس از غنـا و اسـتماع آن نه ـ    
او ثابـت   يرا خريد و بعد او را مغنّيه يافت، خيـار عيـب بـرا    يكنيز ياگر كس: است
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، قـول بـه   خالاف در  يشـيخ طوس ـ  يمدينه هـم همـين اسـت، ول ـ    يعلما يرأ. است
 .دهد يكراهت را به مالك نسبت م

در  يبيهق ـ يانـد، ول ـ  تصريو به تحريم آن كـرده  ي، اصحاب شافعيرطبگفتة ق به
كند كه غنا از مصاديي لهو مكروه و شبيه باطل بـوده   يشافعيان نقل م ياز پيشوا سنن

افزايـد كـه    يدر آخر م ـ يشود، ول يو كنندة آن سفيه شمرده شده و مروّتش ساقط م
 نسبت داده اسـت  يا به ونيز قول كراهت ر يشيخ طوس. حكم حرمت غنا بيّن نيست

 . 
بـن   للهاز حنابله نقـل شـده اسـت و عبـدا     ي، قول به تحريم از جمعيبه گفتة قرطب

نفـاق را در دل  »: پاسـخ داد  ياز پدرم دربـارة غنـا پرسـيدم، و   : احمد بن حنبل گويد
 . «كارد و مرا خوشايند نيست يم

، سماع را بدان جهت كـه صـوت مـوزون و    علوم الد ن ءاحيادر  يابوحامد غزال
عـوارض   دليـل  تحـريم آن را بـه   يو. اسـت، از جملـه مباحـات دانسـته اسـت      يطيّب

 :چند چيز است ياين عوارض به نظر غزال. داند يم يخارج
 ؛خواننده، زن اجنبيه باشد و از آوازش بيم فتنه رود. 3
 ؛حرام همراه باشد يازهابا س. 7
 ؛در آن، سخن هجو و فحش و دروغ باشد. 3
 ؛آور باشد مستمع شهوت يبرا. 4
 غنا را عادت و پيشة خـود سـاخته و بيشـتر اوقـات بـه آن سـرگرم باشـد        يكس. 6

. 

 استثناناپذير بودن حكم غنا. 7
 يحرمت غنا، خروج موضوعاز حكم  ي، خروج اصوات غير لهوديدگاه مختارطبي 

آن حكـم   يكه به حرمت غنا به عنوان اوّل نهايآن دسته از فق ياست، ول يو تخصّص
ديگر با استناد به  يو برخ اين حكم را مطلي دانسته يبرخ: اند اند، دو گروه شده كرده
غنا در مجالس زفاف : اند؛ از قبيل چند برآمده يچند در صدد ذكر استثناهاي يروايات
، (آواز مخصـوص رانـدن شـتران   )، حداء شـتران  يان و در اعياد و محافل شادعروس
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 ائمّه يقرائت قرآن و مراث
. 

صـدد قبـول يـا     و در طرح نموده يمبسوط يشيعه دربارة اين موارد بحثها نهايفق
تخصـيص عمومـات حرمـت     يكه اثبات استثنا يعن ـسخن آن ةخلاص. اند انكار برآمده

بودن و قـول زور بـودن آن    يكه حرمت غنا به جهت لهومختار طبي نظريّة  يول. غنا
؛ زيـرا بـا برهـان ثابـت شـده اسـت كـه        نيسـت پذير  است، ديگر اين حكم، تخصيص

باشـد، اسـتثناپذير    يكه علّـت سـار   ي، ماداميو فطر يعقل يمعلّل به تعليلها يقضايا
خورد؛ چرا كه در حقيقت، موضوع  يبه عبارت ديگر، اين قضايا تخصيص نم ؛نيست

باشـد و تخلّـف معلـول از علـت، غيـر       ياست كه علّت حكـم م ـ  يحكم، همان عنوان
صـوات  ، اگر واقعاً با اياز قبيل تلاوت قرآن و مراث يبنابراين، استثناهاي ؛ممكن است

انجام شود، بدون ترديد حرام و مصداق قول زور است، در غير اين  يو كيفيّات لهو
 يكه گفتيم، موضـوع غنـا   صورت، سخن از استثنا بودن آن بيهوده است؛ زيرا چنان

 . كند يحرام اصلًا دربارة آنها صدق نم

 يحكم آلات موسيق.  8
زيـرا در   ؛بـود  ـ يو ساز يآواز ياز موسيق اعمّ ـ يقپيشين دربارة مطلي موسي يبحثها
توليد شود يا بـا   يحنجرة آدم يصوت ينيست كه با لرزش تارها يفرق يموسيقئلة مس

اكمـال بحـث،    يبـرا  يول. ديگر يو نواختن در برخ يآلات موسيق يدميدن در برخ
ه تـر ادام ـ  طـور دقيـي   بـه  يخود را در بخش آلات موسـيق  يشايسته است كاوش فقه

 :چند استناد شده است يبه روايات يادوات موسيق يحرمت به كارگير يبرا. دهيم
 يبه مأمون كه در بخش ـ روايت صدوق از فضل بن شاذان از نامة امام رضا. 3

 :از آن آمده است
و ... و اجتناب الكبـائر و هـي  ... و اجتناب جميع الكبائر و هو یمانلأداء اأيمان هو ا 

 .... الذنوب يصرار علو ا  يالاشتغال بالملاه

بـه  « اشـتغال »از جمله آنكه در آن، لفظ  ؛چند است يدربارة اين روايت ملاحظات
بـا آلات لهـو را    يبـاز  يكنـد؛ يعن ـ  يكار رفته است و دلالت بر كثرت و مداومت م ـ
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بنابراين  ؛باشد يدّ نظر مديگر آنكه در اين روايت، آلات لهو م. حرفه خود قرار دادن
خـود را در لهويّـت از دسـت بدهـد، شـامل مـدلول        ياگر اين ابزار، كاربرد انحصار

ملاحظة ديگر آنكه قرينـة حاليـه قـائم اسـت بـر اينكـه مقصـود        . نخواهد شد روايت
 .اند مشغول بوده يمبتذل طاغوت يهاياست كه به سرگرم يحضرت، نوازندگان دربار

 :كنند ياش روايت م يدران گراماز پ امام صادق. 7
الطنبـور و   يو ه یو العرطب یعن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوب اللهرسول  ينه

 . العود

 : از رسول خدا يموثّقة سكون. 3
 . المزمار و عن الكوبات و الكبراتأنهاكم عن الزفن و 

باشـد و   يارشـاد  يتواند نه ـ يم پيامبر ياست كه نه يسياق اين روايات حاك
فاسد و مبتذل بوده  يدهد كه كاربرد شايع اين آلات در آهنگها يااهر حال نشان م

 .است
وجـوه معـايش عبـاد كـه در      ةدربـار  از امـام صـادق   تحف العقولروايت . 4
 :از آن دربارة صناعات محرّمه آمده است يبخش

ء منها الفساد محضاً نظير ييج يكلّها الت يحرامٌ ه يالت یالصناعالله نّما حرّم أ کو ذل
 ...البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ بـه و الصـلبان و الأصـنام   

. 

دهـد و آن اينكـه آن دسـته از     يرا در اختيار قرار م يكلّ ةاين عبارت، يك ضابط
نـدارد،   يو مشـروع  صناعات كه در آنها فساد محض اسـت و هـيچ كـاربرد صـحيو    

. باشد و موارد مذكور، مصاديي شايع آن در زمان صدور روايت بوده است يحرام م
صـحيو و   ياز ايـن آلات، كاربردهـا   ياست كـه اگـر در گـذر زمـان، برخ ـ     يبديه
توان حكم به حرمت بيع  ييافته و ديگر به آن آلات مختصّه اطلاق نشود، نم يعقلاي

 .و شراء آنها نمود
از قبيل آنچه به عذاب نوازنده تهديد  ؛ته ديگر روايات نيز وجود داردچند دس. 6

 .دهد ينوازنده م يكند و آنچه خبر از تعزير مال يم
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قابـل   غيـر  يكـه بيشـتر آنهـا اشـكالات سـند     اين روايات آندربارة خلاصة سخن 
ند و دربـارة روايـات صـحيحه هـم     ا ثقات اغماض داشته و روات آن، مجاهيل و غير

كـه آلات و  فاسـد اسـت، نـه اين   و  يت كه مقصود آنها همان استعمالات لهوگف بايد
 .ادوات، ذاتاً حرام باشد

شاهح  در  ياز جمله محقّي اردبيل فقيهانچند از  يتنو اما بررسي دليل اجماع كه 
از  يو صاحب جـواهر و بزرگـان   المستنددر  ي، كتاب شهادات و ملااحمد نراقارشاد

 انـد  ادعـا كـرده   يادوات موسـيق  اين دست بر حرمت استعمال
. 

ثانيـاً  . باشد ياست و مستند آن، نصوص وارده در باب م ياوّلًا اين اجماع، مدرك
منطبـي اسـت    يبـر آلات موسـيق   ياست و زمان يبر حرمت آلات لهو نهاياجماع فق

آن  يبـرا  يا باشد و هيچ غرض صحيو و منفعـت محلّلـه   كه آلت لهو و فساد محض
 .گزاف است يكم در زمان كنون دست يچنين ادعاي. متصوّر نباشد
كه قدر متيقّن از دليـل اجمـاع و روايـات ايـن بـاب، اسـتفاده از       سخن آن ةخلاص

اسـت،   يعقلاي ـ مقاصد غيـر  يو در راستا يلهو يآهنگها يدر اجرا يآلات موسيق
و  ي، مـذهب يو تهييج احساسات حماس ـ يو آموزش ياهداف تربيتاگر در جهت  يول

 يو ملال به كار رود، وجه ـ يو رفع خستگ يايجاد آرامش روان يبرا يو حت يعرفان
. باشـد  يشـرع، حـلال م ـ   يحرمت آن نيست و استعمال اين آلات به حكم اوّل ـ يبرا

ن ايـن گفتـار   است كه در پايـا  يمؤيّد اين برداشت، پاسخ يك استفتا از امام خمين
 :آوريم را ميآن 

مشـروع از قبيـل    يهـا  آيا خريد و فـروش آلات لهـو و لعـب كـه اسـتفاده     : سؤال
 اشكال است؟ ينواختن سرودها را دارد، ب

 .خريد و فروش آلات مشتركه به قصد منافع محلّلة آن اشكال ندارد: جواب
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  متعي الطلاق؛

 

   دي مهريزيمه 
   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 

 چكيده      
متعی الطلاق در آيات و روايات ما مطرح شده و مفوشران و فقيهشان هشر دو بشه     

انشد كشه    اند و گروهي وجوب آن را مختص طلاقي دانوشته  بررسي آن پرداخته
گروهشي ديرشر آن را در    پيش از مواقعه باشد و مهريه نيز تعيين نششده باششد و  

نوششتار حاضشر در سشه قوشمت بشه بررسشي       . انشد  تمام صور طلاق واج  دانوته
 .موضوع متعی الطلاق پرداخته و آن را نقد و تتليل كرده است

 متاع، تمتيـع، متعـه، مهـر المسـمّي، مهـر المثـل، متعـی الطـلاق،         :يواژگان كليد
 .مهريه

                                                        

و  يدر ذيل آيات چهارگانه و در كتب حديث يلازم است اشاره شود كه اين موضوع در كتب تفسير.  
مستقل نيز با  يا همچنين كتابچه. گيرد يذيل مباحث مهريه مورد بحث قرار م ،اب النكاحدر كت يفقه

 ، دارالقاانون  المتع  بين الره ع  و  نفق، يبهنس ياحمد فتح. د :اين مشخصات به چاپ رسيده است
لاق جا راه متعة طا ، يزهره كاام :با اين مشخصات دفاع شده است يا نامه و نيز پايان .هالشروق، قاهر

، دانشگاه تربيت مدرس، پـاييز  يالسادات ميرخان ، استاد راهنما دكتر عزتدر نظام قانونرذاري اسلام 
 .دارند تا تحليل و ارائة ديدگاه خاص يالبته اين دو اثر بيشتر رويكرد گردآور .3355
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 درآمد
در ايـن آيـات   . كند يالطلاق ياد م یبه نام متع ياز موضوع ،قرآن كريم در چهار آيه

اسـتفاده شـده    يو در يك مـورد از تعبيـر اسـم    يدر سه مورد از تعبير فعل ،چهارگانه
ايـن  . باشـد  يساخته شده توسط مفسران و فقيهان م يالطلاق، تعبير یعنوان متع. است
 :اند از عبارت يها به ترتيب سور قرآن آيه
3 . ّقتم النسواء موا لوم تمسّووهنّ أو تفرضووا لهونّ فريضوة و        لا جناح عليكم إن طل

 متّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بوالمعروف حقّواً علوي المحسونين    
معـين   ينكـرده يـا برايشـان مَهـر     يكه با آنان نزديك ـ ياگر زنان را، مادام؛ 

 يرا به طور پسـنديده، بـه نـوع    نيست، و آنان يايد، طلاق گوييد، بر شما گناه نكرده
ايـن  . ]خـود [  وسـع ]خود، و تنگدست به اندازة [  توان]توانگر به اندازة . مند كنيد بهره
 .شايستة نيكوكاران[  است يكار
7 .  المتّقوين بالمعروف حقّاً علي و للمطلّقات متاع  و فـرض اسـت بـر    ؛

 .دهند يچيز يشايستگه شده را ب مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده
3 .   ّيا أيّها النبيّ قل لأاواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا و اينتها فتعالين أموتّعكن

اگـر خواهـان   »: پيـامبر، بـه همسـرانت بگـو     يا ؛ و أسرحّكنّ سراحاً جميلاً
شما را رها خُرّم [ خوش و]مند سازم و  دنيا و زينت آنيد، بياييد تا شما را بهره يزندگ
 .كنم
4 .   يا أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فموا

 يا ؛ لكم عليهنّ من عدةّ تعتودّونها فمتّعووهنّ و سورحّوهنّ سوراحاً جمويلاً     
ايد، اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد، آنگـاه پـيش    كه ايمان آورده يكسان

كـه آن   يا هكنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهدة آنها عدّ يز آنكه با آنان همخوابگا
 .مند سازيد و خوش و خرّم آنها را رها كنيد را بشماريد، نيست؛ پس آنان را بهره

بقره و احزاب قرار دارند كه سورة بقـره اولـين سـورة     ةاين چهار آيه در دو سور
ايـن ترتيـب    ؛باشـد  يسورة نازله در مدينه م ـمين چهارنازله در مدينه و سورة احزاب 

 .اند پذيرفته  الله معرفت یآي و  ينزول را زركش
منـد سـاختن و    بهـره  يمتاع و تمتيع كه در اين آيات بدان پرداخته شـده بـه معنـا   
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د من ـ قه را به هنگـام طـلاق يـا پـيش از طـلاق بهـره      زن مطلّ ييعن ؛تجهيز كردن است
 .و تجهيز كنيد سازيد

تمتيع به هنگام طلاق اطلاق دارد و  ،آية دوم و سوم يدر دو آيه از اين آيات يعن
در آيات اول و سوم اين تمتيـع مقيـد   . شود يرا شامل م يجداي يصور اختيار يتمام

مون قبول أن    و  ما لوم تمسّووهنّ   صورت نگرفته  يكه هنوز نزديك يشده به صورت
را نيز بدان افزوده كه مهريـه   يانكه در آية اول علاوه بر آن قيد ديگرچن ، تمسّوهنّ

 . أو تفرضوا لهنّ فريضة به هنگام عقد مشخص نشده باشد 
غالب مفسران و فقيهان آية اول و سوم را مقيـد دو آيـة ديگـر دانسـته و وجـوب      

باشـد و   ياند كه طلاق پيش از مواقعه و نزديك ـ الطلاق را به آنجا مختص كرده یمتع
 .مهريه نيز تعيين نشده باشد
الطـلاق را در تمـام صـور طـلاق      یاز مفسران و فقيهان متع يدر مقابل گروه اندك

 .اند لازم دانسته
را پيش از ورود  يا لازم است نكته ،له و محل نزاعئروشن شدن صورت مس يبرا

 .در بحث بياورم
عقد مهريـه تعيـين كننـد،     كه با هم قصد ازدواج دارند بايد به هنگام يزن و مرد

اگر از آن غفلت كردند و يا عمداً مهريه را در هنگام عقد ذكر نكردند، عقد صحيو 
حـال اگـر ايـن زن و مـرد      ؛بـه زن بپـردازد   يبر عهدة مرد است كه چيـز  يول ،است

 :بخواهند از هم جدا شوند چهار صورت دارد
در  .ق اتفـاق افتـد  هم صورت گرفته و سپس طـلا  يمهريه تعيين شده و نزديك. 3

 .اين فرض، مرد مواف است مهريه را به صورت كامل به زن بپردازد
در ايـن  كه صورت نگرفته و طلاق اتفاق افتد  ينزديك يول ،مهريه تعيين شده. 7

 .فرض، مرد بايد نصف مهريه را به زن بپردازد
المثل  در اين فرض بايد مهر ،صورت گرفته باشد يمهريه تعيين نشده و نزديك. 3

 .به زن پرداخت شود« تراز اين زن مهرية زنان ديگر هم ييعن»
در اين صورت مشـهور  . باشدهم صورت نگرفته  يمهريه تعيين نشده و نزديك. 4

 .دانند يالطلاق را بر مرد لازم م یبه نام متع يمفسران و فقيهان چيز
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. رد اسـت م ـ يسه عنوان وجود دارد كه از تكـاليف مـال   يبند بر اساس اين تقسيم
 .الطلاق یمتع. 3 و مهر المثل. 7، يمّمهر المس .3

الطـلاق   یمتع يبرا يو حقوق يفقه يبر پاية تفسير مشهور از اين آيات، در كتابها
 :شود يسه شرط ذكر م

 ؛ي باشدپيش از نزديك. 3
 ؛طلاق باشد نه فوت مرد يا فسخ نكاح. 7
 .مهريه در عقد ذكر نشده باشد. 3

 :اند الطلاق را نيز اينگونه ترسيم كرده یهر المثل و متعم يچنانكه تفاوتها
 ؛الطلاق حال مرد یشود و در متع يدر مهر المثل حال زن منظور م. 3
الطلاق مشروط بـه عـدم آن    یدر متع يول ،است يمهر المثل مشروط به نزديك. 7
 ؛است
ز مهر المثـل اعـم ا   يول ،الطلاق فقط در صورت طلاق تكليف مرد است یمتع. 3

 . باشد يطلاق، فسخ و فوت شوهر م
الطـلاق تنهـا در    یمحل نزاع در اين است كه آيا متع ـ ،گفته اساس مطالب پيش بر

مهريـه تعيـين نشـده و     ،آنجـا كـه در عقـد    ييعن ـ ؛اسـت  ييك صورت بر مرد الزام ـ
باشـد و در   يعام و جدا از مهريـه م ـ  يهم صورت نگرفته يا اينكه اين تكليف ينزديك
 طلاق بر عهدة مرد است؟ ةصور چهارگان يتمام

ايـن مقالـه را در سـه بخـش ادامـه       ،لهئاينـك پـس از روشـن شـدن صـورت مس ـ     
از ديـدگاه مشـهور مفسـران و فقيهـان بـه همـراه        يا در بخش نخست نمونه: دهيم يم

در الطـلاق   یمختار را كه لزوم متع يدر بخش دوم رأ. شود ياستدلال آنها گزارش م
از مباحـث   يگذاريم و در بخـش سـوم بـه برخ ـ    يصور طلاق است به بحث م يتمام
 .شود يالطلاق و مقدار آن اشاره م یچون فلسفة متع يتكميل

 ديدگاه مشهور مفسران و فقيهان .1
 یچنانكه بدان اشاره شد، مشهور مفسران و فقيهـان در ميـان شـيعه و اهـل سـنت متع ـ     

دانند، آنجا كه در هنگام  يم ييك صورت از جداي مرد در يالطلاق را تكليف الزام
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از ايـن   يا نمونـه . عقد مهريـه ذكـر نشـده و مـرد پـيش از مواقعـه زن را طـلاق دهـد        
 :و استدلال آنان چنين است ديدگاهها

 :نويسد يبقره م 735در ذيل آية  يشيخ طوس. 3
واجب  ابوالعاليه آن را به صورت مطلي دربارة وجوب متعه اختلاف است، حسن و

 یمتع ـ: سعيد بن مسـيب گفتـه اسـت   . ملاعنه دانند مگر در طلاق خلع، مبارات و يم
همين مطلب از امام باقر . است كه مهريه برايش تعيين نشده است يزن يالطلاق برا

 يالطلاق برا یهمچنين روايت شده كه متع. نيز روايت شده است و امام صادق
 . است ياستحباباين عموميت  يول ،قه استهمة زنان مطلّ

 :بقره نوشته است 743همچنين در ذيل آية 
كه مهريه برايش تعيـين نشـده و بـا او     يزن يزيرا نزد ما متعه واجب نيست مگر برا

 . زفاف صورت نگرفته است

 :گويد ياحزاب م 41و در ذيل آية 
و اگر مهريه تعيـين شـده باشـد     .اگر مهريه تعيين نشده باشد ،اين متعه واجب است

 باشـد  ينصف مهر بر مرد لازم است و در اين صـورت پرداخـت متعـه مسـتحب م ـ    
. 

سورة بقره قول به وجوب مطلـي يـا وجـوب در غيـر      735در ذيل آية  يطبرس. 7
 :قيل دوم فرموده ةصورت تعيين صداق را به عنوان قيل آورده و در ادام

 گـردد  ير اين صورت بـر اسـتحباب حمـل م ـ   لزوم پرداخت متعه د
. 

 آورده است تبيانرا در  يبقره عين سخن شيخ طوس 743ونيز در ذيل آية 
. 

 :نويسد يسورة احزاب م 45همچنين در ذيل آية 
است كه مهريه تعيين نشده باشد و در اين صـورت   ياين آيه نزد ما مخصوص جاي

 . لازم استپرداخت متعه 

 :بقره نوشته است 735 ةذيل آي يفخر راز. 3
 يبدان چـون خداونـد فرمـود هرگـاه زفـاف     [ زنان را مجهز كنيد] «عوهنّفمتّ» ةاما آي
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الطلاق واجـب   یكه متع: نباشد و مهريه تعيين نگردد، مهريه لازم نيست، بيان فرمود
 . است

 :نويسد يبقره م 743 و در ذيل آية
 ،انـد  به ااهر اين آيه تمسك كرده و متعه را در تمام طلاقهـا واجـب دانسـته    يبرخ
 . بيان كرديم 735ما نظرمان را در ذيل آية  يول

 .كند يمتاع در اين آيه را حمل بر نفقه م ،و در ادامه
 :نويسد يسورة احزاب م 41و در ذيل آية 
كـه بـرايش    يزن ـ ييعن ،ضه دارداند اختصاص به مفوّ گفته يبرخرا « عوهنّفمتّ»آية 

. مهريه تعيين نشده اگر پيش از زفاف طلاق داده شود پرداخت متعه واجـب اسـت  
متعه عام است و در اين صورت آيا اين امر دلالت بر وجـوب دارد   :اند گفته يبرخ

ب شـده و  قائـل بـه وجـو    يبرخ ؛يا استحباب، ديدگاه عالمان در آن مختلف است
 :انـد  گفته يبه همراه پرداخت نصف مهريه، متعه نيز واجب است و گروه :اند گفته

الطـلاق را   یبـه همـراه پرداخـت مهريـه، مسـتحب اسـت متع ـ       ييعن ـ ،مستحب است
 . پرداخت كند

 :نويسد يسورة بقره م 735 ةدر ذيل آي يبانو امين اصفهان. 4
پس بـه ايـن دو    ،جناح اشاره به عدم التزام مهر است ينف ،و نيز چنانچه تفسير شده
تعيـين   يحرج نموده در مورد اين قسم از طلاق كه مهـر  يقرينه كه در اول آيه نف

واقع نگرديده و در آخر آيه حـي را اختصـاص بـه نيكوكـاران      ينشده و نيز مقاربت
 . بر مرد نيست يشود در اين قسم از طلاق الزام يداده معلوم م

 :گويد يسورة بقره م 743و در ذيل آية 
 ،انـد  از مفسـرين گفتـه   يممكن است آيه راجع به تمام مطلقات باشد چنانچه بعض ـ

است كه قـبلًا   يآن قسم طلاق ،مقصود از مطلقات ،لكن ااهراً به قرينة متاع در آيه
 . جماعي واقع شده و نه مهري تعيين گشته كه آيه تأكيد همان آيه باشدنه 

 :از سورة احزاب نوشته است 41 ةو در ذيل آي
مهـر معـين نكـرده     ،است كه در موقـع عقـد   يجايه مقيد ب «عوهنّفمتّ»و اطلاق آية 

 . باشند
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 :گويد يسورة بقره م 735الله در ذيل آية  حسين فضلعلامه سيدمحمّد. 6
گر زفاف صورت گرفته باشد و و ا. آيه اختصاص به طلاق پيش از زفاف دارد اين

 . المثل لازم است رمهريه تعيين نگردد، مه

 :سورة بقره نوشته است 743و در ذيل آية 
 يشـود، يـا در تمـام    يآيا لزوم امتاعِ زنان، عام است و تمام صور طلاق را شامل م ـ

ر مـا ايـن   به نظ .اند اين آيه نسخ شده است هم گفته يبرخ...  صور استحباب دارد؟
 ،ديگـر  يزنـان اسـت و مهريـه، نفقـه و چيزهـا      يو حي ثابت بـرا  يامتاع عنوان كل
 . باشد يمصاديي آن م

كه خلاصة آن چنين مشهور فقيهان شيعه را مستدل كرده  يرأ جواههصاحب . 5
 :است

قه كه مهر برايشان تعيين نشده و زفاف صورت نگرفته، واجـب  زنان مطلّ يمتعه برا
 .قرآن دلالت دارد ةبر اين مطلب اكثر روايات و آي. تاس

از امـام   يو روايـت ديگـر حلب ـ   يحلب ةو صحيح لكن خبر زراره از امام صادق
 و حـديث جـابر از امـام بـاقر     يو نيز صحيحة حفص و روايت بزنط صادق

 .دلالت بر عموميت متعه دارد
 :ا چاره كردتوان به اين عموميت ملتزم شد بلكه بايد آن ر يلكن نم

خصوص كـه در شـأن نـزول آيـه      به. روايات مطلي با روايات خاصه مقيد گردد. 3
كنـيم و   ياز صحابه گفتند اگر خواستيم متعـه را پرداخـت م ـ   يچنين آمده كه برخ

سورة بقره نازل شـد كـه    743پس از اين سخن آية . دهيم ياگر نخواستيم انجام نم
 .كنند ياهل تقوا چنين م

 .طلي با آية متعه نسخ شده استمات رواي. 7
 .عام، نفقه استات مراد از متعه در رواي. 3
از اهل سنت مانند سعيد  يگروه يچون رأ. شود يمطلي حمل بر تقيه مات رواي. 4

 .چنين است يو شافع يبن جبير، زهر
عقيـده دارنـد و واژة    يو گروه ـ يچنانكه شيخ طوس. شود ياب مبححمل بر است. 6

شـمار   از احسان بـه  يا كند و اين خود گونه ينيز آن را تأكيد م اتوجوب در رواي
 .رود يم

 ؛الطـلاق هـم دلالـت دارد    یمتع ـ ةل و فلسفاجماع منقول و محصّ ،بر اين اختصاص
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زيرا زني كه برايش مهريه تعيين نشده و زفاف صـورت نگرفتـه اگـر طـلاق داده شـود،      
 .   نمايد كند و اين امر آن را جبران نمي احساس شرمندگي مي

بـه طـور خلاصـه    مشـهور فقيهـان را دارد و آن را    يأر( .ق 570م )ابن قدامـه   .1
 :دهد يچنين شرح م

از علـي بـن    .قه متعه واجب اسـت از احمد بن حنبل روايت شده كه براي تمام زنان مطلّ
بوثور نيز همين ، قتاده، ضحاك و ايطالب، حسن، سعيد بن جبير، ابوقلابه، زهر ياب
 .منقول است به استناد دو آيه از قرآن يرأ

مـا چنـين اسـت     يااهر مذهب فقه. بر اين اساس، تمام زنان مطلقه حي متعه دارند
كـه مهـر بـرايش تعيـين      يا قـه مطلّ يبرا ،كه تنها در يك صورت متعه واجب است
ا كـه مـن   گفته است تـا آنج ـ [  فقيه]ابوبكر . نشده و زفاف هم صورت نگرفته است

جز آنچه از احمد منقول است كـه   ،دلالت بر اختصاص داردات دانم تمام رواي يم
ام اگر تواتر روايات بـر   متعه عموميت دارد و ابوبكر گويد من خود بر همين عقيده

 .خلاف آن نبود
متعه  ،يك آيه. مشهور مقبول است و دو آية قرآن بر آن دلالت دارد يبه نظر ما رأ
 .  آية ديگر نصف مهر را لازم شمرده است و را طرح كرده

 يديـدگاه فقهـا    الفق  عل  الماذاهب الاربعا  در كتاب  يعبدالرحمن الجزير.  5
 :مذاهب چهارگانة اهل سنت را چنين گزارش كرده است

 . ...یتجب به المتع يفالطلاق الذ :یالحنفيّ
يين نشده و زفاف صورت نگرفته باشد خواه واجب است كه مهر تع يمتعه در طلاق

 .پس از عقد مهر تعيين گردد يا نه و يا اينكه تعيين مهر از اساس باطل باشد
واجب و مستحب، واجـب آنجاسـت كـه مهـر تعيـين نشـده و        :گونه است متعه دو

 . ديگر موارد است يزفاف نباشد و مستحب برا
قبـل أن يفـرض لهـا مهـر وجبـت لهـا        قبل الدخول و یضقت المفوّذا طلّإف :یالشافعيّ
 . ...یالمتع
حي متعه دارد و  ،كه مهر برايش تعيين نشده پيش از زفاف طلاق داده شد ياگر زن
: در سه مورد حي متعه نيست يول. است كه شوهر الزاماً بايد به زن بپردازد يآن مال

و يا  يطلاق از ناحية زن يا توافق. 7. دكه پس از عقد برايش مهر تعيين گرد يزن. 3
 . طلاق بر اثر فوت همسر باشد. 3. بر اثر ارتداد هر دو باشد
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 .ئقت قبل الوططلّ لها صداق و ضی التي لم يسمّالمتعی تجب للمفوّ ّ نأكما  و :الحنابلی
از ضه كه مهريه برايش تعيين نشـده و پـيش   زن مفوّ يچنانكه متعه واجب است برا

 . زفاف طلاق داده شود
 . ...بل الدخول أو مات أحدهماق قت قبل الوطأ ون طلّإف :یالمالكيّ
پيش از زفاف طلاق داده شود، يا همسرش بميرد حـال، يـا شـوهر مهريـه      ياگر زن

تعيين كرده است و يا نه و اگر مهريه تعيين كرده يا به اندازة مهر المثل اسـت و يـا   
 .نبوده است يو در هر دو صورت يا زن بدان رضايت داده و يا راض تر از آن كم

كند پيش از طلاق چنين كرده است و اين  يالمثل تعيين كرده و زن ادعا م راگر مه
به اثبات رسد يا  ياز آن است خواه رضايت و يامر به اثبات رسد، زن مستحي نيم

 .نه
مثل تعيين شده و ايـن امـر   شود پيش از مرگ شوهر برايش مهر ال يو اگر زن مدع

 .گيرد خواه رضايت داده است يا نه يبه اثبات رسد زن تمام آن را م
المثل تعيين كرده و ثابت گردد كه زن پيش از مرگ يـا طـلاق    رو اگر كمتر از مه

بدان رضايت داده است نصف آن را در صورت طـلاق و تمـام آن را در صـورت    
 .برايش نيست يه اثبات نرسد چيزستاند و اگر رضايت زن ب يمرگ همسر م

نه به اثبـات رسـد كـه    قه يا شوهر مرده چيزي نيست مگر با بيّخلاصه آنكه براي زن مطلّ
پيش از آن برايش مهر تعيين شده است و در اين صورت اگر مهر المثـل باشـد نيمـي از    

رسد و اگر كمتر از مهر المثل باشـد   يآن با طلاق و تمامش با مرگ شوهر به زن م
 .  ندارد يستاند وگرنه زن حق ي، آن را مثابت شود و رضايت زن

 مختار يرأ. 2
 يالطلاق را در تمـام  یاندك از مفسران و فقيهان، متع يمشهور، گروه يدر مقابل رأ
بـه سـخن   . داننـد  يمـرد صـورت پـذيرد، لازم م ـ    ي، كه از سوياختيار يصور جداي

دانند و  يجدا از صداق و مهريه و مهر المثل م يع را امراينان اين امتاع و تمتي ،ديگر
 .دانند يصور طلاق آن را تكليف مرد م يدر تمام

 يو طبرس ـ ياز حسن، ابوالعاليه، سعيد بن جبير و زهـر   يشيخ طوس
سعيد بن جبير و ابوالعاليه قول  و ياز زهر  يو فخر راز 

 .اند وجوب را نقل كردهبه 
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 :نقل شده است طالب ابيدر تفسير ميبدي اين حديث از اميرالمؤمنين علي بن 
الطـلاق را   یكه طلاق داده شود، آزاد باشد يا كنيز حي دريافـت متع ـ  يهر زن مؤمن

 . دارد

صـور   يالطـلاق را در تمـام   یمتع ـ يد صـادق محم ـالله  یآي ،مفسران معاصر شيعه از
 .داند يفرض م يجداي
 :نويسد يبقره م 735در ذيل آية  يو

 يشـود و چيـز   يقـه م ـ قـه شـامل تمـام زنـان مطلّ    زنـان مطلّ  يآية پرداخت متاع بـرا 
 . جايگزين آن نيست چرا كه امر در آيه عموميت دارد

 :سورة بقره نوشته است 743و در ذيل آية 
حي متعه دارند و اين در تمام صور طـلاق  « بالمعروفمتاع »تمام زنان به استناد آية 

 است مانند هديـة ازدواج  يبلكه هدية جداي ،است و اين غير از مهريه است يجار
. 

 :نويسد يسورة احزاب م 41و در ذيل آية 
زايد بر مهر المثل و مهريه است و اين از آن روسـت كـه زن بـه     يالطلاق امر یمتع

را بـر پايـة    يچنانكـه ازدواج دو زنـدگ  . را آغـاز كنـد   يجديد يكمك آن زندگ
اسـاس محبـت و تـأمين اسـت تـا رنـج و        بر يكند طلاق نيز جداي يم ييك يدوست
 . زن از بين رود ينگران

سـورة   743 در ذيل آيـة  يهمچنين از مفسران معاصر اهل سنت دكتر وهبه زحيل
 :رددا يرا ابراز م يبقره چنين نظر

اثبـات   يچرا كه اين آيـه متعـه را در هـر طلاق ـ   . نزد من سخن شافعيه رجحان دارد
خداوند نخست متعـه را در صـورت   . كند خواه زفاف صورت گرفته باشد يا نه يم

ابـن جريـر از ابـن    . لزوم را تعميم داده است ،عدم زفاف الزام فرموده و در اين آيه
گفـت اگـر خواسـتم احسـان كـنم،      ي دكند چون اين آيه نازل شد مـر  يزيد نقل م
 . دهم وگرنه خير، كه اين آية دوم نازل شد يانجام م

اسـت در   ياش، ااهر ياز فقيهان اهل سنت كه مذهب فقه( .ق 465م )ابن حزم 
 :كند يقائل به عموميت وجوب است و اين چنين استدلال م  المحلّكتاب 
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در طلاق  يانواع طلاق واجب است و حت ين و در تماممتعة طلاق در تمام صور آ
در  يبل ـ. است و حاكم بايـد شـوهر را بـه پرداخـت آن اجبـار كنـد       يخلع نيز الزام

 .بدون طلاق پرداخت متعه لازم نيست يجداي
و به تناسب شأن شوهر مقـدار آن   يزن و وارثان و يشوهر است برا ةبر عهد متعه

اگر بگويد اين آيه منسوخ . است يمدعا آيات قرآن دليل ما بر اين ؛گردد يتعيين م
بر خلاف آية اول ندارد تـا آن را نسـخ    يشده است جواب دهيم كه آية دوم مطلب

 ياند متعه در آنجا لازم است كه برا گفته يبرخ. باشند يكند و هر دو قابل استناد م
 يدليل ـ ياز نظـر مـا ايـن رأ    يزن مهريه تعيين نشده و زفاف هم صورت نگيرد، ول ـ

 . ندارد

 يآيد، برا يغير مشهور به دست م يشواهد و ادلة رأ ياز اين نقل قولها تا حدود
 .خواهيم داشتدر سه محور بر اين ادله و شواهد مروري وضوح بيشتر 

 يدلالت آيات قرآن. 1ـ2
چـرا كـه از    ؛اسـت  ير مشهور آيات قرآن ـغي يترين دليل بر رأ يرسد اصل يبه نظر م
سـورة   743آيـة   ييك ،ندارد يگونه قيد مرتبط با اين موضوع دو آيه هيچ ةچهار آي

 .از سورة احزاب 75آية  يبقره و ديگر
و للمطلّقات متاع بوالمعروف حقّواً علوي      :خوانيم يسورة بقره چنين م 743در آية 

 . المتّقين
قـات جمـع   المطلّ. الزام و نيز عموميـت فـراهم اسـت    ياين آيه برا يتمام تعبيرها

ديگـر   ياز سـو . ترديـد نيسـت   يدلالتش بر عموميت جادر باشد كه  يبه اَلْ م يمحلّ
 يزنان و تكليف يبرا يديه شده است كه اثبات حقأت[  يعل]مكسوره و [   لِ]اين تعبير با 

بنابراين . سازد يمؤكد متعبير حقاً نيز اين دلالت را  ،گذشته از آن. مردان است يبرا
 .نيست يدر عموميت و افادة الزام در اين آيه ترديد

از ناحية ديگـر خطـاب بـه     ،پيامبر استمخاطب گرچه  ،سورة احزاب 75در آية 
ديگـر ايـن آيـه     ياز سـو . ميـان آنهـا گـذارده نشـده     يتمام زنان پيامبر است و تفاوت

ديگر مـردان نيـز    يين تكليف برااختصاص به پيامبر ندارد، چرا كه در آيات ديگر ا
 .بازگو شده است
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 ،دانند يبه كار رفته و مشهور آن دو را مقيد م ياما دو آية ديگر كه در آنها قيود
 .به گمان ما چنين نيست

لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا   :از سورة بقره 735آية 
قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّواً علوي   فريضة و متّعوهنّ علي الموسع  لهنّ

 . المحسنين
جناح از طلاق دادن زنان پيش از مواقعه و عدم تعيين مهريه  ياين آيه در صدد نف

حـال  . ندارد ياست و منع ودارد كه طلاق در اين فرض صحي يدر واقع بيان م. است
دارد كـه تمتيـع زن    ييـان م ـ ديگر از تكاليف مـردان را ب  يكه اين طلاق واقع شد يك

 ،محدود ساختن تمتيع نيسـت  يقيود ذكرشده در آيه برا ،به تعبير ديگر. قه استمطلّ
گونـه طـلاق اسـت و حكـم تمتيـع حكـم        جناح از اين يچرا كه آن قيود در ذيل نف

گونـه طـلاق    بنابراين اثبات تمتيـع در ايـن  . است كه در ادامه بيان شده است ديگري
 .بقره بدان تصريو شده بود 743يست كه در آية صور ديگر ن يناف

يا أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنوات ثومّ طلّقتمووهنّ      :از سورة احزاب 41آية 
من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عودةّ تعتودّونها فمتّعووهنّ و سورحّوهنّ سوراحاً      

 . جميلاً
 يابتدا. باشد يق با عدم مواقعه مه در صورت طلاعدّ ياين آيه نيز در مقام بيان نف

انجـام گرفـت و پـيش از     يمؤمنـان اگـر نكـاح    يا دارد كه يآيه اين حكم را بيان م
بر زنان نيست و زنان ملزم به عده نگه داشـتن   يا عده ،مواقعه طلاق صورت پذيرفت

كنـد كـه زنـان     ياز احكام ديگر طلاق را بيـان م ـ  يپس از بيان اين حكم يك. نيستند
ه اسـت و در ادامـه   عـدّ  يآيه ابتـدا در صـدد نف ـ   ،ديگربيان به . ه را تجهيز كنيدقمطلّ

اختصاص حكـم دوم بـه مـورد اول     يدارد و اين به معنا يرا نيز بيان م يحكم ديگر
 .نيست

بر عدم تقييد دلالـت دارد ايـن اسـت كـه در اينجـا      آيه كه در اين  يشاهد ديگر
نيسـت بـا اينكـه از نظـر مشـهور ايـن دو       از تعيين مهريـه و عـدم آن در ميـان     يسخن

عـدم تعـرض   . فاوت استصورت با يكديگر از جهت پرداخت صداق و عدم آن مت
ه را در صدر آيه بيان دارد و سپس خواهد عدم لزوم عدّ يست كه تنها مآيه از آن رو
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 .قه باشدكند كه تمتيع زن مطلّ ياشاره م يبه حكم ديگر
 يسورة احزاب با اين دو آيه تناف 75قره و سورة ب 743 ةحاصل آنكه عموميت آي

صـور و فـروض طـلاق     يبـر لـزوم متعـه در برخ ـ    يبلكه اين دو آيـه تأكيـد   ،نداشته
 .باشد يم

 روايات .2ـ2
اسـت كـه در    اي روايـات عديـده   ،صور طـلاق  يدومين شاهد بر لزوم تمتيع در تمام

 .منقول است يمصادر حديث
گشـوده و در آن پـنج   « الطـلاق  یباب متع ـ»ن را با عنوا يباب فهوع كاف در  يكلين

اين احاديث دلالت بر لـزوم متعـه در همـة انـواع طـلاق       يتمام. كند يحديث ذكر م
 .را به مخالفت نقل نكرده است يدارد و هيچ روايت

له اختصـاص داده و از  ئسه بـاب را بـه ايـن مس ـ     وسائل الريعدر  يعامل شيخ حرّ
الطلاق را در يك صورت واجـب دانسـته و در    یمتع يآيد كه و يعناوين ابواب برم

 .داند يصور ديگر آن را مستحب م
 :به عناوين اين ابواب بنگريد

 (حديث 37) عهان يمتّأمهراً وجب  لم يسمّ قبل الدخول و یأي امرمن طلّ ّ أنباب 
 (حديث 30)ی قللمطلّ یباب مقدار المتع

 (حديث 5) بعد الدخول یقللمطلّ یباب استحباب المتع
 يالطـلاق را بـه صــورت   یآيـد، ايشـان لـزوم متع ــ   يچنانكـه از عنـاوين ابـواب برم ــ  

. قبل از مواقعه صورت گيـرد  ،دهد كه مهريه در عقد قيد نشده و طلاق ياختصاص م
 .داند يالطلاق را مستحب م ینسبت به ساير صورِ طلاق، متع

طلاق دارد ال یدلالت بر عموميت متعآنها غالب كه دهد  ينشان م تروايا يبررس
به عنوان مخالف آورده و ممكـن اسـت     وسائل الريعو تنها سه روايت است كه در 
 .از آن اختصاص فهميده شود

مخـالف را نقـل   ات دال بر عموميت را آورده و سپس رواي تدر اينجا ابتدا روايا
 .كنيم يم
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حي متعه دارد جـز در   يا قههر زن مطلّ: روايت شده است يعلحضرت از . 3
بـا سـند ديگـري     مساتدر  همين روايت در  . خلع طلاق

 .نقل شده است 
جـز   ،حي متعـه دارد  يا قههر زن مطلّ: فرمودند اميرالمؤمنين و امام صادق. 7

 در طلاق خلع كه در آنجا متعه واجب نيست
. 

اسـاس   بر: فرمود يكرد و م يم يقه به متعه داورزن مطلّ يبرا اميرالمؤمنين. 3
 آية قرآن توانمند و تهيدست به اندازة وسـع خـود بايـد بپردازنـد و امـام صـادق      

 . متعه براي زنان واجب است: فرمود
زفـاف صـورت گرفتـه     ،زنان واجب اسـت  يحي متعه برا: فرمود م باقراما. 4

 . باشد يا نه
زنـان واجـب اسـت خـواه زفـاف صـورت        يحي متعه برا: فرمود امام باقر. 6

 پرداخـت شـود   يگرفته باشد يا نه و اين متـاع بايـد پـيش از جـداي    
. 

پرسـيدم كـه پـيش از زفـاف      يدربـارة مـرد   ابوحمزه گويـد از امـام بـاقر   .  5
متعـه  او بـه انـدازة تـوان    پـيش از طـلاق بـه    : فرمـود . خواست زنش را طلاق دهد يم

 . پرداخت كند چنانكه خداوند در قرآن فرموده است
ق دهد پيش از طـلاق  خواست زنش را طلا ياگر مرد: فرمود امام صادق. 1

پس از طلاق و بعد از گذشت زمان : متعه پرداخت كند و فرمود ياگر خواست به و
 . عده متعه را پرداخت كند

 [. است يمنظور طلاق رجع]
 خواهد زنش را طلاق دهد آيـا بـه   يكه م يپرسيده شد مرد از امام صادق.  5

خواهــد از محســنين باشــد مگــر  ي، مگــر نمــيبلــ: متعــه پرداخــت كنــد؟ فرمــود يو
 . خواهد از متقين باشد ينم

ه و به شدن عدّ يمتعه را پس از سپر: در تفسير آية متعه فرمود امام صادق. 1
و . وجـود دارد  يه اميـد بازگشـت بـه زنـدگ    اندازة توان پرداخت كنـد در زمـان عـدّ   
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و . توانمند، غلام و كنيز به زن دهد و تهيدست، گندم و جو و لبـاس و درهـم   :فرمود
 داد يبـه عنـوان متعـه م ـ    يكنيز يداد به و يرا طلاق م يهرگاه زن يحسن بن عل

. 
: خواهد زنش را طلاق دهـد فرمـود   يم يمرد پرسيدم: محمد بن مسلم گويد. 30

متعه دهد خداوند در قرآن بدين امر دسـتور داده   يپيش از طلاق به اندازة توان به و
 . است

 .تر نقل كرده است  با سند كامل شيخ حرّ عاملي همين حديث را
قـه بـر   كـدام زن مطلّ  :عرض كردم به ابوالحسن :گويد ين احمد مب يعل. 33

متعه  باينكنند در طلاق  ياز دوستان شما گمان م يگردن شوهر حي متعه دارد؟ برخ
 .  بايندر طلاق : فرمود. متعه ندارد يواجب است و طلاق رجع

 قـه واجـب اسـت   مطلّ يانقل شده كه متعه بـر و نيز احمد بن محمد  ياز بزنط. 37
. 

 :توان به پنج گروه تقسيم كرد يگانه را م روايات دوازدهاين 
صـور   يالطـلاق در تمـام   یلـزوم متع ـ  به صراحت بر تحديث از اين روايا دو. 3

 ,7و  3احاديث  يتأكيد شده است يعن
كه در آن تعبير  37و  3 تروايا يعموميت دلالت دارد يعن ااهر دو روايت بر. 7

 .آمده است «یقالمطلّ»
دو روايت به صراحت دلالت دارد كه طلاق خواه پيش از مواقعه و خواه پس . 3

 .6و  4احاديث  ييعن ،از آن باشد، تمتيع لازم است
 ييعن ،گردد يصور م يبه اطلاق شامل تمام يول ،روايت تعبير عام نداردچهار . 4

 .30و  5، 1،  5احاديث 
دارد كه در طلاق  يزمان تمتيع را بيان م 33و  1احاديث  يروايت ديگر يعن دو. 6
 .شود يبه هنگام طلاق اين تكليف ادا م باينعده و در طلاق  يپس از انقضا يرجع

                                                        

شـت  در حديث نهم دليل اختصاص به باينه ذكر شده و آن اين است كه در طـلاق رجعـي اميـد برگ   .  
از اين جهت در اين حديث متعـی  . وجود دارد و تا جدايي قطعي نشده، جايي براي متعی الطلاق نيست

 .الطلاق به طلاق باين اختصاص داده شده است
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اميـد بازگشـت وجـود     ياين توضيو در روايات از آن روست كه در طلاق رجع
 يبود ايـن تكليـف بـر دوش مـرد قطع ـ     باينشد يا طلاق  يه منقضاگر عدّ يول ،دارد
 .شود يم

بنـابراين بـه   . ميان آنها نيست يدارد و هيچ تناف يلسان اثبات ،اين پنج گروه يتمام
هم در واقع روايات . باشد يتأكيد آن م ،شود و موارد خاص يترين مدلول اخذ م عام
از فروض و صور اشاره  يبه تعدادديگر  يعموميت داشت و برخ يبرخ ،آيات مانند

 .كرد يم
ترديـد نيسـت و    يجاگانه  ات دوازدهبنابراين، در عموميت اين حكم بر پاية رواي

 يكه تمتيع را به يك صورت اختصـاص داده و از سـاير صـور آن را نف ـ   اتي اما رواي
 :كند سه حديث بدين شرح است يم

كـه زنـش را پـيش از     يپرسـيدم دربـارة مـرد    از امام صادق: گويد يحلب. 3
اگر مهر تعيين كرده نصف مهريه بـر گـردن اوسـت و اگـر     : زفاف طلاق دهد فرمود

 . مهر تعيين نكرده مهر المثل بپردازد
زنش را پيش از زفاف طـلاق دهـد، نصـف     ياگر مرد: فرمود امام صادق. 7

متعـه   يبـه انـدازة تـوان بـه و     ،ن نكـرده بپردازد و اگر برايش مهر تعيـي  يمهر را به و
 . ه نداردعدّ يو چنين زن. بپردازد
ي امرأته قبل أن يدخل ، عن رجل طلّ عبدالله عن الحسن بن زياد، عن أبي و. 3

لها مهراً فلا مهـر   ين لم يكن سمّإ لها مهراً فلها نصفه، و يإن كان سمّ: فقال: بها، قال
و للمطلّقوات متواع بوالمعروف حقّواً علوي       : كتابـه  يالله يقول ف ـ ّ عها، إنلكن يمتّ لها و

 . المتّقين
 .ترجمة آن در ذيل حديث دوم گذشت

 ينقل نكرده است و اين خـود جـا   كاف در  يلًا اين سه روايت را مرحوم كليناوّ
 .تأمل دارد

 ،مشهور است يرأنخست خلاف روايت ثانياً از اينكه بگذريم از اين سه روايت، 
زيـرا مشـهور در صـورت عـدم تعيـين       ؛باشـد  يچنانكه مخالف آيات و روايت نيز م ـ
زن  مرد ملحوظ است نه حالِ داند و در آن حالِ يمهريه و عدم مواقعه تمتيع را لازم م
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مهريه  يول ،زن ملحوظ است كه مواقعه صورت نگرفته از نظر مشهور حالِ يو آنجاي
حاصل آنكه اين روايـت،   ؛دانند يورت مهر المثل را لازم متعيين شده كه در اين ص

 .مشهور قابل استناد است و نه غير مشهور ينه برا
چون در . گروه اول و سوم مخالفت آشكار داردات و اما دو روايت ديگر با رواي

لـزوم تمتيـع    ،صور طلاق پيش از مواقعه و پس از مواقعـه  يآنها به صراحت در تمام
ن دو روايـت بـا آن ناسـازگار اسـت و پـس از معارضـه هـر دو سـاقط         شده و اي بيان
ديگر كه بر عموميـت دلالـت داشـته بـه عنـوان      ات و رواي يو آيات قرآن. گردند يم

 .ماند يم يمرجع باق
از  ياهـل سـنت مطلب ـ  ات در رواي ـ: ديگر نيز بايد اشـاره كـرد   يا در پايان به نكته

صحابه از  يمنقولات برداشتها يو تمام الطلاق منقول نيست یپيامبر در تخصيص متع
 .   است يآيات قرآن
بر تخصيص در دست نيست  يروايت نيز تا زمان امام صادق يشيعات در رواي

تنهـا در  . بـه عموميـت دلالـت دارد    منقول از اميرالمؤمنين و امام بـاقر ات و رواي
خـورد، ضـمن اينكـه     ياين تخصـيص بـه چشـم م ـ    منقول از امام صادقات ايرو
بر اين نكته هم . آن حضرت نيز به صورت متعارض به دست ما رسيده استات رواي

توانـد   ينيـز م ـ  يفقه يبايد توجه شود چنانكه در استنباطها يعلم الحديث يها از جنبه
 .دخالت داشته باشد

 يسيرة پيشوايان دين. 3ـ2
در . منقول است است كه از سيرة معصومان يموارد ،غير مشهور يهد رأاز شوا

صـورت   ياين مطلب گزارش شده كه هرگاه طلاق ـ و امام حسن سيرة پيامبر
به عنـوان شـاهد در    يول ،اين مورد را نه به عنوان دليل. گرفت به همراه تمتيع بود يم

 :اين قرار استموارد منقول از . توان بيان كرد يكنار دو دليل قبل م
گرفـت   يسـلامت  يخـود دعـا   يبـرا . همسر پيامبر شـد  يعمره دختر جون وقت. 3

  دهنـد  يبـه و  يپيامبر او را طلاق داد و به اسامه يا انس دستور داد سـه پارچـة رازق ـ  
                                                        

فـي إسـناده   : الزوائدفـي  : ابن ماجه پس از نقل اين حديث دربارة سند آن چنين ااهار نظر كرده است.  
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 . 
 يمقدار بيست هزار درهم و كوزة عسل به عنوان متعه به زن يحسن بن عل. 7

 . جداشونده ياندك از دوست يمتاع: زن گفت. ادد
توانمند غـلام و كنيـز و تهيدسـت گنـدم و كشـمش و      : فرمود امام صادق .3

داد  يكنيز يبه زن يحسن بن عل: پارچه و درهم به عنوان متعه پرداخت كند و فرمود
 پرداخت يبه زن م يداد چيز يو هرگاه طلاق م

. 
حسـن بـن   : ابن بكير گويد از تفسير آيه پرسيدم كه اندازة متعه چيست فرمـود . 4
 . داد يبه زن م[  يشتر]بار  يعل

داشـت آن دو را طـلاق    يو جعف ـ يتميم يزن يحسن بن عل: سعيد گويد. 6
هر يك پنج هزار  يگويند و برا يان فرستاد تا خبر دهم و ببينم چه مداد و مرا نزد آن

: خبـر دادم گفـت   يرفتم و به و ينزد جعف يوقت. روغن و عسل متعه بردم يو مقدار
دارد،  ه نگـه خبر دادم و گفتم عدّ يبه تميم يجداشونده و وقت ياندك از دوست يمال

 .سكوت كردمنظور را نفهميد و زنان برايش توضيو دادند و او 
: به زمين خيره شد و فرمود يمدت. گفتم يرا به حسن بن عل يسخن زن جعف

 رجوع كنم ياگر بخواهم برگردم به و
. 

 يمباحث تكميل. 3
نيز بدان اشاره شـده  ات الطلاق كه در رواي یدر اين بخش به دو موضوع مرتبط با متع

 .الطلاق یمقدار متع يرالطلاق و ديگ یفلسفة متع ييك :شود ياختصار پرداخته مبه 

 الطلاق يفلسفة متع. 1ـ3
 :فلسفة اين حكم چنين تشريو شده است از امام باقر يدر روايت

                                                                                                                       

. اب، كان يضع الحديثكذّ: دقال صالو بن محمّ و خبيثاً اباًكان كذّ: قال ابن معين فيه. عبيد بن القاسم
 و. یموضـوع  ینسـخ  یث عن هشـام بـن عـرو   حدّ .الموضوعات عن الثقات ين يروممّ: انقال ابن حبّ و

 .(همان) غيرهم و النسائيّ أبوحاتم و و یأبوزرع و فه البخاريّضعّ
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، عـن  بن محبـوب، عـن الكرخـيّ    د بن عليّد بن الحسن بإسناده عن محمّمحمّ. 3
، عـن عمـرو بـن شـمر، عـن جـابر، عـن        ، عـن أبيـه  الحسن بن سيف، عن أخيـه علـيّ  

: عـوهنّ متّ: قـال  سوراحاً جمويلاً   حوهنّوسورّ  عووهنّ فمتّ : ي، في قوله تعال جعفر أبي
مـن   یشـمات  هـم  عظـيم و   حيـاء و  و یيـرجعن بكـأب   هنّبما قدرتم عليـه، فـإنّ   لوهنّجمّ

كم أشـدّ أكـرمكم عنـدالله    ّ أهـل الحيـاء، إن   يحبّ ي ويالله كريم يستح ّ ، فإنأعدائهنّ
 .لحلائلهم إكراماً
 . رواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله و

لة ئزنـان در مس ـ . ايـن حكـم اشـاره دارد    يو روان ـ يعاطف يها اين روايت به جنبه
 يزيبا و با خوش يقرآن كريم بر جداي. بينند يو طلاق بيش از مردان آسيب م يجداي
 يدلجـوي . كند يفرمايد و در اين روايت نيز به همين امر تصريو م يد متأكي يمو خرّ

 .زن بكاهد يهاياز رنج و ناراحت يتواند تا حدود يم يپس از جداي
اين حكـم در نظـر گرفـت و آن     يتوان برا ينيز م يبه جز اين نكته، فلسفة ديگر

بـدان مرتفـع   خـود را   يهاياز نيازمنـد  يكه بتواند برخ ـ يزن است تا حد يتأمين مال
 .سازد

 الطلاق يمقدار متع. 2ـ3
علوي الموسوع    . الطلاق را به توان مرد موكول كرده است یدر قرآن به صراحت متع
 . قدره و علي المقتر قدره

آن ذكر شده است از قبيـل، پارچـه و    يبرا يگوناگون ينيز مصداقهاات در رواي
 .دستاز اين  يلباس، كنيز، درهم، عسل، جو، كشمش و موارد

بلكـه   ،آور نيست كننده و الزام ام تعييندك روشن است كه ذكر اين مصاديي هيچ
ملاك همان است كه در قرآن كـريم بـدان تصـريو شـده و در هـر دوره و زمـان و       

 .فرهنگ متفاوت است
 .بگشايد يو فقه يبيشتر تفسير يپژوهشها يرا به رو ياميد است اين نوشته باب
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 منفي حركت اخباريان آثار مثبت و

   دكتر محسن جهانگيري  
   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 

 چكيده      
هور و بروز بارزتري ظاي از تاري  فقه و اصول اماميه  گري كه در برهه اخ اري
انديشه و  مشل اصشوليان بشر    پيامدهاي مث ت و منفي فراواني در  ثار و، آداشت

 دهديظهور چنداني از اين حركت  ي وهرچند امروزه تجلّ .جاي گياشته است
هنوز هم شاهد نتايج مث شت و همشين طشور رسشوبات ايشن انديششه در        ،شود نمي

اي از ايشن   ست كه گوشهآن ااين مقاله بر . رفتار و منش برخي اصوليان هوتيم
 .آثار و پيامدها را به تصوير بكشد

 .روايت ،حديث ،اصوليان گري، اخباري ،اصولي ،اخباري :يواژگان كليد
 مقدّم 

گـويي بـه    فقيهان امامي از عصر نزول وحي تا كنون بر حسب نياز و در راستاي پاسخ
البته كميت و كيفيـت  . اند نيازهاي زمان خويش از ابزار اجتهاد به خوبي استفاده برده

از  .نيازهـا متفـاوت بـوده اسـت     ةصر زمان و گسـتر به كارگيري اجتهاد با توجه به عن
                                                        

 . dr.jahangiri@gmail.com 



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

78
31

 / 
رة 

شما
71

 

بـه اصـوليان    ،انـد  نان در اين مسير از به كار گرفتن علم اصول ناگزير بودهآكه  آنجا
 .اند شهرت يافته

توانـد داراي بـار    ، مـي اجتهاد با توجه به كاربردي كه در فقه اهل سنت دارد ژةوا
بـا  . نكوهش شـده اسـت   ن پاكدر سخن اماما ،ين روااز  ؛معنايي منفي نيز باشد

اي  مكتب تـازه  جمعي از عالمان امامي اين معنا را برنتافتند و ،نچه گفته شدآتوجه به 
يـابي بـه حكـم     فقط اخبار را منبـع دسـت   ،نجا كه اين مكتب تازهآاز  .را پي افكندند

نـام   «اخباريـه »پـذيرفت،   مـي  ن را هم تنهـا بـا اخبـار   آدانست و حتي ااهر قر مي خدا
 .آن به اخباريان شهره شدندفت و پيروان گر

نسبت به آنچه مشهور عالمـان امـامي عمـل     ـ  انحرافي يگري نگاه گرچه اخباري
 ،خيرخواهانـه و معتقدانـه بـوده    از آنجا كه ايـن نگـاه كـاملاً    ،شود اندـ تلقي مي كرده

ايـن   ركنـا  در. ارائه كرده اسـت  ،به ويژه تشيع ،خدمات فراواني را نيز به جهان اسلام
عنـوان   اب ـآن را تـوان   مـي  ي منفـي نيـز بـه جـا گذاشـته اسـت كـه       يپيامدها ،خدمات

اين نوشتار نگـاهي گـذرا    .مطرح ساخت «اصوليان ةانديش گري در رسوبات اخباري»
 .به اين دو بخش خواهد داشت

 خدمات اخباريان. 1
 .دشو مي هايي از خدمات اخباريان ذكر نمونه ،مبحث ضمن چند در اين بخش در

 پيدايش جوامع مهم حديثي .1ـ1
گري كه بسيار تأثيرگذار و پاينده اسـت، بـه وجـود آمـدن      يكي از خدمات دورة اخباري

 3013. م)تأليف فيض كاشاني  الواف از قبيل  ؛جوامع مهمي در حديث و اخبار است
 اثر محمـدباقر  بحارالانوارو ( .ق 3304. م)عاملي  تأليف شيخ حرّ وسا ل الريع ، (.ق

 .شود في هر كدام ذكر ميبه اختصار مطالبي در معرّ .(.ق 3330. م)مجلسي 

 الوافي (الف
و  كااف  ، استبصار، تهذ ب)شـيعه   ةتمامي احاديث كتابهاي حديثي چهارگاناين اثر 

 ينيـاز  ،را با ترتيب خاصي جمع كرده است كه با مراجعه به آن (من لا حضهه الفقي 
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 34، عـلاوه بـر مقدمـه    ،در اين كتاب. باشد يادشده نميمستقيم به كتابهاي  ةمراجع به
 و یالطهـار ، الكفر الايمان وی، الحجّ، التوحيد الجهل و عناوين العقل و بافصل مستقل 

 .استآمده خاتمه  ي آن،و در انتها... یالزين
 اخيـراً . باب مختلف و حـدود پنجـاه هـزار حـديث دارد     713 ،اين كتاب بزرگ

 .ه استكردمجلد منتشر  75اصفهان آن را در  ناميرالمؤمني ةكتابخان

 هل الشريعئلي تبصيل مساا يل الشيعئوسا (ب
كتابي . يعني فروع فقهيه است ،مشتمل بر يكي از دو بخش علم ل الريع ئوساكتاب 

دايـر   ،مباحث فقهـي  ةهم ،است جامع با نكاتي دقيي و ارزشمند كه در طول سه قرن
فقيهـان بـر    ةهم ـ. اسـت  قـرار گرفتـه  فقيهان شـيعه   ةهم ةمدار آن بوده و مورد استفاد

 .حكايت از اين كتاب و استناد به آن اتفاق نظر دارند
و امامـان   از بهترين جوامع حـديثي اسـت كـه احاديـث پيـامبر      وسائل الريع 

. آوري كـرده اسـت   جمـع  ،را در احكام و واجبات و مستحبات و آداب معصوم
 ،شـيعي ذكـر كـرده    ةكتابهـاي حـديثي چهارگان ـ   علاوه بر احاديـث فراوانـي كـه از   

و نام  آورده احاديث زيادي را از اصول و كتابهاي معتبر اصحاب امامان معصوم
 ذكـر كـرده اسـت    ل الريع ئوساكتاب از اين كتابها را در ابتداي فهرسـت   350

  
ع و مصادر حديثي بـوده  ترين مناب اين كتاب از زمان تأليف تاكنون هميشه از مهم

مصـنف حـدود   . انـد  كـرده  عالمان اصولي و اخباري با اعتمـاد از آن نقـل مـي    ةو هم
پس از او نيز شرحها  . بيست سال براي اين كتاب وقت صرف كرده است

ايـن كتـاب هـم در     ،در حـال حاضـر  . هاي فراواني بر آن نوشته شـده اسـت   و تعليقه
 .رسـيده اسـت  چـاپ  بـه  دي بارهـا  هاي سي مجلّ هم دوره هاي بيست مجلّدي و دوره

تمامي ابواب فقه از طهارت تا ديات در اين كتاب به همـراه روايـات مربـوط بـه آن     
 .آمده است

ذكر فهرسـت بـا    ،به كار گرفتهدر اين كتاب از ابتكارات ارزشمندي كه مصنف 
ن م ـ» از آن بـه مقدمات خاصـي اسـت كـه خـود يـك كتـاب جـامع فقهـي اسـت و          
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 :نگارد مصنف خود مي .استياد كرده « الفقيه لايحضره
سـزاوار   ،باشـد  مـي  از آنجا كه اين فهرست شامل بيشتر اقـوال امامـان معصـوم   

 .ناميده شود « من لايحضره الفقيه»است كه به نام 

ــاملي كــه خــود از محــدث  شــيخ حــرّ ــب  اع ــان معــروف مكت ــزرگ و اخباري ن ب
، علاوه بر تأليف دهها كتـاب و اثـر ديگـر    ،باشد اي جديد آن ميگري به معن اخباري
 .ارزشمند را نيز به دانشيان فقه عرضه داشته است ةاين تحف
 :آمده است الذر ع در 

نـد از  ا عبـارت  ايـن جوامـع  . اين كتاب يكي از جوامع بزرگ حديثي متـأخر اسـت  
شـيعه را كـه    ةرگان ـاين كتاب تمام احاديـث كتابهـاي چها   . ...وسائلو  بحار، واف 

كتابهاي شـيعه را   علاوه بر آنكه اكثر روايات .دارد در بر ،مدار فقاهت بر آن است
 . شود نيز شامل مي

در ايـن كتـاب ذكـر نشـده      ،مـده آاصول كـافي  نخست البته اخباري كه در جلد 
معرفـي   ساائل الراه ع   ل  تحصايل م اتفصيل وسائل الريع  اين كتاب با نام  .است

 .شود گفته مي وسائل الريع يا  وسائلشده كه به اختصار كتاب 
 بحاارالانوار فـيض كاشـاني و    وافا  تـر از   تـر و مرتـب   برخي اين كتاب را جامع

نسبت ايـن كتـاب را بـه سـاير مراجـع حـديثي       و  مجلسي 
. انـد  هـاي جوامـع حـديثي پيشـينيان دانسـته     به ساير كتاب كاف نسبت  ، همچونپسينيان

فقـط اخبـار    واف زيرا در  ؛امر مسلمي است واف جامعيت اين كتاب نسبت به كتاب 
 .مده استآكتب اربعه 

البته بايد متذكر شد كـه ايـن كتـاب در عـين جامعيـت نسـبت بـه روايـات اهـل          
ت شـده  كـه از آن بزرگـواران رواي ـ  را باز هـم تعـداد زيـادي از احاديـث      ، بيت

بــه  ل الراايع ائمسااتدر  وساانيــاورده اســت كــه بعــدها محــدث نــوري در كتــاب 
 .آوري و نقل برخي از اين موارد پرداخته است جمع

 الاطهار يلدرر اخبار الائمّ يببار الانوار الجامع (ج
مجلـد بـزرگ    75ايـن كتـاب را در   ( .ق 3330. م)باقر مجلسـي  ة محقي محمـد علام
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بارهـا  در قطـع وزيـري   در يكصـد و ده مجلـد   اين كتاب . قديم تأليف كرد چاپهاي
تمـامي  . المعـارف شـيعي نـام گذاشـت     یتوان داير اين كتاب را مي. چاپ شده است

احاديث فراوان ديگـري  و نيز شيعه به جز اندكي  ةاحاديث كتابهاي حديثي چهارگان
وري كه به ط. المعارف بزرگ آمده است یرئدر اين دا ،كه در آن كتابها نيامده است

كه در پي فهم نظر دين و مكتب در موضوعي از موضوعات  يگاه شخص محقق هيچ
 .نياز نيست از مراجعه به اين كتاب بي، باشد

 ةدر اين مجموع ـ، البته روايات متناقض و متهافت يا رواياتي كه قابل عمل نيست
نسـبت   اي را به يك امام قصه يا معجزه ،مثلًا در يك باب ؛ي وجود دارديبزرگ روا

تـوان چنـين چيـزي را تهافـت يـا       كه البته نمـي  ،دهد و در باب ديگر به امام ديگر مي
ايـن هـم از   . اي براي هر دو امام موجود است زيرا امكان چنين معجزه ؛تناقض خواند

نقد و بررسي را بـا رديـف كـردن     ةعظيم است كه زمين ةفوايد و بركات اين مجموع
 .اين روايات فراهم آورده است

اي كـه   بـه گونـه   ،روايات در ابواب مختلف پراكنده بود ،بل از اين اثر ارزشمندق
دسـت يابـد،   ي به مقصدي از مقاصد دينـي  اخبار متعلّ ةبر همتوانست  كمتر كسي مي

 .شد رغبتي مردم مي سبب بي مگر با زحمات فراوان كه نوعاً
 :در فضيلت اين كتاب گفته شده

كتـاب جـامعي ماننـد آن     ،ز آن و نه بعـد از آن اين كتاب جامعي است كه نه قبل ا
نكـات دقيـي تحقيقـي و    ، آوري روايـات  زيرا كه علاوه بر جمع ؛نوشته نشده است

شود  غالباً در غير آن يافت نمي پژوهشي فراواني در آن هست كه
. 

 :آن كرده است علامه مجلسي پس از تأليف كتاب، ديگران را دعوت به استفاده از
به سرعت بـه ايـن    !را داريد اي برادران ديني كه ادعاي ولايت امامان معصوم

آوريـد و بـا اعتمـاد و يقـين بـه آن       روي ،ام طعام و غذايي كه برايتان فراهم سـاخته 
 . چنگ بزنيد

را كس  د و هرناخو نظير مي او سپس كتاب خويش را از نظر طراوت و زيبايي بي
 . شمارد نابينا و دشمن مي ،كه منكر برتري مباحث آن است
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از ضـعيف بـودن برخـي     ،گرفته شـده  بحارالانواراز ايراداتي كه بر روايات  يكي
 ةحال آنكه با توجه به شأن مجلسي كه در صدد تهي ،استهو عدم پالايش آنروايات 
نـا نداشـته اسـت كـه بـه      المعارف و يا بانك اطلاعـاتي گسـترده بـوده و ب    یيك داير

بهتـر اسـت دقـت نظـر و نگـاه عالمانـه و       . چنين ايرادي وارد نيسـت  ،پالايش بپردازد
مورد ملاحظه  ،است كاف كه شرح بر كتاب ارزشمند  العقول مهآياو در  ةموشكافان
 .قرار گيرد

 دانند و بـه نظـر   نمي مجلسي را اخباري ،زاده جمعي از بزرگان همانند استاد واعظ
تـوان انكـار كـرد     نمي ولي، درست است ثار او كاملًاآد اين نظريه با توجه به رس مي

گيـري ايـن    شـكل  ثير بـه سـزايي در  أت ـ گري اخباريط در عصر يكه فراهم بودن شرا
 .ی المعارف شيعي داشته استدائر

آن ، البته منظور از ذكر اين جوامـع حـديثي در شـمار خـدمات اخباريـان جديـد      
، ن جوامع حديثي به سبب وجود اخباريان جديد بوده اسـت نيست كه اصل وجود اي

را مسـاعد سـاخت تـا      زمينـه ، گري جديد بلكه مقصود آن است كه پيدايش اخباري
فرصـت را غنيمـت    ،همچون صـاحبان جوامـع حـديثي يادشـده     ،بزرگ مندانانديش
 ،كاري كه اگر شرايط بـه غيـر ايـن بـود     ؛به خلي اين آثار ارزشمند بپردازند ،شمرده

يـافتن بـه منـابع     تسـهيل شـرايط و دسـت   . گشت رو مي هشايد با دشواريهاي بيشتر روب
ت اساسـي  علّ ـ، آوري و اسـتفاده از آن  كارگيري تلاش جمعـي در جمـع   جديد با به

 .انجام اين خدمت بزرگ به عالم فقاهت و استنباط شيعه بوده است

 قهچه بهتر علم اصول ف تأثيرگذاري در رشد و باروري هر .2ـ1
 ،شـد  گرچه تلاش اخباريان جديد در راسـتاي نـابود سـاختن علـم اصـول تلقـي مـي       

ت و اقتباس علـم  سخنان آنان در نكوهش اصوليان و انتساب آنان به تقليد از اهل سنّ
، شـيخ انصـاري  ، همچون وحيد بهبهـاني  يسبب شد تا اصوليان بزرگ، اصول از آنان

تر بـه مباحـث اصـولي كـه      اهي ژرفآخوند خراساني و ديگران تا عصر حاضر با نگ
بـه تنقـيو و    ،دهـد  شناختي امـروزي را تشـكيل مـي     اساس بسياري از مباحث معرفت

تـوان بـا نگـاهي بـه كتابهـا و مباحـث        آن قدر كه مي. مباحث اصولي بپردازند ةتوسع
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بـه خـوبي شـاهد ايـن     ة آن بـا هـم،   گري و مقايس ـ قبل و بعد از دورة اخباري اصولي
. عاسـت ايـن مدّ  كننـدة  اثبـات  ،ذكر مواردي هرچند با رعايت اختصار. شكوفايي بود

دهد كه اين تأثيرگذاري در دو راستاي پيدايش موضوعات  البته اين مقايسه نشان مي
 .شدن موضوعات قبلي بوده است جديد و فربه

 معارج الاصول( الف
و آخونـد   الاصاول  كفاا   چيزي كمتر از نصـف   ،اين كتاب از نظر كمّيت مباحث

 الاصول فهائدبا توجه به آنكـه  . شيخ انصاري است الاصول فهائدكمتر از يك پنجم 
آخونـد خراسـاني از    الاصول كفا  فقط قسمتي از مباحث اصول را مطرح ساخته و 

وسيع مباحث اصـول   ةتوان دامن مي، المثل است نظر ايجازگويي مباحث اصول ضرب
 .گري جديد شاهد بود اخباري ةرا بعد از دور

توان از نظر محتوايي و كيفيت پرداختن بـه مباحـث بـا دو     را نمي معارج الاصول
هـاي   سـاليان طـولاني در حـوزه    الاصاول  معاارج گرچه . كتاب يادشده مقايسه كرد

، خطـاب ، مباحثي همچون معناي اصول فقـه  ،علميه تدريس شده و در ضمن ده باب
ــ، عــام و خــاص، نــواهي، اوامــر، حقيقــت و مجــاز افعــال و احكــام ، نيّمجمــل و مب

، اجتهاد و تقليد، ناسخ و منسوخ، تعارض، خبر متواتر، خبر واحد، اجماع،  پيامبر
از دو جهـت  ، مصلحت و برخـي مباحـث متفرقـه آورده شـده اسـت     ، استقراء، قياس

 .بسيار محدودتر از كتابهاي يادشده است
 اسـت، بـه  در هـر يـك از مـوارد يادشـده     آن محدوديت مباحـث  نخست جهت 
رد ، اشـتقاقات ، در چند صفحه خلاصه شده و از فروض مطالب هر بحثكه طوري 

 .ري نيستبگري جديد خ و استدلالهاي كتابهاي اصولي بعد از عصر اخباري
فقط در علـم اصـول    هاكه جاي آناست پرداختن به مباحث ديگري ، نجهت دوم

 :نظير ؛است
 ةك بـه عـام در شـبه   تمسّ ـ .4 ؛اجتماع امـر و نهـي   .3 ؛بترتّ .7 ؛صحيو و اعم .3

دوران امـر بـين    .1 ؛دوران امر بين اقل و اكثر . 5 ؛دوران امر بين متباينين .6 ؛مصداقيه
اضطرار به بعض  .30 ؛محصوره و غير محصوره ةشبه .1 ؛علم اجمالي . 5 ؛محذورين
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استصحاب احكام شرايع سـابقه؛  . 37استصحاب امور تدريجي؛ . 33علم اجمالي؛  اطراف
تمسّك به عام و استصحاب حكم مخصّـص؛  . 36اصل مثبت؛ . 34استصحاب كلّي؛ . 33
نسـبت بـين    .35 ؛مناط بقاي موضوع در باب استصـحاب  .31 ؛استصحاب تعليقي .35

 . ورود .73 ؛حكومت .70 ؛نسبت بين اصل و اماره .31 ؛اصول
خيلي  ، لكن به صورتاستبوده مطرح اي از اين مباحث در گذشته نيز  البته پاره

 بيشتر اين موارد در بحثهاي اصوليان گذشـته هـيچ ردّ  ، با وجود اين، گذرا و سطحي
 .پايي ندارد

 لي علم الاصولاتهذيب الوصول  (ب
 الاصاول  معالمآخرين كتابي است كه قبل از پيـدايش  علامه حلّي،  الوصول تهذ ب

صفحه به چـاپ رسـيده    301در  در تهران اخيراً. شد هاي علميه تدريس مي در حوزه
داراي دوازده مقصد است كه پس از مقدمات و بحثهـاي لغـوي بـه     اين كتاب. است

، اجماع، نسخ، افعال معصوم، نمجمل و مبيّ، عام و خاص، مباحثي همچون امر و نهي
محدوديت عناوين و محتواي . تعادل و تراجيو و اجتهاد پرداخته است، قياس، اخبار

علم اصول و گسترش دامنة آن را بعـد از   ةاست كه به خوبي توسع مباحث در حدّي
 .نمايد گري كاملًا مشهود مي علامه و در دوران پس از اخباري

 الفوائد القواعد و( ج
پرداختـه   نيـز ل در اين كتاب در كنار قواعد فقهي و ادبي به قواعـد اصـولي   شهيد اوّ
اي كـه هـم    به گونه ،ده استبوأثر ي متاو در مباحث اصولي بيشتر از علامه حلّ. است

القواعاد  در كتاب را قواعد اصولي خويش  ،از لحاظ شكلي و هم از لحاظ محتوايي
ذكـر   كـه قـبلاً   الوصاول  تهاذ ب ي در كتـاب  مطابي با مباحث علامـه حلّ ـ  الفوائد و

 .مطرح ساخته است ،كرديم

 هلتفريع الاحكام الشرعي يالعربي و يتمهيد القواعد الاصولي( د
اصولي را بر حسب معهود ابواب اصولي  ةصد قاعد، ادبي ةدر كنار صد قاعدلف مؤ

، عبـارت  هفت مقصد اين كتاب كه ابـواب اصـولي را ذكـر كـرده     .ذكر كرده است
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اختلـف   یفـي أدلّ ـ ، في القياس، جماعفي ا ی، السنّ في الكتاب و، في الحكم :از است
 .التقليد و في الاجتهاد و ،التراجيو في التعادل و، فيها

 معالم الاصول (  ه
در اين كتاب گذشته از آنچه در . هاي علميه بود كتابي كه مدتها كتاب درسي حوزه

 ةه مطلـب و يـك خاتم ـ  نُ ـ، ل در فضيلت علم و واايف عالمان بيـان كـرده  مقصد اوّ
عـام و  ، اوامـر و نـواهي  ، اصولي را در مقصد دوم ذكر كرده است كه مباحث الفـاظ 

اجتهاد ، قياس و استصحاب، نسخ، اخبار، اجماع، نمجمل و مبيّ، دمطلي و مقيّ، خاص
اين كتاب گرچه بسيار . و در خاتمه تعادل و تراجيو آمده استرا در بر دارد و تقليد 

ترين كتاب اصولي اسـت   مهم ،موجز و مختصر به ذكر مباحث اصولي پرداخته است
سالها مورد اهتمام حوزويان گري جديد نوشته شده و  كه مقارن با آغاز عصر اخباري

 .قرار گرفته است
قبـل  ، اي از تلاش عالمان شيعي در دانش اصول فقه بيانگر گوشه ،آنچه گفته شد
اي كه هم  آن با آثار اصولي بسيار پردامنه ةگري جديد بود كه مقايس از عصر اخباري

ط بـه بعـد   ل ساخته و همه مربودانش اصول را متحوّ ،از نظر كمّي و هم از نظر كيفي
گذاري تلاشهاي اخباريان جديد را در محـو   تأثير، گري جديد است از عصر اخباري

برخورد شديد اخباريـان  . نماياند العمل متقابل آن را به خوبي مي علم اصول و عكس
اي از كتابهـاي مهـم    سبب تأليف پاره، گري جديد و اصوليان در همان عصر اخباري

 :همانند ؛اصولي شد
 (قـرن يـازدهم  )تـأليف فاضـل جـواد     الاصاول  يمأمول ف  شهح زبدال  غا  .3

 ؛
 ؛ (قرن يازدهم)تأليف فاضل توني  حاشية معالم. 7
 (قـرن يـازدهم  )تأليف مولي عبدالله توني معروف به فاضل تـوني   وافي . 3

 ؛
 (قـرن يـازدهم  )مازنـدراني   لوتـأليف مـولي صـا    الاصاول  يشهح زبد. 4

 ؛
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قـرن  )الـدين خوانسـاري    تأليف محقي حسين بـن جمـال   حاشية معالم الاصول. 6
 ؛ (يازدهم
 ؛ (قرن يازدهم)تأليف مولي خليل قزويني  الاصول يشهح عدّ.  5
 . (قرن يازدهم)الدين رضوي قمي صدرتأليف سيد شهح وافي . 1
كتابهـاي  نهـاد،  گـري رو بـه ضـعف     چند علم اصول در عصر جديـد اخبـاري  هر

نقـش اساسـي در    ،يادشده و مواردي از اين قبيل كه در پايـان ايـن دوره نوشـته شـد    
ل شـگرف دانـش اصـول را فـراهم سـاخت كـه در       مسـاعد بـراي تحـوّ    ةايجاد زمين ـ

 .هاي اخير شاهد آن هستيم سده
گـري جديـد از    اصولي بعد از عصر اخبـاري دربارة مقايسة آثار  ناقيكي از محقّ
 :گويد ، ميكه در ادوار گذشته در اين دانش تأليف شده استآثاري لحاظ تعداد با 

مخصوصاً تحقيقـاتي كـه در يـك     توانيم تحقيقات اصولي اين دوره را  ـ به يقين مي
ـ با مجموع تحقيقات  استانجام گرفته  قرن اخير، يعني از زمان شيخ انصاري تاكنون،

مقايسـه   ،يعني تحقيقاتي كه در حدود يازده قرن انجام گرفته است ،اصولي گذشته
ترجيو با ، كنيم و در اين صورت بدون شك چه از لحاظ كم و چه از لحاظ كيف

 . تحقيقات اين دوره است

گشت و هـم بـه    دانش اصول هم به طور عام از رشد و بالندگي خاص برخوردار
عدم جواز اعتماد  همانند ،اخباريان بود ةاي كه مورد حمل طور خاص و مباحث ويژه

يـت  حجّ، يـت اـواهر كتـاب   عـدم حجّ ، به مقدمات عقلي براي استنباط حكم شرعي
 .و پژوهشهاي خاص قرار گرفته است  استصحاب و نظاير آن مورد دقّتهاي ويژه

رستي از كتابهاي اصولي بعد از اين دوره فه ،بحث ةمناسب است براي تتميم فايد
 : يميرا مرور نما

 ؛ .(ق 3706)تأليف وحيد بهبهاني  الفوائد الحائه   .3
 ؛ (.ق 3733)تأليف ميرزا ابوالقاسم قمي  الاصول قوانين .7
 ؛ (.ق 3740)تأليف اعرجي كاامي  المحصول .3
 ؛ (.ق 3747)تأليف سيدمحمد طباطبايي  مفاتيح الاصول .4
 (.ق 3745)تأليف شيخ محمدتقي بـن عبـدالرحيم    المستهشد ن  هدا  .6
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 ؛
 ؛ (.ق 3760)تأليف ميرزا عبدالفتّاح مراغي  عناو ن الاصول . 5
 ؛ (.ق 3755)آبادي  ي عبدالرحيم نجفتأليف مول حقا ق الاصول .1
 (.ق 3750)تأليف شيخ محمدحسين بن عبـدالرحيم   الفصول ف  علم الاصول . 5

 ؛
تـأليف مـولي محمـدابراهيم كـاخكي اصـفهاني معـروف بـه         اشارات الاصول .1

 ؛ (.ق 3757)كلباسي 
 ؛ (.ق 3754) موسوي قزويني تأليف سيدابراهيم ضوابط الاصول .30
 ؛ (.ق 3753)تأليف شيخ مرتضي انصاري  فهائد الاصول .33
 ؛ (.ق 3717) تأليف ميرزا ابوالقاسم تهراني كلانتر مطارح الانظار .37
 (.ق 3711)كمـري   حسـين كـوه  تأليف سيد برهي الوصول ال  علم الاصول .33

 ؛
 ؛ (.ق 3305)تأليف محمود ميثمي  جوامع الرتات .34
 ؛ (.ق 3337)الله رشتي  تأليف حاج ميرزا حبيب بدا ع الافكار .36
.( ق 3331)تأليف حاج ميرزا محمدحسن آشتياني  بحه الفوائد ف  شهح الفهائد .35

 ؛
 ؛ (.ق 3371)  د محمدكاام خراسانيتأليف آخون الاصول  كفا  .31
 ؛ (.ق 3353)تأليف آقاضياءالدين عراقي  الاصول مقالات .35
 3356)تقرير شيخ محمدعلي كاامي ، (تقريرات درس نائيني) فوائد الاصول .31

 ؛ (.ق
ري كـه حـداقل   برخي از تأليفات اصولي اخير همچون مباحث اصولي شيخ انصا

عـلاوه بـر آنكـه دههـا      ،شـود  معرفي مي مطارح الانظارو  فهائد الاصولدر دو عنوان 
  الذر ع شرح و حاشيه را تاكنون با خود همراه ساخته و به تعبير صـاحب  
با حجم بـيش  ، شود فهميدن مباحث شيخ انصاري خود افتخاري بزرگ محسوب مي

 .صولي را مطرح ساخته استاز سه هزار صفحه مباحث ناب ا
در چهار مجلد با  ،آقاضياء اراكي كه شاگرد آخوند است الافكار  نها همچنين 
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سيدمصـطفي خمينـي در هشـت مجلـد      تحه هات ف  الاصولصفحه و  3500حدود 
شهيد صدر در چهار مجلد و حـدود   درو  ف  علم الاصولصفحه و  3160از  بيش
 ،هاي اخيـر  اين دانش در سده ةگر توسع ايتحك ،صفحه و چندين نمونة ديگر 3500
 .است ،معاصر ةسدويژه در به 

 نگاهي نو به برخي از مباحث اصولي. 3ـ1
اهميـت   ة پيشين بـه شـمار آورد،  هاي نمون توان از زيرمجموعه گرچه اين مورد را مي

اخباريـان بـه   . گشايد اي را مي آن به طور خاص جاي ذكر جداگانه براي چنين مقوله
اجماع و دليل عقل را مورد حملات خويش قـرار دادنـد و در مـواردي     ،اصطور خ

يت استصحاب از باب عقل و از قبيل بحث حجّ ؛به طور خاص دليل عقل را برنتافتند
آوردهـاي   ل دسـت ئدقت نظر اصوليان در بـازنگري ايـن مسـا    ؛ از اين رو،يدليل انّ

 .اي را به ارمغان آورد تازه

 اجماع (الف
نسـبت    فهائد الاصولدر  ث گستردة شيخ انصارينگاهي به بح

توانـد   به اين مقوله بيانگر آن است كه اجماع به عنوان يك دليل قابل اسـتدلال نمـي  
 يا دليل معتبـر اسـت   زيرا اساس آن بر كاشفيت از نظر معصوم ؛مورد توجه باشد

 ،نـدارد و بـر فـرض دليليـت     تحصيل آن محال است و منقـول آن ارزش دليليـت  كه 
اجمـاع كـه از زمـان شـيخ     ة ايـن نگـاه بـه مقول ـ   . ت است و نـه بيشـتر  سنّ ةزيرمجموع

تا زمان شيخ انصاري و از زمان او تاكنون در كتب فقهي اسـتدلالي اماميـه    طوسي
تـا حـدود زيـادي    ، اثبات حكم معرفي شـده اسـت   ةبه عنوان يكي يا تنها دليل از ادلّ

 .و ايراد اساسي بر اجماع است كه اخباريان جديد مطرح ساختندمعطوف به اشكال 
آخونـد  . اين نگـاه در كـلام اصـوليان بعـد از شـيخ نيـز بـه خـوبي مشـهود اسـت          

 :نگارد يت آن ميدر حجّ ي،خراساني در بحث اجماع پس از توضيحات
ارزش اجماع منقول به خبر واحـد از جهـت حكايـت كـردن      ،آنچه گفتيم ةخلاص

مشروط به ، به دلالت تضمّني يا به دلالت التزامي مثل خبر واحد است نظر امام
چـه  را بـا آن  بين نظر امام ةملازم ،آنكه كسي كه اجماع براي او نقل شده است
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 .، قبول داشته باشد براي او نقل شده است

ند ا معترف ،دانند ياربعه م ةاصولي كنوني هم هرچند اجماع را يكي از ادل عالمان
بلكه اجماع را به عنوان اينكـه رأي   ،كه خود اتفاق و اجماع به تنهايي اعتباري ندارد

 دانند معتبر مي، است در آن است و ناقل اجماع قاطع به رأي معصوم معصوم
. 

بعـد از عصـر    ولـي آنچـه   ،البته همين نگاه از قديم هم در بين اصوليان بوده است
يت اجماع بود تا هم ديـدگاه  حجّ ةنقد و بررسي بيشتر نظري ،گري اتفاق افتاد اخباري

اماميه با صراحت بيشتر مطرح شود و هم عالمان اصولي از اتهام پيروي اهل سنت در 
 .ا شوندقبول اجماع مبرّ

مباحــث اجمــاع ايــن قــدر مــورد تأكيــد قــرار ، آخــر ســخن اينكــه بهتــر آن بــود
شـد و اجمـاع    بلكه حركت اخباريان در اين زمنيه مورد تأييـد واقـع مـي    ،فتگر نمي

وگرنـه   ،شـد  ذكر مباحث در قالب اصول فقه مقـارن نقـد و بررسـي مـي     فقط در حدّ
فقهـي را در مقـام اثبـات احكـام      ةبحثي با اين همه شاخ و برگ كه كمترين اسـتفاد 

ت از باب مشـاكلت بـا اهـل سـنّ     اي نداردـ و صرفاً يم كه هيچ استفادهياگر نگو دارد  ـ
 .تر است به تضييع عمر شبيه، شود مطرح مي

 دليل عقل (ب
اي  انگيزه، انكار دليل عقلي. اخباريان عقل را به عنوان يك دليل مستقل قبول نكردند

ل مربـوط بـه   ئمسـا و  براي بررسي بيشتر و تنقيو مباحث مربوط به ايـن موضـوع شـد   
و  تابعيت حكم شرع نسبت به حكم عقـل ي، عقل درك حسن و قبو، ملازمات عقليه

 .هاي فراوان قرار گرفتيت حكم عقل مورد بحثحجّ
 اي كـه حتـي كتـاب و    روي در اعتبار بخشيدن به دليل عقلـي بـه گونـه    البته زياده

ولي . گاه در بين اصوليان رايج نبوده است هيچ ،سنّت هم تحت شعاع آن قرار بگيرد
م عقل و حكم شرع وجود دارد تا از طريي حكم عقل به اي بين حك اينكه آيا ملازمه

از بحثهـايي اسـت كـه بـه دنبـال انكـار        ،حسن و قبو بتوان به حكم شرع دست يافت
زيرا اخباريان نيز همانند  ؛اخباريان پيدا شده استاز سوي يت عقل و دليل عقلي حجّ
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ي اينكه از طريـي  ول ،پذيرند حسن و قبو عقلي را مي، ساير اماميه و بر خلاف اشاعره
 .، مورد انكار آنان استحكمي بتوان به حكم شرع دست پيدا كرد چنين

 استصباب (ج
خوش تغييـر   گري جديد واقعاً دست نگاه اصوليان به استصحاب پس از عصر اخباري

يـت خـويش را از حكـم عقـل بـه بقـا       استصحاب حجّ ،در كلام پيشينيان. اساسي شد
اصـوليان  ، اما اشكالهاي اخباريان، شد يه معرفي ميانّ ةكرد و به عنوان امار كسب مي

تـأليف جوامـع   و  يـابي بـه منـابع جديـد روايـي      را به تفحّص بيشتر واداشت و دسـت 
يـت استصـحاب   مسير را هموارتر ساخت تا با استناد به روايات به اثبات حجّ ،حديثي
 همـان اخبــار معرفـي شــده   تـا جــايي كـه تنهــا دليـلِ    ،بپردازنـد 

آن هم به عنوان يك اصـل نـه يـك     ،ت بدانندداً حجّو استصحاب را تعبّ 
 .انيه ةامار

 :نگارد ميباره شيخ انصاري در اين 
پـدر  ، ك كـرد ـ تمسّ يت آنبراي اثبات حجّ كسي كه به اخبار استصحاب  ـنخستين 
، شـايع  تـأخر بودنـد  سپس بين كساني كـه م  . ...در ع قَد طهماسبي بود ييشيخ بها

 .شد 

تنهـا بـه عنـوان     الاذخيهه ي يا صـاحب  يپدر شيخ بها آن بحث محدود ماًولي مسلّ
گـاه تـا زمـان     م و بناي عقلا مطرح شده و هيچيك احتمال در مقابل دليل عقلي مسلّ

رفتـه  اخبار استصحاب اين گونه مـورد بررسـي و اهتمـام قـرار نگ    ، مباحث دقيي شيخ
 .بود

 پيرايش علم اصول (د
رويكـرد بـه   ، كرد دانش فقه و اصـول از مباحث اصولي اهل سنّت گرچه امروزه روي

ت فقه مقارن و اصول مقارن است و وارد ساختن آنچه در كتابهـاي اصـول اهـل سـنّ    
در كنار  ...(ذرايع و مصالو مرسله و سدّ، همانند قياس و استحسان)مورد توجه است 
از آنجا كه اين  ،شود مي تلقّييك ارزش  هاشيعه و بحث و بررسي آن مباحث اصولي

گونه مباحث سبب تهمت زدن به اصوليان شيعي شده بود كـه بـه تقليـد و پيـروي از     
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ريشـة دانـش   بـه  رفت تـا چنـين اتهـامي     و مي اند آورده ت به علم اصول روياهل سنّ
تـلاش   ،د و پـس از آن گري جدي عصر اخباري اصوليانِ، دبزندر شيعه صدمه  اصول

 .كردند تا اين مباحث را از علم اصول خارج سازند
آن بـود   ةدهنـد  ساخت و هم نشان ا مياين كار هم اصوليان را از چنين اتهامي مبرّ

كه اصوليان شيعي به هدف تكميل منابع استنباط دست به وارد ساختن مباحـث اهـل   
ناقص نبوده است تا نياز به تكميل داشته زيرا منابع استنباط از نظر آنان ؛ اند ت نزدهسنّ

بلكه هدف تحقيي در جوانب مختلف دانش فقه و به دست آوردن راه درستي  ،باشد
در ايـن مسـير ضـرورتي نبـود تـا مبـاحثي چـون قيـاس و         . براي استنباط بـوده اسـت  

در اصـول  ، استحسان كه نقشي در فقه شيعه نداشت بلكه مورد نهي هم واقع شده بود
معلـوم اسـت چنـين    . لذا علم اصـول از چنـين مسـائلي رهـايي يافـت      ؛شود فقه بحث

هرچند در صـدد تراشـيدن   . ودر ميبه شمار گري جديد  پالايشي از خدمات اخباري
زيـرا مخالفـت    ؛ت و شـيعه نيسـتيم  عذر براي اين مخالفت اخباريان با اصول اهل سـنّ 

گـري بـود كـه     از سـنّي ت ناشي از تعصب شـديد و تنفـر آنـان    آنان با اصول اهل سنّ
همـين مطلـب    ،بنـابراين  ؛زد شرايط سياسي زمان هم به چنين ابراز تنفـري دامـن مـي   

 .تواند به عنوان خلفيات آنان مطرح شود كه به آن خواهيم پرداخت مي

 اصوليان ةگري در انديش رسوبات اخباري. 2
ود كه ر مي ربه شمااصوليان از ضايعات علمي  ةگري در انديش تأثيرات منفي اخباري

ضـمن چنـد مبحـث     ،در اين بخش .شود هنوز ديده ميآثار منفي آن تا عصر كنوني 
 :كنيم ميمنفي اشاره  ثارآبه برخي از اين 

 فاصله گرفتن از اصول فقه مقارن .1ـ2
سازي آنان بـراي   زمينه، گرچه در مبحث قبل و در ارتباط با خدمات اخباريان جديد

و اين سخن  ـت معرفي شد  عناصر وارداتي از اهل سنّ پالايش مباحث اصولي شيعه از
پالايش در حدّي كه اصول شيعه و معتقـدات   ـ اين در جاي خود سخن درستي است

بـراي ايـن امـر     ،تفكيك شود ،ناميم ت مياصولي از آنچه عناصر وارداتي از اهل سنّ
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عـلاوه   ،ردنگ ـ ي اصولي وقتي در آثار اصولي شيعه مياي كه محقّ به گونه؛ كافي بود
كنـار آراي   از آراي غير شـيعه هـم در  ، شيعه در اصول هاي يهبه دست آوردن نظر بر

 .شيعه مطلع شود تا در مقام مقايسه بتواند صحيو را از سقيم جدا سازد
گـري از   متأسفانه خالي شدن كتابهاي فقهي و اصولي شيعه پس از عصر اخبـاري 

صول مقارن را كه از نيازهاي اساسـي  دانش ا، تاهل سنّ يل اصولئآراي فقهي و مسا
اي از آنـان در صـفحات    عالمان بزرگ امامي كه پاره. كمرنگ ساخت ،امروز است

بـه   ؛فراواني بـر فقـه و اصـول مقـارن داشـتند      ةمهارت و احاط، همين نوشته ياد شدند
اسـتدلال   ،سـخن گفتـه   آن فرقـه اي با دليل و مذهب خـود   اي كه براي هر فرقه گونه
سـبب  ، ولي اصرار اخباريان جديد بر اتهـام وارداتـي بـودن اصـول شـيعه     ، دنمودن مي
اين دانش از كتابهاي فقهي و اصولي ما و كمرنگ شدن دانـش فقـه و اصـول     ةتخلي

 .مقارن گرديد
احساس نياز منطقي به داشتن اطلاعات كافي از فقه  ،خوشبختانه در سالهاي اخير

انـدك   بيشتر در ايـن زمينـه سـاخته و انـدك     ن را وادار به تتبعامحقق ،و اصول مقارن
دانش اصول را بـه شـكل مقـارن    ، كتابهاي فقهي و اصوليعلماي شيعه در رود تا  مي

 .مطرح سازند

ــ2 ــر ت . 2ـ ــتن از ش ــت و    دوري جس ــف سياس ــاهر مختل در مظ
 حكومت

همـان  ، به احتمال زياد ،گزيني در عصر غيبت داريم گرچه رواياتي در ترجيو عزلت
يا ريشه در وحشت از مردم دارد كـه  برخي روايات آمده است، اين كار  ه درطور ك

سبحان  عرفاني در انس با خداي ةيا ريش به مقدار شناخت انسان از مردم بستگي دارد
؛ ي حمايت نكردن و همراهي نكردن با حكومت حـي نيسـت  ابه هر حال به معن .دارد

سـاز   ت گماشـت كـه زمينـه   زيرا چه خدمتي بالاتر از اينكـه بـه يـاري حكـومتي هم ـ    
گـر   حضور قاطع عالمان دين هـم حمايـت  . گسترش احكام خدا در روي زمين است

تهاي متعددي البته علّ. نمايد كمرنگ مياين امر ولي متأسفانه  ،گر و هم هدايتاست 
توان منكر شـد كـه يكـي از     ولي نمي ،جو كردو توان جست اي مي براي چنين پديده
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. گري در اذهان برخـي اصـوليان امـروزين اسـت     اخباري ةديشتها همان رسوبات انعلّ
اند و حكـم بـه حرمـت آن     گويا اين مورد را جزو شبهات تحريميه به حساب آورده

 .اند نموده صادر
و تلاشهاي مستمر و  نويسنده در صدد انكار حضور ارزشمند عالمان راستين دين

يش ارزشـمند بـه سـمت و    روزي آنان كه هم در اصل ايجاد اين تحـول و گـرا   شبانه
، سوي حكومت ديني و هم در تداوم بقاي ايـن حركـت تـأثير اساسـي داشـته اسـت      

مندي از عدم همراهي ديگراني است كـه حضورشـان ضـروري و     بلكه گلايه ،نيست
 .اعتمادي مردم است سكوتشان موجب تفرقه و بي

 هاي عمليه فتوا به احتياط در موارد متعدد در رساله. 3ـ2
در حالي كـه در   ،فتواي به احتياط در شبهات حكميه است ،هاي اخباريان هاز شاخص

شـيخ  . برائت جاري است و بايد حكم به برائـت داد  ،اصوليان ةهمان شبهات به عقيد
كنـد كـه اخبـاري بـه قـول       انصاري در آنجا كه سخن يكي از اخباريـان را نقـل مـي   

كنـد پـس    يـاط عمـل مـي   كند و هر جا كه حكم را نداند به احت عمل مي معصوم
ولي سخن آن  ،كسي منكر خوب بودن احتياط نيست: گويد مي ،مؤاخذه نخواهد شد

فتواي به احتيـاط خـود   . است كه فتواي به احتياط غير از عمل كردن به احتياط است
 ،چون وادار ساختن مـردم بـه احتيـاط در تمـام شـبهات      ؛ زيرااي تحريميه است شبهه

آن بسـيار بيشـتر از فتـوا دادن بـه      ةپس مفسـد  ،شود خدا ميموجب تنفّر آنان از دين 
 . برائت است
اصوليان كه اين مبحث را در كتابهاي اصولي خـود بـا شـدّت و حـدّت      ،بنابراين
اين قدر به سراغ فتـواي بـه احتيـاط     ههاي عملي چگونه است در رساله ،كنند دنبال مي

گري است  اخباري ةز آثار و رسوبات بر جاي مانده از انديشروند؟ شايد اين هم ا مي
 .جاي گذاشته است كه تأثير خودش را بر اصوليان تا عصر حاضر بر
هاي  زيرا رساله ؛نيست گري اخباريالبته كلام در مقايسه بين فتاواي قبل و بعد از 

ج يافته در زمانهاي اخير روا ،عمليه به شكل كنوني كه حاوي فتاواي مجتهدان است
در مقـام فتـوا    دنباي ـ ،اي كه نقل شـد  ن است كه اصولي با چنان انديشهآسخن  .است
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عمليه بدون   ةاخيراً حركتي در راستاي نوشتن رسال. اين اندازه فتواي به احتياط بدهد
 .آغاز شده است ،آنكه فتواي به احتياط در آن باشد

 هابرنتافتن نوآوري .4ـ2
و طراوت هميشگي را براي فقه شيعه بـه ارمغـان آورده    تازگي، پويايي اجتهاد شيعي

بالفعـل يـا   )منـدي كـافي    اين اجتهاد پويا توان، توان ادعا كرد است تا آن حد كه مي
 .ل نوپيداي كنوني را داردئگويي به تمامي مسا يابي و پاسخ براي پاسخ( بالقوه

رآفت است كـه  پرخطر و پ، مسيري بسيار دشوار، اجتهاد ةيابي به نقط مسير دست
در بـين انـدك افـراد     .ي آن اسـت و دشواريها هاكمتر كسي حاضر به پذيرفتن خطر

بسيار كمترند تا آن گـاه   ،افرادي كه از آفتها در سلامت بمانند، پذير و پرطاقت خطر
 .عمل كند و بفهماند، بتواند دين خدا را بفهمد ،يابد اجتهاد دست ةكه به قلّ

طـولاني سـپري شـود تـا شـخص بتوانـد بـه ايـن          روشن است كه بايد زماني بس
ل نوپيدا و رو بـه فراوانـي و   ئبا هجوم فراوان مسائله و اين مس جايگاه رفيع دست يابد

بايد تلاش كرد تا دشـواريهاي مسـير كـم شـود تـا      . تكثّر امروزين هيچ تناسبي ندارد
د را يافتـه و  قـدرت اجتهـا   ،در زماني معقول ،اند آنهايي كه اين راه پرخطر را پيموده
نه اينكه وقتي  ،ل نوپيدا برايشان فراهم گرددئمسا ةفرصت كافي براي پرداختن به هم

 ةانگيزه و قدرت كافي براي پرداختن به هم، ت، ديگر فرصمندي را بيابند چنين توان
 .انساني در آنها نباشد ةجامع هاينياز

گي به متون درسي رسيد ،رسد يكي از راههاي كوتاه ساختن اين مسير به نظر مي
ساز چنين اجتهادي متناسب با نيـاز زمـان    زمينه اباشد كه هم از نظر شكل و هم محتو

 .باشد
لي كه البته بسيار ارزشمندندـ راه را بر چنين تحوّ ـ متأسفانه جمود بر متون موجود 

از  ؛پوياي اصولي ةتر است تا انديش گري شبيه بسته است و اين جمود به تفكر اخباري
، گـري اسـت   اخبـاري  ةادعاي اينكه جمود بر اين متون نيز از رسوبات انديش ،ن رواي

 .ي دور از واقعيت نيستيادعا
 ةآموختگان همـين متـون اسـت و سـالها توفيـي مباحث ـ      نويسنده كه خود از دانش
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حتـي پيشـنهاد   . در صدد انكار ارزشمندي اين متـون نيسـت  ، همين متون را نيز داشته
بلكـه اعتقـاد دارد بايـد همـين      ،كند ارائه نميرا هيچ متن خاصي  جايگزيني آن را با
. گرددباقي باشد و تدريس  ،اجتهاد صحيو بر آن شكل گرفته ةمتون كه اساس و پاي

اصل چنين فكري است كه متناسب با اجتهـاد  ، نويسنده در صدد بيان آن است آنچه
وجب آن شده است كـه  و پويايي مكتب تشيع است و متأسفانه انكار چنين تفكّري م

و  اقدام عملي در اين زمينه را ندهـد  ةاي به خود اجاز ي و دانشمند فرهيختههيچ محقّ
ل ئگويي به مسـا  يابي و پاسخ ماندگي هر چه بيشتر از پاسخ عقب، چنين جرياني ةنتيج

 .نوپيداي امروزين است
ن موضوع هاي علميه براي بررسي بيشتر اي اي در حوزه خوشبختانه حركتهاي تازه

 يسازي براي اين مشكل آغاز شده است كه اميد اسـت منشـأ بركـات فراوان ـ    و چاره
 .علمي باشد ةبراي جامع

 نتيجه
صدماتي كـه بـراي فقـه اماميـه      را با تمام لطمات و گري اخباريدر مجموع حركت 

ت بلكـه بـا توجـه بـه نيّ ـ     ،منفـي تلقـي نمـود    تـوان حركتـي كـاملاً    نمـي ، داشته اسـت 
 آنهـا ثار ارزشـمندي نيـز بـر جـاي مانـده كـه بايـد از        ، آنآگذاران  بنيان ةخيرخواهان

ات خـود را بـر   البته حركتهاي افراطي در هر جريان سالمي مضـرّ . بهينه كرد ةاستفاد
 ،رات منفـي ايـن حركـت   يثأبا شناسايي ت مراقب بود و گذارد كه بايد كاملًا مي جاي
 .دادن ارائه آريزي درستي براي مقابله با  برنامه
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 «...ي واقعالحوادث أماّ ال»بررسي دلالي توقيع 

   سيدجعفر علوي  
   دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد 

 چكيده      
 ششي  ، لكشن  ندارد وجود اربعه كت  در ،«...یالواقع التوادث اأم » شريف توقيع

 سه هر در و اند كرده روايت طريق سه از را آن ط رسي و طوسي شي  صدوق،
 ايشن  دربشارة  متأسشفانه  كشه  دارد قشرار  يعقوب بن استاق نام به فردي آن، طريق
 بشه  مزبشور  توقيع ترتي  بدين ؛آيد نمي دست به منابع از روشني شناخت راوي،
 .باشد نمي ا تماد مورد ندي،س جهت
 قومت دو به فقيه، ولايت اث ات براي شريف توقيع به استدلال موافقان ام ا      
 هشر  كشه  است شده بيان تقري  سه با ،نخوت قومت. اند كرده استناد توقيع اين
 توقيشع،  دوم قوشمت  اما. نيوت پييرفتني ياشكالات وجود جهت به تقري ، سه
 .باشد فقيه ولايت بر استدلال براي  يمناس موتند تواند مي
 باششد،  مشي  متروم صتيح سندِ از بتث مورد توقيع كه آنجا از ،حال هر به      
 .آورد شمار به فقيه ولايت دلايل از را آن توان نمي

                                                        

 . alavi.s.j@googlemail.com 
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 حجّيـت،  ،هواقع ـ حـوادث  فقيـه،  ولايـت  يعقـوب،  بـن  اسـحاق  :يواژگان كليد
 .مطلقه ولايت

 مقدّم 
قسمتي از نامه و به اصـطلاح   ،در بحث اثبات ولايت فقيهتوجه  مورد از جمله دلايل

آن را  ،دومين نائب از نواب اربعه ،شريفي است كه محمد بن عثمان بن سعيد« توقيع»
 .ده استكرنقل  ـ ارواحنا فداه ـاز امام عصر 

اين نامه در واقع پاسخ حضرت به چندين سؤال در موضوعات مختلف است كـه  
از محمـد بـن    اسحاق بـن يعقـوب  . م اسحاق بن يعقوب مطرح بوده استبراي فردي به نا

. آنهـا را بـراي او بيـاورد   پاسـخ  خواهد اين سؤالات را از حضرت بپرسد و  عثمان مي
 .نمايد محمد بن عثمان متن جواب حضرت را نقل مي

در اين نقل بيـان   اسحاق بن يعقوبتوجه اين است كه اصل سؤالات  ة جالبنكت
همان طور كه در بحث دلالي نيز خواهد آمدـ خود ابهامـاتي   اين نكته  ـنشده است و 
 .اي موارد به وجود آورده است را در پاره

نيازمند بررسي سندي و دلالي  ،اين دليل نيز همچون ساير ادلة روايي ،به هر حال
 .است

در كتب اربعه وجـود نـدارد و بـا     توقيع مزبور: راجع به سند اين توقيع بايد گفت
. انـد  شيخ طوسي و طبرسي آن را از سه طريي روايت كرده ،شيخ صدوق ،اين جودو

فردي به نام اسحاق بن يعقوب قرار دارد كـه متأسـفانه دربـارة ايـن      ،در هر سه طريي
توقيع مزبور به جهت  ،بدين ترتيب ؛آيد شناخت روشني از منابع به دست نمي ،راوي
 .باشد مورد اعتماد نمي ،سندي

عبارات مورد نظر از . گيريم را پي ميهش بررسي دلالي توقيع شريف در اين پژو
 :اين توقيع چنين است

كنـد كـه    محمد بن محمد بن عصام كليني از محمـد بـن يعقـوب كلينـي نقـل مـي      
اي را كه در آن  از محمد بن عثمان عمري خواستم تا نامه: اسحاق بن يعقوب گفت

پـس ايـن توقيـع بـه     . من ارسال كنـد براي  ،ل مشكل خود سؤال كرده بودمئاز مسا
آمـدها و حـوادث    و امـا در پـيش  ... »: صـادر شـد   الزمان خط مولايمان صاحب

چه آنان حجّتهاي من بر شما و من حجّت  ؛به راويان حديث ما مراجعه كنيد ،واقعه
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كه خداونـد از او و پـيش از آن از    اما محمد بن عثمان عمري  ـ. بر آنان هستم الهي
  ...نوشـتة مـن اسـت    ،ادـ قطعاً او مورد اطمينان من بوده و نوشـتة او پدرش راضي ب

. 

دلالــت توقيــع شــريف، نظريــات كــاملًا متفــاوتي را بــه خــود  :بهرساا  دلالاا 
برخـي فقهـا، قـرائن و شـواهدي را در دفـاع از دلالـت آن بـر        . اختصاص داده است

رائن و شواهد را نپذيرفته و به پاسخگويي و اند و گروهي آن ق ولايت فقيه ارائه كرده
 .اند رد آن پرداخته

اند كه مـا پـس از نقـل     موافقان در مجموع به دو قسمت از اين توقيع استناد كرده
 .پردازيم هر كدام به نقد و بررسي آن مي

 دو قسمت از اين توقيع، براي اثبات ولايت فقيه، مورد تمسك قرار گرفته اسـت 
 :از است عبارت كه

 .«أحاديثنا یفارجعوا فيها إلي روا ی،ا الحوادث الواقعأمّ» .3
 .«الله عليهم یفإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّ» .7

 و بررسي ادله، توجـه بـه ايـن مطلـب     در ابتدا و قبل از بيان :فهض استدلال پيش
در عبـارت  « یروا»ضروري است كه تمام اسـتدلالها مبتنـي اسـت بـر اينكـه مـراد از       

نه كساني كه تنها الفاظ روايـات   ،ندا ، مجتهدان و فقيهان«حاديثناأ یلي رواإوا فارجع»
چـه اينكـه   ؛ ندارنـد  هاكنند و توجهي به صحت سند و چگونگي دلالت آن را نقل مي

هدف حضرت در اين توقيع، برطرف كـردن ابهـامي اسـت كـه بـراي راوي دربـارة       
حوادث »كردن ابهام او در حضرت به منظور برطرف . برخي مسائل پيش آمده است

ت بـين  دهند و آنان را به عنـوان حجّ ـ  ، وي را به راويان حديث ارجاع مي«آمده پيش
 :جالب توجه استنكات زير  ،در اين سخن. كنند خود و مردم معرفي مي

مردم مورد خطـاب  عموم بلكه نيستند، مجتهدان و فقيهان  مخاطب امام( الف
                                                        

 بـن  إسـحاق  عـن  الكلينـيّ  يعقوب بن دمحمّ ثناحدّ: قال الكلينيّ عصام بن دمحمّ بن دمحمّ ثناحدّ.  
 أشـكلت  مسـائل  عن فيه سألت قد كتاباً لي يوصل أن العمريّ عثمان بن دمحمّ سألت: قال يعقوب
 يإل ـ فيهـا  فارجعوا یلواقعا الحوادث اأمّ و ...» :الزمان صاحب مولانا بخطّ التوقيع[ في ت]فورد عليّ
 و عنـه  الله رضي ـ العمريّ عثمان بن دمحمّ اأمّ و. عليهم الله یحجّ أنا و عليكم تيحجّ همإنّف حديثنا یروا
 .«...كتابي كتابه و ثقتي هفإنّ ـ قبل من أبيه عن
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در آن زمـان، افـرادي بـه كـار فقاهـت      رسد كه  نظر ميبعيد به زيرا اولًا  ،اند حضرت
چـه مجتهـدان مـراد    ثانيـاً چنان . به شمار نياينـد باشند و جزء راويان حديث نيز  مشغول

يعني  ؛«راويان احاديث»شد نه  ، به عنوان مرجع معرفي مي«احاديث»بايست  بودند، مي
لـي  إفـارجعوا  »، بفرمايند «حاديثناأ یلي رواإفارجعوا »مناسب اين بود كه امام به جاي 

شـود   معلـوم مـي   ،انـد  و از آنجا كه حضرت راويان حديث را مرجع دانسته. «حاديثناأ
 .خصوصيتي در راويان وجود دارد

زيـرا اولًا راويـان    ؛باشد ، به طور قطع معناي لغوي آن نمي«یروا»مراد امام از ( ب
احكام شرعي، نياز چنـداني بـه    اند و يا از آنجا كه بيان آن زمان، معمولًا مجتهد بوده

 انـد  شده استنباط نداشته است، به صرف نقل حديث، قابل رجوع مي
ثانيـاً اگـر    .باشـد اطـلاق شـده   « یروا»لذا ممكن است از اين جهت بر مجتهدان، . 

يـن  اند، در ا يعني كساني كه تنها ناقل روايت ،، معناي لغوي آن باشد«یروا»منظور از 
زيـرا بـراي    ؛فرض هيچ تضميني در مراجعه به راوي براي فهم صحيو مطلب نيسـت 

ضرورتي ندارد كه حديث را از طريي صحيو نقل كنـد و   ـ بما هو راوي ـيك راوي  
 .يا دلالت آن را بفهمد و تأييد نمايد

معرفـي  « هحـوادث واقع ـ »مرجعي را براي رخدادها و  ،با اين وصف، چگونه امام
 صلاح و فسادش نامشخص است؟ نند كهك مي

ــابراين ــرار اســت پاســخ   ،بن ــه ق ــي ك ــان در حــوادث  مرجع ــول مكلف  گــوي معم
 ، افــزون بــر عــدالت بايــد ازباشــدو رخــدادهاي خــاص و حجــت بــين امــام و خلــي 

منـد باشـد تـا پـس از      قدرت تشخيص و شناسايي سـندي و دلالـي حـديث نيـز بهـره     
ر لازم برخـوردار گـردد؛ يعنـي همـان     دهد، سخنش از اعتبـا  انجام ميكه  بررسيهايي
و شـده  مطـرح   عمـر بـن حنظلـه    ةچـون مقبول ـ مدارك ديگر همدر برخي  چيزي كه
براي برطرف شدن نزاع و خصومت، طرفهاي درگيـر را بـه افـراد آگـاه بـه       حضرت
و  وي را فقيـه  ،كه در اصطلاح  اند دادهو حرام الهي و آشناي با احكام ارجاع  حلال

                                                        

أحكامنـا  عـرف   حرامنـا و  نظر فـي حلالنـا و   حديثنا و ين قد رومن كان منكم ممّ[ إلي]ينظران : قال».  
بحكـم   مـا اسـتخفّ  نإّفإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ف ي قد جعلته عليكم حاكماًفإنّ فليرضوا به حكماً

 .(3/51 :3355 ،كليني)« بالله کالشر حدّ يهو عل الله و يعل علينا الرادّ الرادّ و علينا ردّ الله و
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  .نامند مي مجتهد
در ايـن توقيـع،   « یروا» ةاين اساس و با توجه به قرائني كه ذكر شد، مراد از واژ بر

  .باشد ميمجتهدان و فقيهان 
پس از ذكر اين مقدمه، استدلال موافقان را در هر يك از دو قسمت ايـن توقيـع،   

 :دهيم نقد و بررسي قرار مي ةآن را در بوت ،در ضمن توضيحاتي مطرح كرده

 أحاديثنا يفارجعوا فيها إلي روا يدث الواقعأماّ البوا .1
 :به اين فقره از توقيع به سه گونه استدلال شده است

 به فقيه« حادثه»واگذاري نفس : نخستتقريب . 1ـ1
، خود حوادث را بايد به راويـان حـديث واگـذار    شيخ انصاريبر اساس بيان مرحوم 

را بـه فقيـه سـپرد تـا هـر چـه       يعني بايد خود آن حادثه و جريان  ؛نه حكم آن را كرد
ب خـود انجـام دهـد نـه     ي ـداند نسبت به آن به طور مستقيم يا از طريي نا مصلحت مي

اينكه شخص براي گرفتن حكم حادثه به فقيه مراجعه كند و سپس خود وي، شخصاً 
                                                        

به راويـان مطلـي    گاه ارجاع امامان: دفرماين ، نخست ميالاجتهاد و التقليدالله خويي در كتاب  یآي.  
 .گيرد بوده و نظرات و اجتهادهاي آنان را نيز در بر مي

 ةنمون ـ: فرماينـد  و مـي  كنند تر آن ذكر مي روشن ةپس ايشان همين توقيع شريف را به عنوان نمونس  
رجعوا فـا  یا الحـوادث الـواقع  أمّ ـ و»: در روايت اسحاق بن يعقوب اسـت  تر آن فرمايش امام روشن
اي نباشد كه در اين صورت  ي راجع به چنين حادثهزيرا گاهي ممكن است نصّ ؛«حديثنا یروا يفيها إل

بـه جـاي علمـا يـا      «یروا» ةامام از واژ ةاما دليل استفاد. توان پاسخ گفت بدون اجتهاد و اعمال نظر نمي
 ،ظـري ندارنـد و بـه قيـاس    فقها ممكن است اين باشد كه عالمان شيعي در مقابل امامان خـود رأي و ن 

نمايند و تنها طبي رواياتي كه  كنند، استناد نمي ناقص كه مخالفان بر آنها تكيه مي ياستحسان و استقرا
 پس عالمان شيعي تنهـا راوي سـخن پيشـوايان خـود هسـتند     . دهند رسيده است، فتوا مي از امامان

يع، قكتاب و در اشكال دلالي به اين تو همينجايي ديگر از اما ايشان در . (13: 3430غروي تبريزي،)
بـر مجتهـدان را   « یروا»دانند نه بما هم مجتهـدون و اطـلاق    مي« یروا»را ارجاع بما هم « یروا»ارجاع به 

 (.365: همان) كنند اطلاقي مسامحي قلمداد مي
اگذار كـرد  توان منصب خطير ولايت را به كسي و با اين بيان، اشكال برخي مبني بر اينكه چگونه مي.  

 یو التوقيع لم يعلم المراد من الحوادث المـذكور » :شود كند، مرتفع مي صدق مي «راوي»كه بر او تنها 
بـل  . بات، لايوجب سكون النفس كمـا لايخفـي  اللام فيه للعهد و ما ذكر من المقرّّ  أنالظاهر ّ  ؛ لأنفيها

من يروي و يصدق عليه الـراوي، و   كلّل یمقتضي الاستظهار المذكور ثبوت الولايّ  أن یيستبعد من جه
 .(3/300: 3366خوانساري، ) «هل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له؟
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 .اجراي آن گردد متكفّل
 يعنـي بايـد در هـر    ؛فهمانـد  عموميـت را مـي  « الحـوادث »در « ال» ،از سوي ديگر

گيـري دارد،   ي كه نياز به تصـميم ئ، چه در احكام كلّي و چه درحوادث جزاي حادثه
ــ در    با توجه به سياق روايـت  ـ« الحوادث»به ديگر سخن، اهور  ؛به فقيه مراجعه كرد

 .باشد حوادثي است كه از جهت عرف يا عقل و يا شرع نيازمند مراجعه به رئيس مي
اي  حيّ تصرّف و اختيـار دربـارة هرحادثـه   : تبنابراين اهور اين عبارت چنين اس

باشد، به فقيه سـپرده   كه از جهت عرف يا عقل و يا شرع، نيازمند رجوع به رئيس مي
نيز در عبارات كوتاهي، مورد ارجاع بـودن نفـس حادثـه را     اماممرحوم   .شده است
 . كنند استظهار مي

« ولايـت فقيـه  »همان اختياراتي اسـت كـه از آن بـه    نتيجة اطلاق در اين عبارت، 
 .شود تعبير مي

 ؛شود اين استدلال به نظر بسياري از فقيهان، استدلالي متقن و صحيو شمرده نمي
 .كنيم اند كه در ذيل به آنها اشاره مي رو، اشكالات متعددي بر آن وارد كرده از اين

 اجمال در عبارت. 1ـ1ـ1
و بدين جهت در برداشـت فقهـي    د نظر را مجمل دانستهبرخي از فقيهان عبارت مور

                                                        

 يإل ـ شـرعاً  أو عقـلاً  أو عرفـاً  فيهـا  الرجـوع  مـن  بدّ لا التي مورالأ مطلي ااهراً «الحوادث»  ب المراد ّ فإن».  
البتـه  . (3/666: 3435 ،انصاري) «سفه وأ صغر أو موت أو یلغيب القاصرين أموال في النظر مثل الرئيس،

 :همـان )« شـكال إلاتخلو مـن   یالمسأل لكنّ»: فرمايد مرحوم شيخ انصاري در پايان استدلالهاي خود مي
اين روايـت را مجمـل معرفـي     ،مطارح الانظارشايد با توجه به همين اشكال است كه در كتاب (. 661

 یفلعـلّ الحـوادث الـواقع   » :نه استغراقنموده است نا به صورت عهد مع ،«الحوادث»را در « ال»كرده و 
حينئـذ   یفيكون الرواي ،غيرها يحكمها إل یلاينبغي الحكم بتسري یعن قضايا مخصوص یاربفي السؤال ع

كـون المـراد بـالحوادث     يالاسـتدلال بـه موقـوف عل ـ    ّ أن». (7/456 :3476 ،انصاري)« من المجملات
 يإل ـ یاللام في الحوادث لام عهد إشار ّ لأن ؛و هذا غير معلوم یالعمليّمواضع التقليد من المسائل  یالواقع

ننظر في المراد بها و مـن هنـا ينقـدح     يو سؤاله ليس بيدنا حتّ ،الحوادث التي سأل عن حكمها إسحاق
ته الجـواب و خصوصـيّ   یعموميّ ّ لأن ؛الاستدلال یالاستغراق الموقوف عليه تماميّ يامتناع حمل اللام عل

المراد بـه مـاذا مـن العمـوم أو      ّ السؤال و لم نعلم أن یفإذا جهلنا عبار ،تهان لعموم السؤال و خصوصيّتابع
در ادامـه همـين    (.537: همـان )« ء منهمـا  شـي  يالخصوص من بعض الحوادث امتنع حمل الجواب عل

 .اشكالات را بررسي خواهيم كرد
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نظـر   البته اين فقيهان در چگونگي اين اجمال، با يكديگر هـم . اند آن، متوقف شده از
 :اجمال عبارت را از جهات مختلف بررسي كردبايد  ميلذا ؛ نيستند

خدشـه  « الحوادث»گروهي از فقيهان در عموميّت  :الحوادث« ال»ابهام در ( الف
را الف و لام استغراق معنـا كـرده   « ال»كه  مرحوم شيخ انصاريكنند و بر خلاف  مي

به معناي عهـد باشـد و اشـاره بـه     « الحوادث» ةدر واژ« ال»دهند كه  مياست، احتمال 
طبي اين احتمال، نخسـت  . حوادث خاصّي كند كه در سؤال راوي مطرح بوده است

در خصوص آن حـوادث، وي   راوي از حوادث خاصّي سؤال كرده است و امام
از حوادث جديد و ممكن است مثال، سؤالهاي راوي ؛ براي اند را به فقيه ارجاع داده

لـذا راوي، راجـع بـه     ؛شود اثري در روايات ديده نمي ،اي باشد كه از حكم آنها تازه
 .نمايد جويي مي چاره آن حوادث از امام

ي است تا استدلال مذكور مخـدوش  كاف« ال»بنابراين، وجود احتمال معناي عهد، در 
لذا برخي از اين جهـت، حـديث     . شود

 .اند  مزبور را مجمل دانسته
در حـدّي   ،ناسـت احتمالي معقول و قابـل اعت  ،عهد« لام»و « الف»چه احتمال اگر

كمتـر از احتمـال   « عهـد »احتمـال   ،به بيان ديگر ؛نيست كه باعث اجمال عبارت شود
چه اينكـه   ؛در استغراق محفوظ است« ال»چنان اهور هم ،رو از اين ؛است« استغراق»

احتمال خلاف  ،اهور داشته باشد و در عين حال ،منافاتي ندارد عبارتي در يك معنا
                                                        

 و ،السائل و بين ا مام یهي الحوادث المعهود دث،المراد من الحوا فلعلّ ،السؤال غير معلوم ّ فلأن».  
نجفـي  ) «لا الأعـمّ  ،ا فتاء يإل یمور الراجعالأ و یدن منها هي الفروع المتجدّفرض عمومها فالمتيقّ يعل

اين سؤال مطرح است كه ايشان چگونه  ،دربارة اين عبارت مرحوم نائيني. (7/734: 3435خوانساري، 
معناي آن پذيرش مصـاديي   ،اگر اهور عبارتي را در عموم پذيرفتيم .گيرد قدر متيقن مي ،از يك عام

. (3/300: 3366خوانسـاري،  ) باشد و اين با قدر متـيقن ناسـازگار اسـت    احتمالي تحت آن عام نيز مي
بقـرائن لايفهـم منـه إلا     ه كـان مكتنفـاً  لعلّ و ،صدره غير منقول إلينا ّ أنـ بعد ضعف التوقيع سنداً ـ فيه  و»

امـام  )« يلا فـي الفتـو   ،رجاع فـي القضـاء  كان ا  و ،عمّأو الأ ی،حكمهم في الشبهات الموضوعيّ یيّحجّ
راوي  از سوي، احتمال سؤال از حوادث خاص البيعالبته مرحوم امام در كتاب . (300: 3435خميني، 

حـوادث   یلسـائل عـدّ  ا من البعيد أن يعـدّ  و»: اند را بعيد دانسته و ارجاع نفس حوادث را استظهار كرده
ه يظهـر  كيف كان لا إشكال فـي أنّ ـ  و ،ما ذكره يإل مشيراً ،الحوادث كذا ّ بأن يجيب في السؤال و

امـام خمينـي،   )« حكام يكون المرجع فيهـا الفقهـاء  بعض الحوادث التي لاتكون من قبيل بيان الأ ّ منه أن
 .(3/30: 3433 ،يتبريز ؛704 :3436حكيم، ؛  7/54 :3354بروجردي،  ؛7/414: 3430
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جـز ايـن نيسـت كـه بـيش از يـك معنـا در         ،اً معناي اهـور اساس .نيز مطرح شود آن
بـدين  . درصد احتمـال داده شـود   60ولي يكي از آنها بيش از  ،عبارتي محتمل باشد

« ال»بيشـتر از  « یالحوادث الواقع»استغراق در عبارت « ال»از آنجا كه احتمال  ،ترتيب
 .خواهد بود« عموم حوادث»اهور اين عبارت در  ،عهد است

بر اين باورند كه در  نهايبرخي از فق :« الحوادث الواقع»ام در اطلاق ابه( ب
منظـور بايـد در حـوادث بـه فقيـه مراجعـه        مشخص نشده است كه به چـه  ،اين توقيع

مطلـي اسـت و قيـدي بـراي آن ديـده       ،جهت رجوع به فقيهان ،كرد؟ به ديگر سخن
مـثلًا از   ؛جوع قرار گيرندتوانند مورد ر شود با اينكه فقيهان از جهات مختلف مي نمي

دارنـد  اين حيث كه آنان با احكام كلّي آشنايند و يا در برخـي تصـرّفات اختيـاراتي    
مطلـي اسـت و مـوارد مختلفـي را      ،«حـوادث »چـون ارجـاع در    ،از سوي ديگـر .  ...و
رو،  از ايـن  ،توان براي آن در نظر گرفـت و جـامعي هـم بـين آنهـا وجـود نـدارد        مي
 شـود  تمام عبـارت مجمـل مـي   ؛ لذا بهره برد« یالحوادث الواقع»يّت توان از عموم نمي

. 
نيـاز بـه تقـدير در هـر     )همان است كه در اشكال پـنجم   ،اگر منظور از اين سخن

گيـرد و در   له در جاي خود مورد بررسي قـرار مـي  ئاين مس ،شود مطرح مي( صورت
اما چنانچه تنها مجهول بودنِ متعلي . ي استپذير ال دفاعآنجا خواهيم گفت كه اشك

ذكـر  « ارجـاع »زيرا اينكه متعلـيِ   ؛ي استپذيرسخن نقد ،اساس اشكال باشد ،ارجاع
معنـايش   ،انـد  به عنوان مرجـع معرفـي شـده    ،نشده و معلوم نيست فقيهان از چه حيث

چـه  . تبا وجود مقـدمات حكمـت حجّـت اس ـ    ،و اطلاق. است« ارجاع»مطلي بودن 
تصرف  ،حكم حوادثي كه رخ داده)اشكالي دارد بگوييم فقيهان در تمام اين موارد 

 اند و بايد به آنها مراجعه كرد؟ مرجع...(  ،در اين امور
آيا در تمام حوادث بايد به فقيه مراجعه كرد يـا   :ابهام در محدودب حوادث( ج

قيه بـه عنـوان مرجـع معرفـي     ف ،اي نيست چاره تنها در مواردي كه جز مراجعه به امام
توان بـه فقيـه    نمي ،ل ماهبراي ثبوت اوّ ـمثلًا ـشده است؟ اگر احتمال دوم را بپذيريم  

پذير است و چـون احتمـال    مراجعه كرد؛ زيرا شناخت اوّل ماه از راههاي ديگر نيز امكان
 .شود  باعث اجمال در توقيع مي ،احتمالي جدّي است ،دوم
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لة ئمس ـ ،عهـد « ال»اسـتغراق اسـت نـه    « الحوادث»در « ال»توجه به اينكه گفتيم  با
به شمار استغراق از الفاظ عموم « ال»زيرا  ؛نيز روشن خواهد بود« الحوادث»عموميّت 

 ،«ال»و اين بدان معناست كه در صـورت ترديـد در عموميّـت مـدخول ايـن       رود مي
باعـث اجمـال    ،ترديد در ايـن جهـت   ،بنابراين ؛دبايست آن را بر عموم حمل نمو مي
 .مراد خواهد بود ،«الحوادث»بلكه همچنان معنايي عام در  ،شود نمي

 مخالف استناد فقيهان. 2ـ1ـ1
بهـره  « فتـوا »و « خبـر »يـت  از آن بـراي حجّ  نهـا ياين حديث از دلايلـي اسـت كـه فق   

هي از احكـام بايـد بـه    بـراي آگـا   ،از آنجا كه طبي اين توقيـع : گويند گيرند و مي مي
ايـن اسـتناد بـدين معناسـت كـه      . ت اسـت پس فتواي آنان حجّ ـ ،فقيهان مراجعه كرد

يت خبر و فتوا را هم شـامل  بايست توقيع شريف را به شكلي عام معنا كرد تا حجّ مي
 ،خدشـه كـرديم و آن را نپـذيرفتيم   « الحـوادث »در حالي كـه مـا در عموميّـت    . شود

چنانچـه بخـواهيم مـراد از     ،ينكـه توقيـع مزبـور عمـوميّتي نـدارد     با توجه به ا ،بنابراين
مخالف استناد فقيهان  ،كه نياز به سرپرست دارندبدانيم حوادث را خصوص حوادثي 

 . به اين توقيع خواهد بود
تصـرف در  »را تنهـا  « ارجـاع »اين اشكال مبتني بر اين است كـه جهـت و متعلـي    

استفاده كنيم و بگـوييم فقيهـان   « ارجاع»اما چنانچه از اطلاق  ،دانيمب« برخي حوادث
ديگـر   ،اند و هم از جهت تصرف در حـوادث مـورد بحـث    هم از جهت حكم مرجع

 نهايمرجعيت فق ،زيرا به هر حال در اين توقيع شريف ؛چنين اشكالي روا نخواهد بود
و اين براي استناد  مطرح شده است ـگرچه در ضمن موارد ديگر ـاز حيث حكم هم  

تواند در  اين حديث هم مي ،به ديگر سخن ؛فقيهان در حجّيت خبر و فتوا كافي است
يت خبر و فتوا مورد استناد قرار گيرد وهم در بحث ولايت فقيـه و فقيهـان   بحث حجّ

 .اند از آن بهره گرفتهنخست در بحث  ،به طور معمول

 مخالفت با ظاهر روايت. 3ـ1ـ1
فرمايد مبني بر اينكه نفس حادثه مورد ارجاع است نـه   مي خ انصاريشيآنچه مرحوم 

و هنگامي كه دربارة شيئي به « فارجعوا فيها»سازگار است نه « فارجعوها»با  ،حكم آن
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بيان حكم آن است نـه اجـازة    ،مناسبِ مرجعيّتِ يك راوي ،ارجاع داده شود راويان
 . تصرف در آن شيء

از . فقيهـان و مجتهـدان هسـتند    ،گفتيم مـراد از روات در ايـن توقيـع   اين از  پيش
چه اينكه لااقل تصرفاتي همچـون   ؛شأن مجتهدان تنها بيان احكام نيست ،سوي ديگر

تـوان مرجعيّتـي را كـه در توقيـع      نمـي  ،بنـابراين  ؛امور حسبيه نيز در اختيـار آنهاسـت  
لكه اين مرجعيّت ممكن اسـت  ب ،در بيان احكام منحصر دانست ،شريف مطرح است

 .به ولايت فقيه در حوادث مورد نظر نيز مرتبط باشد

جهـت فراگيـري احكـام و نبـود      رواج مراجعـه بـه امامـان   . 4ـ ـ1ـ1
 اي از اِعمال ولايت آنان نمونه
بسـيار   ،انصراف توقيع را به رجوع در شـناخت احكـام   سعيد حكيمسيدمحمدالله  آيی

 :گويد ت اين انصراف ميعلّدر بيان  وي. داند محتمل مي
بـه   ،در توقيـع « رجـوع »به طور جدّي اين احتمال هـم وجـود دارد كـه بگـوييم     .. .

زيــرا در بــين شــيعيان تنهــا رجــوع در  ؛رجــوع در شــناخت احكــام انصــراف دارد
اي براي اِعمال ولايـت در ادارة   فراگيري احكام رواج داشته است و اساساً ما نمونه

سراغ نـداريم تـا كسـي متوجّـه آن باشـد و از آن       معصومامور از سوي امامان 
ـ حجّيت با بيان احكام سازگار است نـه   همان طور كه گفتيم به ويژه  ـ  ،سؤال نمايد

 . ولايت

اولًا ايـن مطلـب كـه     كـه  بايد توجه داشت مصباح المنهاجدربارة سخن صاحب 
زيرا لااقل  ؛مورد پذيرش نيست ،اند از ولايت خود استفاده نكرده امامان معصوم
ــؤمنين ــت اميرالم ــود در دوران حكوم ــه  ،داري خ ــواهي ب ــاريخگ ــام  ،ت از احك

فرمانهـايي   هاي كـارگزاران، عـزل و نصـب  . حكومتي در موارد فراواني استفاده كردند
اي از  همـه نمونـه   ،بسياري از تعزيرات و احكام فـراوان ديگـر   ،هادر جنگصادرشده 

 ــ ــتفاده از ح ــت اس ــت اس ــاير    ي ولاي ــرفتن س ــره نگ و به
زيـرا موقعيّـت و امكـان اسـتفاده از آن را      ؛كاملًا طبيعي است از اين حي امامان
از ولايـت خـود اسـتفاده     يـك از معصـومان   هيچاينكه ثانياً بر فرض . اند نداشته

عمال ولايت هم به ذهن كسي شود كه سؤال در مورد اِ آيا اين دليل مي ،نكرده باشند
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بلكـه چـون    ،رسد نه تنها طرح چنين سؤالي اسـتبعادي نـدارد   نكند؟ به نظر مي خطور
 ،و محروميّت شـيعه از وجـود حضـرت بـوده و از طرفـي      زمان غيبت امام ،زمان
مطرح نمودن  ،رخ دهد ،است حوادث مختلف كه نيازمند اِعمال ولايت است ممكن

 ،ثالثــاً در احاديــث فراوانــي. اســب و گــاه ضــروري اســتچنــين ســؤالهايي بســيار من
تكليـف ايـن     ،و يا حـاكم و والـي سـپرده شـده اسـت      اختيارات مختلف به امام

توانـد فضـاي طـرح     شود؟ وجود چنين روايـاتي مـي   اختيارات در زمان غيبت چه مي
 .سؤالات مزبور را فراهم نمايد

 .هيچ استبعادي ندارد ،تداي غيبتسؤال از اِعمال ولايت در اب ،بنا بر آنچه گذشت

 «حكم»ه تصريح در واژة عدم نياز ب. 5 ـ1ـ1
بلكـه   ،نيـازي نيسـت   «حكـم »به تصـريو واژة   ،حوادث« حكم»براي سؤال كردن از 

 ،«الحـوادث »كـافي اسـت تـا از    « حـوادث »و « حكـم »كمترين مناسبت و ارتباط بين 
 . اراده شود« حكم الحوادث»

كـه عبـارات ديگـري هـم     و اين با توجه به آنچه در پاسـخ اشـكال سـوم گذشـت    
 .استاشكال نيز منتفي اين  ،در تقدير گرفته شود« حكم»تواند به جاي  مي

 نياز به تقدير در هر صورت.  6ـ1ـ1
اساساً معناي صحيحي براي ارجاع نفس حادثه به يك شخص وجود : اند برخي گفته

                                                        

 عميـر  أبـي  ابـن  عـن  أبيـه  عـن  إبـراهيم  بـن  علـيّ »: كنيم به برخي از اين احاديث اشاره مي ،نمونهبراي .  
 ّ أن لـو  :قـال  عبـدالله  أبـي  عـن  غيـرهم  و ارعمّ بن یمعاوي و سالم بن هشام و البختريّ بن حفص عن

 یزيـار  تركـوا  ولـو  هعنـد  المقـام  يعل ـ و کذل ـ يعل ـ يجبـرهم  أن الـوالي  يعل لكان الحجّ تركوا الناس
 أنفـي  أمـوال  لهـم  يكـن  لـم  فـإن  ،عنـده  المقام يوعل کذل يعل يجبرهم أن الوالي يعل لكان النبيّ
 عـن  دمحمّ ـ بـن  أحمـد  عـن  ييحي ـ بند محمّ» ؛(4/717: 3355 ،كليني) «المسلمين مال بيت من عليهم
 للحـرب  ّ إن :يقـول  أبـي  انك ـ :يقـول  أباعبدالله سمعت :قال زيد بن یطلح عن ييحي بن دمحمّ

 الحـال  کتل ـ فـي  خـذ أ أسـير  فكـلّ  أهلهـا  يثخن لم و أوزارها تضع لم یقائم الحرب كانت إذا حكمين
 تركـه  و حسـم  بغيـر  خـلاف  مـن  رجلـه  و يده قطع شاء إن و عنقه ضرب شاء إن بالخيار فيه ماما  ّ فإن
 سـمعت : قـال  بصـير  أبـي  عـن  حميد بن عاصم يرو و» ؛(6/37: همان) «...يموت يحتّ دمه في طيتشحّ

 كـان  صـلبها  يقـيم  مـا  يطعمهـا  و عورتها يواري ما يكسها فلم یامرأ عنده كانت من :يقول أباجعفر
: 3355 ،؛ كلينـي 17: همـان : ك.نيـز ر ؛ 3/443: 3404 ،شيخ صـدوق )« بينهما قيفرّ أن ماما  يعل اًحقّ
 .(5/341و  4/761
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ايجـاد حادثـه    ،ري يك حادثه در موردي اسـت كـه هـدف از آن   زيرا واگذا ؛ندارد
. تحصـيل حاصـل اسـت    ،اسـت  باشد و اين مطلب در مورد حوادثي كه تحقـي يافتـه  

چگونه آن را به هدف ايجـاد بـه شخصـي واگـذار      ،اي كه به وجود آمده است واقعه
 ،ندارد چون امكان ارجاع خود حادثه وجود ،بدين ترتيب  !نماييم؟

فعـل  »باشـد و يـا   « حكم»تواند واژة  اين تقدير مي. اي در تقدير گرفته شود بايد كلمه
دوّمـين گزينـه را    شـيخ انصـاري  مرحوم  ،در واقع. و يا موارد ديگر« مترتّب بر حادثه

تـوان   نمـي  ،بنابراين ؛ترجيو داده است و حال آنكه دليلي بر اين ترجيو وجود ندارد
 . به اين عبارت استناد نمود شيخ انصارينظر مرحوم  بر اساس تقدير مورد
واقعيّت ايـن اسـت كـه    . است برانگيز تأمل« حادثه»به نفس « ارجاع»ادعاي اضافة 

را كـه  « وكول»به راويان احاديث ارجاع داده نشده است و حتي تعبير  ،«نفس حادثه»
. تـوان اسـتفاده كـرد    از عبارت توقيع نمـي  ،آمده است شيخ انصاريدر كلام مرحوم 

در نفس حادثه ( روات)ن به فقيهان اارجاع مخاطب ،آنچه در توقيع شريف آمده است
اصـل   ،بنـابراين  ؛فـرق بسـيار دارد  « هرجـاع الحادث ـ ا»بـا  « هرجاع في الحادثا». باشد مي

هنگـامي   .است نيالبته اين سخن پذيرفت. تقريب استدلال به اين طريي نادرست است
نفـس  »رجـوع بـه فقيـه در     ،«در فلان حادثه به فقيـه مراجعـه كـن   » :شود كه گفته مي

فصل »يا « شأن»يا « حكم»مگر آنكه چيزي مثل  ،ااهراً معناي محصّلي ندارد« هالحادث
به فقيه : و مشابه آن در تقدير گرفته شود؛ به طوري كه مضمون جمله چنين شود« امر
با توجه به نكتة فـوق و  . راجعه كنو مانند آن م« هفصل الحادث»يا « هحكم الحادث»در 
اي بايـد   كه در چه زمينه هستجاي اين سؤال  ،ون مختلفي استئفقيه داراي شكه اين

رو، چنـين   يـن ااز  ؛نيازمند دليل است ،ادّعا شود اي كه به وي مراجعه شود؟ هر زمينه
 یروا ليإفارجعوا فيها  یا الحوادث الواقعمّأ»عبارت  ،اشكال شده است كه به هر حال

كلام مزبور نيازمند تقدير است و در تقدير آن چون  ؛عبارتي مجمل است ،«حاديثناأ
بـدين   ؛شـود  يافت نمي هر يكنيز احتمالات مختلفي وجود دارد كه ترجيحي براي 

 .توان استناد نمود نمي ،به اين قسمت از عبارت و با تقريبي كه ذكر شد ،ترتيب
در  نهـا يچـه اضـافة رجـوع بـه فق     ؛اسـت  يشـدن  اما به گمان ما ايـن اشـكال دفـع   

هم رجوع در  ،شود را شامل مي« حكم حوادث»هم رجوع در . اطلاق دارد« حوادث»
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و امثـال آن را در بـر   « تعيـين قـيّم  »مثل رجوع در و هم « اختلافات و مشاجرات حلّ»
لكـن بـه    ،تقديري لازم است ،درست است كه در عبارت ،به عبارت ديگر ؛گيرد مي

 ؛واژة متناسب با آن را در نظر گرفت ،توان در هر موردي مي ،قي كه داردجهت اطلا
 .شود باعث ابهام و اجمال آن نمي ،بنابراين نياز عبارت به تقدير

دليـل لازم   ،داند مي« فعل مترتّب بر حادثه»اين شأن را  ،شيخ انصارياگر مرحوم 
 .باشد مي پذيرنيز تقدير« حكم»چه اينكه  ؛دارد

 حوادثي جزيي و اتفاقي« يالبوادث الواقع»: ب دومتقري. 2ـ1
اي ديگر مطـرح كـرده و بـه     برخي فقيهان استدلال به اين قسمت از توقيع را به گونه

 ،يئ ـدر حـوادث جز « یالحـوادث الـواقع  »اهـور  : گويد مستدل مي .اند آن پاسخ گفته
در ايـن  اهـور   ،دادهاست نه قضاياي كلي و تعيـين مرجـع در آنهـا    آمدها و رخ پيش

و به لحـاظ برخـورداري از   . باشند داراي ويژگي خاصّي مي ،دارد كه حوادث مزبور
بايست به آن ويژگـي توجـه    نخست مي ،در هر مورد و مصداق خارجي ،اين ويژگي

همـان اِعمـال    ،ايـن ااهـار نظـر خـاص    . گيـري شـود   شود و سپس دربارة آن تصميم
امـا در بحـث   . بط خواهـد شـد  توقيع شريف به بحـث ولايـت مـرت    لذا ؛ولايت است

در فتوا حكمي كه در موارد مشابه . مطلب كاملًا متفاوت است« حكم و فتوا»صدور 
شـود و خصوصـيات هـر     له نيز صـادر مـي  ئراجع به همان مس ،له وجود داردئيك مس
 .دخالتي در حكم كلّي ندارد ،مورد

ه در ايـن بـاب   چ ـ ؛شود نه فتوا به باب ولايات مربوط مي ارجاع امام ،بنابراين
 كند در آن اِعمال نظر مي ،به جزئيات و ويژگيها توجه كرده ،«ولي»است كه 
. 

ممكن است معنـايي غيـر   « یالحوادث الواقع»زيرا  ؛اين تقريب نيز پذيرفتني نيست
ممكـن  اين عبارت . داشته باشد( ي و اتفاقيئحوادث جز)از معناي مورد نظر مستدل 

افتـد و   بتلاي مردم است و براي آنان اتفاق ميابه حوادثي باشد كه مورد اشاره است 
بـا   ،چون مورد ابتلاي همة مردم بوده و شناخت حكم فقهـي آن بـر همـه لازم اسـت    

 . مطرح شده است« یالحوادث الواقع»عنوان 
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احكـامي كـه   : شـود  احكام از يك زاويه به دو بخش تقسـيم مـي   ،ديگر سخن به
حوادثي است كه مورد ابتلاي مردم بوده و مردم معمولًا بـه شـناخت آنهـا    مربوط به 

. كنند و احكامي كه در اين زمان چندان مورد ابـتلا و نيـاز مـردم نيسـت     نياز پيدا مي
 ،رو ايـن  ؛ ازاز احكام اشـاره كنـد  نخست قصد دارد به بخش « یفاقيالاتّ»راوي با واژة 

 .نه ولايت و سرپرستيكند  توقيع شريف راجع به احكام بحث مي

ــ1 ــوم . 3ـــــ ــب ســــ ــلِ: تقريــــ ــ ال اصــــ ــردن  ســــ  ــــ
 يعقوب بن اسباق مانند شخصيتّي

 ،احكام و مسائل كلّي نيست ،«الحوادث»در اين تقريب براي اثبات اينكه مراد از 
 اسحاق بـن يعقـوب  به شخصيّت  ،باشد بلكه اموري است كه با رأي و نظر مرتبط مي

 :فرمايد در توضيو اين استدلال مي يشيخ انصارمرحوم  .استناد شده است
مطلبي واضو است كه در  ،رجوع به عالمان ديني براي يافتن پاسخ سؤالات شرعي
منطقي نيسـت كـه ايـن     ،رو نظر پيشينيان نيز از بديهيّات اسلام به شمار رفته است؛ از اين

را در اي هم چون اسحاق بن يعقوب پوشيده باشـد و او ايـن مطلـب     كننده نكته بر سؤال
 . اند ساز شده هايي ذكر نمايد كه براي وي مشكل لهئشمار مس

 یلـي روا إفارجعوا فيهـا   یا الحوادث الواقعمّأ)را  توان جواب امام بنابراين نمي
 بلكه بايد سخن امام ،حمل كرد« در احكام شرعي نهايمرجعيّت فق»بر ( حاديثناأ

. نظـر گرفـت   در اسـحاق بـن يعقـوب    شخصيتي همچونرا جواب سؤالي متناسب با 
مصـالو  »اين است كـه مـردم در    ،انتظار داشت اسحاق بن يعقوبسؤالي كه بتوان از 

اين سؤال كه آيا در مصالو عمومي بايـد بـه    .به چه كسي بايد مراجعه كنند« عمومي
ي بـراي افـراد  . داراي چنـين مشـكلي نيسـت    ،رأي و نظر فقيهان مراجعه كرد يا خيـر 

نيز طبيعي است كه ندانند چه كسي حيّ دخالـت در امـور و    اسحاق بن يعقوبمانند 
 . سرپرستي مصالو عمومي مردم را داراست

يـابيم   درمـي  ،كند چنين پرسشي را طرح مي ،از اينكه اسحاق بن يعقوب ،بدين ترتيب
امور بوده است و امام هم اين امر خطير را با عبـارت   كه سؤال از ولايت و سرپرستي

 .دهند به فقيهان ارجاع مي ،«حاديثناأ یلي رواإفارجعوا فيها  یا الحوادث الواقعمّأ»
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 :اند عالمان ديني اين استدلال را نيز در بوتة نقد گذاشته و با دلايلي مخدوش دانسته

 ضحهاي برجسته از مسائل واامكان س ال شخصيّت .1ـ3ـ1
 شده و برجسته از مسائلي واضـو سـؤال كننـد؟    چه اشكالي دارد شخصيّتهاي شناخته

 ،گونـه سـؤالها   ممكن اسـت بـراي ايـن    .
سـؤال آنـان كـاملًا     ،ها هاي خاصّي وجود داشته باشد كه با توجه به آن انگيزه انگيزه

 .مناسب و منطقي باشد
بسياري از مطالب از طريي همين گونه سؤالها به مسلّمات و يقينيّات اسـلام   اساساً

بينـيم افـرادي كـه بـه مراتـب       مـي  ،رو از ايـن ؛ است  تبديل شده
افـرادي همچـون    ؛انـد  از مطالبي واضو سؤال كرده ،اند داراي مقامهاي والاتري بوده

  .محمد بن مسلمو  بن اعين یزرار
افـراد   ،هـايي خـاص   چه اين امكان وجـود دارد كـه بـه جهـت وجـود انگيـزه      اگر

 ،خلاف ااهر است ،اين گونه سؤال كردن ،برجسته هم از مطالبي واضو سؤال كنند
كه در همين توقيع شريف  اسحاق بن يعقوببه ويژه با توجه به اينكه سؤالهاي ديگر 

وي در تبه بـوده اسـت و   سؤالهايي جدّي اسـت كـه واقعـاً مش ـ    ،پاسخ داده شده است
اما اين سخن . نبوده استهاي خاصّي هم  داراي انگيزهمطرح كردن چنين پرسشهايي 

چـه   ؛سخن عجيبـي اسـت   ،اند كه مطالب واضو نيز با همين گونه سؤالها بديهي شده
يعني مراجعه به فقيهان بـراي فهـم مسـائل    )لااقل موضوع مورد بحث معلوم است كه 

لذا اين سخن راجع . شده است شمار بديهيّات اسلامي تلقي مي آن زمان دردر ( ديني
 .به اين مورد جايگاهي ندارد

در توضيو اينكـه چنـين پرسشـهايي از      برخي: تذكّر
                                                        

 بـن  دمحمّ ـ عـن  دمحمّ بن أحمد عن بإسناده الحسن بن دمحمّ» :يمكن نمونه به دو مورد اشاره ميبراي  . 
 ی،الصـلا  فـي  وهـو  جعفـر  أبـي  يعل ـ دخلـت : قـال  مسلم بن دمحمّ عن سالم بن هشام عن عمير أبي

 أيـردّ  :قلـت  ،انصـرف  افلمّ ـ ،فسـكت  أصبحت؟ كيف :فقلت .کعلي السلام :فقال .کعلي السلام :فقلت
د بـن  محمّ ـ] سنادهإب و»؛ (1/751 :3434 ،عاملي حرّ)« له قيل ما مثل ،نعم :قال ؟یالصلا في هو و السلام
 السـفر  له يعرض الرجل عن سئل هأنّ جعفر أبي عن مسلم بن دمحمّ عن العلاء عن [بن الحسين عليّ
 سـناده إب و. لايصـوم  و يفطر و يسافر بأن بأس لا :فقال ام؟أيّ منه يمض قد و مقيم هو و رمضان شهر في
 .(30/353: همان)« مثله الصادق عن مانعث بن أبان عن
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ب علـي بـن مسـيّ   و  عبدالعزيز بـن مهتـدي  به سؤالهاي  ،بعيد نيست اسحاق بن يعقوب
و  يـونس بـن عبـدالرحمن   اند كه حضـرت   دهاستناد كر رضااز حضرت  همداني

رسـد سـؤال آنهـا دربـارة      ولـي بـه نظـر مـي      .را معرفي فرمودنـد  زكريّا بن آدم قمي
 ؛مصداق بوده است نه سؤال از اصل مراجعه به فرد ثقه براي دريافت احكـام شـرعي  

 احاديث و نظـرات معصـومان   ،توان از شخص ثقه يعني آنها نيز اين مطلب را كه مي
 ،اند و تنها در مورد اينكه چه كسي ثقه و مورد اعتماد اسـت  قبول داشته ،ويا شدرا ج

 .توان براي اين بحث به آن موارد استدلال نمود بنابراين نمي ؛اند سؤال كرده
رسـد و آن اينكـه در زمـان حضـرت      اي ديگـر بـه ذهـن مـي     از اين احاديث نكته

 ؛واضو بوده اسـت امري شرعي نيز مراجعه به فرد ثقه براي دريافت احكام  رضا
 امـر تـوان چنـين    بنـابراين نمـي   ؛سؤال شده اسـت  ،لذا در اين احاديث از مصداق ثقه

 .به شمار آورد اسحاق بن يعقوبصي را از سؤالهاي مشكل زمان مشخّ

 براي س ال راوي احتمالي ديگر. 2ـ3ـ1
 :ته شده استدر نظر گرف اسحاق بن يعقوبدو احتمال براي سؤال  ،در استدلال مزبور

سؤال از اصل مراجعه به ثقه براي دريافت روايت معتبر و يا رجوع بـه فقيـه   ( الف
 ؛اي لهئبراي به دست آوردن حكم شرعي در هر مس

 .از سوي اسحاق بن يعقوباز اختيارات فقيه و اِعمال ولايت وي سؤال ( ب
از شخصـي همچـون    ـ ـ  به جهت وضـوح مطلـب   را  ـنخست سپس مستدل احتمال 

                                                        

 يإنّ :فقلت الرضا سألت :المهتدي بن كعبدالعزيز یجماع من کذل عن السؤال صدر إذا و... فيه إذ».  
 بـن  كعلـيّ  و ،عبـدالرحمن  بن يونس عن خذ : فقال ديني؟ معالم آخذ نفعمّ وقت كلّ في کلاألقا
 آخـذ  نفممّ ـ وقـت  كـلّ  فـي  يـک لإ أصل لست و یعيدب شقتي : للرضا قال حيث الهمدانيّ بالمسيّ
 عنـه  و» .(303: تـا  بـي  ،حكـيم ) «غيرهمـا  نحوهمـا  و ،يّالقمّ ـ آدم بـن  ازكريّ ـ من : قال ديني؟ معالم

 بـن  الحسـن  و المهتـدي  بن عبدالعزيز عن يعيس بن دمحمّ عن نصير بن دمحمّ عن [د بن مسعودمحمّ]
 مـن  إليـه  أحتـاج  ما كلّ عن کأسأل کإلي أصل أكاد لا :قلت :قال الرضا عن جميعاً يقطين بن عليّ
 حـرّ ) «نعـم  :فقـال  دينـي؟  معـالم  مـن  إليـه  أحتاج ما عنه آخذ ،یثق عبدالرحمن بن أفيونس ،ديني معالم
 الوليـد  بن أحمد عن يعيس بن دمحمّ عن سعد عن [د بن قولويهمحمّ] عنه و» .(71/341: 3434 ،عاملي
 ،وقـت  كـلّ  فـي  کإلي ـ أصل لست و ،یبعيد شقتي : للرضا قلت :قال الهمدانيّ بالمسيّ بن عليّ عن
 بـن  علـيّ  قـال  ،الـدنيا  و الـدين  يعل ـ المـأمون  يّالقمّ ـ آدم بـن  ازكريّ من :قال ديني؟ معالم آخذ نفممّ
 .(345: همان) «إليه احتجت اعمّ فسألته ،آدم بن ازكريّ يعل قدمنا انصرفت افلمّ :بالمسيّ
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كند و احتمـال دوم را بـه عنـوان تنهـا راه حـل       رد مي ،بعيد دانسته سحاق بن يعقوبا
 .پذيرد مي مانده باقي

 ،نخسـت تـوان بـا ردّ احتمـال     ديگـر نمـي   ،اما اگر احتمال سومي هم مطرح شـود 
از  اسـحاق بـن يعقـوب   : تـوان گفـت   در احتمال سوم مي. گزينة دوم را نتيجه گرفت

كه در زمان غيبت صغري يا به طور كلّـي در دوران   فروع جديدي سؤال كرده است
اسـحاق بـن   چـه اشـكالي دارد    ،بـه عبـارت ديگـر    ؛آيـد  به وجود مـي  غيبت امام
دانيم كه مرجع در آنچه تا بـه حـال اتفـاق افتـاده      ما اين مطلب را مي: بگويد يعقوب

 ،اديثزيرا آن آيات و اح ؛فقيه است ،است و در مورد آنها آيه و حديث وجود دارد
 اما مسـائلي كـه در زمـان معصـوم    . گويند مستقيماً دربارة چنين مسائلي سخن مي
در ايـن   ،آيـه و روايـت مشخصـي هـم نـداريم      ،رخ نداده است و در آن موضوعات

 اسـحاق بـن يعقـوب   موارد چه كنيم؟ چه كسي را مرجع قـرار دهـيم؟ ايـن سـؤال از     
بـراي   نهاياست گروه خاصّي از فق ممكن ،مثالبراي زيرا  ؛گونه استبعادي ندارد هيچ

  .مرجعيّت در اين امور مناسب باشند
 .بنابراين وجود احتمال سوم كافي است تا نتوان استدلال مزبور را پذيرفت

امـري عقلايـي    ،اولًا مراجعـة جاهـل بـه عـالم    : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
حتي پيچيدگي و يا  .نيستبين حوادث قديم و جديد تفاوتي  ،است و در اين رجوع

و عقـلا   يبه دليل بنا ،ساده بودن آن نيز در اين جهت تأثيري ندارد و در هر صورت
علّت مراجعة  اينكهفرض  هثانياً ب. جاهل بايد به عالم مراجعه نمايد ،بلكه به دليل عقل

آيات و احاديثي بوده است كه مردم را به ايـن امـر    ،جاهل به عالم در ميان مسلمانان
ثالثـاً  . شـود  نمـي ديـده  در آنها هم فرقي بين حوادث قديم و جديد   كند، ب ميترغي

شـود و حمـل آن بـر حـوادث      اي مـي  شامل هرگونـه واقعـه  « یالحوادث الواقع»عموم 
 .طلبد نيازمند عنايتي است كه دليل مي ،مورد ابتلاي مردم جديد

                                                        

: ك.نيـز ر ؛ 303: تـا  بـي  ،حكيم) «العلماء من خاصّ صنف يلإ رجاعا  احتمال ،السؤال في يكفي هأنّ» . 
 .(704 :حكيم ؛6/45: 3355 ،توحيدي؛ 7/736: 3435نجفي خوانساري، 

 /توبـه ) ...فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقهّوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إلويهم  : همانند آية نفر.  
 .(1/ انبياء ؛43/ نحل) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون...  : ة اهل الذكرو آية شريف( 377
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و عالمان ديني از افراد سرشناس  اسحاق بن يعقوباگر بپذيريم كه  ،بدين ترتيب
سـؤال   ـ ـ  شناخته شده بوده اسـت  شيخ انصاريكه ااهراً نزد مرحوم  رفته  ـ شمار مي به

تواند اين نكته را روشن سـازد كـه وي از امـوري فراتـر از احكـام       فردي چون او مي
 .شرعي سؤال كرده است

 ل توقيعگيهي از استدلال ب  قسمت اوّ نتيج 
بـه تقريـب اول    ،در مجمـوع . سه تقريب مطرح اسـت استدلال به عبارت نخست توقيع با 

تقريـب دوم نيـز داراي يـك    . پنج اشكال وارد شد كه اشكال پنجم بدون پاسخ ماند
پذيرفتـه   اسحاق بـن يعقـوب  در تقريب سوم نيز چنانچه شخصيّت علمي . اشكال بود

اموري اسـت  « یالحوادث الواقع»اصل سؤال وي اهور در اين دارد كه مراد از  ،شود
رسـد تنهـا    بـه نظـر مـي    ،بدين ترتيب ؛اِعمال ولايت فقيه مرتبط است كه با تصرف و
 .تواند در جهت اثبات ولايت فقيه مورد استفاده قرار گيرد تقريب سوم مي

 الله عليهم يفإنهّم حجّتي عليكم و أنا حجّ. 2
اهور در  ،(الله عليهم یأنا حجّ و)به ويژه با توجه به عبارت بعد  ،«حجّتي عليكم»تعبير 

مجتهـدان و   ،انـد  اين دارد كه تمام چيزهايي كه خود حضرت نسبت به آنهـا حجّـت  
اعتبـار و   ايـن بـدان معناسـت كـه امـام     . فقيهان نيز همـان حجّيـت را دارا هسـتند   

اطـلاق   ،بنـابراين  ؛فرماينـد  اختيارات فقيه را همان اعتبار و اختيارات خود معرفي مـي 
كند و هم حجّيت  ثابت مي« بيان فتوا»و « نقل خبر»ا در هم حجّيت فقيه ر ،اين عبارت
ولايـت  »استدلال به اين توقيع براي اثبات  ،بدين ترتيب. «تصرّفات ولايي»وي را در 

  .با استدلال به آن براي اثبات حجّيت خبر و فتواي فقيه منافاتي ندارد« فقيه
 :فرمايد صاحب جواهر در اين زمينه مي

بيشترين اهـور را نسـبت بـه     (الله یم حجّتي عليكم و أنا حجّفإنّه) فرمايش امام
« فقيه نيز حجّت است ،هر چه من حجّت الهي بر شما هستمدر »اين مطلب دارد كه 

                                                        

اين عبارت متناسب با اموري »: گويد ميپذيريم كه  با اين بيان اولًا سخن مرحوم شيخ انصاري را نمي.  
و ثانيـاً   ـ شـود  مـي مرحوم شيخ انصاري اشاره  در ادامه به سخن ـ« است كه برخاسته از رأي و نظر باشد

به اصل استدلال بر ولايت فقيه كرده  ،اشكالي كه مرحوم اصفهاني با توجه به اين كلام شيخ انصاري
 .(7/351: 3435 ،اصفهاني: ك.ر) گردد ميمرتفع  ،است
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« خليفتـي علـيكم  »بلكه در بعضي كتابهـا عبـارت   . و برپايي حدود يكي از آنهاست
ظـور از  چـه اينكـه من   ؛است كه اهور بيشتري در اين مطلـب خواهـد داشـت    آمده

اّ جعلناك خليفوة   يا داود إن : مانند گفتار الهي ؛عموم ولايت است ،در عرف« خليفه»
در  هما تو را بـه يقـين خليف ـ  ! اي داود»؛  في الأرض فاحكم بين الناّس بالحقّ

 .« پس بين مردم به حي قضاوت نما. زمين قرار داديم

فإنّهم حجّتي علـيكم و  »عبارت  ،دلال بر ولايت فقيهدر استشيخ انصاري مرحوم 
داند كه برخاسـته از رأي و نظـر اسـت نـه      را مناسب با اموري مي« الله عليهم یأنا حجّ

فقيهـان   ،ايـن برداشـت بـدين جهـت اسـت كـه در توقيـع مزبـور        . بيان احكام شرعي
« ت امام بـودن حجّ»معناي . «خداي تعالي»اند نه حجّتهاي  معرفي شده« امام»حجّتهاي 

بيـان رسـالت    ،چه اگر مراد ؛باشد مي اين است كه فقيه داراي همان مناصب امام
 یحجّ ـ»گفتـه شـود نـه    « الله یحجّ ـ»مناسب بـود كـه    ،بود ميفقيه در تبليغ احكام الهي 

 رسالت تبليغ احكـام الهـي را بـر    ،چون فقيه: چندان تناسبي ندارد كه بگوييم. «ماما 
 . است« جّت امامح»پس  ،عهده دارد

 :آورده است القضاء و الرهاداتايشان در كتاب 
ابتداي اين توقيع رفيع به احكـام كلّـي شـرعي اختصـاص دارد؛ زيـرا حكـم رجـوع بـه         
راويان حديث تعلّي گرفته است و اين بدان معناست كه رجـوع در مـواردي اسـت كـه     

دلالـت  ( إنّهـم حجّتـي علـيكم   )عليـل حضـرت   اما ت. در آن نقش دارد« روايت حديث»
پـس  . نماينـد  كنند و حكم مـي  واجب مي[ فقيهان]كند بر وجوب عمل به تمام آنچه  مي

 ،حكم به سارق بـودن شخصـي كنـد    ،همان طور كه اگر فقيه با تكيه بر علم خود يا بيّنه
وز امـر : همچنين است اگر بگويد ،شود قطع دست او واجب است و حكم به فسي او مي

 .فلاني فاسي و يا عادل است : عيد است يا اوّل ماه است و يا بگويد

عمـر  تر براي استدلال به توقيع و نيز مقبولة  تقريبي روشن ،در ادامه شيخ انصاري
 :كند ارائه مي بن حنظلها

حكـم   ،مورد نزاع قرار گيرد ،بحثي در اين جهت نيست كه اگر موضوعات خاص
بـه   ،در مورد پـذيرش نظـر فقيـه در اختلافـات     لذا تعليل امام ؛افذ استحاكم ن

كنـد بـر اينكـه     دلالـت مـي   ،ـ حاكم و حجّت قرار دادم به نحو مطلي اينكه فقيه را  ـ 
 از فروع حاكميّت مطلي و حجّيت عـام اوسـت   ،حكم فقيه در اختلافات و حوادث
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. 

اين سؤال وجود دارد كه چگونـه اسـت    رحوم شيخ انصاريمدربارة كلام : تذكر
  كند ايشان در موارد مختلف به اين توقيع استناد مي

عبـارات گذشـته    ،از سـوي ديگـر   .كه اين استناد به معناي پذيرش سـندي آن اسـت  
كند،  ميت فقيه را استفاده عموميّت ولاي ،كه ايشان از توقيع مزبور دارددر اين  اهور
 المكاسبو نيز در كتـاب   القضاء و الرهاداتدر موضعي ديگر از همين كتاب  لكن

  !نمايد عموميّت ولايت فقيه را مردود معرفي مي
 :فرمايد چنين بيان مي ،نيز همين مضمون را با عباراتي متفاوت مرحوم امام

چه اينكـه   ؛ا مبيّن احكام استمعناي حجّت الهي بودن معصوم اين نيست كه او تنه
 و مانند آن دو نيز گفتارشان حجّت است و كسـي حـيّ ردّ   محمد بن مسلمو  زراره

بلكه مراد از حجّت الهي بودن حضرت و  ،آنها و ترك عمل به رواياتشان را ندارد
و نيز  اين است كه خداوند تعالي به وجود آنها ،پدران پاك ايشان نسبت به بندگان

. ون زندگي بر بندگان احتجاج خواهد كردئكردار و گفتارشان در تمام ش ،سيرهبه 
بـر   بنـابراين اميـر مؤمنـان   . عدالت در تمام مسائل حكومتي است ،يكي از آن شئون

عذري بـراي االمـان    ،با سيرة ايشان اند و خداي تعالي اميران و خلفاي ستمگر حجّت
لمانان و سرپيچي از احكـام بـاقي   المال مس روي در بيت در تجاوز از حدود و زياده

انـد و   ون خود بر بنـدگان حجّـت  ئدر تمام ش اميرپس حضرت . نخواهد گذارد
                                                        

 الجزم يقتضي ـذيلها أو صدرها أو [الفقيه یعي لولايخبار المدّالأ] سياقها یملاحظ بعد ـ ا نصاف لكنّ».  
 ـ علـيهم  الله صلوات ـ یالأئمّ و كالنبيّ كونهم لا ،یالشرعيّ الأحكام حيث من وايفتهم بيان مقام في هابأنّ
 حملها وجب ،الأخبار من ذكر فيما العموم فرض لو هأنّ مع ،هذا . ...أموالهم في بالناس يأول كونهم في
 أكثـر  تخصـيص  لزم وإلا ،غاًمبلّ رسولًا كونه حيث من ،وايفته من یالمتعارف یالمعهود یالجه یإراد يعل

 عـدم  مـوارد  يإل ـ یبالنسـب  یقليل موارد في إلا أنفسهم و الناس أموال يعل الفقيه یسلطن لعدم ،العامّ أفراد
 خرط دونه ـ بالدليل خرج ما إلا ـ كا مام الفقيه یطاع وجوب يعل الدليل یفإقام ،یبالجمل و. سلطنته
 :ذكرنـا  اممّ اهر فقد ،تقدير أيّ يعل و»: كند در ادامه اضافه ميايشان  (.3/663: 3435 ،انصاري)« !القتاد
 الخـارج  فـي  إيجادها یمشروعيّ يكون التي مورالأ في للفقيه یالولاي ثبوت هو یالأدلّ هذه عليه دلّ ما ّ أن

 تهمشـروعيّ  فـي  کّيش ما اأمّ و. یكفاي بها القيام الناس يعل كان الفقيه عدم فرض لو بحيث ،عنها مفروغاً
 عليه بالعقد الغائب مال يعل یالمعامل یولاي و ،الجدّ و الأب لغير یالصغير تزويج و ،ا مام لغير كالحدود

 مـن  للفقيـه  بـدّ  لا بل ،للفقيه تهامشروعيّ یالأدلّ کتل من فلايثبت ،کذل غير و عنه الخياريّ العقد فسخ و
هـذا كلّـه   »: آورده اسـت  القضاء و الرهاداتنيز در كتـاب  (. 661: همان)« آخر دليل من تهامشروعيّ استنباط
 .(31: تا بي ،انصاري)« كلام فيه محلّ یالولاي مامالمجتهد في جميع ما للإ یما ذكر من ولاي ّ مع أن



 
يع 

توق
لي 

دلا
سي 

برر
«

م ا ال
أ

ث 
واد

ت
ال

 /«...ی واقع
شها

ژوه
پ

  
 هوم

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 

كـه عـدالت را در    ولـي امـر  به ويژه حضرت  ،اند هم چنين ساير معصومان
ميان بندگان خدا گسترش خواهنـد داد و زمـين را سرشـار از عـدل و داد خواهنـد      

 .الهي و عادلانة خود حكم خواهند نمود و در ميان مردم با حكومت كرد
نيز حجّيت آنان بر بندگان بدين معناست كه اگر مردم در مسائل شـرعي و احكـام   
الهي يعني تدبير امور مسلمانان و مشي سياسي و آنچه با حكومـت اسـلامي مـرتبط    

 .عـذري نخواهنـد داشـت    ،به غير آنها مراجعه كننـد  با وجود معصومان ،است
چيـره شـوند و قـدرت از آنـان      ه فرمانروايان ستمگر بـر معصـومان  البته چنانچ

ـ هستند ـبا اينكه همچنان از نظر خداي تعالي سرپرست و متولي امـور   سلب گردد  ـ
آنان حجّتهاي الهي بر بنـدگان و فقيهـان    ،بنابراين ؛عذر عقلي وجود خواهد داشت

ست براي فقيهـان  ا پس هر آنچه براي امام. روند به شمار مي حجّتهاي امام
 ،افـزون بـر آن  .  ...ـ وجـود دارد  بندگان ن آنان بره شدبه جهت حجّت قرار داد نيز  ـ

بيان ديگري از منصب  حجّت الهي بودن امام ،واضو است كه در مذهب تشيّع
ون بـر امـت اسـت نـه اينكـه مـراد، تنهـا        ئالهي و ولايت و سرپرستي او در تمام ش ـ

 .مرجعيّت وي در احكام باشد
شـود كـه    اسـتفاده مـي  « الله عليهم و هم حجّتي عليكم یأنا حجّ»از عبارت  ،نابراينب

از طـرف مـن بـه فقيهـان سـپرده       ،آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده اسـت 
و نيـز جعلـي از    جعلي الهي براي امام ،شود و مشخص است كه اين منصب مي

نيازمنـد   ،قاعـدة كلّـي  فقيهان است و خروج هر مـورد از ايـن   براي  طرف امام
 . دليل ديگري است

برخي از فقيهان استدلال به اين قسمت توقيع را هم نپذيرفته و اشكالاتي نسبت به 
 :كنيم به اين اشكالات همراه با نقد آنها اشاره مي. اند آن مطرح كرده

 ولايت مطلقهيت و عدم تلازم بين حجّ. 1ـ2
يـت نـه   يـت اسـت و حجّ  حجّ ،شريف براي راويان حديث جعل شـده آنچه در توقيع 

يـت جعـل   اگـر بـراي فـردي حجّ   . تلازم عقلي با ولايت مطلقه دارد و نه تلازم عرفي
 توان نتيجه گرفت پس ولايت مطلقه هـم بـراي او جعـل شـده اسـت      نمي ،شده باشد

. 
مرحـوم  ضـيو و تعليلـي بـراي سـخن     را نيـز تو  مرحـوم حـائري  شايد بتوان كلام 
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 :يدگو يت و مقام ولايت ميدر بيان تفكيك بين مقام حجّوي . دانست آخوند
بـراي مـردم حجّـت اسـت و      ،اين نكته كه هر چه فقيه حكم كندپذيرش بر فرض 

امـا آيـا صـدور هـر     . اين وايفة مردم و تكليفي براي آنان است ،بايد اطاعت كنند مردم
توانـد حكمـي صـادر     فقيه مـي : گويد مجاز است؟ كدام دليل مي ،حكمي از طرف فقيه

شـود   كند كه نه به عنوان اوّلي حكم خداست و نه به عنوان امر امام؛ از كجـا ثابـت مـي   
 . تواند به مردم دستور دهد زكات را به او بپردازند؟ كه فقيه مي

 :در پاسخ اين اشكال چند نكته قابل طرح است
به يك نحو  ،در اين است كه هر دو حجّت موجود در آن ،اهور عبارت توقيع( الف

مطلـي بـوده و    دربارة امـام  ،«حجّت»به كار رفته و داراي يك معناست و از آنجا كه 
حجّت راجـع بـه فقيـه نيـز داراي      ،گيرد را در بر مي« حي اصدار حكم»تمام جوانب مانند 

 .را خواهند داشت« حي اصدار احكام»نيز فقيهان  ،همان اطلاق است و بدين ترتيب
شـود و اگـر    حكم و فتواي آنها را شامل مـي  ،خبر ،اطلاق حجّت راجع به فقيهان( ب

بـه دلالـت    ،معناي مطابقي حجّيت در حكم اين باشد كه حكم آنان واجب الاتباع اسـت 
بـراي   ،ينبنابرا ؛حكم راندن را نيز دارند توان استفاده كرد كه فقيهان حيّ التزامي مي

 .به دليل ديگري نياز نيست و همان دليل كافي است ،«حي اصدار حكم»اثبات 
دليل  ،همان ابراز رأي وي در موضوعات است ،اگر بتوان گفت حكم حاكم( ج

مجموع قرائن و شواهدي است كه او را به چنين قطعي رسـانده   ،جواز ابراز رأي وي
بـا  ... طـلاق غايـب و   ،زويج صـغير ت ـ ،ل مـاه اوّ ،صـلو  ،كسي كه دربارة جنگ. است

مجوّزي است براي وي تا نسـبت   ،همان دلايل ،شواهد و دلايلي به قطع رسيده است
 .به آن موارد حكم نمايد

يت و حي اصدار حكم را پذيرفت و بـا توجـه بـه    توان تلازم بين حجّ مي ،بنابراين
 .ف و اِعمال ولايتِ فقيهان را نيز حجّت دانستتصرّ ،اطلاق كلام

 بليغ احكام شرعيانبصار حجّيت در ت. 2ـ2
در مقـام تبليـغ    تي ـحجّ ،مطـرح اسـت   و امامـان  حجّيتي كه در مورد پيـامبر 

به  ،رو كنند و از اين آنان احكام را از طرف خداي تعالي نقل مي. احكام شرعي است
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گـر سـخنان و نظـرات     راويان و فقيهان نيز حكايـت . گردد اطلاق مي« الله یحجّ»آنان 
 .اند تعبير كرده« حجّتي»از آنان به  اند و لذا امام عصومم

حجّيـت در مقـام تبليـغ احكـام      ،مـراد از حجّـت در توقيـع شـريف     ،ترتيب بدين
  شرعي است و با ولايت فقيه و حيّ تصرّف وي در جان و مال مردم تلازمـي نـدارد  

. 
 انـد  اهور توقيع را در تبليـغ احكـام شـرعي دانسـته     ،ور كلّيبرخي نيز به ط

. 
جعـل   معصـوم بـراي  « يتحجّ»دانيم كه هم  البته با استفاده از دلائل ديگر مي

 . «ولايت»شده است و هم 
ن روشـن  با دقت و تـأمّلي در اسـتدلال موافقـا    ،رسد جواب اين اشكال به نظر مي

 ؛زيرا اختصاص حجّيت به تبليغ احكام شرعي نيازمند دليل است ؛شود مي
مطلي به كار رفته است و هـيچ  « هم حجّتي عليكمفإنّ»چه اينكه حجّت در عبارت 

چـه دليلـي بـر انحصـار آن در      ،اين با وجود. شود قيد و خصوصيّتي در آن ديده نمي
 ،شـود  گفتار يك فرد اطلاق مي بر« حجّت»تبليغ احكام وجود دارد؟ همان گونه كه 

توان بر روش و سيرة او نيز استعمال كرد و از آنجا كه اين عبارت در توقيع  را ميآن 
 .باشد گريزي جز پذيرش همان مفهوم مطلي نمي ،مطلي به كار رفته است ،شريف

هراً زيرا اا ؛تر خواهد بود واضو« الله عليهم یأنا حجّ و»اين معنا با توجه به عبارت 
در مـورد  )در عبـارت دوم  « حجّـت »در دو عبارت به يك معناسـت و  « حجّت»واژة 

رسـد همـان حجّيـتِ عمـوميِ      لذا به نظر مي ؛ون استئدر تمام ش حضرت مهدي
ي بـر تخصـيص ايـن    براي فقيه نيز جعل شده است مگر دليل و قرينـة خاصّ ـ  امام

 .حجّيت وارد شده باشد
                                                        

تكـون فـي تبليـغ     یالحجّيّ ـ»: كند مرحوم غروي ايرواني نيز اين مطلب را با تقريبي ديگر چنين بيان مي.  
في الأمـوال و   یو لايشمل التصرّفات الشخصيّ ،یام تبليغ الأحكام الشرعيّمقالفيخصّص مدلولها في . أمر

 کّ كـلّ ذل ـ  فـإن  ،أو إجـراء الحـدود   یو فصل الخصـوم  یمن الحكوم یالنفوس أو تصدّي المصالو العامّ
بعـث الأنبيـاء و   بّ الله تعـالي يحـتجّ علـي العبـاد      فـإن . حتجـاج التي هي من الا یأجنبيّ عن مفهوم الحجّيّ

 و التصرّفات ليس من محـلّ . الفقهاء في تبليغ الأوامر و النواهي ینصب الخلفاء و الخلفاء باستنابببياء الأن
 .(303: تا بي ،حكيم ؛131: 3435 ،حائري: ك.نيز ر ؛7/317: 3473 ،ايرواني غروي) «حتجاجالا
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بلكـه شـمول    ،نيست« ولايت»و « يتحجّ»لازم بين نيازي به اثبات ت ،بدين ترتيب
 .حجّيت نسبت به مصاديي ولايت براي اثبات ولايت فقيه كافي است

 صبيح نبودن اطلاق حجتّ بر اعِمال نظر فقيه در برخي موارد .3ـ2
« الله علـيهم  یهم حجّتي عليكم و أنا حجّ ـفإنّ»تعليل به : گويد مي شيخ انصاريمرحوم 

ست كه در آنها رأي و نظر مطرح است و رأي و نظـر هـم منصـب    مناسب با اموري ا
 . واليان است

 :گويد ميشيخ محمدحسين اصفهاني در نقد اين استدلال 
بلكه بـه روايـت كـردن و خبـر دادن هـم       ،به رأي و نظر اختصاصي ندارد« حجّيت»اولًا 

شـود   نميمتصف « حجّيت»به  ر فقيهاِعمال نظ ،ثانياً در برخي موارد. شود اطلاق مي
بر نظر « حجّت»اطلاق  ،به هر حال. متصف شود« صحّت»تواند به  و تنها عمل او مي

متصف « حجّيت»به  ،رأي فقيه راجع به فروش مال يتيم ،مثال ؛ برايمعناست فقيه بي
 بلكه چنانچه اين بيع با رعايـت  ،بر اين بيع معنايي ندارد« حجّت»شود و اطلاق  نمي

 ،زيـرا حجّـت   ؛ناميـد « صحيو»توان آن را  تنها مي ،مصلحت يتيم انجام گرفته باشد
اطلاق حجّـت  در حالي كه  ،اقامة دليل است و خبر و فتوا نوعي از اقامة دليل است

 . بر اِعمال نظر فقيه در امور خارجي صادق نيست

نخسـت آنكـه چـرا مصـاديي     : استدو نكته قابل تأمّل  مرحوم اصفهانيدر پاسخ 
اسـت كـه اگـر     آن حجّت را به دليلهايي همچون خبر و فتوا محدود كنـيم؟ حجّـت  

مستحيّ عقاب گردد و حكم حاكم هم مانند خبر و فتوا  ،مكلّفي با آن مخالفت كرد
 .تواند چنين باشد مي

 ،در گذشته نيز متذكّر شديم كه حجّيت همان طور كـه بـر گفتـار صـادق اسـت     
متصـف  « حجّـت »وقتـي عملـي بـه    . باشـد  مـي  شـدني  به سيره و كردار نيز طرح راجع
معنايش اين است كه آن عمل به درستي انجام گرفته و تمام آثار مطلوب را  ،شود مي

حكم سلطان را نيز از اين زاويه . داراست و كسي حي ندارد آثار آن را ناديده بگيرد
 مسـتحيّ  ،ي به آن حكم اعتنا نكنـد زيرا اگر شخص ؛متصف كرد« حجّت»توان به  مي

بـر  . ل مـاه چنـين اسـت   همان طور كه حكـم فقيـه دربـارة اوّ    ،شود دانسته ميمؤاخذه 
بـر  بدين معناست كه  ؛شود متصف مي« حجّت»بيع مجتهد به كه  هنگامي ،اين اساس
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ند و اگـر كسـي   شـمار ديگران لازم است بر آن بيع ترتيب اثر دهند و آن را صحيو ب
 .اين بيع عليه چنين فردي قابل احتجاج خواهد بود ،چنين نكند
بر  همؤاخذ ،شود تا در صورت مخالفت سبب مي ،نافذ بودن حكم حاكم ،بنابراين

 .است پذير اطلاق ،بر آن« حجّت»واژة  ،رو از اين ؛آن صحيو باشد
 ،در توقيـع مزبـور  . در توقيـع شـريف اسـت   « حجّـت »توجه به اتصاف  ،نكتة دوم

بعيـد اسـت كـه اطـلاق      نيز. م و فقيه اطلاق شده است نه دليل و طرييبر اما« حجّت»
كـه بـر    مرحـوم اصـفهاني  اشـكال   ،بدين ترتيـب  ؛مجازي باشد ،بر اشخاص« حجّت»

 .جايگاهي نخواهد داشت ،باشد مي« دليل و طريي»بر « حجّت»مبناي اطلاق 
 گيهي از استدلال ب  قسمت دوم توقيع نتيج 
بخش مهمّي از توقيع شـريف و مـورد   « يكم و أنا حجّی الله عليهمفإنّهم حجّتي عل»عبارت 

استناد فقيهان در مباحث مختلفي قرار گرفته اسـت كـه بحـث ولايـت فقيـه يكـي از ايـن        
اشـكالاتي   ،مخالفان استدلال به اين قسمت در بحث ولايـت فقيـه  . رود بحثها به شمار مي
قالب سه اشكال بـه همـراه نقـد و پاسـخ     ترينِ اين اشكالات را در  مهم. اند را مطرح كرده

رسد بتوان بـه ايـن قسـمت از     به نظر مي ،با توجه به آنچه بيان شد. مطرح كرديم هاآن
 .نيستوارد  شده توقيع براي استدلال به ولايت فقيه بهره گرفت و اشكالات مطرح

 گيري نتيجه. 3
قسـمت ايـن توقيـع     بـه دو  ،موافقان استدلال به توقيع شريف براي اثبات ولايت فقيه

 :اند استناد كرده
 .«أحاديثنا یفارجعوا فيها إلي روا یا الحوادث الواقعأمّ»( الف
 .«الله عليهم یأنا حجّ فإنّهم حجّتي عليكم و» (ب

 بـود دو تقريب از آنها داراي اشكالاتي . سه تقريب بيان شد ،نخستبراي قسمت 
تنها در صـورتي قابـل    ،يب سومكند و تقر كه صلاحيّت استدلال را از آنها سلب مي

را ( راوي توقيـع )استفاده است كه شخصيّت و مقام والاي علمي اسحاق بن يعقـوب  
تواند مستند مناسبي براي استدلال بر ولايـت فقيـه    مي ،اما قسمت دوم توقيع .بپذيريم
 ،باشـد  از سـند صـحيو محـروم مـي     ،از آنجا كه توقيع مورد بحـث  ،به هر حال. باشد
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 .آن را از دلايل ولايت فقيه به شمار آوردتوان  نمي
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 عسر و حرج ينف ةقاعد يفقه يمبان يبررس

   يقاسم يمحمدعل  
   الملل حقوق بين ارشد كارشناس 
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 .كند متدود مياين قا ده اطلاقات ادلة احكام را 
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 يكـه تكليف ـ  يحـرج اسـت؛ آن هـم در هنگـام     يشود، قاعـدة نف ـ  يبه آن استناد م و
 .موجب زحمت و مشقّت شديد مكلف شود

مشقّت زيـاد همـراه    مكلّف، سخت و با يبرا يتوضيو اينكه هر گاه امتثال حكم
 يجراحت ـ يمثال، شخص ـ؛ براي لازم نيستشود و امتثالش  يباشد، آن حكم مرتفع م

شـود،   يم يدر دستش ايجاد شده است و انجام وضو موجب زحمت و درد شديد و
 .واجب نيست يدر اين هنگام، شستن دست بر چنين فرد

كـه   اكند؛ بدين معن ـ يبه ديگر سخن، اين قاعده اطلاقات ادلة احكام را محدود م
و  يچـه حرج ـ  ـ، روزه واجـب اسـت     مكتو  علويكم الصويا    ة مثلًا طبـي آيـة شـريف   

كنـد؛ در   يحرج، ايـن اطـلاق را محـدود م ـ    يقاعدة نف ـفرسا باشد و چه نباشد طاقت
 .واجب نيست ينتيجه، روزة حرج

 ينف ـ یقاعـد »، از ايـن قاعـده تحـت عنـوان     يفقه ـ يها قواعد و نوشته يدر كتابها
 يمختلـف فقـه جـار    چه ايـن قاعـده در ابـواب   اگر. شود ينام برده م« العسر و الحرج

بـه صـورت مسـتقل     يمورد نياز فقيه است، در كمتر كتاب يشود و در موارد زياد يم
گوناگون  يرسد كه زوايا يقرار گرفته است؛ لذا لازم به نظر م يمورد بحث و بررس

 .آن مورد كاوش قرار گيرد
و  انـد، ذكـر شـده    كه فقيهان بر ايـن قاعـده اقامـه كـرده     يدر اين نوشتار، دليلهاي

گيرد؛ ضـمن آنكـه قبـل از طـرح      يقرار م يجوانب مختلف آنها مورد بحث و بررس
 .كنيم يله، چند موضوع مربوط به قاعده را مطرح مئاصل مس

 مفهوم عسر و حرج. 1
 :گويد يراغب م. ، گناه و حرام استي، سخت(يتنگ)ضيي  يدر لغت به معنا« حرج»

كـه موجـب    يا اسـت، بـه گونـه    شـيء  ياجتماع و انبـوه  يدر اصل به معنا« حرج»
 اند گفته« حرج»و گناه،  يلذا به تنگ ؛ميان آن اشيا شود يحصول تصور ضيي و تنگ

. 

گناه و  يحرج در لغت به معنا»: آمده استذيل مادة حرج چنين  لسان العهبدر 
ه نّ ـأضـيي الضـيي و معنـاه    أ یاللغ ـ يالحرج ف»: كند كه يو از زجاج نقل م« ضيي است
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 .باشد يزياد يمشقّت و سخت يشود كه دارا ياطلاق م ي؛ حرج به امر«اًجدّ ييض
ضيي است؛ گرچـه   يدر اصل به معنا« حرج»شود كه  يمتذكر م نها  ابن اثير در 

ضيي أ يبه معنا« حرج»آيد و گفته شده است كه  يگناه و حرام هم م يبه معنا يگاه
 . است( زياد يمشقت و سخت)الضيي 
 :فرمايد يم كه خداوند آمده است؛ چنان يمختلف يدر قرآن به معان «حرج»ة واژ

 ما جعل عليكم في الدين من حرج ّشما  يبرا ي؛ در دين، كار سخت و شاق
 .نكرد جعل
 ما يريد ال ليجعل عليكم في الدين من حرج  ي؛ خداوند نخواسته است بـرا 

 .كندايجاد  يمشقّت شما

ديگـر از   يا و در پـاره  اسـت  «يو دشـوار  يسـخت » يحرج در اين دو آيه به معنا
 :به كار رفته است؛ مانند «گناه» يآيات، به معنا
        ذا إليس علي الضعفاء و لا علي المرضي و لا علوي الوذين لايجودون موا ينفقوون حورج

انفـاق   يبرا يا سيله؛ بر ضعيفان و بيماران و آنها كه و نصحوا ل و رسوله
هرگاه بر ( كه در ميدان مبارزه شركت نكنند)نيست  يندارند، ايراد( جهاد در راه)

 .كنند يخدا و رسولش خيرخواه
  نفسكم أليس علي الأعمي حرج و لا علي الأعرج حرج و لا علي المريض حرج و لا علي
بـا   كـه )نيسـت   يمار، گناهو بي لنگ؛ بر نابينا و افراد  ن تأكلوا من بيوتكمأ

 .خودتان غذا بخوريد يها نيست كه از خانه يو بر شما نيز گناه( غذا شوند شما هم

 :فرمايد يبه كار رفته است؛ خداوند م «يتنگ» يبه معنا يدر آيات ديگرحرج 
  حرجاً قاًه يجعل صدره ضيّن يضلّأن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أفمن يرد ال 
؛ آن كـس را كـه خـدا بخواهـد هـدايت كنـد،        د في السماءعّا يصّمّ كأن
اعمال  سبببه )سازد و آن كس را كه  ياسلام گشاده م( پذيرش) ياش را برا سينه

سـازد كـه گويـا     يچنـان تنـگ م ـ   اش را آن بخواهد گمـراه سـازد، سـينه   ( خلافش
 .خواهد به آسمان بالا رود يم

 انـد  كرده امعن« ضيي»واژة حرج را به  ه، ائميمتعدد يدر روايتها
و من يورد   ... در روايتي ذيل آيـة   از جمله .

 :آمده است قاً حرجاًه يجعل صدره ضيّن يضلّأ
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در پاسـخ عـرض    ي؟ راويدان ـ يحـرج را م ـ  يآيا معنا: كنند يسؤال م ياز راو امام
دهند؛ به اين شكل كـه   يحرج را نشان م ير، امام عملًا و با دست، معناخي: كند يم

در  يكه نه چيز يا به هم چسبيده شيءچسبانند؛ مانند  يانگشتانشان را به يكديگر م
 (يكنايه از فشار و تنگ)شود  ياز آن خارج م يشود و نه چيز يآن داخل م

. 

اين . است يو تنگ ي، دشواريسخت يست و به معناا« يسر»نيز متضاد « عسر»واژة 
 :فرمايد يكه خداوند م واژه در قرآن كريم، به همين معناست؛ چنان

 ّمع العسر يسراً فإن است ي، آساني؛ مسلماً با سخت. 
 ًسيجعل ال بعد عسر يسرا يبعـد از سـختيها، آسـان    ي؛ خداوند به زود 
 .دهد يقرار م

 رابطة عسر و حرج. 2
 :رابطة عسر و حرج را عموم و خصوص مطلي دانسته و گفته است يمرحوم نراق

ديگـر، حـرج    ياز سـو . كنـد  يصدق م ـ يعسر اعم است و بر هر امر شديد و صعب
كـه اگـر    چنـان . باشد يو سخت يشود كه در نهايت دشوار ياطلاق م يفقط بر امر
كيلو است، امـر   چهلبه وزن  شيءيك كه طاقت و قدرتش، حمل  يا مولا به بنده

با طول يك كيلومتر حمل كند، تعبير  يرا در مسير يكيلوي سي شيءكند كه يك 
اما در اينجا اگر گفته شـود كـه در ضـيي    . شود كه او را در عسر قرار داده است يم

امـا اگـر بنـده را امـر     . واقع شده و مولايش بر او سخت گرفته است، صحيو نيست
شود  يكند، گفته م يط يكيلوي سي شيءمسير را هر روز همراه با اين كند كه اين 

 . كه در ضيي واقع شده است

 :به شرح زير دارد يبه عقيدة ايشان، تكاليف از نظر ميزان سهولت و عسر، درجات
 .كه سهل و آسان است يتكاليف: تر از عسر پايين. 3
 .نيستا كه موجب ضيي و تنگن يتكاليف سخت: عسر. 7
 .كه مكلّف، طاقت انجام آنها را دارد يتكاليف ضيي و دشوار: حرج. 3
 .كه انجام آنها خارج از طاقت مكلّف استتكاليفي : تكاليف ما لايطاق. 4

، ممتنـع و  «ما لايطـاق »نيست كه تكليف به يسر، جايز است و تكليف به  يترديد
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ت كه آيا تكليـف بـه عسـر و    قرار گيرد، اين اس يآنچه بايد مورد بررس. است محال
 . حرج واقع شده است يا خير؟

حـرج، مخـالف بـا فهـم      ياز معنـا  عوائدرسد كه اين برداشت صاحب  يبه نظر م
 يباشد و رابطة مصاديي عسر و حرج، تسـاو  يدر روايات م علما و استدلال ائمه

ن، سـخت و  انسـا  يكه انجـامش بـرا   ياست نه عموم و خصوص مطلي؛ زيرا هر كار
كـه   يشود و بـر عكـس، هـر عمل ـ    يدشوار است، موجب ضيي و اعمال فشار بر او م

 .شود، دشوار و سخت هم هست يانسان م يموجب ضيي و ايجاد تنگنا برا
كننـد و   يم ـ ي، تكليف را با تمسّك به قاعده، نف ـيعلما با وجود مشقّت و دشوار

هم فقط با وجـود   ائمه. نددان يرا لازم نم يتطبيي عنوان حرج، شرط ديگر يبرا
 .كنند يحرج، رفع م يو مشقّت، تكليف را با استناد به آية نف يسخت

 يكـاف  يبـه تنهـاي   يتطبيي عنوان حرج، وجود مشقّت و سـخت  يبدين ترتيب، برا
افزون بر اينكه ضابطة تعيين مصـداق عسـر و حـرج،    . است و تكرار عمل لازم نيست

كـه موجـب مضـيقه و تنگنـا باشـد، حـرج و        يعرف است كه مطابي با آن، هر كـار 
هم كه ايشان ذكر كردند، اگر مشـقّت، شـديد باشـد،     يدر مثال. شود يم يدشوار تلقّ

 .توان گفت كه بنده در ضيي واقع شده و مولايش بر او سخت گرفته است يم
، بـا هـم تفـاوت    يالبته قابل انكار نيست كه تكاليف از حيـث سـهولت و دشـوار   

قسمت، مناسب است به فرق تكليف موجب عسر و حرج و تكليف به در اين . دارند
 .داشته باشيم يا اشاره« ما لايطاق»

قـدرت   ـ عقـلاً  ـاست كه مكلّـف    يمنظور از تكليف موجب عسر و حرج، تكليف
در . مكلّـف قابـل تحمّـل نيسـت     ياين امر به طور معمول بـرا  يانجام آن را دارد، ول

است كه نه از حيث عقل مقدور است و نه بـه   يحكم، «لايطاق ام»كه تكليف  يحال
 .طور معمول، مكلّف توان انجام آن را دارد

اين اسـت كـه   « ما لايطاق»و  يآشكار تكاليف حرج يبه ديگر سخن، از تفاوتها
 يشـارع، امـر   سـوي از « ما لايطـاق »تشريع تكليف بر خلاف تكليف به امر حرجي، 

 .محال و غير معقول است
ن است در اينجا مطرح شود، اين است كـه اگـر مـراد از حـرج،     كه ممك يايراد
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كه از عرف و لغت، همـين   چنان ـباشد   يدر مقابل يسر و آسان يضيي و سخت صرف
 يكمترين مشـقّت و سـخت   يمستلزم اين است كه تكاليفِ دارا ـشود ياستفاده م امعن

تكـاليف   شود و نتيجة عمـل بـه قاعـده، دسـت كشـيدن از      يهم توسط اين قاعده نف
زمسـتان   يتابسـتان و وضـو در سـرما    يگرم و طـولان  يمانند روزه در روزها يزياد
 .اند اين گونه عمل نكرده نهايباشد و حال آنكه هيچ يك از فق يم

گرچه معناي لغوي و عرفـي حـرج، وسـيع اسـت، در اينجـا       :در پاسخ بايد گفت
بدين ترتيب، بايد . يمرتبة خاصي از مشقّت مورد نظر است نه مطلي سختي و دشوار

از حرج و سختي در نفـي حـرج اراده شـده     هجوي اين بود كه كدام مرتبو در جست
 .است

از روايات  ي، بعد از ذكر تعدادالفصول المهم در كتاب  يمرحوم شيخ حر عامل
 :فرمايند يحرج م يمربوط به قاعدة نف

لا لـزم رفـع   إق، والحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بمـا لايطـا   ينف
 . جميع التكاليف

تـر، قاعـده    اسـت و در مراتـب پـايين   « ما لايطاق»قدر متيقن از قاعده، تكليف به يعني 
 .توان به آن عمل كرد؛ زيرا مستلزم رفع جميع تكاليف است يمجمل است و نم

د وجـو  ياست كه قراين ـ سبب ينداند، ب اينكه ايشان اجمال قاعده را مطرح كرده
 ياز مشقّت است و از سو يبر اينكه مراد از حرج در بحث ما، مرتبة خاصّ يدارد مبن

 .اند مشخص كردن اين مرتبه پيدا نكرده يبرا يديگر، ايشان دليل
كـه در بحـث قاعـدة     ياز روايـات : بايد گفت يكلام مرحوم شيخ حر عامل در ردّ

اسـت   يمشـقّت شـديد   شود كه مراد از حرج، يشود، استفاده م يحرج مطرح م ينف
هم  نهايفق يها كنند و از نوشته يل نم، آن را تحمّيكه غالب مردم در شرايط معمول

لـذا در   ؛انـد  حـرج فهميـده   يرا از عموماتِ نف ـ اشود كه همين معن يچنين برداشت م
كـه در   يوضـو، آن را بـه مـورد    يدر اعضا  لة جواز تيمم به دليل ترس از شينئمس

اند كه بايـد   ديگر فرموده ياند و بعض كرده دنيست، مقيّ شدني تحمّل يشرايط معمول
                                                        

شود و دسـت را   يآب به شدت خشك م يب سرداست كه در آن، پوست دست به سب يشين، حالت.  
 .شود يپوست، ترك برداشته و از آن خون خارج م يكند و گاه يزشت م
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 .ديگر، فاحش باشد يو به تعبير بعض شديد
 :نويسند يله مئدر ذيل اين مس جواههصاحب 

علما اجماع دارند بر اينكه در صورت ترس از صدمه ديدن پوست به سبب استفاده 
شدن  ييد شدن و يا طولانيا شد ،كند كه ترس از ايجاد آن باشد ينم يفرق ـاز آب 

، تـيمم را جـايز   يبدون هيچ گونه شـرط  يبعض. تيمم جايز است ـ آن يزمان بهبود
 .اند دانسته
نيست، و حال آنكه  ياند كه بين ضعيف و شديد آن فرق ديگر تصريو كرده يبعض

شـود، شـديد بـودن شـرط اسـت و بـر مرتبـة         يكه موجب جواز تيمم م ـ يدر مرض
گر چه نسبت به صدق عنوان مرض بـر مرتبـة   )كند  يمضعيف شين، مرض صدق ن

و ادلـة تـرس از سـرما هـم ايـن مـورد را شـامل        ( شديدش هـم شـك وجـود دارد   
بدين ترتيب، تنها دليـل جـواز تـيمم در صـورت تـرس از صـدمه ديـدن        . شود ينم

حرج است و روشـن اسـت كـه مرتبـة ضـعيف آن، موجـب        يپوست، عمومات نف
سـرد بـه    يايد بتوان گفت كه اغلـب مـردم در هـوا   شود و ش يزحمت و مشقّت نم

انـد كـه تـرس از صـدمه      از علما فرموده يشوند؛ لذا بعض يمرتبة ضعيف آن مبتلا م
باشد و يا بـه  ( شديد)شود كه فاحش  يموجب جواز تيمم م يديدن پوست، هنگام

ايـن اسـت كـه     يلذا اقو. نباشد شدني تحمّل يديگر، در شرايط معمول يتعبير بعض
كـه در شـرايط    يكـه تـرس از شـين شـديد     يز تيمم، مشروط است به هنگـام جوا
 نيسـت، وجـود داشـته باشـد     شـدني  لتحمّ ـ يمعمول

. 

باشد كـه بـه طـور معمـول قابـل       يبايد به شكل يروشن است، اين شرط كه سخت
 .كند يو اشخاص مختلف، تفاوت م تحمّل نباشد، نسبت به افعال، حالات
كـه در اكثـر    يحـرج، مطلـي مشـقّت و عسـر     ينتيجه، اينكه ضابطه در قاعدة نف ـ

كه به طور معمول در مانند آن  يباشد، بلكه مشقّت شديد يتكاليف موجود است، نم
 .شود، مورد نظر است يفعل تحمّل نم

 عسر و حرج يقاعدة نف يدليلها يبررس. 3
انـد   از آيات، روايات، اجماع و عقل تمسّك جسـته  ياعده به دلايلاين ق يفقيهان برا

 :پردازيم يم هاكه به بيان آن
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 آيات .1ـ3
جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الودين مون    و جاهدوا في ال حقّ  :اولّ ةآ 
و در راه  ؛ ...اكم المسلمين من قبل و فوي هوذا  براهيم هو سمّإبيكم أ ةحرج ملّ

او شـما را برگزيـده و در ديـن، كـار     . دا جهاد كنيد و حـي جهـادش را ادا نماييـد   خ
او شـما   .اين همان آيين پدر شما ابراهيم است. ه استبر شما نگذارد يسنگين و شاقّ

 .، مسلمان ناميديرا در كتب پيشين و در اين كتاب آسمان
 :گويد يكلمة جهاد م يدر معنا يطبرس

خصـوص مبـارزة مسـلحانه بـا دشـمن       ير اينجـا بـه معنـا   را د« جهـاد » اكثر مفسران
هـر   يشـود، بـه معنـا    يآن استفاده م يگونه كه از مفهوم لغو اند، بلكه همان نگرفته

 يانجام نيكيها و مبارزه بـا هوسـها   يگونه جهاد و كوشش در راه خدا و تلاش برا
و . انـد  تهدانس ـ( جهاد اصغر)و پيكار با دشمنان االم و ستمگر ( جهاد اكبر)سركش 

 . خداست يجهاد، خلوص نيّت و انجام دادن اعمال برا منظور از حيّ

 :دربارة مفاد آية شريفه، سه ديدگاه وجود دارد
انسـان بـا انجـام گنـاه، در     : فرمايـد  يشـريفه م ـ  ةكه آي ـاست اين  د دگاه نخست

از قـائلان   .رهـا شـدن از عـذاب آن وجـود دارد     يگيـرد و راه بـرا   يمضيقه قـرار نم ـ 
  تفسيه تبياندر  يتوان از فقيه ارجمند، شيخ طوس يبرجستة اين ديدگاه، م
 .برد نام   يو مفسّر گرانمايه، طبرس

. قرار نداديم يما در دين بر شما حرج: فرمايد يتوان چنين پاسخ داد كه آيه م يم
شود و هم احتمال آنهـا را در بـر    يما م ياين جمله، عموميت دارد و هم شامل مدّعا

اسـت و هـم    يكه حرج در دين، هم شامل فقـدان حكـم حرج ـ   اگيرد؛ بدين معن يم
از مفسّران به اين عموميـت   يكه بعض ؛ چنانبر بسته نبودن راه توبه و مثل آنمشتمل 

جيـه و  بنابراين، تو . اند تصريو نموده
از مصـاديي عمـوم آيـه اسـت و      يآيه در مناقشه آمده است، مصداق يكه برا يمعناي
از  يبعض ـ، عـلاوه بـه  . نـدارد ( در دين باشد يحكم حرج يكه نف)با كلام ما  يمنافات

اين احتمـال را بـه عنـوان مصـداق آيـه هـم قبـول         يحت مفسّران 
                                                        

 .هم مطرح شده است 750، ص3، ج(ينيشابور يواحد) تفسيه الوسيطالاين ديدگاه در .  
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 .اهور ندارد اآيه در اين معن يگويند به طور كلّ يم و ندارند
احكـام   ينف ـ يبـه ايـن آيـه بـرا     از روايات، ائمه يپاسخ ديگر اينكه در بعض

 .اند استناد كرده يحرج
كـه   يهـدف از جعـل احكـام   : فرمايـد  يكه آية شريفه م ـ است، اين د دگاه دوم

منتق  اين ديدگاه در كتاب . نيستامتثالشان سخت است، به زحمت انداختن مكلفان 
كنـد، ادامـة    يآنچه اين ديدگاه را تأييـد م ـ در آن آمده است، و شده مطرح  لاصولا

؛ ايـن  اكم المسلمين من قبلبراهيم هو سمّإبيكم أ ةملّ : گويـد  كه مي آية شريفه است
همان آيين پدر شما ابراهيم است، او شما را در كتب پيشين و ايـن كتـاب، مسـلمان    

 . ناميد
از آنها سـخت   يچه بعضاگر)ه با ترغيب به امتثال احكام قسمت از آية شريف اين

تناسب دارد و بيان اينكه اين احكام، همان دين ابراهيم حنيف اسـت  ( و مشكل است
ايـن  . شـود  يكه مورد احترام اعراب است و اين ترغيـب موجـب سـهولت امتثـال م ـ    

به تعليـل   يرفع احكام حرجسازگار نيست؛ زيرا  ياحكام حرج يقسمت از آيه با نف
 .كند يقبول م يبه راحت ياست كه هر نفس يندارد و چيزنياز و ترغيب 

طور كـه دربـارة ديـدگاه     نيست؛ زيرا همان نياين ديدگاه هم پذيرفتبايد گفت، 
شـريفه منافـات دارد و دوم اينكـه در     ةذكر شد، اولًا اين ديدگاه با ااهر آي ـنخست 

به اين آيه استناد شده است كه اين خـود   ياحكام حرج ينف ياز روايات، برا يبعض
 .بر بطلان اين ديدگاه است يشاهد

 يهم كه ذكر كردند، بايد بگوييم كه اين قسـمت از آيـه بـا نف ـ    ينسبت به مؤيد
 يتـا جـاي   يدر راه امتثال احكام اله ـ: حرج هم سازگار است؛ زيرا مفاد آيه اين است

يد و ايـن همـان ديـن پـدرتان ابـراهيم اسـت؛       كه به حرج و زحمت نيفتيد، تلاش كن
طور كه در دين حضرت ابراهيم، امتثـال احكـام واجـب بـوده اسـت، در ديـن        همان

بدين ترتيب، اين قسمت از آيه، مسلمانان را به امتثال احكـام  . اسلام هم واجب است
 .كند يترغيب م

دلالـت   يجاحكام حر يكه آية شريفه بر نف استدر مفاد آيه، اين  د دگاه سوم
استناد بـه آيـه   »: نويسند يكنند و م يهمين ديدگاه را تأييد م يطباطباي هعلام. كند يم
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 «ي بر صحت اين ديدگاه اسـت ، شاهديرفع احكام حرج ياز روايات برا يبعض در
.  

 :كنيم يم يدو اشكال نسبت به اين ديدگاه مطرح شده است كه آنها را بررس
بـر  . جهاد وارد شده است و جهاد از بارزترين مصاديي حرج است دربارة ،آيه. 3

 يرا كه تمـام و يـا اغلـب مصـاديي آنهـا حرج ـ      يفرض كه قاعده ثابت باشد، احكام
در ديـن   ياحكـام حرج ـ  يبدين ترتيب، اگر بگوييم آيه بر نف. شود ياست، شامل نم

اين هم مسـتهجن  شود و  يكند، مورد خود آيه را كه جهاد باشد، شامل نم يدلالت م
 . است

بايد بگوييم كه ايـن اشـكال وارد نيسـت؛ زيـرا منظـور از كلمـة جهـاد         پاسخدر 
و تـلاش در جهـت انجـام     يهرگونه سعـ  طور كه در صدر بحث ذكر كرديم همان ـ

مفاد آيه اين اسـت كـه در   . نيست ينيكيها و امتثال اوامر شارع است و اين هم حرج
لازم اسـت كـه    يدا و امتثال احكام، تلاش و كوشش كنيد و اين تلاش تا حدّراه خ

 .موجب زحمت و مشقّت شما نشود
: فرمايـد  يتوان گفت كه در اين آيه خداونـد م ـ  يبا ملاحظة صدر و ذيل آيه م. 7

تلاش كنيد و عبادات را به شكل صحيو انجـام دهيـد؛    يدر امتثال احكام و اوامر اله
ايم، سخت و مشـكل نيسـت، بلكـه همـان شـريعت سـهله و        ل كردهزيرا آنچه ما جع

كـه در حـال    يبدين ترتيب، مفاد آيه اين است كه طبـع احكـام  . آسان ابراهيم است
 ياز اديان سابي كـه دارا  يحاضر بر شما جعل شده، سهل و آسان است در قبال بعض

 ـ حرج شـود  چه موجباگر ـدر نتيجه، اطلاق احكام   ؛اند احكام سخت و مشكل بوده
 .گردد يمقيّد نم

كنـد، چـون شـما گفتيـد      يدلالت م ياحكام حرج ياگر بگوييد باز هم آيه بر نف
اساس دين اسلام بر يسر است، مستلزم اين است كه عـلاوه بـر اينكـه خـود احكـام،      

                                                        

 يبعض ـ. مطرح كرده اسـت  ،(3 /1  :3433) الدقائق كنزدر تفسير  يمشهد يهمين ديدگاه را محمد قم.  
تفسايه   در ن كثيـر ب ـا: انـد؛ از جملـه   كـرده  ياداز مفسّران اهل سنّت هم، همين ديدگاه را در مفاد آيه 

 يمحمــدعل و( 701 /31: 3406) روح المعااان  در يبغــداد يآلوســ ،(735 /3: 3355) القااهآن العظاايم
 .(300 /3: 3434) صفوي التفاسيه در يصابون
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مسـتلزم   ينباشد، اطلاق و شمول احكام هم موجب حرج نشـود و اگـر جـاي    حرجي
با ديدگاه سوم اين است  اين ديدگاه تنها تفاوت .شود يم حرج شد، اين اطلاق، مقيّد

است و بر  يبه دلالت مطابق ياحكام حرج يكه بر طبي آن ديدگاه، دلالت آيه بر نف
گـذارد، در   ينم ـ ياست و اين در اصـل نتيجـه تـأثير    يطبي نظر شما به دلالت التزام

تمام و  ـاز احكام   يدادم است كه تعاين ايراد وارد نيست؛ زيرا مسلّ: گوييم يپاسخ م
 يتوان به ارتفاع اين احكام در موارد حرج ياست و نم يحرج ـيا اكثر مصاديي آنها

 :مشكل دو راه وجود دارد حلّ يبرا. قائل شد
 ياينكه بگوييم مفاد آيه اين است كه غالب و نوع احكـام اسـلام، حرج ـ  نخست 

 يماننـد جهـاد، حرج ـ   ،حكـام از ا ينيست و اين منافات ندارد با اينكه تعداد محدود
آمـده  « ديـن »البته اين راه، خلاف ااهر آيه است؛ چون در آيـة شـريفه، لفـظ    . باشد

 .شود نه غالب و اكثر احكام را ياست و تمام احكام را شامل م
راه دوم اين است كه بگوييم مفاد آيه عبارت است از اينكـه هـيچ حكـم حرجـي در     

در شريعت، سهل و آسان است و عمـوم آيـه   دين وجود ندارد و همة احكام موجود 
اين راه هـم  . خورد يتخصيص م( م استكه ثبوتشان مسلّ) يتوسط ادلة احكام حرج

 .، عموم آيه را تخصيص بزنيميخلاف ااهر است؛ چون بايد دربارة احكام حرج
نتيجه اينكه آيه، در هيچ يك از اين دو احتمال اهور ندارد و مجمل اسـت؛ لـذا   

 .نيست  قابل استناد
 :توان پاسخ داد ياين ايراد هم وارد نيست و از آن به دو گونه م

دارد، همين دو احتمال قابل طرح اسـت؛ مـثلًا در    يكه مخصّص ياولًا در هر عام
امر، داير است بـين  « عن بيع الغرر يّالنب ينه»از قبيل  يو مخصّص« وفوا بالعقودأ»

در عموم استعمال شده و عموم آن، حجت است، مگر  «وفوا بالعقودأ»آن كه بگوييم 
بر تخصـيص وجـود    يكه دليل يپس در موارد .كه مخصّص داشته باشد يدر موارد

در اكثـر افـراد عقـود    « وفـوا بـالعقود  أ»نداشته باشد، حجت است؛ و يا آنكه بگـوييم  
« لعقودوفوا باأ»مخصّص آن نيست و « ... يّالنب ينه»بنابراين،  ؛استعمال شده است

معلـوم اسـت كـه ايـن بيـان، مسـتلزم       . شود يهم عموميت ندارد و از حجيت ساقط م
 .رود قائل، به آن ملتزم باشد يطرح همة عمومات است كه گمان نم
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كه صلاحيت تخصيص آن را دارد، بـر خـلاف    يدليلسبب تخصيص عام به  ثانياً
 يرد، در معنـا خو يكه عام به مخصّص منفصل، تخصيص م يدر موارد. ااهر نيست

 يول ـ. ، متفـاوت اسـت  يو مـراد جـد   يمـراد اسـتعمال   يشود، منته يعموم استعمال م
كه اهور در عموم دارد، در اكثر افـراد، بـر خـلاف اـاهر اسـت كـه        ياستعمال عام

 .در خصوص آن موجود باشد يا شود به آن مستلزم شد، مگر آنكه قرينه ينم
رفـع احكـام    يبـرا  يدر مـوارد متعـدد  و نيز اين ديدگاه را پذيرفتـه   شيعه نايفقه
 :كنيم ياند كه به چند مورد اشاره م به اين آيه استناد كرده يحرج
 :دفرماي يمرحوم شيخ مفيد در بحث كفارة افطار روزة ماه مبارك رمضان م. 3

كه كفّاره بر او واجب است، اگر نتواند روزه بگيرد و يـا شصـت مسـكين را     يكس
ما جعل عليكم في الودين   واجب نيست؛ به دليل آية شـريفة  بر او  ياطعام كند، چيز

 . من حرج

 :دفرماي يدر همين بحث م يسيدمرتض. 7
كه دو ماه روزه بر او واجب است، اگر يك يا چنـد روز از مـاه دوم را روزه    يكس

بگيرد و سپس بدون عذر، فاصله بيندازد، لازم نيست كه از اوّل شروع كند و روزه 
چـون  .  ما جعل عليكم في الودين مون حورج    دهد؛ به دليل اجماع و آيـة   يا ادامه مر

 . شروع روزه از ابتدا موجب مشقّت و حرج شديد و عظيم است

 :دفرماي يدر بحث تيمم م يشيخ طوس. 3
اش به سبب وضو گرفتن شديد شود، جـايز اسـت تـيمم     يترسد بيمار يكه م يكس

چون اسـتفاده از آب بـا    ما جعل عليكم في الدين من حرج شريفة  كند؛ به دليل آية
 . اين وضعيت، موجب زحمت و حرج است

 انـد  جـواز تـيمم اسـتناد كـرده     يبه اين آيه برا ئلهدر همين مسمحقّي حلي هم . 4
. 

 :دفرماي يدر بحث حج م يابن زهرة حل.  6
ا ترك كند، هر گاه كـه يـادش آمـد، بايـد آن را     سهواً طواف زيارت ر ياگر كس

قضا كند و اگر تا زمان برگشت به محل سكونت خود، يادش نيايد، بايـد خـودش   
 يو يتوانـد نائـب بگيـرد تـا بـه جـا       يآن را قضا كند، و اگر برايش مقدور نبود، م
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 ما جعل عليكم فوي الودين   زيارت را انجام دهد؛ به دليل اجماع و آيه شريفة  طواف
 . من حرج

 :دفرماي يدر بحث حج م جواههصاحب .  5
كه  يكنند، اما كس يسپر يدر ايّام تشريي بر حجاج واجب است كه شب را در من

است و يـا   يوضعيت خطرناك يوجود دارد كه دارا يدر اطرافيانش شخص مريض
حضـور ايـن   تواند در مكه بمانـد؛ زيـرا    يدارد كه ممكن است از بين برود، م يمال

شـود و خداونـد    يم ـ يبا اين وضعيت، موجب زحمت و مشـقّت و  يشخص در من
 . ما جعل عليكم في الدين من حرج : فرموده است

 علت و حكمت
شود، ايـن اسـت كـه در روايـات      يكه در ذيل اين آية شريفه مطرح م يآخرين بحث

از روايـات، بـه    يدر بعض ـ. شده اسـت ن استناد دا، بياحكام حرج ينف يبرا يمتعدد
مـورد  حكـم  ت ديگر به عنوان علّ ياز احكام و در بعض يعنوان حكمت تشريع بعض
 (.شود اين روايات در بخش پسين مطرح مي) استناد قرار گرفته است

حرج، علت اسـت و حكـم دايـر مـدار آن      يشريفه اهور در اين دارد كه نفة آي
بنابراين، اگر اطـلاق حكـم    ؛شود يم ياشد، نفب يهر جا كه حكم، حرج ياست؛ يعن
شود و اينكه بـه آيـه در    يموجب مشقّت مكلّفان شود، آن اطلاق، مقيّد م يدر مورد

ديگـر بـه عنـوان حكمـت اسـتناد شـده        ياز روايات به عنوان علت و در بعض يبعض
 .برد ياست، اهور خود آيه را در عليّت از بين نم

موا   شود كه آية شـريفه   يشريفه مطرح شد، اين مكه در ذيل آية  ينتيجة مباحث
انـد، بـر    برداشـت كـرده   نهـا يطور كه اكثـر فق  ، همان جعل عليكم في الدين من حرج

 .كند يعسر و حرج دلالت م يقاعدة نف
و أحود مونكم مون الغوائ      أو جواء  أو علي سوفر  أن كنتم مرضي إو ...   :دوم ةآ 

يديكم منه موا  أفامسحوا بوجوهكم و  طيّباً ا صعيداًلامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّمو
كوم  ركم و ليوتمّ نعمتوه علويكم لعلّ    ليجعل عليكم من حرج و لكون يريود ليطهّو   يريد ال
حاجـت كرديـد و يـا بـا زنـان       ياگر بيمار يا مسافر باشيد يا قضا؛  تشكرون

نيـد و از آن بـر   تـيمم ك  يتطهيـر نيافتيـد، بـا خـاك پـاك      يهمبستر شديد و آب بـرا 
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شما ايجـاد كنـد، بلكـه     يبرا يخداوند نخواسته است مشكل. و دستها بكشيد صورت
خواهد شما را پاك كند و نعمتش را بر شما تمام نمايـد شـايد شـكر او را بـه جـا       يم

 .آوريد
 :كند ياين آية شريفه با توجه به صدر و ذيل آن، دو مطلب را بيان م

 در وجـوب وضـو و غسـل    يت اسـت از نف ـ است، عبـار  يكه سلبنخست مطلب 
است، عبارت است از وجوب  يكه آب موجود نباشد و مطلب دوم كه ثبوت يهنگام

 .كه آب موجود نباشد يتيمم در وقت
 ليجعول علويكم فوي    ما يريد ال : فرمايد ينسبت به اين قسمت از آية شريفه كه م

 :دو احتمال وجود دارد الدين من حرج
آيـه چنـين    يمرتبط باشد كه در اين صـورت، معنـا   يلب سلبكه به مطايننخست 

شده اسـت؛ زيـرا خداونـد     ياست كه در هنگام فقدان آب، وجوب وضو و غسل نف
حـرج دلالـت    يرا اراده نكـرده اسـت؛ پـس آيـه بـر قاعـدة نف ـ       يجعل احكام حرج

 .كند يم
يـن  مرتبط باشد و مفاد آيـه در ايـن صـورت، ا    يكه به مطلب ثبوتاحتمال دوم اين

شود كه انگيزه و هدف مولا از وجوب تيمم به زحمت انداختن مكلفـان نيسـت،    يم
 ياز جمله تطهير مكلفان، مورد نظر بوده است؛ پس آيه بـر نف ـ  ،يبلكه اهداف ديگر

 .كند يدلالت نم ياحكام حرج
 .رسد يصحيو به نظر منخست از اين دو احتمال، احتمال 

ندارد و چند دليل هـم ذكـر    يحرج ربط ينفاند كه اين آيه به قاعدة  گفته يبعض
 :كنيم يم ياند كه آنها را بررس كرده
در احتمــال دوم اهــور دارد؛ زيــرا ايــن  ركملكوون يريوود ليطهّوو و اســتدراك . 3

كـرده اسـت،    ينف ـ ما يريد ال ليجعل عليكم في الدين من حرج استدراك، آنچه را 
له و موضـوع  ئو اثبات، به يك مس ـ ينفكند كه  يكند و اين اهور، اقتضا م ياثبات م

آيه مرتبط است و اگر بگـوييم   يتوضيو اينكه استدراك به جهت ثبوت. مرتبط باشد
بـودن، رفـع شـده اسـت،      يحرج ـ سـبب وجوب وضو و غسل بـه  : فرمايد يكه آيه م

شـود كـه    ياما اگر احتمال دوم را بپذيريم، مفـاد آيـه ايـن م ـ    .شود ياستدراك لغو م
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كـه  لوب وضو، غسل و تيمم به زحمت انداختن مكلّفـان نيسـت، ب  از جعل وج هدف
و  يبـدين ترتيـب، نف ـ  . بوده اسـت  يو روح يجسم يهدف، تطهير آنها از آلودگيها
 شود و اين گونه اسـتعمالات در عـرف زيـاد اسـت     ياثبات، به يك موضوع مرتبط م

. 
وجـوب  : فرمايـد  يت كه خداوند ماين دليل، صحيو نيست؛ زيرا مفاد آيه اين اس

شـده اسـت؛ چـون جعـل حـرج را بـر شـما اراده         ياز شـما نف ـ  يوضو و غسلِ حرج
وجـوب وضـو و غسـل     يفكـر كنـد كـه بـا نف ـ     يجا ممكن است كسدر اين. ام نكرده
چـه  اگر: فرمايـد  يرفع ايـن تـوهم در ادامـه م ـ    يندارد؛ لذا برا ي، ديگر تكليفيحرج

اينكه تطهير شويد،  يلذا برا ؛تطهير شما مورد نظر است ام، جعل حرج را اراده نكرده
 .تيمم كنيد يوضو يا غسل حرج يبايد به جا

ماننـد  )اسـت   يرا كـه موضوعشـان حرج ـ   يابتدا بايد بگوييم كه قاعـده، احكـام  
زند و همچنين  يشود؛ چون دليل اين احكام، قاعده را تخصيص م ي، شامل نم(جهاد

شـود؛ چـون ايـن گونـه      يه عدم حرج است نيز شامل نمرا كه مقيّد ب يقاعده، احكام
كه مقيّد به عدم حرج )ارتفاع موضوعشان  ةشدن، به واسط ياحكام در صورت حرج

بـدين  . قاعـده نيسـت   يبـه اجـرا   يرفـع آنهـا نيـاز    يرود و بـرا  ياز بين م( بوده است
 حـرج و عـدم حـرج    شـود كـه در ثبـوت آنهـا     يرا شـامل م ـ  يترتيب، قاعده احكام

 .ندارد ييتخصوص
اعـم از  ( كه نيـافتن آب اسـت  )موضوع تيمم را  نهايدليل دوم اين است كه فق. 7

كه استفاده از آب، سـخت   يهنگام) يو عرف( اصلًا آب موجود نيست) ينيافتن عقل
كـه  )طـور كـه مرادشـان از در دسـترس بـودن آب       انـد؛ همـان   دانسته( و مشكل باشد

كه آب ي علاوه بر ايناست؛ يعن يرفدر دسترس بودن ع( موضوع وجوب وضو است
بـدين ترتيـب،   . شـود  يموجود است، استفادة از آن هم موجب زحمت و مشـقت نم ـ 

كه استفادة  يلذا وقت ؛نباشد يوجوب وضو مقيّد است به اينكه استفادة از آب، حرج
از آب با زحمت و مشقت ممكن است، وجـوب وضـو بـه سـبب اينكـه موضـوعش       

 يبيـان نف ـ  يشـود و بـرا   يمرتفع شـده اسـت، رفـع م ـ   ( آبنبودن استفاده از  يحرج)
 . به تطبيي قاعده نيست يوجوب آن نياز
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 :استدلال هم به دو علت پذيرفته نيست اين
انـد، بـه دليـل     گرفتـه  يو عرف ينيافتن آب را اعم از عقل نهاياينكه اگر فقنخست 
عـل نكـرده اسـت،    ج يچون خداوند احكام حرج ـ يحرج بوده است؛ يعن يهمين نف

 .كند يباشد، باز هم در دسترس بودن آب صدق نم ياگر استفاده از آب، حرج
اسـت كـه بـر ايـن      يكلّ يكه اين قسمت از آية شريفه به عنوان يك كبرادوم اين

 .به آن نباشد يوجوب وضو احتياج ينف يكند؛ گر چه برا يمصداق تطبيي م
اند  اند و گفته حرج ندانسته يبه قاعده نف اين آية شريفه را ناار ،البته اكثر مفسّران

هدف از جعل وضـو، غسـل و يـا تـيمم بـه زحمـت انـداختن        : فرمايد يكه اين آيه م
 .از جمله تطهير آنها اراده شده است ،يمكلفان نبوده است، بلكه اهداف ديگر

 :نويسد يم مجمع البياندر  يمرحوم طبرس
فان نبوده است، بلكه تطهيـر بـدن   هدف از جعل اين احكام به زحمت انداختن مكل

 از حدث و جنابت و به عبارت ديگر، پاك كردن بدن از گناهان، اراده شده اسـت 
. 

 . كنند يهم همين مطلب را در ذيل آية شريفه بيان م يشيخ طوس
بكم اليسور   ريد الخر يأام أيّمن  ةو علي سفر فعدّأ و من كان مريضاً...   :آ ة سوم

و آن كس كه بيمـار يـا در سـفر    ... ؛  ...ةو لايريد بكم العسر و لتكملوا العدّ
 خواهد يشما را م يخداوند راحت. آن، روزه بگيرد يرا به جا يديگر يباشد، روزها

 . ...روزها را تكميل كنيدخواهد تا اين  و سختي شما را نمي
ريض و مسـافر  اينكه روزه بر م نخست: ه داردآية شريفه به دو مطلب اشار يابتدا

كـه   يكه مريض و مسافر بايد در ايّام ديگر به تعـداد روزهـاي  واجب نيست و دوم اين
 .اند، روزه بگيرند روزه نگرفته

 ينف ـ ي؛ يعن ـ يريد ال بكم اليسر و لايريد بكم العسر : فرمايد يدر ادامه خداوند م
دليل است كه خداوند نخواسته بنـدگانش بـه    وجوب روزه از مريض و مسافر به اين

؛  ةو لتكملوا العدّ : فرمايـد  يو بعد م. كرده است يزحمت بيفتند و عسر را از آنها نف
 . را بايد روزه بگيرند تا تعداد روزها كامل شود يو ايام ديگر

ه خداوند فقط در نيست ك اين معندذكر اين قسمت از آيه در ذيل آيات صوم، ب
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، بندگانش را به زحمت نينداخته است، بلكه عموميـت دارد و اينجـا بـه عنـوان     روزه
 .بر يك مورد خاص تطبيي شده است ييك كلّ
در نظر بگيريم، مفادش اين است  يترتيب، اگر اين قسمت از آيه را به تنهاي بدين

لفان را در ضـيي و  كه خداوند در مرحلة جعل و تشريع احكام، نخواسته است كه مك
اما چون همراه با روزة مسافر ذكر شده  ،مشقّت قرار دهد و اين با علت، تناسب دارد

آيـه ايـن    ينيست، به عنوان حكمت آمده است و معنا يو روزة مسافر، هميشه حرج
ايـن جملـه مفهـوم     يباشد، واجب نيست، ول ـ ياست كه هر وقت روزة مسافر، حرج

 .نيست، مسافر بايد روزه بگيرد يه حرجندارد كه بگوييم پس هرجا ك
 :نويسد يم يمرحوم طبرس

كه خارج  يگويند خداوند انسان را به امور ياين آيه، عقيدة قائلان به جبر را كه م
كه خداوند به امـور   يكند؛ چون وقت ياز طاقت انسان است، تكليف كرده، باطل م

كـه خـارج از    يامـور بـه   يامر نكرده است، بـه طريـي اول ـ   يمشقّت و سخت يدارا
 . طاقت مكلّف است، امر نكرده است

ايـن قسـمت از آيـة     نهايكنيم كه فق يبرخورد م يهم به موارد يفقهكتابهاي در 
نظر قرار داده و در امور مختلف بـه آن اسـتناد    مدّ يشريفه را به عنوان يك قانون كلّ

 :يمكن ينمونه، به چند مورد اشاره م ؛ براياند كرده
آنها سخت  يكه روزه گرفتن برا يكسان» :فرمايد يشيخ مفيد در بحث روزه م. 3

 .«توانند افطار كنند يو مشكل است، م
اسـتناد كـرده    يريد ال بكم اليسر و لايريد بكم العسر به آية شريفة  ي در ادامهو
 :فرمايند يو م

كه بتواند بـدون   يا ازه، به انديشود كه خداوند به هر شخص ياز اين آيه استفاده م
 . نمايد يمشقّت شديد، تكليف را امتثال كند، امر م

 :دفرماي يدر بحث نماز قضا م يي حلّمحقّ. 7
رعايت ترتيب در نماز قضـا شـرط نيسـت؛ چـون رعايـت ترتيـب موجـب عسـر و         

ي نف ـ  بكم اليسر و لايريد بكوم العسور  يريد ال شود و عسر با آية شريفة  يزحمت م
 . شده است
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 :دفرماي يدر بحث نماز م جواههصاحب  .3
تواند بايد آن  يتواند نماز را با شرايطش انجام دهد، به هر شكل كه م يكه نم يكس

چـون خداونـد   ...( در حالت ايسـتاده باشـد يـا نشسـته يـا خوابيـده و يـا       )را ادا كند 
 . العسر  بكم اليسر و لايريد بكميريد ال : فرمايد يم

خداوند هيچ كس را جز ؛  ...وسعها ڤإ نفساً لايكلف ال  :چهارم ةآ 
 .كند ياش تكليف نم يبه اندازة تواناي

 اين مضمون در چند آية ديگر هم تكرار شده است
. 
طاقت و  يبه معنا« وسع»يه وجود دارد، اين است كه آيا كه دربارة اين آ يا نكته

عبارت اسـت  « وسع»ا اينكه يكند  يم يلايطاق را نف قدرت است و آيه، تكليف به ما
توانـد آن را انجـام دهـد و اگـر      يكه انسان، بدون زحمت و مشقّت م ـ ياز مقدار فعل

را  ي، تكليف حرجآيد و در نتيجه، آيه يم شمارباشد، خارج از وسع به  يحرج يفعل
 كند؟ يم ينف

 مجمع البحاه ن در . ذكر شده است ابه هر دو معن «وسع»لغت، كلمة  ابهايدر كت
: و الوسع. لا طاقتها ما تقدر عليهإ يأ وسعها ڤإف ال نفساً لايكلّ قوله »: آمده است

توسيع ، و الیو الطاق یالجد: یالوسع و السع»: گويد يم  صحاح اللغدر  يجوهر. «یالطاق
هل تسـع   :و يقال ـنقيض الضيي  : یالسع»: آمده است لسان العهبدر . «خلاف التضييي

 «هل تطيقه يأ کذل
بعضي از مفسّران بـا ايـن   . استآمده  اشريفه به هر دو معن ةتفسيري هم آيكتابهاي در 

 :فرمايد اند؛ از جمله شيخ طوسي در ذيل آيه مي لايطاق را نفي كرده آيه، تكليف به ما
لايطاق تكليف  گويند خداوند انسان را به ما ياين آيه عقيدة قائلان به جبر را كه م

كند، باطل كرده است؛ چون وسع عبارت اسـت از آنچـه قـدرت انسـان، آن را      يم
  . شود يشامل م

                                                        

اهـل  از ميـان  . (7/433: تـا  بي) اند اشاره كرده يبقره به همين معن 755هم در ذيل آية  يعلامة طباطباي.  
 (353 /3 : 3434) يو صـابون  (347 /3 : 3355) توان از ابن كثير ياشاره دارند، م اسنت هم كه به اين معن

 .نام برد
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شده اسـت؛ از جملـه مرحـوم     ينف يبا اين آيه تكليف حرج ،در تفاسير ديگر اما
 :فرمايند يسورة بقره م 755آية در ذيل  يطبرس

شـود آن كـار در وسـع     يكه گفتـه م ـ  يهنگام .تر از طاقت است وسع، مرحلة پايين
تواند آن كار را بـدون زحمـت و مشـقّت شـديد      ياينكه انسان م يانسان است؛ يعن

 . انجام دهد

 :فرمايند يسورة مؤمنون م 57در ذيل آية  يطباطباي هعلام
و خـارج از وسـع در اعتقـادات دلالـت      يتكليـف حرج ـ  يريفه هم بر نفاين آية ش

را قرار داده و انسان را مجهـز بـه    يآشكار يكند؛ زيرا خداوند آيات و حجتها يم
به مقدار وسع و طاقتش ايـن اعتقـاد را    يقوة عقل و درك كرده است و از هر كس

 اين معندكند؛ ب يدر مقام عمل دلالت م يتكليف حرج يخواسته است، و هم بر نف
بر حـرج باشـد، وجـود نـدارد؛      يكه اصل تشريعش مبتن يكه در دين اسلام، حكم

 دليـل بـه  )از مصـاديي   يكه در بعض ـ يهمچنين احكام .مانند رهبانيت و ذبو اولاد
 يشود، در آن مصاديي هم حكم نف ـ يموجب حرج بر مكلّف م( خصوصيت مورد

اسـت و مفيـد    ينكـرة در سـياق نف ـ  « اًنفس ـ»مريض؛ زيـرا   يشود؛ مانند روزه برا يم
كـه فـرض شـود، بـه انـدازة       يدر هر مـوقعيت  يترتيب، هر نفس بدين. باشد يعموم م

امـر نشـده اسـت؛ خـواه حـرج در اصـل        يوسعش تكليف شده و به تكليف حرج ـ
  . شده باشد يحرج يحكم باشد و يا اينكه در موارد خاصّ

اند؛ از جمله  يسر گرفته يسنت هم وسع را به معنااهل  يتفسيركتابهاي از  يبعض
 :گويد يم يزمخشر

تواند انجام دهد و ايـن   يوسع عبارت است از آنچه انسان بدون زحمت و مشقّت م
انسان ممكـن اسـت كـه در     يدهد؛ چون برا يآيه از عدل و رحمت خداوند خبر م

ه روزه بگيرد و يا بيشتر روز بيشتر از پنج نماز بگذارد و يا در سال، بيشتر از يك ما
 از يك حج انجام بدهد، امـا خداونـد بيشـتر از ايـن، تكليـف نكـرده اسـت       

.  
                                                        

 (.5/336: تا بي)اند  سورة اعراف، وسع را به معناي يسر گرفته 47همچنين ايشان در ذيل آية .  
آلوسـي بغـدادي،   : معنـا شـده اسـت؛ از جملـه    « يسر»در چند كتاب تفسيري ديگر اهل سنّت وسع به .  

: 3436؛ واحـدي نيشـابوري،    3/56: 3431؛ حسـيني مراغـي،   1/341: تـا  ؛ فخر رازي، بـي  3/51: 3406
3/401. 
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 ...صراً كما حملته علي الذين من قبلنوا إنا و لاتحمل علينا ربّ...   :پنجم ةآ 
( طغيانگناه و سبب به )بر ما قرار مده آن چنان كه  يتكليف سنگين! پروردگارا؛ 
 .يكه پيش از ما بودند، قرار داد يبر كسان
و محبوس ساختن است و به هـر كـار سـنگين     ينگهدار يدر اصل به معنا« اصر»

 يكـه آدم ـ  يشود و نيز به عهد و پيمانهاي يدارد، گفته م يكه انسان را از فعاليت باز م
 ينيـز گـاه   به همين دليل، مجـازات و كيفـر را  . گردد يسازد، اطلاق م يرا محدود م

 .گويند يم« اصر»
كنـد كـه از تكـاليف     يدر اين جمله، پيامبر از زبان مؤمنـان از خداونـد تقاضـا م ـ   

گردد، آنهـا را معـاف    يموجب تخلّف افراد از اطاعت پروردگار م يسنگين كه گاه
را كه در اديان سابي وجود داشته است،  يتكاليف سخت و مشكلنيز دارد و خداوند 

 .كرده است يبت به امت اسلام نفرحمتش نسسبب به 
از  يد كـه در آن، تعـداد  كن يرا نقل م يروايت احتجاجدر كتاب  يمرحوم طبرس
شده، ذكر شده است؛  يكه در اديان سابي بوده و در دين اسلام نف يآصار و شدايد

از جمله در اديان سابي، پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بوده است و حال آنكه در ديـن  
يا . شود ينماز قرار داده شده است و اجر پنجاه نماز به نمازگزاران داده م پنج اسلام،

شد، حـال آنكـه در    يانجام م يمخصوص يبايست نماز در مكانها يدر اديان سابي، م
 . كند يكه نماز انجام شود، كفايت م يدين اسلام، در هر مكان

 روايات .2ـ3
عسـر و حـرج    يقاعدة نف ـ ينقل شده كه مبنا ة معصوميناز ائم يمتعددات رواي

، ة نخسـت در دسـت : توان به دو دسته تقسيم نمـود  ياين روايات را م. قرار گرفته است
ت حكم دانسته شده دوم، علّ ةحكمت حكم ذكر شده و در دستبه عنوان حرج،  ينف

 .است
ذكر شده حرج به عنوان حكمت حكم  ياز روايات، نف يدر تعداد: ة نخستدست

 :كنيم اشاره ميچند نمونه به است كه 
بسـا بـه    در سـفرها چـه  : كنـد  يسـؤال م ـ  بصـير از امـام  واب :بصـير وروايت اب. 3



 
ررس

ب
 ي

 يم ان
 يفقه

 د
قا

 ينف ة
رج

و ح
ور 

 
/ 

شها
ژوه

پ
  

 هوم
داق

مص
ي و 

ناس
ش

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

اسـت و انـواع نجاسـات در آن يافـت      يخـوريم كـه در كنـار آبـاد     يبرم ـ هايي بركه
آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگير؛ زيرا در : فرمايند يشود، حضرت م يم

 يبر شما در دينتان زحمت و مشـقّت »: فرمايد يمضيقه و تنگنا نيست و خداوند مدين، 
 «قرار داده نشده است
. 

شود كه خداوند در جعل احكام بـه سـهولت و آسـان     ياز اين روايت برداشت م
مجرد ملاقات ه شد كه ب يم يدربارة آب كر، اگر حكم. ته استبودن آنها توجه داش
لذا ايـن   ؛شد ياغلب مردم موجب حرج و زحمت م يشود، برا يبا نجاست، نجس م

 .شده است يحكم نف
حكم عدم انفعال آب كـر، حكمـت اسـت؛     يحرج برا يالبته روشن است كه نف

نظر بـوده   فتند، مدّدر جعل حكم، اين مصلحت كه مردم به زحمت و مشقّت ني ييعن
حكم به انفعـال آب   يشخص يحكم، داير مدار حكمت نيست و اگر برا ياست، ول

طـور، اگـر    همين. كر، موجب زحمت نباشد، باز هم حكم به عدم انفعال وجود دارد
تـوان آنهـا را    يموجب عسر و حرج شود، با استناد به اين روايـت نم ـ  ياحكام ديگر

 .كرد ينف
ل كرده كه جنـب اسـت و در   سؤا يدربارة مرد يراو :يسرروايت محمد بن م. 7

 يخواهد با آن غسل كنـد، در حـال   يبرخورد كرده است و م يبه آب قليل مسير خود
ــوده اســت يو يكــه هــم فاقــد اــرف اســت و هــم دســتها  حضــرت در پاســخ . آل

اين فرد، ابتدا بايد دستش را در آب فرو برده، وضو بگيرد و سپس غسل : فرمايند يم
بر شما در دينتان زحمت و »: فرمايد ياست كه خداوند م ياين مورد از موارد .يدنما
 . «قرار داده نشده است يمشقت

، نجاسـت  ياگر مراد از آلودگ. مبهم است« آلوده: قذرتان» ةدر اين روايت، كلم
كنـد و اگـر مـراد،     ينفعال آب قليل دلالت م ـ، روايت بر عدم ا(كه بعيد است)باشد 
حكـم   ي، روايت ناار است بـه نف ـ (كه همين هم محتمل است)باشد  يعرف يآلودگ
كه عبارت است از شستن دستها قبل از داخل كردن دست در اـرف آب،   ياستحباب

 سـبب اجتناب از كثيف بودن دسـت اسـت و يـا بـه      سببيا به  يو اين حكم استحباب
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باشد و شرعاً در صـورت شـكّ، اجتنـاب از     ياست كه محتمل م يستاز نجا اجتناب
هم ممكن است كه در روايت، تقيه باشد؛ چون وضو  يالبته از جهت. آنها لازم نيست

حرج  يدر هر صورت، در اين روايت به نف. را همراه با غسل جنابت ذكر كرده است
 يهمـه حرج ـ  يبه عنوان حكمت استناد شده اسـت؛ چـون حكـم شسـتن دسـتها بـرا      

 .نيست
 ياز امام پرسـيدم، شخص ـ : گويد يم يراو :نصر يروايت احمد بن محمد بن اب. 3
داند كه اين لباس  يخرد و نم يرا كه از پوست حيوانات ساخته شده، از بازار م يلباس

 يبلـه، اشـكال  : تواند با آن نماز بخواند؟ حضـرت فرمودنـد   يآيا م. پاك است يا خير
خوارج چون نـادان  »: فرمودند يكنند كه ايشان م ينقل م باقر ندارد، و بعد از امام

« گرفتند و دين، آسـانتر از ايـن اسـت    يبودند، بر خودشان سخت م
. 

كه از بازار  يشود كه حكمت حليت و طهارت چيزهاي ياز اين روايت استفاده م
 ّ نإ»عبـارت  . باشـد  يشود، توسعة بر امت و رفع ضـيي از آنهـا م ـ   يمن خريده انامسلم
كنـد كـه ايـن حكمـت در همـة       يرا بيـان م ـ  ييك مطلب كلّ« کوسع من ذلأالدين 
البته در اين . دين، سهل و آسان است يدين مورد نظر بوده است و تمام نواح ينواح

 .حرج به عنوان حكمت استناد شده است يروايت به نف
حـرج بـه عنـوان     ياز اين دسته روايات كه در آنها بـه نف ـ : گفتبايد  در مجموع

را اسـتفاده كـرد كـه در     يتوان يك قاعدة كلّ ـ يحكمتِ حكم استناد شده است، نم
 .شود يابواب فقه جار يتمام

ذكر شده است حكم حرج به عنوان علت  ياز روايات، نف يدر تعداد :دستة دوم
 :پردازيم يصر آنها مكه به ذكر چند روايت و تبيين مخت

كـه خداونـد بـه امـت مـن       ياز چيزهـاي : فرمايند يم پيامبر: نخستروايت . 3
بـه آنهـا    يداده، اين است كـه سـه ويژگ ـ   يتفضل كرده و آنها را بر ديگر امتها برتر

كـه  اسـت  از آنها اين  ييك. اعطا كرده كه اين خصلتها را فقط به پيامبران داده است
در راه دين خود تلاش كن و : فرمود يم يشد، خداوند به و يمبعوث م يپيامبر يوقت
را بـه امـت    يخداوند اين ويژگ .بر تو در اين مسير نيست يگونه زحمت و مشقّت هيچ
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قرار  يو بر شما در دينتان زحمت و مشقّت»: فرمايد يكه م يهم داده است، هنگام من
 اسـت  يضـيي و سـخت   يو حرج به معنـا « داده نشده است
. 

مكلف بايد در راه  يحرج، علت است؛ يعن يشود كه نف ياز اين روايت استفاده م
اين تلاش مقيّد است به اينكه موجـب زحمـت و    يتلاش كند، ول يامتثال احكام اله

 ينشود و هر جا كـه امتثـال حكـم، سـخت و مشـكل بـود، آن حكـم نف ـ        يمشقّت و
 .شود يم

خداونـد بـه مقـدار وسـع و     : فرمايند يم امام صادق :ايت هشام بن سالمرو. 7
 نماز بر آنها واجـب كـرد   پنجروز  در شبانه. طاقت بندگان به آنها تكليف كرده است

حال آنكه مردم بيشـتر   .و يك حج بر آنها واجب كرده است فرمايدـ تا آنجا كه مي ـ
كـه در   يخداونـد كمتـر از آن مقـدار   تواننـد انجـام بدهنـد، امـا      ياز اين مقدار را م ـ

 . توانشان هست، به آنها امر كرده است
شـود كـه مـراد از طاقـت، نهايـت       فهميده مي« يطيقون»از مثالها و مطالب بعد از كلمة 

اسـت كـه شـخص،     يآن مقـدار توانـاي   ،شخص نيست، بلكه منظور يقدرت و تواناي
را كـه در   ياگـر مثالهـاي  . را انجام دهد يتواند كار يزحمت و مشقّت شديد م بدون

كـه  )كه در روايت ذكر شده  يكلّ يروايت ذكر شده، لحاظ نكنيم، با توجه به كبرا
خداوند به بندگانش كمتر از آن مقداري كه قـدرت انجـام آن را دارنـد، امـر     : فرمايد مي

رد كه نفي حـرج، علـت اسـت و هرگـاه امتثـال      توان از روايت استفاده ك مي( كرده است
 .شود يم يمكلّف موجب زحمت و مشقّت شديد شود، آن تكليف نف يبرا يتكليف
 مو نـاخن  مگويد به زمـين افتـاد   يم به امام صادق يراو :يعلروايت عبدالا. 3

؟ امـام  محـال چگونـه بايـد وضـو بگيـر      ام، بسته يا انگشت خود را با پارچه. جدا شد
خداوند فرموده . شود يحكم اين قضيه و نظاير آن از كتاب خدا روشن م: ندفرماي يم

 پس بر آن مسو كن ،«قرار داده نشده است يدر دين بر شما حرج»: است
. 

 يكلّ ـ ةحرج، يك قاعـد  يشود كه نف ياستفاده م از پاسخ امام :يدلال يبررس
. كه سخت و مشكل است، اسـتفاده كـرد   يرفع احكام يتوان از آن برا يم است كه
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 .حرج علت حكم قرار داده شده است ياين روايت، نف در
 :نسبت به مفاد روايت، دو اشكال مطرح است

اما وجـوب مسـو   . كند يم يحرج، اصل وضو را نف ينف ةاشكال نخست اينكه آي
 شود؟ يبر جبيره از كجا استفاده م

 :خ به اين اشكال داده شده استچند پاس
 :دنويس يم يشيخ انصار. يك

كشيدن دست بر محل مسو و  ييك: جزء است دومسو واجب در وضو، مشتمل بر 
حـرج، سـاقط    ينف ـ سـبب كه جزء دوم به ي تماس دست با پوست بدن، و اينديگر

 . شود ينم نخستشده است، موجب سقوط جزء 

مسـو بـه دو    اشكال است؛ زيرا تقسيم حكم وجوبِ يراالبته اين جواب، خود دا
 يمطلوب نيست و مقدمه است برا يكشيدن دست به تنهاي. جزء، خلاف عرف است
حرج ساقط شود،  يالمقدمه به واسطة نف يكه ذ يلذا وقت ؛تماس دست با پوست بدن
 .شود يساقط م يكشيدن دست به طريي اول

 :دفرماي يم يالله مكارم شيراز یآي. دو
آن بايـد   يشود، اما اينكه بـه جـا   يم ي، توسط آية شريفه نفيمسو به شكل معمول

كه خصوصاً در باب وضو و نماز به آن )دست را بر پارچه بكشيم، از قاعدة ميسور 
 . شود ياستفاده م( شود يزياد عمل م

 .نداردبه اين توجيهات  ياست و نياز ييك تكليف جديد تعبد« امسو عليه». سه
كه فقط اند، با اين امر به مسو بر جبيره كرده كه چرا اماماست اشكال دوم اين 

 انگشتان ديگر مسو كند؟ يتوانست بر رو يجدا شده و م ييك ناخن و
عمل به استحباب مسو تمام دست بر  سبباين امر امام يا به : در پاسخ بايد گفت

شده و شستن تمام دست واجـب   تمام روي پاست و يا اينكه ناخن از دست وي جدا
 .است

اند، اما نسبت  توثيي شده يهمة راويان اين روايت غير از عبدالاعل :يسند يبررس
 ييخوالله  آيیاقامه شده است كه  يهم ثقه است يا خير، دلايل يبه اينكه آيا عبدالاعل

 . اند آنها را ذكر كرده و رد نموده
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 اجماع .3ـ3
از  يبـه عنـوان يك ـ   ـتـوان بـه اجمـاع      يعسر و حرج نم ينظر ما، در بحث قاعدة نف به
 :وارد است ياستناد جست؛ چرا كه بر اين اجماع، ايرادات ـ يفقه يمبان

له، ناتمـام  ئخـلاف و نيـافتن مخـالف در مس ـ    ينف ـ ياصل انعقاد اجماع و ادعا. 3
اند و صريحاً  ستقل بيان نكردهله را به عنوان يك بحث مئاست؛ زيرا اكثر علما اين مس

 ،از احكـام  ياند؛ گرچه در موارد خاص قاعده، ااهار نظر ننموده ينسبت به عنوان كلّ
 .اند ، اكثر علما به قاعده تمسّك جستهيحرج يمانند وضو

اسـلام بـر    يقاعـده، اجمـاع علمـا    يفقه ياز مبان يادعا كند كه يك ياگر كس .7
كه در  ياز اجماعهاي ين اجماع همانند بسياراست، اي يعدم جواز جعل حكم حرج

كـه كاشـف از    ـ  يكلمات علما ادعا و يا حكايت شده است، اجماع مصطلو و تعبّـد 
خصـوص اجمـاع   ه ب ـ ـنيست، بلكه اين گونـه اجماعهـا     ـباشد و نظر معصوم يرأ

بودن آنها  ييا مدرك آنها معلوم است و يا دست كم، احتمال مدرك ـمورد بحث ما
 .حجت نيست نهايهم به اتفاق همة فق يد و اجماع مدركرو يم

لة مورد بحث ما وارد شده اسـت، بعيـد   ئكه در مس يآيات و روايات ،با وجود اين
معصـوم   يكه كاشـف از رأ  ـمحض   ينمايد كه مراد مدعيان اجماع، اجماع تعبّد يم

بـارة  اسـت كـه در   يباشد، بلكه مدرك مدعيان اجماع، همين آيـات و روايـات   ـ است
 .له وجود داردئمس

 يمدرك اجمـاع؛ يعن ـ . نخواهد بود يترتيب، خود اجماع، يك دليل مستقل بدين
. شود اين قاعده را از آنها استفاده كـرد يـا نـه    يآيات و روايات را بايد ديد كه آيا م

 يخــود از ايــن آيــات و اخبــار، نفــ يبــر اثــر اجتهــاد و اســتنباط شخصــ ياگــر بعضــ
ديگـران   يانـد، فهـم و برداشـت آنـان بـرا      برداشـت كـرده  را  يتكليف عسر و حرج

 .حجت نيست

 يدليل عقل .4ـ3
 يآن است و احكام شرع، هريك لطف ـ يبين مهم فقاهت در اسلام، واقع ياز ويژگيها
در . عقـل  يواقع ـ يديـدگاهها  ياسـت بـه سـو    يپروردگار و رهنمود ياست از سو
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است تا او را بـه سـعادت راه   انسان  يدارندة مصلحت واقع ، احكام شرع، نگهحقيقت
 .نمايد

خارج از  ياز يك تكليف، موجب امر به فعل يبدون شك، اگر عسر و حرج ناش
 يانسان شود، به حكم عقل، چنين تكليف يطاقت انسان و يا موجب اختلال در زندگ

 ي، بعض ـ«لايطـاق  مـا »گرچه دربارة تكليف به . شود يقبيو است و از انسان برداشته م
ه اصلًا ممتنع است و ممكن نيست، نه اينكه ممكن باشد، اما قبـيو شـمرده   اند ك گفته

، در حقيقت عبارت است از بـرانگيختن و وادار كـردن مكلّـف    يشود؛ زيرا امر و نه
باشد و روشن اسـت كـه تكليـف بـه      يكه در حيطة قدرتش م يبه انجام يا ترك فعل

 نيسـت ممكـن   اكه خارج از طاقت انسان است، به ايـن معن ـ  يچيز
. 

كـه   يعسر و حرج، بحث از عسر و حرج ـ يقاعدة نف يعقل ياما در بحث از مبنا
از طاقت بشر بيرون باشد، مطرح نيست؛ زيرا اولًا ممكن اسـت بتـوان از ادلـة قاعـده     

كـه   يچيـز  يامتنـان اسـت و نف ـ   سـبب بـه   يحكم حرج ـ يچنين استفاده كرد كه نف
ثانيـاً از آيـات و   . امتنـان نيسـت   يو يا حداقل قبـيو اسـت، دارا   جعلش ممكن نيست
حرج، مختص اين امت اسـت و روشـن اسـت كـه      يشود كه نف يروايات، استفاده م

همچنـين بحـث از عسـر و    . در اديـان سـابي هـم نبـوده اسـت     « لايطـاق  ما»تكليف به 
عـده از  انسان شود، مطرح نيست؛ زيـرا قا  يكه موجب اختلال در نظام زندگ يحرج

 .شود ياين مورد انصراف دارد و آن را شامل نم
اسـت كـه در    ينتيجه اينكه منظور از عسر و حرج در ايـن قاعـده، عسـر و حرج ـ   

شود، اما به طور  يانسان هم نم يمحدودة طاقت بشر است و موجب اختلال در زندگ
معمول، تحمل آن سخت اسـت و موجـب قـرار گـرفتن مكلّـف در تنگنـا و مضـيقه        

كه به طـور معمـول،   را  يعسر و حرج يدارا تكليفِ ،ترتيب، آيا عقل بدين. ودش يم
 داند يا خير؟ يقبيو م ،تحمل آن سخت است

عسـر و حـرج، بـه قاعـده لطـف اسـتناد        يبـودن قاعـدة نف ـ   يدر اثبات عقل يبرخ
اينكه لطف بر خداوند واجب اسـت، مـورد اتفـاق    : در توضيو بايد بگوييم. اند كرده

از  يبارت است از نزديك كردن مكلّف بـه طاعـت و دور كـردن و   است و لطف ع
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ناپـذير اسـت،    نيست كه تكليف به آنچه موجـب مشـقّت تحمـل    يو ترديد معصيت
باشـد و خداونـد، رحـيم اسـت و      ينزديك كردن به معصيت است و خلاف لطف م

كـه غالبـاً باعـث عـذاب آنهـا       يرسد كه بندگانش را بـه وسـيلة چيـز    يبعيد به نظر م
ممتنع و قبيو « لايطاق ما»ترتيب، همچنان كه تكليف به  بدين. شود، آزمايش كند يم

نمايد  ياست، تكليف موجب عسر و حرج هم با لطف و رحمت خداوند، ناسازگار م
 .شود يبندگان از درگاه او م يو قبيو است؛ زيرا موجب دور

ث عدم قبو مترتب شود، باع ياينكه بر تكليف موجب عسر و حرج، ثواب فراوان
كه خداونـد  اين. ي، تفاوت استو اختيار يشود؛ زيرا بين امور قهر ينم يچنين تكليف

مانند مرض و شكستن استخوان مبتلا كند و اين را كفّارة  يشديد يانسان را به بلايا
ايـن امـور   . گناهان و يا موجب ارتفاع درجه در آخرت قرار دهد، مورد قبـول اسـت  

باشـد و   يرا بيان كرده است، اما اگر فعل سخت، اختيار واقع شده و روايات هم آن
را  يزيـاد  يعبدش را به امور مشكل تكليف كند و بـر انجـام تكليـف، ثوابهـا     يمول

مترتب سازد و بر مخالفت با آن، وعدة عذاب دهد، مخالف روش و سيرة عقلاسـت  
 . و با لطف، منافات دارد

از مكلّفـان، تكـاليف سـخت و     ياينكه بعض: توان گفت ينظريه م در ايراد به اين
شود كـه خداونـد، حكـم را جعـل نكنـد؛ زيـرا        يدهند، باعث نم يمشكل را انجام نم

باشـد نـه نقـص حكـم و      يعصيان مكلّفان به دليل نقص خود آنها و عدم انقيادشان م
بـا انجـام همـين     يبا لطف ندارد؛ چرا كه بعض ي، هيچ منافاتيو تكليف حرج. قانون

اينكـه گفتـه شـد تكليـف     . رسند يم يتكاليف سخت و مشكل، به اجر و قرب بيشتر
موجب عسر و حرج، بر خلاف طريقـه و سـيرة عقلاسـت، پذيرفتـه نيسـت؛ زيـرا در       

كـه   يمنـافع دنيـو   سببسخت را به  ياز كارها يشود كه مردم، بعض يعرف ديده م
فرزندان خود را بـه انجـام افعـال     يندگان و حتدهند و عقلا ب يبه دنبال دارد، انجام م
در قـبو تكليـف بـه امـور      يترتيـب، عقـل حكم ـ   بدين. كنند يسخت و مشكل امر م

 .كند يسخت و مشكل صادر نم
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 ؛بلوغ نگاه فقه تطبيقي به سنّ

 

   (دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران ـ پرديس قم)آبادي  عليرضا اسماعيل  
   (علوم پزشكي سبزوار ةمربي دانشكد و پرستاريآموزش كارشناس ارشد ) حميده يزدي مقدم 

 چكيده      
 يه برخكاند  را برشمرده ي لائم، فرد بالغ از نابالغ ييشناسا ينظران برا صاح 

ان فقها يم« سن»مانند ، رريد يرفته شده و برخيهمران پي ين  لائم از سوياز ا
ا  لامت بلوغ سن ر اساساً، تدر فقه اهل سنّ يگروه. خته استياختلاف برانر

ن يهشم سشن   يگروهش ، در مقابشل . اند رر  لائم رفتهيو به سراغ د اوردهيبه شمار ن
 لامشت بلشوغ    سشن  ،رر  لائميه در ن ود دكاند  بلوغ برشمردهي برا را يمتعدد

 .خواهد بود
. خورد مي به چشم يرريد ةعه هم بر سر سن به گونياختلاف نظر در فقه ش      

تمشام  سشال   نشه سن را  لامت بلوغ دانوته و آن را ، صوصان با توجه به نينيشيپ
آن سشان  ، دگاهيش ن ديش ا. اند ردهكپور ا لام  يسال تمام برا پانزدهو براي دختر 

بشه صشراحت از آن    يمتر مخالفكه كه انداخته يآنان سافتواهاي ها و  شهيبر اند
 فشت اي يشي آرا، انينيشش يسشخنان پ  يدر لابشلا  ،نيش بشا وجشود ا  . رده استكانتقاد 

                                                        

 . ismailabadi@gmail.com 
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ته ي نداشش رش همرشان يپشي ، ن  لامشت يش ه اكآن است  يايه خود گوك شود مي
 .است
 يبششه بررسشش يانكششو م يات زمششانيمعاصششران بششا توجششه بششه مقتضشش   امششروزه      

آن  يده و نو ت به درستيشكنقد  ةان پرداخته و آن را به بوتينيشيپ يدگاههايد
ه در اثشر  وامشل   كش  يعي ط يا دهينو ت به پد، ن دستهيبه باور ا. اند ردهك ديترد

ضشابطه   ياتوان  مي چرونه، دينما مي رر متفاوتيبه فرد د يگوناگون از فرد
سشاله   نشه از دختر  ،نيافزون بر ا ؟را  لامت بلوغ دانوت( سال پانزدهو  نه سن )
ف يالكش تكه  توان انتظار داشت مي چرونه ،دهينرس يو جوم يركه به رشد فك

 ند؟كت يرا ر ا يشر 
 ايش  لامشت بلشوغ اسشت و آ   ، سشن  ا اساسشاً يش ه آكش ن اسشت  يون پرسش انكا      
 ييا  لامتهشا يش چه  لامشت  ، بلوغ دانوت و بالاخره يتع د ةتوان آن را امار مي
 رد؟يد قرار گي مل با كبلوغ وجود دارد و ملا يبرا

 .تسنّ ،دي، نصوص، كتابتعبّ ةبلوغ، علائم بلوغ، امار سنّ :يواژگان كليد
 مقدّم 
كودكي به بزرگسالي امري تدريجي و همراه با پيچيدگي و دشواري اسـت   انتقال از

، گذار ةن دوريدر ا. هاي اجتماعي فرهنگي هر فرد دارد ه ارتباط تنگاتنگي با زمينهك
ي، زند و سرشـار از انـرژ   مي عشي و اميد در او موج، رسد ي ميفرد به رشد و بالندگ

؛ اسـت  يزنـدگ  يهـا  ن دورهيتر سالم ،ن دورهيدر مجموع ا. باشد مي ينشاط و شاداب
هــا و يماريجســته و هنــوز بــا ب كيودكــن دوره فــرد از مخــاطرات دوران يــرا در ايــز

اسـت در گـذر از    ين دوره پل ـي ـا ،ن روياز ا؛ فاصله دارد يبزرگسال ةدور يهايناتوان
 .يبه بزرگسال كيودك

بـزرگ در او   يلتحوّ ،هر فرد يو در آغاز جوان يراه زندگ ةميدر ن ،نيبا وجود ا
فرد  يو بدن يجسم يه قواكبه موازات آن؛ دنبال دارده را ب ييامدهايه پكدهد  مي رخ

گردد و  مي وفاكدار و شيز بيناو  يجنس ياستعدادها ،گذارد ي ميرو به رشد و بالندگ
 يراه زندگ ةميبلوغ در ن ةحادث، نيبنابرايابد؛  ميازدواج را  يب فرد آمادگين ترتيبد

ر ابعــاد دلات عميــي و شــگرفي اســت كــه موجــب تحــوّ ييدادهايــرو ينتــر از مهــم
 .دشو مي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي نوجوانان

برخـوردار   يگـاه يان اقوام و ملل از چنـان جا ينون در مة بلوغ از گذشته تاكحادث
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 يحقـوق  يمذاهب و نظامها ،انياد البته .گرفتند مي آن را جشن، اقوام يه برخك بوده
بلـوغ   ،اني ـا ادي ـو  ياتب حقـوق كرا در نظامها و ميز؛ اند دور نبودهه ن توجه بياهم از 

در  ،نمونـه  يارب ـ؛ شـده اسـت   مـي  بر آن مترتب يآثار مهم، داشته يخور گاه دريجا
زن و مرد بالغ دانسـته شـده    حيّ، ل خانوادهكيتش» حقوق بشر يجهان يةاعلام 35 ةمادّ

ه البتـه منظـور از بـالغ    كازدواج دارند  بالغ حيّزنان و مردان  ،دگاهين ديو از ا« است
 .ستيمعلوم ن

هـم از بررسـي بلـوغ بركنـار     ( شيعه و سـني  ايفقه)نظران حقوق اسلامي  صاحب
از جملـه آنكـه حـدود و    ؛ آورد مي دنباله بلوغ آثار متعددي ب، زيرا در فقه؛ اند نبوده

شـود و از ايـن    مـي  نوشتهاز زمان بلوغ بر فرد  ...(روزه و، چون نماز)تكاليف شرعي 
مرتكب فعل ممنـوعي  ، اگر فرد بالغي، به ديگر سخن؛ شود مي فرد بازخواست ،زمان

پـس هـر   . گـردد  مـي  حد بـر او جـاري  باشد،  (سرقت مانند حدّ)شود كه مستلزم حد 
بـا ايـن   . بالغي در اسلام بايد واجبات و محرمات را پاس بدارد و آن را رعايـت كنـد  

سـنّي،  فقـه  حـوزة   فقه شـيعه و چـه در   ةچه در حوز، نظران احباين دسته از ص ،همه
ايـن اخـتلاف بـر سـر علامـت بلـوغ        .داستان نيستند علائم بلوغ با يكديگر هم ةدربار
ي، شـيع  ة فقـه در حـوز  ،افزون بر ايـن  .بسيار است «روييدن موي زهار»و  «سن»بودن 

و در بسـيار بـوده   بلوغ دختر هم از گذشـته بـه صـورت پراكنـده      اختلاف بر سر سنّ
 ديدگاه مشهور در فقـه را كـه سـنّ   ، معاصران .معاصر به شدت بالا گرفته است ةدور

به انتقاد گرفتـه   ،داند را پانزده سال تمام مي پسرسنّ بلوغ و را نه سال تمام بلوغ دختر 
و ندانسته  سن را علامت بلوغ گروهي اساساً، در اين ميان .اند و راه حلهايي ارائه داده

 .اند ه ديگر علائم بسنده كردهب
ساله به رشد عقلـي و جسـمي    نهبا توجه به واقعيتهاي موجود كه دختر  ،به راستي

در نبـود ديگـر علائـم     ، آيـا اموال خود را ندارد ةنرسيده است و توانايي حفظ و ادار
 او را مشـمول احكـام الهـي دانسـت     وكـرد   بالغ فرضرا ساله  نهدختر توان  ، ميبلوغ
 ويـژه دختـران  ه ب ـ ،آيا چنـين بالغـاني   ؟شود مي ود و تكاليف الهي بر او نوشتهحدكه 
 ،د و يــا بــا آنـان ازدواج كــرد؟ آيــا صــرف ســن نمــوتــوان مجـازات   مــي ســاله را نـه 

 تـوان بـه جـاي سـن بـه      مـي  علامت بلوغ اسـت و مـلاك عمـل بايـد قـرار گيـرد يـا       
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 اهـل سـنّت  مـذاهب  عه و شـي علامتها بسنده كرد؟ اين نوشتار با نگاهي بـه فقـه    ديگر
 گفتـه  گـويي بـه پرسشـهاي پـيش     و با استفاده از دستاوردهاي علـوم در صـدد پاسـخ   

 .است

 شناسي واژه. 1
 ،اعـم از مكـان  ؛ رسـيدن بـه نهايـت و پايـان چيـزي     » در لغت عبارت اسـت از  «بلوغ»

يـا   «بلـغ الغـلام  »: ماننـد ؛ شـود  مـي  اضافه «بلوغ» ةهنگامي كه واژ .«زمان يا كار ديگر
 در ايـن بــاره  ابـن منظــور . دانســته شـده اســت  «احـتلام »بـه معنــاي  ، «یبلغـت الجــاري »

 :نويسد مي
« یبلغـت الجـاري   که بلغ وقت الكتاب عليه و التكليف و كـذل نأّاحتلم ك: بلغ الغلام»

، بالغ شـده اسـت   ،پسر چون به احتلام برسد؛ 
نوشتن احكام بـر او فـرا رسـيده اسـت و همچنـين اسـت       گويي كه وقت تكليف و 

 .بلوغ دختر ةدربار

مراد كه  هشدّأا بلغ و لمّ : آمده است «به انتها رسيدن»بلوغ در قرآن نيز به معناي 
 در تفسير آن اختلاف نظر است وبلوغ و جواني است  رسيدن به سنّ

. 
به باور ايـن  . دانسته شده است «رشد»سان نيز به معناي شنا بلوغ از نگاه برخي واژه

 :كند مي چنين نقل تهذ بابن منظور از كتاب . رشد :يعني؛ بلوغ، دسته
پسر و دختر چون بـه  ؛ « دركا و هما بالغانأذا ی، إو الجاري بلغ الصبيّ»

 .اند بالغ شده، درك و رشد برسند

اي بـراي بلـوغ مطـرح     ويـژه  سـنّ ، ن و اهـل لغـت  شناسا از نگاه واژه ،بدين ترتيب
بسـنده   «احـتلام »و  «رشـد » اند و تنها بـه بيـان   خاصي را بيان نكرده سنّ، نيست و آنان

 .گواه بلوغ است، اند كه رسيدن به اين حد دهنمو
كودكي كه با پايان يافتن ايـن   ةپايان يافتن دور بلوغ در اصطلاح عبارت است از

تواند در  مي نويسد و فرد مي تكاليف شرعي را بر فرد بالغ، شارعگذار يا  قانون، دوره
 . اموال خود تصرف كند
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 بلوغ در فقه اهل سنت سنّ .2
از جملـه موضـوعهاي   « روييدن مـوي زهـار  »سنّ بلوغ در فقه اهل سنّت نيز مانند علامت 
با يكديگر  ،دي بلوغ استتعبّ ةامار «سن»اختلافي است و مذاهب فقهي درباره اينكه 

، ندانسته و در مقابل «بلوغ ةامار»سن را ، چه برخي از مذاهب فقهي؛ داستان نيستند هم
ولي در ميان اين گروه هم اختلاف نظـر  ، اند بلوغ برشمرده ةرا امار «سن»مذاهبي هم 
 . تعبدي بلوغ است يا نه؟ ةامار، كه آيا سن وجود دارد

 علامت بلوغ نبودن سن. 1ـ2
بلوغ ندانسـته   ةسن را نشان، در قولي كه از او نقل شده است، پيشواي مالكيان، مالك

 بلـوغ  ةداود نيز سن را امـار . كند مي و بر ديگر علائم از جمله احتلام و حيض تأكيد
اگر فردي بـه چهـل    ي،به باور و. بلوغ است ةنشان، داند و بر آن است كه احتلام نمي
ديـدگاه  ، بـا وجـود ايـن    . بالغ نيست، ي برسد و محتلم نشودسالگ

سال دانسته است و پيـروانش هـم    هفدهديگري از مالك نقل شده كه او سن بلوغ را 
 اند سال را سن بلوغ دانسته هيجدهو  هفده

انـد كـه    بلـوغ برشـمرده   سـالگي را سـنّ   پـانزده هم  ولي گروهي از آنان،   
 .  اند عبدالله بن وهب و عبدالملك بن الماجشون از اين دسته

نقـل شـده و    روايتي است كه از پيامبر، نمايد كه مبناي اين ديدگاه مي چنين
حـائض   ی صـلا لايقبل الله»: فرمايد مي پيامبر: ترمذي هم آن را حسن دانسته است

از ايـن  ؛ شده است مقيّد لزوم پوشش داشتن زن به حيض، در اين روايت .«لا بخمارإ
 ةدر روايتهاي اين چنيني ديگري هم دربار. حيض علامت بلوغ دانسته شده است ،رو

 . بلوغ دانسته شده است ةاحتلام نشان ،پسران

 وغ بودن سنعلامت بل. 2ـ2
اخـتلاف نظـر بسـيار    ، نظـران  در ميان اين دسته از صـاحب  ،همان گونه كه اشاره شد

 .بلوغ اعلام شده است سنّ، سال نوزدهسال تا  پانزدهاي كه از  به گونه ؛است
ي، و. بلوغ پسر نقل شـده اسـت   سنّ ةاز ابوحنيفه دو ديدگاه متفاوت دربار( الف
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بلـوغ پسـر را    سنّ آورده، در حالي كه لغ به شماربا سالگي هفدههمواره در را  دختر
چنــين . دانســته اســت ســالگي ، نــوزدهي ديگــريســالگي و در جــا هيجــدهدر جــايي 
آنجـا كـه   : انـد  انديشي واداشته و در رفع تعارض گفتـه  پيروان او را به چاره، تعارضي

سـال تمـام اسـت و در     هيجـده منظـور  ، سال دانسته شده اسـت  هيجدهبلوغ پسر  سنّ
رسـيدن  سال  نوزدهمنظور به ، بلوغ مطرح شده است سنّ براي سال نوزدهآنجايي كه 

 .تعارضي وجود ندارد ،ديدگاه بنابراين ميان اين دو؛ گذاردن به اين سن است و پا
ســال  پــانزدهبلــوغ دختــر و پســر را تمــام شــدن  ســنّ، اوزاعــي و ابويوســف( ب
پـانزده  )سـن  ، معلوم باشـد ، دت فرداگر تاريخ ولا، شافعي هم معتقد است. اند دانسته
 ةروييدن مو بر زهار نشان، نباشدروشن ولي اگر تاريخ ولادت ، بلوغ است ةنشان( سال

ولـي  ، دانـد  نمـي  سن را علامـت بلـوغ  ، كافر ةباز از او نقل شده كه دربار .بلوغ است
 .داند مي آن را علامت بلوغ، مسلمان ةدربار
 اند بلوغ برشمرده ةنشانسالگي را  پانزدهحنبليان نيز ( ج

. 
از انتقـاد   خاليسازد كه اين ادله  مي روشن هاديدگاهاين هر كدام از ة بررسي ادل

 .نيست

 موضوعيت داشتن سن ةادل .1ـ2ـ2
شتم و سال دا چهاردهمن در روز جنگ احد : گويددر روايتي ابن عمر  .3ـ3ـ7ـ7

ولـي در  ، پيامبر اجـازه ندادنـد  ، چون از پيامبر براي شركت در جنگ اجازه خواستم
 .دادندرا شركت در جنگ  ةاجاز، ساله بودم پانزدهروز جنگ خندق كه 

و در  ساله شدن ابن عمر به دليل پانزده اين روايت گوياي آن است كه پيامبر
، پـانزده  بنـابراين ؛ انـد  دادهرا به او شركت در جنگ  ةاجاز به دليل بالغ شدن او ،واقع

بن عبدالعزيز هم در زمان خود در دسـتوري بـه واليـان     عمر .بلوغ است سنّ، سالگي
برخـي از   . بلوغ اعلام كرد اين سن را سنّ، حكومتي
بلـوغ   علامت، سال پانزدهاگر سن بي اين روايت، نظران بر اين باورند كه مطا صاحب
بـه  ، به ديگر سخناست؛ دليل  ادعايي بي، ديگري براي بلوغ بيان شود هر سنّ، نباشد
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 تعبدي بلوغ است ةاماراين دلالت دارد و  «سال پانزده سنّ»روايت بر ، اين دسته باور
. 

 :روايت كرده كه فرمودند س از پيامبرناََ .7ـ3ـ7ـ7
؛ «خذت منه الحدودأكتب ما له و ما عليه و ی، سن یشرذا استكمل المولود خمس عإ»

شـود و   مـي  حقـوق و تكـاليف بـر او نوشـته    ، سالگي تمام برسد پانزدهچون فرد به 
 . گردد مي حدود بر او جاري

ايـن   شـوند و در  مـي  بـالغ ، سال تمام پانزدهدختر و پسر با رسيدن به ، بدين ترتيب
 .يابند مي آمادگي ازدواج ،سن
مـن هـم در ميـان     ،قريظـه  در زمان جنگ بـا يهوديـان بنـي   : عطيه گويد. 3ـ3ـ7ـ7
كـه  را كسـاني  ، قريظه بودم كه دستور كشتن افراد بالغ صادر گرديد و مسـلمانان  بني

موي بر كساني را كه يعني ؛ آزمودند مي بلوغشان مشكوك بود با توجه به موي زهار
گذاردند و مـن   مي زنده، او را كشتند و در غير اين صورت ، مين روييده بودزهارشا

 . هم از جمله كساني بودم كه زنده ماندم
 دهد كه پيـامبر  مي و خلفاي راشدين گواهي عملي پيامبر ةسير .4ـ3ـ7ـ7

از غنـايم  را هم آنـان  س ـ، در آن( سـاله  پانزده) به هنگام جنگها و شركت جوانان بالغ
بن خطاب و عثمان هم بر اين بـوده كـه    عملي عمر ةسير ،افزون بر اين. پرداختند مي

 كـرده و جزيـه از آنـان    مـي  جـاري  ،حدود را بر كساني كه موي بر زهارشان روييده
 .اند  ستانده مي

 يابي ادلهنقد و ارز .2ـ2ـ2
؛ دي بلوغ اسـت تعبّ ةامار، سال پانزده روايت ابن عمر دلالتي ندارد كه سنّ .3ـ7ـ7ـ7

. مضـطرب اسـت  ، در واقـع و زيرا اين روايت از چندين سو مورد انتقاد قـرار گرفتـه   
نخست آنكه روايت به طرق صحيو ديگري و توسط راويان موثي نقـل شـده اسـت    

ابـن عمـر   ، مطابي اين نقل صـحيو . اي متفاوت است گفته تا اندازه كه با روايت پيش
 ،بدين ترتيب .«...يوم الخندق فلم يجزني و لم يرني بلغت عرضت علي النبيّ»: گويد
صحيو ، شده به صدر روايت كند و اين بخش افزوده نمياي  اشارهبه سنّ خود راوي 
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وي از س ـ. اسـت مـوثقي  نقل شـده كـه راوي    «بن جريو یجلال»چون از طريي  ؛است
اي  چنـين افـزوده  آن، آغـاز   درروايت به طريي ديگري هم نقل شده اسـت و  ، ديگر
 «...نـي و فردّ یبن ثلاث عشرايوم بدر و أنا  عرضت علي رسول الله»: شود مي ديده

 .نمايد مي ضعيف، كه اين روايت
بـا   ،كنـد  مـي  گفتـه كـه راوي بـه سـن خـود اشـاره       دو ديگر آنكـه روايـت پـيش   

جنـگ خنـدق بايـد در سـال      ،چه مطابي روايت؛ ناسازگار است رويدادهاي تاريخي
جنـگ خنـدق   ، نگاران نظر تاريخ ةدر حالي كه بر پاي، چهارم هجري روي داده باشد

 .ساله بوده باشد شانزدهدر سال پنجم هجري رخ داده است و راوي در آن سال بايد 
بـه آن   رويدادي ويژه و حكـم نـاار  ، سه ديگر آنكه حضور و شركت در جنگها

 .كردبرداشت از آن را توان حكمي عام  نمي پس. هم ويژه بوده است
از سـويي احتمـال دارد   . است رسد چند احتمال در اين موضوع مطرح مي به نظر

 ةاجـاز ، محـتلم شـده اسـت   ، راوي در آن سـن ، دانسته مي با توجه به اينكه پيامبر
 پانزدهنه  ،بوده «احتلام» ،زهت اجاعلّ، داده است و در واقعبه او شركت در جنگ را 

قـدرت بـدني و توانـايي رزم     سـبب بـه   احتمال دارد پيـامبر ، از سوي ديگر. سال
 ةسـير  .وابـالغ بـودن    سـبب حضور در جنگ را داده است و نه به  ةاجازبه وي راوي 

همراهـان و   ، پيـامبر در جنگهـا ؛ زيرا معمـولًا  كند مي عملي هم اين مهم را تأييد
آزمودند و هر كس بالغ و حتي فرد  مي در كارزار را پيش از جنگ گانكنند شركت

را كه از قدرت بدني بالا برخوردار بود و توانـايي جنگيـدن   ( مراهي)نزديك به بلوغ 
مـانع حضـور بـالغ يـا نابـالغ      ، كردند و در غير ايـن صـورت   مي با خود همراه ،داشت
بـن   یتواني جسـمي سـمر  بـه دليـل نـا    حتي نقل شـده كـه پيـامبر    .شدند مي ناتوان
به رافـع بـن خـديج اجـازه      ،او را از شركت در جنگ باز داشتند و در مقابل، جندب

ايـن دو را بـه   ، فرمودند و چون به ايشان گفته شد كه سمره هم توانايي كـارزار دارد 
بـه  ، خواند و هنگامي كه سمره در زورآزمايي برتري خود را نمايانـد  زورآزمايي فرا

و سـال هـيچ    پيامبر از سنّ، بدين ترتيب .كار داد پي ةاو هم اجاز
 بـا  ،بنـابراين ؛ يك از اين دو نفر نپرسيدند و تنها به توانايي جسميشـان توجـه كردنـد   

 و گيـرد  مـي حجيت آن مورد ترديـد قـرار   ، روايت ابن عمر ةچنين احتمالهايي دربار
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 .بدان عمل كرد توان نمي
 هم نـاار بـه زمـان جنـگ اسـت و حكمـي ويـژه را بيـان         روايت عطيه .7ـ7ـ7ـ7
بلوغ پسران دانسته شده است و نسبت  ةبرآمدن موي زهار نشان، افزون بر اين .كند مي

 .به بلوغ دختران دلالتي ندارد
چه آنان مطابي اجتهاد ؛ ت باشدتواند حجّ نمي خلفاي راشدين هم ةسير .3ـ7ـ7ـ7

ههاي ديگر نخواهد بود و اجتهادهاي ديگـر را  و اين نافي ديدگا اند خود عمل كرده
 .كند نمي نفي
ت نوشـته شـدن   سـالگي تمـام را علّ ـ   پـانزده روايت انس كه رسيدن بـه   .4ـ7ـ7ـ7

كمتر از سوي فقها مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه و تنهـا ابـن        ،داند مي حقوق و تكاليف
 ه بـودن ر امـار ترين دليلي كـه ب ـ  عمده ؛ چرا كهقدامه مقدسي بدان استناد كرده است

نظـران بـدان توجـه     روايت ابن عمر است كه اكثر صاحب، بلوغ اقامه شده است سنّ
سن موضوعيت ندارد ، تاهل سنّ يرسد از نظر فقها مي حاصل آنكه به نظر. اند كرده

بلـوغ   ةپذيرش سن به عنوان امـار  ،چه از سويي؛ بلوغ دانست ةتوان سن را امار نمي و
 ناسـازگار ، دانـد  مـي  كه احتلام را شرط بلـوغ  ـآمد مير ادامه د ـ با ااهر برخي آيات 

گفته هم بـر موضـوعيت داشـتن سـن دلالتـي       روايات پيش، از سوي ديگر. نمايد مي
البتـه بايـد   . ملاك بلوغ را برآمدن موي زهـار دانسـته اسـت   اين روايات بلكه ، ندارد
بـا روايـاتي    واياتحتي اين ر .اين علامت هم اختلاف نظر بسيار است ةدربار گفت،

 :مانند؛ داند هماهنگي ندارد مي بلوغ ةكه احتلام و حيض را نشان
 .«ي يحتلمحتّ عن الصبيّ... رفع القلم عن الثلاث»:  پيامبراز  حديث رفع( الف
 .«حالم ديناراً خذ من كلّ»: به معاذ پيامبر ةفرمود( ب

 .خود نقل كرده است سنناين دو روايت را ابوداود در 
 .«لا بخمارإحائض  یيقبل الله صلالا»:  پيامبر( ج
حكام تجب علـي المحـتلم   الفرائض و الأ ّ جمعوا علي أنأ و»: ابن منذر روايت( د

 .« بظهور الحيض منها یالعاقل و علي المرأ
علامت  ،دختران در «حيض»در پسران و  «احتلام»كه بدين ترتيب بايد بر آن بود 

 .احكام شرع منوط بدان است، بلوغ بوده
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 بلوغ در فقه شيعه سنّ .3
ي بــه بررســي علائــم بلــوغ و از جملــه ســن ســنّ يشــيعي هــم بــه ماننــد فقهــا يفقهــا

سـال تمـام و در    پانزدهبلوغ در پسران را  ديدگاهي كه سنّ ،در اين ميان .اند پرداخته
 يشهرتي برخوردار اسـت كـه برخـي از فقهـا     از چنان ،داند مي سال تمام نهدختران 

اخباري مانند مرحوم بحراني را برآن داشته كه تنها به ذكر روايات ايـن بـاب بسـنده    
نقد و بررسي روايات را ضـروري  ، با توجه به چنين شهرتي براي فتوا دادن وي. كند

حتـي ايـن    .داند  مي را موجب به درازا كشاندن بحثو اين امر ندانسته 
اي سايه افكنده است كه بابي از كتاب  عاملي به گونه حرّشيخ  ةنظريه بر آرا و انديش

ولـي هـيچ يـك از    ، ناميـده اسـت   «سـالگي  نـه ي دختـران در  باب بلـوغ سـنّ  »خود را 
 روايتهايي كه در اين باب گنجانده شده است با عنوان بـاب همخـواني نـدارد   

. 
 پـانزده آغاز ورود بـه  ، اني خود در جاي ديگري از كتاب خودبحر، با وجود اين

بلوغ دانسته است و در همانجا هم ديدگاه خود را  سالگي را سنّ نهسالگي و ورود به 
بـه  ( سالگي پانزدهورود به )بلوغ پسر  سنّ ةدربار ،دهد و در ادامه مي به مشهور نسبت

نيز به  بلوغ دختر سنّ ةو درباريزيد كناسي و روايت حمران استناد كرده است  ةحسن
 .  روايت حمران استناد كرده است

سـال تمـام و    چهـارده بر آن است كه  ،مقدس اردبيلي هم در پيروي از اين نظريه
 جمع ميان اخبار ةاين حكم را شيو وي. بلوغ است سنّ، براي پسر سال پانزدهورود به 

 سـيزده سالگي و در واقع  چهاردهداند كه آغاز  نمي يدداند و اين احتمال را هم بع مي
زيرا روايت عبدالله بن سنان مقتضي چنـين حكمـي اسـت    ؛ بلوغ باشد سنّ، سال تمام

سالگي و ابـن   دهروزه براي دختران را  شيخ طوسي سنّ، و بالاخره 
اند  الگي دانستهس 30بلوغ دختران را  سنّ، در موضوع خمس وسيل الحمزه در كتاب 

سال تمام  پانزدهرا  انبلوغ پسر امروزه نيز برخي از معاصران سنّ. 
 داننـد  مـي  سـال تمـام   سيزدهرا  انبلوغ دختر و سنّ

ــه درســتي.   ــن   ،ب ــك از اي ــدام ي ك
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هـر   ؟ت اين همـه تعـارض و اخـتلاف نظـر چيسـت     توان پذيرفت و علّ مي را ها يهنظر
 اي استوار است؟ كدام از اين ديدگاهها بر چه پايه

  تاب. 1ـ3
. است هايي براي بلوغ برشمرده آيات چندي از قرآن به موضوع بلوغ پرداخته و نشانه

لـوغ دانسـته نشـده و    ب ةن نشـان معـيّ  و رسيدن به سنّ «سن»، در هيچ يك از اين آيات
 .هاي ديگري تأكيد شده است حتي بر نشانه

الذين لم يبلغوا  وأيمانكم ذنكم الذين ملكت أمنوا ليستآها الذين أيّيا  : حلم .3ـ3ـ3
ذنوا كموا  أطفال منكم الحلم فليسوت ذا بلغ الأإو  و    ...اتالحلم منكم ثلاث مرّ

بلـوغ دانسـته شـده     ةنشـان  «لـم ح »، در ايـن دو آيـه    . ذن الذين من قبلهمأاست
 ست؟يمنظور از حلم چ يول، است

زمـان   ، أيمكطفـال مـن  ذا بلـغ الأ إ»: سدينو ية اخير مير آيدر تفس يراغب اصفهان
ه از يبلوغ در آ»: ديافزا مي داند و مي معنا حلم را با زمان بلوغ همي و ،نيبنابرا؛ «البلوغ
نفس از  ينگاهدار)حلم  ييو توانا يستگيشا، ه انسان بالغكده شده ينام «حلم» آن رو

 .« را دارد( يخشم و بردبار
 دهيداند و به نقل از ابن س مي «احتلام» يحلم را به معنا لسان العهبابن منظور در 

ن يبـد  . «و احتلم و انحلم حلم حلماًينومه  يحلم ف»: سدينو مي
، هيبا نقل آي نيز حيطر. باشد مي بلوغ ةاحتلام است و آن نشان، منظور از حلم، بيترت

 ه از امـام صـادق  هم ك يتيدر روا .ند ك مي حلم را احتلام معنا
 .ن معنا اشاره شده استيبه ا ـدر ادامه خواهد آمد كه ـنقل شده است 

 :سدنوي مي جصاص هم در تفسير آيه
دهـد كـه صـرف     مي بر بطلان ديدگاهي گواهي و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ية آ

 ةنشـان  ،شـده باشـد  محـتلم  بدون اينكه فرد پيش از آن  راسال  پانزده رسيدن به سنّ
بلوغ رسيده و ميان كساني كه به  زيرا خداوند ميان افرادي كه به سنّ؛ داند مي بلوغ

                                                        

اح ك ـن( سـن )شـما و كسـاني از شـما كـه بـه       بايـد غـلام و كنيزهـاي    !ايد اي كساني كه ايمان آورده».  
 .«...از شما كسب اجازه كنند( شبانه روز   سه بار در)اند،  نرسيده

 .«بايد از شما كسب اجازه كنند، بلوغ رسيدند( سن)و چون كودكان شما به ».  
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 بلـوغ دانسـته اسـت    ةرا نشـان  «حلـم »گذارد و تنهـا   مين تفاوتي اند، سن نرسيده اين
. 

 (ي يحـتلم حتّ ـ الصبيّ... رفع القلم عن)جصاص در ادامه با استفاده از حديث رفع 
سـالگي رسـيده و    پـانزده ميان افـرادي كـه بـه     ،كند كه طبي اين حديث مي استدلال

 .تفاوتي نيستاند،  كساني كه به اين سن نرسيده
 ن آنسوتم مونهم رشوداً   إذا بلغوا النكاح فإي و ابتلوا اليتامي حتّ : بلوغ نكاح .7ـ3ـ3

و  «احك ـبلـوغ ن »: اين آيه به دو موضـوع اشـاره دارد    . موالهمأليهم إفادفعوا 
 .و هر دو واژه اختلاف نظر وجود دارديه در توضك «رشد»

ن ي ـبه باور ا. احتلام است، احكغ نه منظور از بلوكن باورند ياز مفسران بر ا يبرخ
 ابـد ي مـي  ازدواج يسـتگ يشا يا ن دورهيفرد در چن ـ، نظران دسته از صاحب
ي دن بـه سـنّ  يس ـررا  احك ـمنظـور از بلـوغ ن  ، شـتر مفسـران  ين همـه ب يبا ا. 

 . ابدي مي ازدواج ييتوانافرد ه كدانند  مي
چه از سويي برخي از ؛ خته استيان ميان مفسران اختلاف برانگيز مين« رشد» ةواژ

 و شـين  ءآن را بـه فـتو را  ، و سكون شين و برخـي ديگـر  ء را مفسران رشد را به ضمّ
 نـد كـه رشـد بـه معنـاي     ا در تفسـير آن هـم برخـي بـرآن    ، از سوي ديگـر . اند خوانده
 .ث افسـاد در امـوال اسـت   را فسي باع ـيز؛ ن و توانايي حفظ مال استيدر د ياستوار

، و بـالاخره  اند رشد فكري و عقلاني دانسته، رشد را از جمله ابن عباس ،گروه ديگر
تفسـير دوم   ةبر پاي. اند دانسته يو عقلان يركرشد ف يهم رشد را تنها به معنا يا دسته

حتـي اگـر يتـيم بـه بزرگسـالي و پيـري       ، شود نمي مال يتيم به او بازگردانده، از رشد
 صـد اگر يتيمي به ، ندا آن حتي برخي بر .كه رشد او احراز شود، مگر آنده باشدرسي

كه دانسته شـود بـه رشـد    مگر آن شود نمي اموالش به او بازگردانده ،برسدهم سالگي 
در  . عقلاني رسـيده و امـوالش را درسـت مصـرف خواهـد كـرد      

ند كه به دليـل وجـود   ا آن و محققان برعه هم اين تفسير پذيرفته شده است ير شيتفاس
فردي كه توانـايي عقلانـي و حفـظ امـوال خـود را      ،  اجماع و روايتي از امام باقر

                                                        

، فتيـد يا( فكـري ) پـس اگـر در ايشـان رشـد    ، زناشـويي برسـند  ( سن)و يتيمان را بيازماييد تا وقتي به ».  
 .«اموالشان را به آنان رد كنيد
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شود و  نمي اموالش به او مسترد، رشد نيافته است و حتي اگر فاجر باشد، باشد نداشته
 باشـد  توانـد محجـور   مـي  اين آيه دلالت دارد كه بالغ هـم ، همين آيه معتقدند ةبر پاي

 . 
ن يبـد ؛ ند كـه رشـد بـه دنبـال بلـوغ اسـت      ا آن نظران بر يشتر صاحب، ببه هر حال

سخني از سن به و  بلوغ دانسته ةرسيدن به رشد عقلي و توانايي جنسي را نشان، بيترت
اي از زندگي  ن به دورهگذارد يعني پا «بلوغ النكاح»، به ديگر سخناند؛  نياورده ميان

 «رشد»آورد و  مي دسته آمادگي زناشويي را ب، كه تواناييهاي جنسي فرد بارور شده
همـين آيـه    ةشيخ طوسي بر پاي .شرط استرداد اموال به صاحبان آن دانسته شده است

 سرپرسـت ، بر آن است كه تا هنگامي كه صاحب مال به رشد فكري و عقلـي نرسـد  
 . وال او را برگرداندتواند مال يا ام نمي
چندين بار در قرآن تكرار شده است كه از آن جمله ، بلوغ اشد: بلوغ اشد. 3ـ3ـ3
لا إو لاتقربووا موال اليتويم      ،  و علماً ه آتيناه حكماًشدّأا بلغ و لمّ : است

من نطفه  من تراب ثمّ هو الذي خلقكم و    هشدّأي يبلغ حسن حتّأبالتي هي 
  . لتكونوا شيوخاً كم ثمّشدّألتبلغوا  ثمّ يذرجكم طفلاً ثمّ

داننـد كـه در آن قـواي جسـمي و      مـي  يدن به سـنّ يبلوغ اشد را رس شتر مفسرانيب
 :نويسد ميعلامه طباطبايي . رسد مي عقلي به رشد و شكوفايي

نساء  ةسور 5 ةكه آي چنان ؛رشد است بلوغ و رسيدن به حدّ؛ «هشدّألغ يب» زمنظور ا
 . ر آن دلالت داردب

ذكر را ( سالگي 31تا  هيجدهاز )سنين مختلفي  ،مفسران در اين باره، با وجود اين
شـده از سـوي    طبرسي و شيخ طوسي بـه ايـن اخـتلاف نظـر و سـنين گفتـه      . اند كرده

، منظـور از بلـوغ اشـد   طبي آن،  كهاند  نمودهو ديدگاهي را نقل  همفسران اشاره كرد
 . احتلام است

                                                        

 .«او را حكمت و دانش عطا كرديم، رشد رسيد و چون به حدّ».  
 .«نيكوترـ نزديك مشويد تا به حدّ رشد خود برسد( هرچند)جز به نحوي  و به مال يتيم ـ».  
و بعـد شـما را   اي  اي، آن گاه از علقـه  او همان كسي است كه شما را از خاكي آفريد، سپس از نطفه».  

 .«كودكي برآورد تا به كمال قوت خود برسيد و تا سالمند شويد( به صورت)
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اي از زنـدگي بشـر را    مفسران در اين باره كه بلوغ اشد چـه دوره  ،رسد مي نظر به
از ابن عباس روايت شـده كـه در تفسـير    . داستان نيستند گيرد با يكديگر هم مي در بر
 .«رسـد  مـي  سالگي به بلوغ اشد هيجدهكودك در »: است گفته هحتّي يبلغ أشدّ  ةآي

از ابـن   «بغـوي »زده سـاخته اسـت و بـاز     برخي از مفسران را شـگفت  ،ولي اين سخن
فرد ، اي از زندگي فرد است كه در اين دوره دوره «بلوغ اشد» كند كه مي عباس نقل

سـالگي   چهـل سالگي تا  هيجدهجواني و تعادل است و اين دوره از ، در اوج توانايي
 33كند كـه   مي طبراني نيز به سند خود از ابن عباس نقل، و بالاخره گيرد مي را در بر
بلـوغ اشـد    ةسـالگي را دور  31گـروه ديگـري هـم     .بلـوغ اشـد اسـت    ةدور، سالگي
اي ميـان   مرحلـه ، بلـوغ اشـد   ةمرحل ـ، بدين ترتيب. اند  دانسته

 ةغافر و آية سور 51 ةچه از كنار هم گذاردن آي؛ ري استكودكي و بزرگسالي و پي
 ّكمشدّألتبلغوا  ثمّ نذرجكم طفلاً ثم   بلـوغ اشـد   ةشود كـه مرحل ـ  مي روشن ،

 ايـن دوره پـس از كـودكي آغـاز     ،بنـابراين ؛ گذار از كودكي به پيري اسـت  ةمرحل
 .انجامد مي گردد و به پيري مي

 تسنّ .2ـ3
 سـال تمـام  نُه و پانزده رواياتي است كه سن بلوغ را ، دگاه مشهورترين مستند دي مهم
 سازد كه روايـات مربـوط بـه سـنّ     مي ولي نگاهي به روايات موجود روشن، داند مي

رواياتي ؛ داند مي سال تمام نُه و پانزدهرواياتي كه سن بلوغ را ؛ بلوغ چهار دسته است
ان را نـه سـال   بلـوغ دختـر   د و سـنّ دان مي سالگي دهرا رسيدن به  انكه سن بلوغ پسر

دانـد و   مـي  بلـوغ  سـالگي را سـنّ   چهـارده و  سـيزده رواياتي كـه  ؛ كند مي اعلام تمام
 .كند مي معرفي انبلوغ دختر سال را سنّ دهرواياتي كه ، بالاخره

 سالگي هفت و هشتروايات  .1ـ2ـ3
ه فـي مالـه و   مرأذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز إ»: فرمايد مي ريكامام حسن عس

« کسبع سنين فكذل یللجاري إذا تمّ قد وجب عليه الفرائض و الحدود و
                                                        

تا بـه حـدّ   ( دهيم حيات شما را ادامه مي)آوريم، سپس  كودك برون مي( به صورت)آن گاه شما را ».  
 .«رشدتان برسيد
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. 

 سال ده و نهروايات  .2ـ2ـ3
كنـد كـه    مي اين دسته از روايات بيشتر به همبستر شدن با دختران ناار است و اعلام

چنـين كـاري   ، كمتـر از ايـن سـن   در توان با دختـر همبسـتر شـد و     مي سالگي دهدر 
البته در برخي از اين . مرد ضامن خواهد بود، معيوب شود، حتي اگر دختر .نارواست
آن را از حجيـت  ، د آمده است كه همين ترديـد به صورت مردّنه و ده  سنّ، روايات

 .ازداند مي
و تي لها تسـع سـنين أ  أي يحتّ یيدخل بالجاريلا»: فرمايد مي امام باقر .3ـ7ـ7ـ3

 .« عشر سنين
ن فعـل  إف ـ ،من عشر سـنين  قلّلأ یلاتوطأ جاري»: فرمايد مي امام علي .7ـ7ـ7ـ3

 .« فعيبت فقد ضمن
و هـي بنـت    ئشـی رسول الله دخل بعاّ  إن»: كند مي اسماعيل بن جعفر نقل .3ـ7ـ7ـ3

 . «أیي تكون امرحتّ یعشر سنين و ليس يدخل بالجاري
و أتي لها تسـع سـنين   أي يحتّ یلايدخل بالجاري»: فرمايد مي امام باقر .4ـ7ـ7ـ3
 .« سنين یعشر

 نه و پانزده سالروايات  .3ـ2ـ3
 :كند كه فرمودند مي روايت يزيد كناسي از امام باقر .3ـ3ـ7ـ3

ما لها تسع سـنين  الحال و إنّ کي في تلأفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و ه: قلت... 
ذا دخلت علي زوجها و لهـا تسـع   إ ،نعم»: النساء في الحيض؟ قال کمدر کو لم تدر

: قلـت . «عليهـا و لهـا   یليها مالها و أقيمت الحدود التامّإسنين ذهب عنها اليتم و دفع 
بـوه و  أ جهزوّالغلام إذا  ّ إن !باخالدأيا »: ؟ فقالیمجري الجاري کالغلام يجري في ذل

أو يشعر في وجهـه أو ينبـت    ی سنیو بلغ خمس عشر أدرکذا إكان بالخيار  کلم يدر
 .« ...ه قبل ذلکفي عانت

 یكتبت الحسن ی سنیذا بلغ الغلام ثلاث عشرإ»: فرمايد مي امام صادق. 7ـ3ـ7ـ3
هـا تحـيض تسـع    أنّ کو ذل ـ کذلك ـتسع سـنين ف  یذا بلغت الجاريئی و إو كتبت له السيّ
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دختـران   ي است كه معمـولاً سال سنّ ، نهمطابي اين روايت.  «سنين
 .اند شده مي حيض در آن
علائم بلـوغ در   امام، نقل شده است در رواياتي كه از امام باقر .3ـ3ـ7ـ3

ا موي بر هنگامي كه محتلم شود يا به پانزده سالگي برسد ي: شمارد ميپسر را چنين بر
دختـر  ؛ دختر ماننـد پسـر نيسـت   : فرمايد مي علائم بلوغ دختر ةزهارش برويد و دربار

 امـوالش بـه او داده  ، سال داشته باشـد  نهزماني كه ازدواج كند و با او آميزش شود و 
در روايات ديگري .  شود و خريد و فروش او رواست مي

حـدود و تـزويج    ةسـالگي را موجـب اقام ـ   نـه رسيدن به ، استكه از ايشان نقل شده 
روايات ديگري هم نقل شده كه سن بلوغ .  داند مي دختر

در روايات ديگري ، و بالاخره داند مي سال نهسال و سن بلوغ دختر را  هشتپسر را 
 يان يادآوري اسـت كـه بـه   شا. دانسته شده است ده سال و نهيا  نهبلوغ دختر  هم سنّ

 .روايات بيشتر اشاره شد ة اخيردست

 سيزده سالروايات  .4ـ2ـ3
روايـت  ، دانـد  مي سال سيزدهبلوغ پسر و دختر را  ترين روايتي كه سنّ مهم .3ـ4ـ7ـ3

 :روايت شده است ساباطي است كه از امام صادق عمار
ن إف ـ ی سـنی ه ثـلاث عشـر  تي علي ـأذا إ: ؟ قالیسألته عن الغلام متي تجب عليه الصلا

ن ک إمثـل ذل ـ  یو جري عليه القلم و الجاري یفقد وجبت عليه الصلا کاحتلم قبل ذل
و جري عليها  یفقد وجبت عليها الصلا کو حاضت قبل ذلی سنی أأتي لها ثلاث عشر

 . القلم

لـوغ را  بلكـه ب ، بلـوغ ندانسـته   سالگي را سـنّ  سيزدهامام در اين روايت رسيدن به 
 .منوط به احتلام و حيض دانسته است

ثلاث عشـر  ، هأشدّذا بلغ إ: منينأميرالمؤقال »: فرمايد مي امام صادق .7ـ4ـ7ـ3
و لـم  أوجب عليه ما وجب علـي المحتلمـين احـتلم     ی سنیربع عشرو دخل في الأ یسن

 .« ...يحتلم
قلـت لـه فـي    : قال: كند مي ن روايتچني ثمالي از امام باقر ةابوحمز .3ـ4ـ7ـ3
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ه إنّف: قلت. «ی سنی و أربع عشریفي ثلاث عشر»: حكام علي الصبيان؟ قالتجري الأ كم
 .« حكام تجري عليهالأ ّ إنن كان لم يحتلم فإو » :لم يحتلم فيها؟ قال

سـازد كـه حكـم در هـر يـك بـه        مـي  آشـكار ، درنگي كوتاه در اين سه روايـت 
صراحت در ايـن  نخست ست و روايت منوط شده ا «حيض»و يا  «احتلام»اي به  هگون

 .موضوع دارد

 اجماع .3ـ3
سـال   نـه بلوغ است و دختر در  ةامار ،سن، ادعا دارند كه به اجماع فقها هابرخي از فق

شـيخ طوسـي ايـن حكـم را اجمـاعي و      . شود مي سال تمام بالغ پانزدهتمام و پسر در 
 . داند مي روايات مبتني بر اخبار و

 هنقد و ارزيابي ادلّ .4ـ3

 بررسي دليل  تاب .1ـ4ـ3
زمـان بلـوغ   نـدارد و  موضـوعيت   نمعيّ دهد كه رسيدن به سنّ مي بررسي آيات نشان

درسـتي بـر   ه رشد جسمي و جنسي برسد و آيات ب ـ ةهنگامي است كه انسان به مرحل
 اسـت كـه انسـان صـلاح و فسـاد را درك     چه در ايـن دوره  ؛ كند مي كيدأاين مهم ت

پس در هيچ يك از آيات . كند و از احساسات و هيجانات زودگذر بركنار است مي
 .مشخص نشده است يخاصّ سنّ ،بلوغ قرآن براي سنّ

 از نظر قـرآن  ،داند و در واقع نمي بلوغ ةسن را نشان، پس هيچ يك از آيات قرآن
احتلام  شده در قرآن براي بلوغ عبارت از علائم معرفي؛ چه علامت بلوغ نيست ،سن

 .باشد مي و رشد

 نقد اجماع .2ـ4ـ3
كمـي از   ةزيرا تنهـا عـدّ  ؛ شده از سوي شيخ طوسي چندان اعتباري ندارداجماع ادعا

اجماعي مـدركي  ، رسد اجماع مذكور مي و به نظر اند فقها به اين دليل تمسك جسته
ديگـر كتابهـاي خـود بـه اجمـاع       در، مـدعي اجمـاع  ، شيخ طوسـي ، از اين رو ؛است

 ده نبايد سـنّ  ،دانست مي سال را اجماعي نه و پانزده كند و حتي اگر سنّ نمي اعتنايي
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گفته چندان پايه و  پس اجماع پيش. كرد مي بلوغ اعلام سنّ، را براي دختران سالگي
 .اساس مستحكمي ندارد

 ارزيابي روايات .3ـ4ـ3
و موجب اخـتلاف نظـر    اند خود بدان توجه داشته ترين دليلي كه فقها در فتاواي مهم

توجه به اين مهم ضروري است كه اين . بلوغ است روايات مربوط به سنّ، شده است
، عملي نبـوي  ةنقل شده است وگرنه در سخنان و سير انروايات همه از معصوم

تنهـا سفارشـهايي در تأييـد عمـل     نشده اسـت، بلكـه   ي براي بلوغ مشخص خاصّ سنّ
افـراد   ةدربـار ـ  قريظه و مانند آن رخداد كشتن جنگجويان بني ـ  از پيامبر اصحاب

مورد با توجه به روييدن موي زهار حكم رسيده است كه مشكوك ميان بالغ و نابالغ 
در برخـورد بـا روايتهـاي    ، افـزون بـر ايـن   . شده است جاري نظر 

كرد كـه گرچـه برخـي از ايـن روايـات      بايد به اين مهم توجه  موجود از امامان
 ةت بـر نشـان  ارواي ـ ةتكي ـ ،خاصي تاكيد نكرده است و در واقـع  بر سنّ، صحيو است

بايد بلكه ، انگشت بر سن گذارد نبايد صرفاً ،بنابراين؛ ديگري مانند حيض بوده است
ــصــدور  فضــاي ــان   . ت را بررســيدارواي ــث امام ــا احادي ــون در برخــورد ب پــس اكن
بلـوغ   تعارض موجود ميان روايات مربوط به سنّ كرد و در حلّ چه بايد معصوم

 چه راه حلهايي وجود دارد؟
 ضعيف است و به نظر، داند مي بلوغ دختر را هفت سال حديثي كه سنّ .3ـ3ـ4ـ3
اين مهم شايد به دليل ضـعيف بـودن روايـت     .كسي بدان عمل نكرده است ،رسد مي
و مورد بررسـي   اي ديگر ضبط كرده به گونهحتي برخي از فقها اين روايت را  .باشد

 نهدر كتابت اين حديث تحريفي روي داده و به جاي ، به باور اين دسته. اند قرار داده
 .ضبط شده است( سبع) سال ، هفت(تسع) سال

ناار به همبسـتري بـا دختـران اسـت و     ، سالگي دلالت دارد دهرواياتي هم كه بر 
سندي ضعيف ، نقل شده ي كه از امام عليروايت. اين ويژگي در آن مطرح است

دارد و دلالتش هم ناتمام است و حتي با روايات مستفيضي كه بر جواز دخول در نه 
توان آن را تعميم  ، نمياز اين رو؛  معارض است ،سال دلالت دارد
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روايـات  و  سال روايات نه: ماند مي تنها دو دسته روايات ،با اين توضيو ،بالاخره .داد
 سال سيزدهسال و با توجه به اينكه دلالت و سند رواياتي كه سن بلوغ دختر را  سيزده
 سال ملاك عمل خواهد بود ، سيزدهصحيو است، داند مي

. 
سـال و از جملـه    سـيزده نظـران روايـات    گروهـي از صـاحب   ،در مقابل .7ـ3ـ4ـ3

شاذ است و در ، ساباطي كنند و بر اين باورند كه عمار مي طي را ردروايت عمار سابا
عربـي  ، روايت او شذود و اضطراب بسياري وجود دارد و شايد به جهت آنكه عمـار 

 اشتباهاتي داشته است و بالاخره به دليل اعراض مشهور از روايت عمـار  ،اصيل نبوده
و پـانزده   ماع علما بـر اينكـه نـه   اينكه اتفاق و اج در نهايت. توان بدان عمل كرد نمي
.  كنـد  مـي  متن روايت را متزلزل ،بلوغ است سنّ، سال

ثمـالي نقـل شـده و سـن بلـوغ دختـران        ةدر روايتي هم كه از ابـوحمز  ،افزون بر اين
 «حكام علي الصبيان؟في كم تجري الأ :قلت له»: آمده است ،سيزده سال دانسته شده

نـد كـه   ا آن و از ايـن رو بـر   انـد  رسد گروهي صبيان را جمع صبيه پنداشـته  مي نظر به
در حـالي كـه صـبيان    ، كنـد  مـي  بلوغ آنان را بيان روايت ناار بر دختران است و سنّ
پس به باور اين دسته با رد .   جمع صبي است و صبايا جمع صبيه

 .رسد مي سالپانزده و  نهه روايات نوبت به عمل ب، سال سيزدهروايات 
گـذاردن روايـات و    نظران هم بـه جـاي كنـار    گروه ديگري از صاحب .3ـ3ـ4ـ3

و چنـين   روايات مطرح در ابواب مختلف ديدهبين چاره را در جمع ها، اعراض از آن
در ، اخـتلاف اسـت  مـورد  به ويژه بلوغ دختـران كـه بيشـتر     ،بلوغ كه سنّ اند پنداشته

سـال   سـيزده وجوب روزه بـراي دختـر    سنّ مثلًا؛ فقهي متفاوت است ابواب مختلف
 . است
كنند و بر اين  مي اي هم وجود هرگونه تعارض ميان روايات را رد دسته .4ـ3ـ4ـ3
بلـوغ بـه    زيرا اختلاف اخبار در تعيين سـنّ ؛ اختلافي ميان اخبار وجود ندارد ،باورند

عوامـل ژنتيكـي و فيزيكـي و نـوع     ، اوضاع جغرافيـايي ، يدليل اختلاف محيط زندگ
تغذيه افراد است و روشن است كه اين نوع اختلافها در رشد جسمي و جنسـي آنـان   

بـه  . عادت و بلوغ اسـت  ئلةدخالت دارد و موجب ناهمگوني دختران و پسران در مس
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ختـران  د ةسبب در مناطي گرمسير مانند حبشه و عربستان پيدايش عادت ماهان ـ همين
 سالگي است پانزدهو يا  دوازده، سيزدهدر نه سالگي و در مناطي سردسير در 

. 
شـده   هاي مطرح نشانه نظران هم به اين استناد كه اساساً برخي از صاحب .6ـ3ـ4ـ3

 اين دسته از محققان تنها. اند سن را معيار بلوغ ندانسته اصولًا، در فقه بايد غالبي باشد
كـه   انـد  را ملاك بلوغ برشمرده( قاعدگي) طبيعي از جمله احتلام و حيض هاي هامار

؛ دهـد  مـي  سـالگي روي  نـه در  معمـولاً ، همان گونه كـه گفتـه شـد   ، در برخي مناطي
دانند و با توجه به اينكـه   نمي سن را علامت بلوغ، نظران اين دسته از صاحب ،بنابراين

و علائـم   هـا  هبيان امـار ، معتقدند نقش شارع، انندد مي بلوغ را امري تكويني و طبيعي
 رسد با توجـه بـه اينكـه سـنّ     مي نتيجه آنكه به نظر.  متداول آن است

ني معيّ هم به سنّ ناشده است و معصومنبلوغ در قرآن و در احاديث نبوي معين 
قـرآن و سـنت   در توجيه روايات مذكور و هماهنـگ كـردن آن بـا     اند، اشاره نكرده

نـان بـا توجـه بـه پرسـش      ، اي نانبوي بايـد بـر آن شـد كـه در احاديـث معصـوم      
سنين متعـددي در روايـات مطـرح شـده      ،و از اين رو اند پاسخ گفته، كنندگان الؤس

 ةتنهـا فرمـود   انـد، بلكـه   اي نكـرده  است و راويان به فضـاي بحـث و بسـتر آن اشـاره    
در ميان روايات هم گـاه معيـاري بـراي     ،از سوي ديگر. اند را نقل كرده معصوم

در  ،به ديگر سخنباشد؛  مي احتلام و قاعدگي بلوغ مطرح شده است و آن عبارت از
و  گفته گاه تصريو شده است كه احتلام و قاعدگي علامت بلوغ است روايات پيش

، در آن سن داند كه دختر يا پسر معمولًا مي دليل طرح و اشاره به سن را آن امام
 .گردد حيض ميتلم يا مح

 ةي را بـه عنـوان امـار   خاصّ ـ تـوان سـنّ   نمـي  بلوغ امري طبيعي است وبه هر حال، 
پس نظر به اينكه بلوغ بر خلاف الفاظ عبادات از موضـوعات  . معرفي كردآن مطلي 

علامت يك امـر  ؛ چه تواند تعبدي باشد نمي علامت آن نيز، آيد نمي شرعي به شمار
  بيعي باشد طبيعي و تكويني بايد ط

، احـتلام و در دختـر  ، و اين علامت طبيعي در پسـر   
 .نمعيّ نه رسيدن به يك سنّاست  قاعدگي
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 فيزيولوژي بلوغ .4
آن را سـرآغاز   زيـرا انـد؛   گرفتـه  مـي  بلوغ را جشن ،بسياري از جوامع در طول تاريخ
دهندة آن است كـه فـرد    چون اين تغييرات نشان. اند دانسته تحولات و تغييرات در فرد مي
بلوغ با مجموعه وقايعي كه بـا رهـا شـدن ترشـو ضـرباني      . آمادگي باروري را يافته است

«GnRh» (هورمون گنادوتروپين جفتي )اثر فيدبك قبل از بلوغ و مهـار مركـزي    در
د، به افزايش مقادير گنادوتروپينها و استروئيدها همراه با بروز صـفات  شو منفي شروع مي

 .گردد منجر مي( گذاري منارك و سپس تخمك)ثانوية جنسي و عملكرد بلوغي نهايي 

 بندي آن ثر در بلوغ و زمان عوامل م .1ـ4
 محـلّ  ماننـد ، عوامل ديگـري ، است «ژنتيك»اگرچه شاخص اصلي زمان بندي بلوغ 

تغذيه و عوامل رواني نيز بر زمان شروع و ، سلامت عمومي، تماس با نور ،جغرافيايي
 ةدر كودكـاني كـه داراي سـابق   ، مثـال بـراي  . دگـذار  مـي  سرعت پيشرفت بلوغ تأثير

شود و كودكاني  مي آغازدر آنها روند بلوغ زودتر و  خانوادگي بلوغ زودرس هستند
طو دريـا يـا در نـواحي شـهري     تر از س در ارتفاعات پايين، كه در نزديك خط استوا

به ترتيب نسبت بـه   ،كنند و نيز كودكاني كه به چاقي مختصر مبتلا هستند مي زندگي
كودكاني كه در مناطي شمالي، در ارتفاعات بالاتر از سطو دريا يـا در نـواحي روسـتايي    

 .شوند مي زودتر بالغ، كنند و نيز نسبت به كودكاني كه وزن طبيعي دارند مي زندگي
بدين گونـه  ؛ گويا ميان سن شروع و طول مدت بلوغ نيز ارتباطي وجود دارد بتهال

مطالعـات  . كه هر چه سنّ شروع بلوغ زودتر باشد، مدت زمان آن نيز بيشـتر خواهـد بـود   
در كودكـان كشـورهاي   ( قاعـدگي )منارك  دهد كه كاهش سنّ مي شده نشان انجام
دهنـدة   ت در ارتباط است و بدون شك نشاناي و بهداش يافته با بهبود شرايط تغذيه توسعه

وزن نيز از جمله عوامل تأثيرگـذار بـر بلـوغ    . اي و بهداشت است بهبود شرايط تغذيه
معتقد است كه دختران براي دستيابي به منارك بايد به وزن بحراني  «Frisch». است
، ندمتوسـط هسـت  چـاقي  در دختراني كه دچار  ،بنابراين؛ كيلوگرم رسيده باشند 5/41
، روند نسبت به دختراني كه وزن طبيعي دارند ،(درصد بيش از وزن طبيعي 30تا  70)

اشـتهايي هسـتند و    دخترانـي كـه دچـار بـي    ، در مقابـل . شـود  مـي  زودتر شـروع بلوغ 
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ة فرجـامين و  نكت. شوند مي دچار تأخير در منارك ،دهند مي سنگين انجام ورزشهاي
 .دهد مي ارك زودتر رخمن، كه در دختران نابيناجالب توجه آن

 مراحل تكامل بلوغ .2ـ4
رشـد  )آدرنالـك  ، تكامـل پسـتان  ، توالي بلوغ كه شامل تشديد رشد، به طور متوسط
افـزايش توليـد آنـدروژنهاي     ةبلوغ كه در نتيج ةزير بغل و عانه در دور ةموهاي ناحي

 ةمحـدود ) نياز دارد ساله 6/4زماني  ةبه دور، و منارك است( آيد مي فوق كليه پديد
هر مرحله از توالي بلـوغ  ، در استانداردهاي رايج آمريكاي شمالي .(تا شش سال 6/3

صـفات  ، پوست كه در دختران سياه ؛ بدين گونهشود مي ماه زودتر شروع شش تقريباً
 ةين نشـان نخسـت  شـود و معمـولاً   مـي  جنسي زودتر از دختران سفيدپوست ااهر ةثانوي

 .پستاني است ةجوان بلوغ تشديد رشد و سپس پيدايش
بلـوغ و   ةنشـان نخسـتين  عانـه   ةرشـد موهـاي ناحي ـ  ، درصد كودكـان  70در  تقريباً

افتـد و   مي منارك از آخرين حوادث بلوغ است كه بعد از ايجاد رشد حداكثر اتفاق
 سـالگي  سـيزده در دختران ايرانـي بـه طـور متوسـط     ( قاعدگينخستين  سنّ)منارك 

 .  باشد مي
دهـد كـه در بعضـي از     مـي  اي از رشد در زمان بلوغ و نوجواني رخ جرقه معمولًا
ده تـا چهـارده   در دختـران بـين   . دهد مي ل زودتر از ديگران روياين تحوّ ،كودكان

دوازده تـا  در حالي كه اين تحول در پسران بـين  ، دهد ميلي روي سالگي چنين تحوّ
 .دهد مي سالگي رخ شانزده

ولـي بـا   ، هنگام تولد به لحاظ قد و وزن با يكديگر متفاوت هستند دختر و پسراز
بلوغ بـر  ، شود و گويا مي دگرگون، اين تفاوتها و رشد متفاوت آنان، رسيدن به بلوغ
نـث بلنـدتر اسـت و وزن    ؤكودك مذكر از هنگام تولد از كـودك م . آن تأثير دارد
كنند و چون بلوغ در  مي حفظ سالگي يازدهولي اين امتياز را پسران تا ، بيشتري دارد

 رشد و بلـوغ  ةيعني دختران پيش از پسران به مرحل؛ گردد مي زودتر پديدار، دختران
بلـوغ و پـس از    ةدر آستان، در اين مرحله از نظر قد بلندتر هستند و بالاخره، رسند مي
 .شود مي بلندتر از دختران قد پسران مجدداً، آن
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 هاي آماري داده .5
 اي اي بـه منطقـه   زمـان نيسـت و از منطقـه    غ در كشورهاي مختلف هـم شروع بلو سنّ

عوامـل  ؛ از جملـه  به عوامـل زيـادي بسـتگي دارد    زيرا بلوغ؛ گردد مي ديگر متفاوت
، خـانوادگي ، عوامـل ارثـي  ، جنسـي  ـ  تحريكـات روانـي  ، تغذيه ،اجتماعي ،اقتصادي
ة هم .چاقي و كوري ،تغذيه بيماريهاي مزمن و سوء، حرارت ةدرج، اي منطقه، نژادي

ايـن  اثـر   ،اي كـه برخـي   بـه گونـه  ؛ تواند در شروع بلوغ تـأثير بگـذارد   اين عوامل مي
اند  شروع بلوغ به چند دسته تقسيم كرده عوامل داخلي و خارجي را در سنّ

 . 
واملي اسـت كـه در   از جملـه ع ـ  ،چربـي و وزن بـدن   ،غذايي و به ويژه فيبر ةبرنام

 زيـرا فيبـر غـذايي زيـاد از جـذب روي در دسـتگاه گـوارش       ؛ شروع بلـوغ اثـر دارد  
ماه  شش تا دوازدهافتد و با جايگزيني بلوغ  مي كاهد و بدين ترتيب بلوغ به تأخير مي

روي در متابوليسم هورمونهاي مسئول تكامـل جنسـي نقـش     ؛ چونشود مي بعد آغاز
مصـرف  در مناطقي كـه فيبـر غـذايي زيـاد      .   مهمي دارد

شـده در   مطالعـات انجـام  . يابد مي بلوغ در مقايسه با ساير مناطي افزايش سنّشود،  مي
رشد اندام تناسلي و رشد موهاي )بلوغ  ةعلائم اولي، دهد كه در پسران مي ايران نشان

پسـران انگليسـي و در دختـران    زودتر از  يك سال و هشت ماهبه طور متوسط ( زهار
 پيوندد مي ماه زودتر از دختران انگليسي به وقوع 7/1ماه و منارك  شششروع بلوغ 

. 
 

 دختهان  پسهان  انواع بلوغ 
 ده تا چهارده سالگي  يازده تا شانزده سالگي  (از آغاز تا پايان)بلوغ طبيعي 

 دن پستانهاجوانه ز  ها بزرگ شدن بيضه  نخستين علايم بلوغ
 سالگيهشت و نيم : شروع  سالگينه و نيم : شروع بلوغ زودرس
 سيزده سالگي: شروع  چهارده سالگي: شروع  بلوغ ديررس

 شانزده سالگي: شروع  ـــ  منارك ديررس
 ي افرادهاي بلوغ و ميانگين سنّ شانهن 
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 سـيزده ر سـالگي و دختـران د   چهـارده پسـران در   معمـولاً ، اين گونه آمار مطابي
هـاي آن تـا    به تأخير افتادن بلوغ و عدم بـروز نشـانه   ،از اين رو؛ شوند مي سالگي بالغ

سالگي در دختران يـا رخ نـدادن منـارك تـا      سيزدهسالگي در پسران و  چهارده سنّ
 شود مي بلوغ ديررس تعريف، سالگي در دختران شانزدهسن 

 . 
 ةدربـار  شده بـر روي دختـران مـدارس شـرق تهـران      بررسيهاي انجاممطالعات و 

 ةمراحل مختلف بلوغ دختران ايراني نشان داده است كه جوانترين دختري كه جوان ـ
سـاله بـود و پسـتان بـه طـور متوسـط در        3/34رين آنـان  ت ـ و مسـن  4/5پستان داشـته  

دهـد كـه    مـي  اناين مطالعات نش. سالگي شروع به جوانه زدن كرده بود 33/3±4/30
آغاز بلوغ در دختران ايراني به مراتـب زودتـر از دختـران انگليسـي اسـت و شـروع       

يك سال زودتر از  ـشود مي بلوغ ااهر ةنشاننخستين پس از  كه معمولًا ـقاعدگي نيز  
دهد  را نشان ميجدول زير اين موضوع  .افتد مي دختران انگليسي اتفاق

 

. 
 
 قاعدگ نخستين   ظهور موهاي زهار  پستان  ةجوان  پيدا ش  مليت 

 سالگي 6/33±0/3  سالگي 1/33±7/3  سالگي 3/33±3/3  انگليسي
 سالگي 1/37±7/0  سالگي 7/37±7/0  سالگي 7/30±7/0  چيني
 سالگي 6/37±0/3  سالگي 7/30±0/3  سالگي 3/30±3/3  نيايرا

 هاي بلوغ جدول مقايسه متوسط سنين دختران هنگام پديدار شدن اولين نشانه 
 چيني و ايراني، در دختران انگليسي 

. م 3150منارك و بلـوغ در حـوالي سـال     روند كاهش سنّ ،دهد مي آمارها نشان
 سنّ، 3100هاي  همچنين در دهه. متوقف شد، در فرهنگهايي كه زندگي مرفه داشتند

اما امروزه ، سال بود هيجدهر پسران در لايپزيك آلمان متوسط تغيير صدا در گروه كُ
 5/37، ميـانگين سـن منـارك در دختـران ايـالات متحـده       ،بالاخره .سال است 6/33

 . سالگي است
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 نتيجه . 6
، هـاي زنـدگي انسـان اسـت كـه بـا آغـاز آن        تـرين دوره  ز جمله پيچيـده بلوغ ا ةدور
بلـوغ بـه عنـوان امـري طبيعـي و      . دهـد  مـي  لات شـگرفي در زنـدگي بشـر روي   تحوّ

ويژگي مشترك زن و مرد است و از نظر مكاتـب فقهـي مختلـف ورود بـه     ، تكويني
 .پذيري و انجام تكاليف است مسئوليت ةآغاز دور، اين دوره

عوامـل بسـياري تـأثير دارد و در فقـه     ، وز زودرس و يا ديررس بلوغگرچه در بر
اتفاقي اسـت  ، كه برخي از اين علائم ـعلائم متعددي براي بلوغ برشمرده شده است  

، رسد در هـيچ يـك از مـذاهب فقهـي     مي ولي به نظرـ  اختلافي است، و برخي ديگر
و  شـت بلوغ انگشـت گذا  نّني به عنوان سمعيّ نتوان بر روي سنّ ،اعم از شيعه و سني

 سـنّ ، شناسان و اهل لغت زيرا از سويي در سخنان واژه. آن را به طور قطعي پذيرفت
ي براي بلوغ در تعريـف آن گفتـه نشـده اسـت و بـه علامتهـايي چـون رشـد و         خاصّ

 سـنّ ، ت نبوي هم بـراي بلـوغ  در قرآن و سنّ ،از سوي ديگر. احتلام اشاره شده است
سـنين متعـددي بـراي بلـوغ      ناو تنها در روايات معصوم ي بيان نشده استخاصّ

هـاي متفـاوتي    محققان به شـيوه ، مطرح شده است كه در بررسي و جمع اين روايات
 ،توان بر آن شد كه مطـابي ايـن روايـات    مي ولي با نگاهي به رواياتاند،  عمل كرده

كـه در فـرد   اي طبيعي اسـت   پديده، نظر به اينكه بلوغ؛ چون سن علامت بلوغ نيست
افزون بر اين چگونـه اسـت    .اي طبيعي باشد علامت آن هم بايد پديده، دهد مي روي

پس علامت طبيعي بلوغ . ديولي بلوغ تعبّ، شود مي اي طبيعي دانسته پديده، كه رشد
دختـر  ، احتلام و در دختران قاعدگي يا حيض است و با اهور اين علامتدر پسران 

شود كه هورمونهـاي   مي زيرا پسر هنگامي محتلم؛ يابند مي و پسر آمادگي توليد مثل
آمادگي توليـد مثـل و زناشـويي در پسـر     ، شده وارد خون شود و بدين ترتيب ترشو
همـراه بـا    ،يابد كه تخمك مي گردد و دختر نيز هنگامي چنين آمادگي را مي پديدار

 .ستت نبوي نيز مؤيد اين مهم اآيات قرآن و سنّ. حيض در او پديدار گردد
سـازد   مـي  روشن ،نگاهي به واقعيتهاي موجود و در نواحي متفاوت، افزون بر اين

رسـند و   نمي به اين آمادگي( سالپانزده  ونه مانند )خاص  افراد در يك سنّ ةكه هم
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عربستان در مقايسـه   ةدختران و پسران شبه جزير ،ديآ گونه كه از روايات برمي همان
و از ايـن روسـت كـه بـه طـور       اند يافته مي ليت باروريبا افراد ديگر مناطي زودتر قاب

انـد و حتـي    كـرده  مـي  سـالگي ازدواج  دهو  نهصحيو نقل شده كه دختران در سنين 
كه اين موضوع گوياي بالغ بودن  اند با عايشه در چنين سنيني ازدواج كرده پيامبر

 .عايشه در آن دوره است
، آن اسـت كـه   شـود  مي خي روشنمهم ديگري كه از اين واقعيت مهم تاري ةنكت

پـانزده،  )بلـوغ دختـران    بـه ويـژه سـنّ    ،بلـوغ  سـنّ  ةت درباراهل سنّ يهاسنيني كه فق
در ( ازدواج پيـامبر بـا عايشـه   )ت نبـوي  بـا سـنّ   انـد  مطرح كـرده ( سال هفدهو شانزده 

بايد بـر آن بـود كـه     ،بنابراينرود؛  ميال ؤتعارض است و اعتبار اين ديدگاهها زير س
، توان بـه دليـل معتبـري تمسـك جسـت كـه سـن        نمي چ يك از مذاهب فقهيدر هي

 .علامت بلوغ است
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 تقاص

   غيانزاده دا مجتبي تقي  
   ارشد حقوق خصوصي كارشناس 

 چكيده      
 ،معت شر  ةبشه ادلش   تقاص از راهكارهاي شر ي براي رسيدن به حق است كشه بنشا  

با تقاص  نظر به اينكه دادگاهها نيز ممكن است در برخي د اوي .مشروع است
قانون اساسي بايد ضوابط و اصول حاكم بر آن  761مواجه گردند و برابر اصل 

بررسي و مطالعشه در ايشن بشاره     ،وجه به متون فقهي معت ر استخراج نمايندرا با ت
بشا تقشاص    ممكن است برخي در پي نرراني از هشرج و مشرج   .يابد مي ضرورت

يده را مطرح كنند كه در هنرام بوط يشد حشاكم  شادل    امخالفت نمايند و اين 
در  .نيوشت  يشده موافشق  ابا اين  ولي نويونده ،ماند موردي براي تقاص باقي نمي

بشا توجشه بشه مقتضشيات     نيز فقهي و روايي تقاص و  ةاين نوشتار با تكيه بر پيشين
حشق را   يتوان فرصت استيفا ميمشخص خواهد شد كه  ،جامعه و نظم  مومي

 يق تقشاص بشه ششرايط و ضشوابط خاصّش     قلمشرو تتقّش   فراهم نمود و از آنجا كه
 .ردب مي بين ازرا سوء استفاده  ةزميناست، متدود 

                                                        

 . taghizadehmojtaba@yahoo.com 
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 .جحد مديون، تقاص، اصل اوليه، شرايط و موانع تقاص :يواژگان كليد
 م مقدّ

مين عـدل و  أفقيه و حقوقدان هنگام بررسـي حـي و تكليـف شـهروندان بـه دنبـال ت ـ      
توان اقدام خودسـرانه و بـدون مراجعـه     براي رسيدن به حي نمياصولًا  .انصاف است

اين حي ممكـن   ،ژه و استثناييولي در شرايط وي، به مراجع صالو قضايي را پذيرفت
 .است براي افراد به رسميت شناخته شود

بـا اجمـاع فقهـا در حليـت آن معارضـه       ،ي نفـي كنـيم  طـور كلّ ـ ه اگر تقاص را ب
نـاامني و  ، بايـد هـرج و مـرج    ،مرز تجويز كنيم ايم و اگر تقاص را بدون حد و كرده
لـذا برخـي از    ؛مجان بخريه شكني مضاعف و حتي تعطيلي باب قضاوت را ب حرمت

ولـي بايـد    ،و حقـوق گريزاننـد   نظم عمومي از بحث تقاص در فقـه  خوف خدشه بر
سـي  رالات مطرح در اين بحث را پاسخ گفـت و شـرايط و ضـوابط تقـاص را بر    ؤس

 .نمود
كيفيـت آن   ةشـود و دربـار   مـي  ناميـده  «الظفـر بـالحي  »ت له نزد اهـل سـنّ  ئاين مس

جويانـه   نيـز اقـدام تلافـي    الملل بينحقوق  در .مطرح شده است يديدگاههاي متفاوت
به طور جدي مطرح است كه در قالب مسدودسازي دارايي ( تقاص)براي خودياري 

گـردد   مـي  اجـرا  ...ي دارد وف تعلّ ـتصرف هر مالي كه به دولت متخلّ ـ، طرف ديگر
. 

يا خودياري حي خود به تقاص  يصاحب حي ممكن است براي استيفا ،ترديد بي
نـزد دادگـاه اقـدام     ادعو ةعنه هم ممكن است به اقام مقاص ،متوسل شود و در مقابل

مانند  ؛قانون اساسي به صدور رأي اقدام كند 351 كند و قاضي ناچار است طبي اصل
 ةاگر كسي كه موجر خان»: 33/30/3335سوم ديوان عالي در مورخ  ةشعب 4151 يرأ

مزبور امتناع كند و تسليم اشياي مزبور را موكول نة خا ةثياستيجاري بوده از تسليم اثا
مجازات عمـومي   انونق 743 ةعمل از مصاديي مادّ ،الاجاره كند مال ةبه پرداخت بقي
 .«نخواهد بود

 :نويسد مي فوق ييكي از نويسندگان پس از ذكر رأ
مـل  حكم تقاص را تنها در مواردي پذيرفته و مرتكـب ع  دادگاههاي ايران معمولًا
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اي  اند كه رابطـه  ي از مسئوليت كيفري دانستهابه دليل فقدان سوء نيت خاص مبرّ را
سـپس تأكيـد كـرده     شده به او موجـود باشـد و   بين حي مورد مطالبه و اموال سپرده

قـانون را در   ،اجازه داد كـه افـراد   ،است كه نبايد با وسعت قائل شدن به اين حكم
به احقاق حي اقـدام كننـد    دست گرفته و بدون مراجعه به محاكم

. 

چراكـه اخـتلال در نظـم عمـومي هرگـز       ؛قبول استمبجا و  اين حساسيت كاملًا
تر مقررات تقاص ملاحظه خواهيم كرد كه شـرط   پذيرفتني نيست و در بررسي دقيي

 توانـد  مي اسـت و صـرف ادعـاي تقـاص نمـي     وعدم مخالفت با نظم عم ،نفوذ تقاص
مجوز هتك حرمت اموال ديگران باشد و عمل مرتكب ممكن است موجب تعزير او 

 .گردد

 شناسي تقاص مفهوم. 1

 ه يا تقاص در لغتمقاصّ. 1ـ1
كنـد بـر پـي گـرفتن اثـر       مي قصّ دلالت. است« يقصّ، قصّ» ةتقاص برگرفته از ريش

قصـص بـه كـار     ةسـور  ايـن مفهـوم در   .چيزي 
« دنبـال موسـي بـرو    :مادر موسي به خواهرش گفت» ؛ خته قصّيهقالت لأ : رفته است
. 

زيـرا   ؛تقاص در امور مالي و حقوقي نظير قصـاص اسـت در جراحـات و نفـوس    
كننـده عـين عمـل     لذا همچون قصاص كه قصـاص  ؛ه و قصاص نظير هم هستندمقاصّ

در تقـاص هـم   ، كنـد  و اثر جنايت او را دنبـال مـي   دهد جاني را نسبت به او انجام مي
 .كند  خود را پيگيري مي كننده حيّ تقاص

از او  :يعنـي أخـذ منـه   ؛ اقـتصّ منـه  »اسـت و   «يقصّ، قصّ»اقتصاص نيز مأخوذ از 
 لساان العاهب  و ابـن منظـور در    صاحاح جـوهري در   .« گرفت
« و غيرهأمنهم صاحبه في حساب  واحد كلّ قاصّ، القوم صّتقا» :نويسند مي

در حسـاب يـا غيـر آن    يعنـي كسـي ديگـري را    ؛ 
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تقـاص مجـاز   »: نويسد مي زبيدي نيز پس از ذكر همين مفهوم .نمود (تلافي) پيگيري
همچنـين از مفهـوم لغـوي    .  «دم گرفته شده است وليّ ةاست و از مقاص

يـد و البتـه مفهـوم    آ مـي رعايـت مسـاوات بر   و گرفتن، پيگيري كردن ، مفاهيمتقاص
 .شود مي تقاص تلفظ، جاي تقاصصه شود كه ب مي ت و انتقام از باب تفاعل افادهشدّ

 تقاص در اصطلاح. 2ـ1
وم اقـدام  يكي به مفهوم تهاتر و ديگـري بـه مفه ـ   ؛رود تقاص در دو مفهوم به كار مي

 :كند يكي از نويسندگان آن را چنين تعريف مي .جويانه براي گرفتن حي تلافي
حقش را از ديگـري بـدون اطـلاع يـا رضـاي او       ،تقاص در اصطلاح يعني شخص

شود و بـه هـر    گرفتن حي بدون رضا به گرفتن همراه جهل مديون ملحي مي. بگيرد
، حـي ي ه آن شـخص از ادا ااهر آن است كه تقاص مشروط است به اينك ـ ،تقدير

 .ممتنع باشد 

تقاص يعني تصاحب مال مديون منكر دين يا ممتنع از »: اند در تعريفي ديگر گفته
 «اگر خـوف فتنـه نباشـد   ، پرداخت از طرف بستانكار بدون مراجعه به دادگاه

تنع از پرداخت كه منكر البته خواهيم ديد كه تقاص از مديون مم. 
شـرايط   ،برخـي  ،ه كرد كه در تعاريف فوقترديد است و بايد توجّ محلّ ،دين نباشد

تر اسـت   ولي تعريف يكي ديگر از نويسندگان مناسب ،اند را نيز در تعريف گنجانده
 بگيرد و ،آنچه از ديون طلب دارد يه گرفتن يعني به ازامقاصّ»: كه چنين نوشته است

شباهت تهاتر و تقاص در اين است كـه  . « ي تهاتر استه نوعمقاصّ
 .شود مي دو موجب سقوط دين هر

 فرق تقاص و تهاتر. 3ـ1
 :توان به اين تفاوتها اشاره كرد براي تميز تقاص و تهاتر مي

 .شود  مي حاصل قهراً، ولي تهاتر ،ري استاه با قصد اختيتقاص يا مقاصّ. 3
ي يابد كه قصد هر دو تهاتر قراردادي نيز ممكن است تحقّ، وه بر تهاتر قهريالبته علا

 .قصد طلبكار كافي است، ولي در تقاص ،طرف را لازم دارد
ولي تهاتر فقط نسـبت بـه دو    ،شود مي مال در خارج هم مطرح يه به ازامقاصّ. 7
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 .شود  مي حاصل ذمه
و تهـاتر   اسـت  وصول به حـي  ن راهي و آخريييك عمل حقوقي استثنا همقاصّ .3

اسـت كـه    (قـانوني ) عمل حقوقي ناشي از قرارداد يا حكم قاضي يـا بـه طـور قهـري    
 .شود مي موجب سقوط دين

تهاتر ، تقاص ةزيرا نتيج ؛تهاتر استفاده كرد ةاز كلم ديمفهوم تقاص نبا ةبراي اراد
قهـري و  )اتر ولـي ته ـ  ،شـود  مـي  موجب تهاتر ييعني هر تقاص ؛يا تساقط ديون است

آن دو را عموم خصوص  ةتوان رابط مي يعني ؛با تقاص همراه نيست لزوماً( قراردادي
 .مطلي دانست

 ماهيت تقاص. 2
را عقوبـت تلقـي    آن نهـا ييكـي از فق  ،از آنجا كه تقاص به نوعي شبيه قصاص است

 :كرده و در تبيين اثر آن چنين گفته است
عـوض آن   ،گيرد مي نندهك د و آنچه تقاصمان مي كننده باقي عين در ملكيت تقاص

 (مـديون منكـر  )منه  بلكه امري است كه شارع به عنوان عقوبت عمل مقاص ،نيست
 .تجويز كرده است 

از عقوبت دانستن تقاص آن است كه تقـاص را نـوعي    مستندمراد صاحب  ااهراً
غيـر لازم   ةتقـاص را معاوض ـ  ،زيرا در جـاي ديگـر   ؛داند مي گروكشي و بدل حيلوله

 .دانسته است  (جايز)
 ةآن را معاوض ـ نهـا يبرخـي فق : تبيين ماهيت تقاص دو نظريه ابراز شده اسـت  در

برخي ديگر .  اند دائم و موجب ملكيت دانسته
 انـد  ماداميـه دانسـته   ةرا بدل حيلوله و معاوض آن

. 
آن است كه در صـورت   ،شود مي ماداميه مترتب ةكه بر پذيرش معاوضاي  نتيجه

، اگر تقاص را مفيد ملكيت لازم بـدانيم ، انصراف مديون از انكار دين و استرداد مال
حيلوله  بدلتقاص را ولي اگر  .كننده مال مورد تقاص را برگرداند لازم نيست تقاص

 توانـد مـال خـود را    مـي  ،دهـد  مـي  كننـده پـس   وقتي مديون مال را بـه تقـاص  ، بدانيم
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 .بگيرد پس
خذ مال به ادلالت روايات بر جواز : كنند مي ن به ملكيت دائم چنين استدلالقائلا

دارد حكايـت  كننـده   از حصـول ولايـت بـراي تقـاص     ،عنوان عوض و بـدل از عـين  
دادن  نيـز  در بيـع و  ،به تقاص چون به اذن شـارع اسـت   و تصرف 

جـاي  ه كننده به نيابت از طـرف شـارع ب ـ   پس تقاص .نايب مالك است، عوض طلب
خود آن مـال را بـه او    ،گويا مالك ؛كند مي فروشد يا به خود منتقل مي مالك به غير

لـزل باشـد و   ملـك متز  ةداده است و چنين نيست كه انتقال به او از باب اباحه يا افـاد 
منكـر بـه    و اگـر مـديونِ   مالك بعد از اطلاع بتواند آن را به هم بزند 

 .جديد لازم است  ةانعقاد معاوض ،استرداد آن حاضر شود
 ،داننـد  مـي  ماداميـه  ةي كه تقاص را موجب حصول معاوض ـنهايفق ؛از سوي ديگر

 :نديگو مي
داده كه جهت تسهيل براي امـت مقـرر شـده و     برائت ذمه قرار راهشارع تقاص را 
ماداميه منافي اطلاق  ةگيرد و اين توهم كه معاوض مي قهري صورت ةنوعي معاوض

داريم و  اصل موضوع شك چرا كه وقتي در ؛صحيو نيست ،روايات و اصل است
 (معاوضـه  يبقـا )اطـلاق و استصـحاب    توانيم بـه  مي چگونه ،شبهه موضوعيه است

  تمسك كنيم؟

ــز؛ تقــاص از معاوضــات نيســت ــ، نهــايرا هــيچ يــك از فقي معاوضــات را  يوقت
بلكه اين مثل بدل حيلوله است كـه   ،از مصاديي معاوضات نشمرده آن را، دنشمر يم

 شبيه بيع در آن تحقي ندارد يملكيت دائم عنوان
. 

قهري ماداميه اسـت   ةتوان ايقاعي دانست كه موجب حصول معاوض مي تقاص را
 (عنـه  مقـاص )و در صـورتي كـه منكـر     گـردد  مي كننده تصرف تقاص ةو باعث اباح

يـا فروختـه    نشـده  شده باقي باشد و تلف اگر مال تقاص ،بدهي و مال را استرداد كند 
دائم مشكوك اسـت بـا    ةقوع معاوضرا مطالبه كند و چون و تواند آن مي ،اشدبنشده 

توان او را در پس گـرفتن مـال خـود ذيحـي      مي لاستصحاب مالكيت براي مالك اوّ
 .دانست
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 مشروعيت تقاص ةادلّ .3
 .اجماع و عقل استناد شده است، روايات، براي اثبات مشروعيت تقاص به آيات

 آيات .1ـ3
 :اند زير استناد نموده ةريفش ةبه دو آي ن در اثبات مشروعيت تقاصهايبسياري از فق

3.  خيور للصوابرين   ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهوإو 
 ؛
7 .   عتودي علويكم  ا والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثول موا 

. 
ليهم مون  ولئك ما عألمن انتصر بعد ظلمه فو  ةشريف ةبه آي نهايهمچنين برخي فق

 انـد  اسـتناد نمـوده     مثلها ةئسيّ ةئجزاء سيّ  ةشريف ةو آي  سبيل
. 
 :نويسد مي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم  ةدر ذيل آي شيخ طوسي
هـر الـم بـه غصـب يـا ماننـد آن        ةآيه دربار: اند ابن سيرين و ابراهيم گفته، مجاهد

 مكافـات داده شـود   ،رد كه به مثل آنچه عمل كرده اسـت مصداق دا
. 

انتقـام و   ةي دانسته كه در زمينحكم كلّيك ن نيز اين آيه را اكي ديگر از مفسري
 .حتي تقاص كردن شمول دارد 

در جنـگ و   علاوه بر تجويز مقابلـه بـه مثـل    ...فمن اعتدي عليكم  ةشريف ةاز آي
جايز است »: نويسد ي ميمفسر .شود مي حليت تقاص نيز استفاده، مماثلت در قصاص

اخـذ   ،چه غصـب كـرده  ، از مال ايشان به قدر آنون رد مظالم نكنندچغاصب و االم 
قرطبـي نيـز در ذيـل ايـن      .« خواه به حكم حاكم باشد يا نهشود؛ 
 :نويسد مي آيه

حـي را   ةحدي كه گيرنـد  تا ستيابي به حي از هر راهي كه ممكن باشدبه نظر من د
مذهب شافعي اين است و داوودي آن را از مالـك نيـز    .جايز است ،سارق نشمرند
چـرا كـه ايـن خيانـت      ؛انـد  ابن منذر نيز همـين را گفتـه  ، ابن عربي .نقل كرده است

 بلكه دستيابي به حي است  ،نيست
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به زن ابوسفيان را به عنـوان مؤيـد دلالـت آيـه بـر        نيز اذن نبي اكرم يشوكان
ابوحنيفه و جمهور مالكيه و عطاء خراسـاني را بـه   ، رده و دارقطنيكجواز تقاص ياد 

امور قصـاص منحصـر بـه     هكن تقاص معرفي كرده و دليل آنها آن است اعنوان مانع
امانت را ادا كن و :  ن پيامبراين سخبه دليل  ،حاكم است و اموال نيز چنين است

 . خيانت مكن ،داده است به كسي كه تو را امين قرار
را  ...فعواقبوا  و  ...فمن اعتودي  برخي فقيهان استدلال به آيات  ،از سوي ديگر
بحث  آيات را از محلّايشان و حتي يكي از ( 7/1: 3315سبحاني، ) اند ضعيف دانسته

ذكر  ،هاد استجآيات ماقبل آيه را كه راجع به  ،انسته و براي تبيين نظر خودخارج د
: گويد مي و سپس «نحن فيه دارد؟ اين آيات شريفه چه ربطي به ما»: پرسد مي ،كرده

 . اند چگونه از اين امر غفلت كرده نهايعجيب است كه فق
زيـرا اسـتدلال بـه     ؛صـحيو اسـت  مذكور ت استدلال به آيا ،در پاسخ بايد گفت
 ةبلااشـكال اسـت و ايـن نحـو     ،ي اسـت كلّ ـ ةمقـام بيـان قاعـد    فرازي از آيات كه در
توان بـه اسـتدلال    مي ،براي نمونه ؛خورد مي به چشم هدي ةاستدلال در بيان ائم

از براي بيان عدم جـو   حداًأه و لايشرك بعبادة ربّ ... : ةبه آي امام رضا
فلم يك يونفعهم    ةه آيب كمك گرفتن از ديگران در وضو و استدلال امام هادي

در مورد زاني غير مسلمان كه براي فرار از مجـازات    بأسنا اا رأويمانهم لمّإ
 .اشاره كرد ،مسلمان شود

طلبـي را بـا رعايـت مماثلـت      انتقـام ، آيات شريفه ضمن دعوت بـه صـلو و عفـو   
 ولئوك موا علويهم مون سوبيل     أمن انتصر بعد ظلموه ف و ل  ةشريف ةو آي پذيرفته است
 .دانسته است اگيرنده را از مسئوليت مبرّ نيز انتقام 

 روايات. 2ـ3
 :يم كردستوان تق مي احاديث راجع به تقاص را به چند دسته

باشد و در حليت تقـاص بـه آن    مي اتي كه صحيو و مستفيضيروا: ة نخستدست
 .شود مي ناداست

ة نخسـت  دلالـت احاديـث دسـت    شكال در سند بـا ارغم به رواياتي كه : دوم ةدست
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 .است هماهنگ
وديعـه بـودن   ، احاديثي كه در شرايط خاص مانند سوگند قبلي منكـر : سوم ةدست
 .تقاص را نهي كرده است.. .مال و

 ات صحيح روا :نخست ةدست
 عـن داود  عميـر و  عن ابن أبـي ، سناده عن الحسين بن سعيدإد بن الحسن بمحمّ .3

 يأخـالط السـلطان فتكـون عنـد     إنّـي :  يالحسـن موس ـ  بـي لأ: قلت: قال ابن زربي
يقع لهم عندي المـال فلـي    ثمّ، فيبعثون فيأخذونها یالفاره یالدابّ و، فيأخذونها یالجاري

 يعنـي مـن بـا    . «لاتزد عليـه  و کخذ مثل ذل»: أن آخذه؟ قال
كنند  مي گاهي كنيز و مركب مرا تصاحب .حكومت يا با برخي گروهها مراوده دارم

 مثـل آن »: فرمود توانم بگيرم؟ مي آيا .رسد مي موالي از آنها به دستماو پس از مدتي 
 .«را بگير نه بيشتر

جاي ه ولي ب ،نقل كرده است عمير بياهمين حديث را شيخ صدوق از محمد بن 
 .نقل نموده است  «أعامل قوماً إنّي»، «انأخالط السلط»تعبير 
عن ، عن صفوان، بن سعيد حسين: با دو سلسله سند (حضرمي) بكرابو ةصحيح .7

عن ، یعن سيف بن عمير، و نيز حسن بن محبوب( حضرمي) بكر عن أبي، ابن مسكان
 جحـدني و ف ،رجل لي عليه دراهم: قلت له: قال للهعبدا أبيبكر الحضرمي عن  أبي

نعم : فقال: ي؟ قالأيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّ ؛حلف عليها
 لن آخذه ،لم آخذه ،ي لا آخذهإنّ همّاللّ: تقول»: ما هو؟ قال و: قلت .لكن لهذا كلام و

 «عليـه  ي لـم أزدد شـيئاً  ما أخذته مكان مالي الـذي أخـذ منّ ـ  إنّ و یلا خيان و الماً
از مـن بـر   را كه فردي مبالغي : گفتم: يعني. 

آيا جايز است اگر از او مبـالغي   .كند مي كند و بر آن سوگند ياد مي انكار، ذمه دارد
آري و براي اين عمـل كلامـي   : م از آن بردارم؟ فرمودبه دست من رسيد به قدر حقّ

 ،رفتمگ ـا من آن را بـه الـم و خيانـت ن   ييي خداگو مي» :فرمود ؟گفتم چيست .است
 .«افزايم گيرم و چيزي نمي مي ،بلكه به جاي مالي كه از من گرفت

 زيرا حسن بن محبوب مـورد وثـوق اسـت    ؛قبول استمسند روايت 
بكر ابـو . نيـز توثيـي شـده اسـت      هسيف بن عميـر  و 
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 .توثيي شده است  نهايبرخي فقنيز از سوي  حضرمي
 .اند همين راويان در حديثي ديگر چنين روايت كرده

: قـال  بكـر الحضـرميّ   أبـي عـن  ، یعن سيف بن عمير، الحسن بن محبوب يرو .3
صار  ذهب به منه ثمّ اه وإيّرجل مال فجحده  يرجل كان له عل : عبدالله بيقلت لأ

ذهب بـه   يأيأخذه مكان ماله الذ، ذهب بماله مال مثله يل الذمنه للرج کإليه بعد ذل
بـه   ؛«يه منّ ـي أخـذ الـذ  يمـا آخـذ هـذا مكـان مـال     إنّ إنّي همّاللّ: يقول، نعم»: منه؟ قال

فردي از ديگري مالي طلبكار است و آن شخص انكار كرده و آن را  :گفتم  امام
آيا . استيارش قرار گرفته سپس از آن فرد منكر معادل همان مال در اخت .برده است

من آن را بـه   ايخدا :گويد مي آري و» :فرمود ؟تواند بگيرد مي ،جاي مالي كه بردهه ب
 .«گيرم مي جاي مالي كه از من گرفت

بكر حضـرمي همـين مطلـب نقـل     ودر روايتي ديگر از يونس بن عبدالرحمن از اب
 .متفاوت است ولي عبارت دعا ،شده است

 شـهاباً  ّ أن ،اس البقبـاق العبّ عن أبي، عن ابن مسكان، صفوانعن : بقباق ةصحيح. 4
: اسقال أبوالعبّ ،ألف درهم کاستودعه بعد ذل ما راه في رجل ذهب له بألف درهم و

 يفـدخل شـهاب عل ـ   :قـال ، شهاب يفأب، کلف التي أخذ منخذها مكان الأ: فقلت له
« تحلف و أن تأخذ ا أنا فأحبّمّأ»: فقال، کفذكر له ذل عبدالله أبي

يعني از ابوالعبـاس در مـورد تقـاص از وديعـه سـؤال      . 
طرح نموده و  نزد امام .كرد مي ابا ولي شهاب ،به انجام آن داشت اعتقاد شده كه

 .«من دوست دارم بگيري و سوگند ياد كني»: امام فرمود
 :نويسد مي مقدس اردبيلي
انكـار كنـد و بـر عـدم اسـتحقاق او       ،آن است كه اگر مستودع مراجعـه كـرد  اولي 

 .لكن همراه با توريه كه صادقانه باشد  ،سوگند ياد كند

بـا اسـتفاده از    از فقيهانتقاص از وديعه را جايز دانسته است و برخي   ،اين روايت
 .اند حمل بر كراهت كرده ،استكه تقاص از وديعه نهي نموده را رواياتي  ،آن

صـفوان را   ،نجاشـي و علامـه  اين روايت از نظر سندي مشكلي ندارد؛ چه اينكـه  
اصـحاب اجمـاع    ابـن مسـكان را از   نيـز  كشي.  اند توثيي نموده
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فضـل بـن    علامـه .  اند توثيي نمودهاو را شيخ و مفيد ، و نجاشي دانسته
ثقه او را بوالعباس بقباق را نيز از معتمدين شمرده و مجلسي و نجاشي ايا  عبدالملك

 . اند و عين دانسته
از عايشـه روايـت   : همسـر ابوسـفيان   ةروايت مستفيض از عايشه راجع بـه قضـي  . 6

 !ول خـدا اي رس ـ: رسيد و گفـت   است كه هند دختر عتبه به حضور رسول اكرم
خرجـي   ،كنـد  نمـي اي كه من و فرزندانم را كفايت  همسرم مردي خسيس است به اندازه

آنكه آگاه شود از مالش بردارم آيا در اين كار بر من  دهد مگر آن كه خودم بي نمي
 «کو مـا يكفـي بني ـ   کخذي من ماله بالمعروف ما يكفي»: گناهي است؟ فرمود

 ؛بـالمعروف  کولـد  و کيكفي خذي ما» :فرمود يا 
 . «كفايت خود و فرزندت به طور متعارف بردار ةيعني به انداز

مـورد اسـتناد    ،تس ـهر چند اين روايت در جوامع مهم روايي شـيعه نقـل نشـده ا   
بوده و براي تجويز تقاص نيز بـه آن اسـتناد شـده اسـت      نهايفق

در مـورد امكـان تقـاص از غيـر     نيز از ايـن حـديث   و برخي  
 . اند جنس حي استفاده كرده

د طوسـي فـي مجلسـه    حسن بن محمّ ـ: حديث نبوي مستفيض بين شيعه و سني . 5
الواجـد ي حـلّ    يّلَ ـ»:   قال رسـول الله  :قال ليّالرضا عن ع .سناده عن الصادقإب

مماطلـه و  ، پرداخـت ديـن   امـا در ، ن اسـت كمتم ياگر مديون ييعن ؛عرضه عقوبته و
 .«كند يرا حلال م عقوبتش و ياطله آبروريزماين م، تسامو بكند

وقتـي عقوبـت مـديون    »: انـد  در استدلال به اين حديث براي تجويز تقـاص گفتـه  
گرفتن و تقـاص از وي مجـاز اسـت     ،پس به طريي اولي ،ايز استج( متمكن)موسر 

بايـد توجـه داشـت كـه روايـت فـوق        .
طبي اصل  ؛ از اين رو،مطلي است و مرجع عقوبت مديون مالدار را تعيين نكرده است

تقاص مشكل است بتوان بـه  لذا براي تجويز  ؛ون حاكم دانستئي بايد آن را از شكلّ
  .آن استناد كرد

                                                        

 .(7/10 :3315 سبحاني،)بعيد است  ،هم بشوداينكه عقوبت شامل تقاص ، به تعبير برخي . 
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 دوم ةروا ات دست
 .كنيم از بين اين روايات به روايت ذيل اكتفا مي

راجع  است از امام  علي بن سليمان كه فردي ثقه و از اصحاب امام هادي
به كسي كه مالش غصب شده و سپس مالي از غاصب به سـبب وديعـه يـا قـرض بـه      

ش بـر او  حقّ ـ ةبـه انـداز   ،آري»: نويسـد  مي   امام .دكن مي پرسش ،رسد مي دستش
« باقي را به صاحب آن تسليم كند ،حلال است و اگر بيشتر گرفته

. 
 :نويسد مي مقدس اردبيلي در نقد سند حديث

ار عن محمد بن بن حسن صفّ محمد از تهذ بدر  زيرا ؛تأمل است سند حديث محلّ
يحيي ذكر شـده  ، جاي عيسيه ب استبصارسليمان نقل شده و در  بن عن عليّ يعيس

چرا كه علي بن سليمان يك نفر بيشتر نيسـت و او  ؛ است و در اين امر اشكال است
از او  يلـذا نقـل محمـد بـن عيس ـ    اسـت؛  بـوده    الامر در زمان متصل به صاحب

عقـول  ار از محمد بن يحيـي نيـز م  معقول نيست و همچنين نقل محمد بن حسن صفّ
 .نيست 

نجاشـي   رجاال علي بن سليمان رازي است كه در  ،منظور مرحوم اردبيلي
معرفي   الامر امامي و متصل به صاحب ةثق علامه حلي  ةخلاصو  

ن رشـيد  ب ـعلـي بـن سـليمان     ،ولي اگر كسي كه در سند ذكر شده است ،شده است
كننده از  شمرده شده است و اگر نقل  شيخ از اصحاب امام هادي رجالدر  ،باشد

 يعنـي ) شود مي منتفي اشكال مرحوم اردبيلي  ،باشد يمحمد بن عيس، علي بن سليمان
 ...(.قال ،بن رشيد بن سليمان عن عليّ يار عن محمد بن عيسبن حسن صفّ محمد

 سوم ةروا ات دست
وديعه بودن مـال و از  ، سوگند قبلي منكر در شرايط خاص ماننداين دسته از روايات 

 .تقاص را نهي كرده است ،...شريك
 :اند كه راويان آن ثقهاست حديث صحيو از اين روايات، اين 

رد و پسـرم م  ـ : از چه؟ گفـت  :گفتم ،سؤال كن  زني به من گفت از امام صادق
الي بـه مـن   ماو پس  .برادرم آن را تلف كرد .مال به جا گذاشت كه نزد برادرم بود

بگيـرم؟ بـه    ،توانم از آن به ميزان آنچه تلف كـرده اسـت   مي آيا. نهاده استوديعه 
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امانت را به كسي كه تو را امـين  : فرمود  رسول خدا ،نه»: فرمود، گفتم  امام
« خيانت مكن ،ادا كن و به كسي كه به تو خيانت كرده ،قرار داده
. 

ت تـوان احتمـال داد علّ ـ   مـي  البتـه  .قاص از امانت نهي شده استاين حديث ت در
 .نهي از تقاص منكر نبودن مديون يا اعسار وي باشد

 :گويد حديث ديگر از اين دسته حديث معاويی بن عمار است كه مي
را سـپس مـالي    .كنـد  مي آن را انكار ،از فردي طلب دارم: گفتم  به امام صادق
حضـرت   ؟بگيـرم  ،تـوانم آنچـه نـزد او دارم    مي آيا ،اردگذ مي به وديعهدر نزد من 

 .« اين خيانت است ،نه»: فرمود

ابوالعبـاس   ةصحيح ،نهي كرده است در كنار روايات فوق كه تقاص از وديعه را
را منـع   كه تقاص از وديعه ينهايخلاف فق بر ،رو از اين ؛بقباق آن را جايز دانسته است

نهـي را   نهايبسياري از فق ، اند كرده
 . اند بر كراهت حمل نموده

حسين بـن مختـار گويـد،     :در روايتي ديگر تقاص از مال شريك نهي شده است
 .شود كه شريكش خيانت كرده است مي براي فردي روشن: گفتم مام صادقبه ا
 ؟ امـام رداردبدون اعلام به وي ب ـ برداشته است،او را كه تواند مانند آنچه  مي آيا
و مـن   انـد  نها به رسم امانت با هـم شـريك شـده   آ»: عمل را تقبيو نمودند و فرمودند 

ه دارد و خوش ندارم بدون آگـاهي  پوشيد ،دارم اگر چيزي ديده مي براي او دوست
 .« او چيزي بردارد

تقـاص از مـال شـريك را ناپسـند      ،با توصيه بـه حفـظ مـوازين اخلاقـي      امام
نهي حقـوقي  بيان نشده،  «لايجوز و يحرم»اما چون نهي در روايت با تعبير  ،اند دانسته

رغـم كراهـت بـه لحـاظ وضـعي      بـه  تقـاص   به عمل نيامده است و در صورت انجام
 .يابد مي يتقاص تحقّ

 :آيد نكاتي كه از اين روايات به دست مي
نـزاع و خيانـت اوسـت و    ، مديون  (جحد)انكار عالمانه ، موجب و منشأ تقاص. 3

لذا مشـكل اسـت بتـوان بـا      ؛نيست  (كننده معطل)هيچ كدام مربوط به مديون مماطل 
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 .پذيرفتتقاص از مديون مماطل را  ،روايات
 .گردد مي الشرايط نزد حاكم موجب سقوط حي مطالبه و تقاص قسم جامع. 7
، وقـع لـه قبلـي دراهـم    ، أجحده مثل ما جحد: كه در روايات آمده است چنان .3

برداشت از مالي كه به هر طريي از منكر بـه  ، يعني انكار متقابل ...، يدور المال عندي
لـذا   ؛ي اقـدام قهرآميـز تجـويز نشـده اسـت     در هيچ روايت ـ ...رسد و مي دست طلبكار

 .بينجامد ايراد ضرر و ورود به منزل، تقاص نبايد به هتك
مـا  ، شـوه )شرعي گناه است  تقاص از مال مشترك بدون اذن شريك به لحاظ .4

 شود و مي تقاص واقع، حقوقيـ به لحاظ فقهي ، ولي در صورت انجام تقاص  ،(حبّأ
نهي بـر   ،بر نهي از تقاص وديعه و احاديث مفيد جواز دالّ در مقام جمع بين احاديثِ

 .شود ميحمل  كراهت

 اجماع. 3ـ3
و در   اند ن دانستهاناحليت تقاص را مورد اجماع مسلم نهايفق

در ضـوابط و شـرايط تقـاص     اگرچه ؛ها نيستآنترديدي بين  چمشروعيت تقاص هي
 .مورد اختلاف استنزد آنان 

 دليل عقل. 4ـ3
جايز نيست ، است و بدون حكم حاكم تعرض به مال محترم احترام مال ،اوليه ةقاعد
ولي اقدام مديون  ،ممنوع است، هر تصرف در مال غير بجز تصرف به قصد احسان و

 تقـاص را توجيـه  « اقـدام  ةقاعـد »سري او موجب سقوط احترام اسـت و   منكر و خيره
  .كند مي

لذا ممكـن   ؛كننده است قيد و شرط تقاص نيز نگرانتجويز بدون ، از سوي ديگر
اين  ،است برخي براي توجيه مخالفت خود با تقاص كه نگراني از هرج و مرج است

آنها از امامـان   ةت تجويز تقاص رواياتي است كه عمداحتمال را مطرح كنند كه علّ
ت تجـويز ايـن باشـد كـه چـون      سـيده اسـت و شـايد علّ ـ   ر كـاام  باقر و ،صادق

                                                        

تـوان تقـاص را پـذيرفت     عقلـي سـلطنت بـر امـوال و لاضـرر نيـز مـي        ةعلاوه بر اين بـه اسـتناد قاعـد    . 
 .(3/306: 3431، مراغي ؛71/345 :3431سبزواري، )
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حتـي خـود    .اند اليد نبوده و فصل دعاوي مردم مبسوط براي حلّ  ائمه يندگاننما
قضـات جـور بـر     نيز به علّت اينكهو  اند كومت بودهحفشار  تحت انآن معصوم

نبـوده اسـت   جايز   به تصريو ائمه و طرح دعوا نزد آنها اند مسند قضا حاكم بوده
و  ما يأخذ سـحتاً إنّحكم به فيما » كند مي از جمله روايت عمر بن حنظله كه تصريو ـ
دليل اين لذا به  ـ يعني مرافعه نزد آنها جايز نيست ؛ «ه ثابتاًن كان حقّإ

تقاص به عنوان راه وصـول بـه حـي تجـويز گرديـده      ه است، مسدود بودكه راه قضا 
 .ماند است و در هنگام بسط يد حاكم عادل موردي براي تقاص باقي نمي

زيـرا طبـي برخـي ديگـر از روايـات و       ؛نيسـت  پذير مذكور دفاع ةحتمال و نظريا
 ،در صورتي كه استيفاي حي بر ترافع نزد قضـات جـور متوقـف باشـد    ن هايفتاواي فق

 .ترافع جايز است 

 شرايط و عناصر تقاص. 4

 وجود حق يا تعهّد. 1ـ4
مانند وقتـي كـه غاصـب منفعـت      ؛دين يا منفعت باشد ،عيناست حي يا تعهّد ممكن 

باشد يا حتي ممكن است حيّ مالي، مانند تحجير  است منزلش را غصب كرده
لذا  ؛حي ممكن است پرداخت نارواي خود شخص باشد أهمچنين منش .
پرداخت مضطر بوده  اگر مالي را به عنوان رشوه يا ربا پرداخته و در: اند برخي نوشته

آن بدانـد   ةبه شـرطي كـه گيرنـد   نباشد اگر مضطر هم  و باشد 
 . رشوه يا رباست ،كند مي آنچه اخذ

 دين ةجبد مديون و انكار عالمان .2ـ4
 ،كنـد  ديـن مماطلـه و تـأخير    ياگر مديون بدون عـذر در ادا از فقيهان به نظر برخي 

تواند تقاص كند  مي ستانكارب
ترديـد اسـت و    اما واقعيت آن است كه تقاص از مديون مماطـل محـلّ  . 

و جحدكننده است نـه مـديوني كـه ديـن را      از مديون منكرراجع به تقاص  ،روايات
تقاص را ، لذا برخي به درستي در مورد مماطل ؛كند يم مماطله و تأخير قبول دارد و
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يعنـي   ،در صورتي كه مديون جاحد نباشـد  ،اند اذن حاكم جايز ندانسته و گفته بدون
تقاص جـايز نيسـت مگـر بـه      ،كند مي اقرار به دين دارد ولي در پرداخت آن مماطله

چـرا كـه    ؛عدم پرداخت معذور باشد خـواه غيـر معـذور    خواه مديون در ؛اذن حاكم
مديون يا عنـدالامتناع بـه    ةي است و تعيين آن به عهدباشد كلّ مي او ةي كه در ذمحقّ
 خواهد بود (يعني حاكم شرع)ممتنع  وليّ ةعهد

. 
 لـيّ » است كه براي تجويز تقاص از مماطـل بـه حـديث شـريف    شايان يادآوري 

ولـي ايـن حـديث صـراحتي در      .اسـتناد شـده اسـت    «بته و عرضهعقو المماطل يحلّ
سـاير   در .دهـد  مـي  به حاكم اجازه مجازات مديون مماطـل را  مطلوب ندارد و صرفاً

روايات نيز تقاص از مديون جاحد و غاصب تجـويز شـده اسـت و نسـبت بـه جـواز       
ثنايي را توان بدون دليل امر است از آنجا كه نمي .تقاص از مديون مماطل ساكت است

بلكـه رسـيدگي بـه موضـوع      ،پـذيرفت  نبايد تقاص از مـديون مماطـل را   ،توسعه داد
المماطـل   لـيّ »تواند به استناد حديث نبوي  مي حاكم است كه ةامتناع مديون به عهد

 ،در تقـاص  ،بنـابراين  ؛تعزيـر كنـد   ...جريمـه و ، او را با حبس« ز عقوبته و عرضهيجوّ
نيست مانع تقاص  ،انكار كند و جهل مديون «عالماً»مديون بايد دين را 

طـور   شرط تقاص اسـت و همـان  ، «جحد»عنصر  چه ؛رسد موجه به نظر نمي ،
 ييقين داشته باشد و حتّ مديونكننده بايد به جحد  تقاص ،اند كه برخي تصريو كرده
 ،منشأ جحد مـديون  اگر .كند  كفايت نميهم ان و احتمال جحد 

 ،و بايد نـزد حـاكم  است تقاص ممنوع  ،عدم علم او به وجود دين يا عذر ديگر باشد
چـرا كـه تقـاص امـري      ؛طرح دعوا شود 

منكر غير  ،علاوه بر اين .استثنايي و خلاف قاعده است و بايد به قدر متيقن اكتفا كرد
نيسـت و احتيـاط و    ...من اعتدي عليكم » ةشريف ةمعتدي مذكور در آيعالم مصداق 

 .كند در اين مورد به قاضي و محكمه مراجعه شود مي ن ايجابانااحترام اموال مسلم

 شرايط ديگر .3ـ4
را رعايت كرد و مال مورد تقاص بايد  المقدور بايد مماثلت در جنس در تقاص حتي
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بايد عين يـا   و امانت بوده، باشد و اگر بيش از آن نظر ارزش نيز معادل طلب باشد از
 .استرداد شود قيمتش

بايـد   .انـد  تقـاص شـرط دانسـته   در اذن حاكم را نيز  ،برخي علاوه بر شرايط فوق
اگر حاكم بـه مـديون بـودن     زيرا ؛نداني نداردچ ةشرط دانستن اذن حاكم ثمرگفت 

و در صورتي كـه علـم بـه آن    تواند او را به پرداخت ملزم كند  مي ،شخص علم دارد
روايـات اطـلاق دارد و    ،علاوه بر ايـن  تواند تقاص را تجويز كند؟ مي چگونه ،ندارد

اكثريـت دانسـته    آنهـا را  كه بحرالعلوم  نهايلذا ديگر فق؛ اذن حاكم شرط نشده است
چـرا كـه بـر     ؛ اند تقاص را متوقف به اذن حاكم ندانسته ،است
البته  .جواز تقاص مطلي است  ةب اذن دليلي وجود ندارد و ادلّوجو

جـواز تقـاص از    ةتواند از تبعات سوء نظري ـ ، ميمشروط دانستن تقاص به اذن حاكم
اذن محكمـه   ،در ايـن صـورت   .جلوگيري كنـد  ،مديون مماطل كه منكر دين نيست

 .شود مي ياجراي حكم تلقّ ه برايل نوعي رسيدگي قضايي و نيابت دادن به محكوم

  ننده شرايط تقاص. 5
 .بالغ و قاصـد باشـد  ، كننده بايد عاقل تقاص، حقوقي و ايقاع است يچون تقاص عمل
 :لازم است كه شرايط زير را داشته باشدكننده  همچنين تقاص

 (و الت، اصالت، ولايت)داشتن سمت . 1 ـ5
لذا  ؛ولي يا وكيل از جانب ذيحي باشدبراي غير ذيحي تقاص جايز نيست مگر اينكه 

قـيم مجنـون يـا سـفيه در      يـا  ،تواند به ولايت از سوي فرزنـدش تقـاص كنـد    مي پدر
تواند به ولايت تقاص كند  ميحاكم  و نيز موردي كه ولايت دارد

برخي البته .  همچنين است متولي وقف نسبت به موقوفه. 
عـون الضـعيف   »جواز تقاص اجنبي را از باب حسبه پذيرفتـه و بـه روايـت    از فقيهان 

كنـد كـه انجـام امـور      ولي نظم عمـومي ايجـاب مـي   ، اند  ك كردهتمسّ« یصدق
به قدر متـيقن  است، بايد حسبي را به حاكم شرع سپرد و چون تقاص امري استثنايي 

 .اكتفا كرد( ذيحي و قائم مقام او)
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 :نويسد خميني مي ماما
، ي گرفتـه توانند از مال كسي كه زكات و خمس به اموالشان تعلّ فقرا و سادات نمي

تواند از كسي كه منكر يـا ممتنـع    مي و حاكم ،تقاص كنند مگر به اذن حاكم شرع
ر مال مورد وقف جهت عموم باشـد  گهمچنين ا .تقاص كنداست، از پرداخت آن 

تقاص  غير از حاكم حيّ ، كسيباشد و متولي ندارد يا براي عناوين كليه وقف شده
 . ندارد

كه به فقرا به را توانند مالي  اغنيا ميهمة فقيهان، به نظر كه ر است كالبته لازم به ذ
ه يا تهـاتر  بابت زكات احتساب نمايند و بين اين دو ذمه مقاصّ ،اند پرداخته... قرض و
 . گيرد مي صورت

تجـويز كـرده كـه    ، عجيب است كه يكي از نويسندگان شافعي بدون ذكر دليـل 
 تقاص كند، (غريم الغريم)ديون او بدهكار است طلبكار از مال كسي كه به م

اين امر مانند آن است كه كسـي طلـبش را از غيـر مـديون مطالبـه      اولًا . 
دليـل يابـد و ديگـر اينكـه      بـي  ةر استثنايي است و نبايد توسعتقاص يك ام ثانياً .كند
لاتوزر واارة وار   چـرا كـه    ؛ثالـث نهـاد  شخص وزر مديون جاحد را به دوش نبايد 

تواننـد بـا تبـاني     مـي  ،شخص ثالث به ايـن موضـوع راضـي باشـد    اگر  ،آري.  خريأ
 :نويسد مي مرحوم نراقي در اين باره .يكديگر تقاص كنند
توانـد بـا بكـر تبـاني      مـي  زيـد ، از بكر وطلبكار است و عمرو الي از عمراگر زيد م

توانـد در صـورت    مـي  بكـر  .عمومات است، دليل اين امر. نموده و حقش را بگيرد
 . قسم ياد كند خود ةدعوا از سوي عمرو بر برائت ذم ةاقام

بـه نفـع زيـد شـهادت      اين امر در صورتي صحيو است كه بكر نتواند در محكمه
تقـاص را   ،طور كه ذكر شد همان، دعوا ممكن باشد ةزيرا در صورتي كه اقام ؛دهد

 ،نبايد روا دانست مگر موجب عسر و حرج باشد كه در صورت وجود ساير شـرايط 
 .شايد بتوان آن را پذيرفت
دليل اين  .توكيل جايز استو در تقاص مباشرت شرط نيست چنان كه اشاره شد 

« سـت ن اهـا يك به عموم و اطـلاق روايـات و اتفـاق فق   تمسّ»، تجويز
ل واقعي موكّ لذا مقاصّ ؛ل و منسوب به اوستفعل موكّ، فعل وكيل»و اينكه  
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ك به با تمسّ يبرخ .تقاص به وكالت صحيو استبنابراين،  .« است
كه شخص غيـر ذيحـي    اند تي چنين نوشتهح توكيل در تقاص را پذيرفته و ،عمومات

 توانـد بـدون وكالـت    مي ،حقش را مطالبه نموده است، نيز اگر بداند كه صاحب حي
و اسـت كـه جـايز     اين عمل دفع الم از غيراند كه  تقاص نمايد و در تعليل آن گفته

 . بلكه واجب است
 نظر مرحوم نراقي اعتراض نموده استبه  «لايخفي ما فيه و»با تعبير صاحب عروه 
تـوان پـذيرفت كـه تقـاص كـه       زيرا نمـي  ؛اين اشكال وارد است .
، صـاحب حـي   ةهمچنـين علـم بـه مطالب ـ    .به آساني توسعه يابـد  ،امري استثنايي است

 .با تجويز تقاص از سوي دائن و قصد تقاص او ندارداي  ملازمه

 وجود حق  ننده به علم تقاص. 2 ـ5
 ؛ تقاص اشـكال دارد   ،در صورت عدم علم به وجود حي

سقوط نموده ( تهاتر، ابراء، ايفاء)اسباب قانوني  ةد كه حي به واسطرولذا اگر احتمال 
 ،همچنين اگر در ثبوت حي بين مجتهدين اختلاف نظر باشد .نيستتقاص روا ، است

 هايمانند اختلاف نظر ؛ دعوا شود ةقاملازم است نزد محكمه ا
امـا در   ،كامـل اسـت   ةعشـر دي ـ  كه ديـة آن،  انگشتان دست ةفقهي راجع به ميزان دي

 انگشت ابهام ثلث ديه تعيين گرديده است ةدي ،فقهي يبرخي آرا
قين به حي و عجـز از تحصـيل   تقاص فقط در صورت ين، بنابراي .

در بيان اين امر كه آيا علم واقعي در جـواز     آن جايز است
برخـي حصـول علـم واقعـي را     ، علم شرعي كـافي اسـت  اينكه تقاص شرط است يا 

 . اند احوط دانسته

  ننده صآميز و بدون ضرر بودن اقدام تقا مسالمت .3 ـ5
 جـاي تعجـب اسـت   . جايز نيست، باشد ...و تخريب ،حرز هتك موجب، اگر تقاص
 بـه حـي مـورد    رسـيدن  بـراي  انـد  داده اجـازه  كننده تقاص به نظران صاحب كه برخي

                                                        

 ةمـادّ تين نخس ـالاحكام نقل كـرده و آن را  ی مجل 11 ةيكي از نويسندگان اين جملات را به عنوان مادّ . 
 .(717: 3316احمدي، )قانوني راجع به تقاص دانسته است كه ناشي از سهو است 
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، نيالطاالب   روضا صـاحب   .در و ديوار و هتك حرز متوسل شود به تخريب نظرش
 :نويسد مي ،شافعي يكي از نويسندگان

توانـد اقـدام    ، ميرسد شكستن در و كندن ديوار به مالش نمي اجز باگر فرد ذيحي 
 چنين كسي مانند فـردي اسـت كـه در   . باشد ضامن نميكند،  ميآنچه تلف  و كند

 .باشد  اتلاف كرده است كه ضامن نمي مقام دفاع مشروع

عنـه را   مقـاصّ  اگر ديوار ،است چنين نقل كرده قواعد الاحكاماز  نهاييكي از فق
 :نويسد مي سپس وي. او نيست ةبه عهد خسارت آن ،نقب كند

ضـمان  كـه  آيد  مي نقب جايز است و لازم ...فمن اعتدي  ةآي ضرر و ةبه دليل ادلّ
عـدم   ،اصـل  زي ـچرا كه مرتكب تصرف جايز گرديـده و ن  ؛نباشداش  ارش به عهده

است  (بنق)ااهر جواز  ،ضمان است و اگر هم ضامن خسارت باشد
. 

تمسك  «لاضرر»در مخالفت با هتك حرز به حديث فقيهان  اكثر ،از سوي ديگر
تقاص در مقام بيان اين جهت نيسـت تـا بـه اطـلاق آنهـا بـراي        ةادلّ ،اند و گفته كرده

 ينـابراين انتفـا  ب ؛ك گردد تجويز هتك حرز در تقاص تمسّ
. نه شرط تقاص اسـت  ع ضرر از مقاصّ

 ...هتـك حـرز و ضـرب و شـتم و     ،ات مربوط به تقاصيبايد توجه داشت كه در روا
آن است كه مال از طريـي قـرض    ،تجويز نشده و آنچه به صراحت مجاز دانسته شده

بـه دسـت دائـن رسـيده باشـد و از ايـن طريـي        ( روه استاگرچه مك)معامله و امانت 
داود  ةو صـحيح  «وقع له قبلي دراهم»حضرمي كه با تعبير  ةمانند صحيح؛ تقاص كند

آميـز   است كه مال به طور صلو حاكي از آن «يقع لهم عندي مال»بن زرزبي با تعبير ا
 .در اختيار آنها قرار گرفته است

لـذا اگـر    ؛فرد است اجتماعي مهمتر از حيّ نظم عمومي و امنيت ،از طرف ديگر
، ممكن است از كسي به اين اقدام متوسل شود و به تخريب و هتك منزل دست زند

له كه اگر سارق مـدعي شـود   ئي اردبيلي طرح اين مسمحقّ .اكم تعزير گرددسوي ح
منه مالك آن نيست و  مالي كه سرقت كرده است ملك خودش بوده است و مسروق

است  «منكر»زيرا بود؛ م خواهد قول او با سوگند مقدّ ،نيز منكر ادعا گرددمنه  مسروق
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كنـد   مي منكر سوگند ياد ،سارق بايد بينه بياورد و اگر بر ادعاي مالكيت بينه ندارد و
 ،زيـرا اصـل   ؛ليكن اين سرقت مستوجب حد نخواهد بود ،گيرد مي و مال را از سارق

كنـد   مـي  ود و مجـازات سـقوط  ش ـ مي عدم آن است و حدود با شبهات دفع
. 
دوم ديوان عالي كشور نيز راجع به كسي  ةشعب 3/6/3313مورخ  33/7 ةدر دادنام

چـون   »: چنين ااهار نظـر شـده اسـت    ،رداشته بودبحي  يكه مال غير را جهت استيفا
« رئه شـده اسـت  از اتهام سرقت تب ،خود برداشته بوده حيّ ياستيفا متهمه مال را براي
تعزيــر  ،بـديهي اســت اگـر دادگـاه قصــد تقـاص را احــراز نكنـد      .

 .ناپذير است اجتناب

 همراه با تسلط بر مال مديون ننده  تقاصقصد و نيت . 4 ـ5
در تعليـل  . كننـده بايـد قصـد داشـته باشـد      تقـاص ، در تقاص نيز مانند هر ايقاع ديگر

 ل و اـواهر ادلـه تمسـك شـده اسـت     اص ـ، به اجمـاع  ،شرطيت قصد
كنـد   صرف اخذ مال بدون قصد تقاص براي تحقي آن كفايت نمي و 

. 

 موانع تقاص.  6

 قبلي و قسم مديون ةمرافع. 1 ـ6
لذا ؛ شود مي دعوا ساقط ،خواست مدعي نزد حاكم قسم ياد كنداگر منكر پس از در

 جايز نيست تقاص كند ،اگر مدعي به مالي از او دست يابد نهاير فقبه نظ

اش  دعوايش مسموع نيسـت و بينـه   ،دعوا كند ةاقام و اگر مدعي مجدداً 
البته اگر منكر اعلام كند كـه بـه دروغ قسـم     . شود پذيرفته نمي

 . شود و تقاص جايز خواهد بود مي دعوا پذيرفته ،ياد كرده است
باشـد و اگـر    تقـاص جـايز نمـي    ،دليل اين امر كه پس از قسم مديون در محكمه

رواياتي است كه تقاص پـس از   ،شود  تقاص كند مالك نمي
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عـن   بن إبـراهيم  محمد بن يعقوب عن عليّ: از جمله ؛مديون را نهي كرده است قسم
 يعفـور  عـن ابـن أبـي    بن أكيل النميري يعن موس یبن عقب عن عليّ العن ابن فضّ أبيه

فحلف  ،بيمين المنكر لحقه فاستحلفه إذا رضي صاحب الحيّ»: قال عبدالله عن أبي
إن كانت عليـه   و: قلت له .«له يعي فلا دعوالمدّ له قبله ذهبت اليمين بحيّ أن لا حيّ

كانـت   ما كان لـه و  یإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسام نعم و»: ؟ قالیعادل ینبيّ
 «ا قد استحلفه عليهعاه قبله ممّما ادّ اليمين قد أبطلت كلّ

. 
ال نيـز ثقـه و   فضّ ـ بنا .براهيم بن هاشم ثقه و معتمد استاعلي بن  ،در اين روايت

يعفـور هـم    ابـي بـن أكيـل النميـري و ابـن      يموس .البته مشترك بين دو شخص است
 .اند ثقه

راجع به كسي كه مالي از من نزد او   از امام صادق :گويد مي سليمان بن خالد
آن سوگند ياد كـرده اسـت مـالش را بگيـرم و بـر آن      قرار گرفته و انكار نموده و بر 

« اگر او به تو خيانت كرده تو به او خيانت نكن»: فرمود .سوگند ياد كنم
. 

 غير ق به حقّتقاص از مال متعلّ .2 ـ6
( غيـر  ي به حيّتعلّ)همين ملاك  سببتقاص از مال مشترك را نيز به  نهاييكي از فق

 :استممنوع دانسته 
صورت را  مشترك نيست بلكه اخبار اين در مال تصرف مقتضي تجويز ه،عموم ادلّ
هتـك حرمـت مـال شـريك     ، تجويز تقاص از مال مشـترك  ةلازم ،شود شامل نمي

 .است 

 :نويسد مي ،جايز دانستهچنين تقاصي را  اما فقيهي ديگر
دليل اين جواز عمومات  .يز استشريكش جا تقاص از مال مشترك بين بدهكار و

 نفي ضرر است و ديگر اينكه حرمت مال شريك از حرمت مال مازاد از حيّ ةو ادلّ
 .باشد ، بيشتر نميشود برداشته و سپس به او رد مي هنگام تقاص بدهكار كه به

شـرعي گنـاه    تقاص از مال مشـترك بـدون اذن شـريك بـه لحـاظ      به نظر امام
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؛ شـود  مـي  تقاص واقع، حقوقيـ به لحاظ فقهي   ، م تقاصولي در صورت انجا ،است
 چــون دليلــي بــر منــع تقــاص از مــال مشــترك نــداريم و بــا تجــويز آن كــه معمــولاً 

توان تقـاص   مي لذا؛ شود مي ن فراهميفرصت تقاص براي دا ،الوصول نيز هست سهل
 .از مال مشترك را بلامانع دانست

 شونده معسر نبودن فرد تقاص. 3 ـ6
در . جــايز نيســت  معســر تقــاص از

 ديگـران  موجـب تضـييع حـيّ    ،صورتي كه تقـاص از معسـر و مفلـس پذيرفتـه شـود     
 اگر مـالي  اخت دين معاف است و ثانياًدمعسر تا هنگام يسر از پر زيرا اولًا ؛گردد مي
 .بكاران تقسيم شودطل ةبايد بين هم ،داشته باشد  (بجز مستثنيات)

 از اموال دولتي بودن مال مورد تقاص. 4 ـ6
لـذا اگـر كسـي از دولـت      ؛تقاص از اموال دولتي ممنـوع اسـت   نهايبه نظر برخي فق

لـيكن   ،طلبكـار اسـت   ،گيـرد  مـي  يبـه او تعلّ ـ  اسلامي بعضي حقوق و مزايا كه قانوناً
 .كند تواند تقاص  نمي ،ندارد اثبات آن را مستندات قانوني براي

 عدم امكان اقامة دعوا. 5  ـ6
 ،وجـود دارد  ادعـو  ةين است كه آيا وقتي امكان اقاماله در باب تقاص ئترين مس مهم
و  نـد معتقد در اين باره برخي به جواز تقـاص  ؟يا نه تقاص داد ةتوان به افراد اجاز مي
 :ين شرح دارنددباي  هادلّ

برائت از ، رود مي آن مشقت است يا احتمال جرح شهود در هنگامي كه در .اول
 . رفع امر به حاكم است

 ...فعواقبوا  و   ...فمن اعتودي  تمسك به عموم و اطلاق آيـات   .دوم
 و عموم و  

 .اطلاق روايات 
مرافعه مستلزم مشقت و مؤنه و تضييع زمان است  .سوم

. 
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 :اند اين گونه استدلالها را رد نموده و گفته نهايديگر از فق برخي
 تصرف در مال ديگري بدون اذنش جايز نيسـت مگـر هنگـام تعـذر و عـدم      .اول

 نحن فيه چنين نيسـت  ما امكان اخذ حي و در
. 
مديون قابل تعيين نيسـت مگـر بـا تعيـين قاضـي يـا مـديون         ةحي دائن از ذم .دوم

 . 
 ه ميزان ضـرورت اكتفـا  و تسلط بر مال غير خلاف اصل است لذا ب تصرف .سوم

 . شود كه همانا عدم وجود بينه و تعذر وصول به حاكم است مي
مقتضاي قاعده لزوم مراجعه بـه حـاكم اسـت و متفـاهم عرفـي از اطـلاق        .چهارم

 اخبار تقاص آن است كه تقاص هنگام امكان ترافع و قضا جايز نيست
. 
صل عدم تصرف در مال غيـر بـا اصـل    ا»كه  اند آنچه صاحب جواهر گفته .پنجم

 ةليچرا كه اصل اوّ ؛دليل سستي است ،«كند مي عدم وجوب رفع الي الحاكم معارضه
تـوان آن را كنـار    حاكم است و جز با دليل و قطـع نمـي  ، حرمت تصرف در مال غير

 . شـود  نهاد و به اصل عدم رفـع بـه حـاكم ترتيـب اثـر داده نمـي      
شـك در  : گفته اسـت  مرحوم آشتياني نيز قول به تعارض دو اصل را غريب دانسته و
بلكـه در   ،شـود  دفع نمي وجوب رفع الي الحاكم چون وجوب نفسي نيست و با اصل

زيرا عـدم انتقـال مـال از ملـك بـدهكار و عـدم        ؛صورت ثبوت وجوب شرطي دارد
 . اصل است، جواز تصرف

چون تقـاص امـري اسـتثنايي و    ، ن بايد گفتان و مخالفامانع ةدر مقام دفاع از ادلّ
شـود و بـا تجـويز     اكتفـا ( عـدم امكـان ترافـع   )بايد به قدر متيقن  ،خلاف قاعده است

تقاص را توسعه ، خويش را باز ستاند حيّ ادعو ةتواند با اقام مي تقاص براي دائني كه
و  نماييم كه اين امر خلاف نظم عمومي و مغاير مصالو اجتمـاع  مي حدودو قضا را م

اختيـاري و   ،آيا با چنـين جـوازي قضـاوت    ،چراغ سبز به هرج و مرج است و بايد پرسيد
مطـرح شـده   « لي الحـاكم إعدم وجوب رفع »آنچه به عنوان اصل  شود؟ حتي تعطيل نمي

پاسخ به سؤالي  در  كه امام مروزي ةدر روايت مكاتب .مبناي روشني ندارد، است
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 «ا في يـده فليأخذ ماله ممّ ،له ینت مال و لا بيّن كان له علي الميّإ»: اند فرموده مكتوب
 ،بنـابراين  ؛باشـد  مـي منـوط   دعـوا  ةبه عدم وجود بينه براي اقام حي و تقاص ياستيفا

 .اردد ادعو ةكننده نه بينه و نه امكان اقام تقاص به صورتي منحصر است كه تقاص

 تقاص ةفايد. 7
اگر  ،خود ندارد چون دليلي بر ادعا و حيّ ؛در صورتي كه كسي اقدام به تقاص كند

دادگاه ناچار است  ،نمايد و وقوع تقاص را ثابت كند اعليه وي طرح دعو نهع مقاص
تقاص منحصـر بـه حـالتي اسـت كـه       ةبه استرداد مال مورد تقاص حكم بدهد و فايد

از  اوع تقاص نداشته باشد و نيـز باعـث انتقـال بـار اثبـات دعـو      نه دليلي بر وقع مقاص
 .شود مي (نهع مقاص)به دوش مديون ( طلبكار)كننده  دوش تقاص

  ننده ضمان يا عدم ضمان تقاص.  8
كننـده ضـامن    آيـا تقـاص   ،مال مازاد مورد تقاص قبل از بيع تلف شـود  در اينكه اگر
 نبرخي به ضما. اختلاف شده است ،است يا خير

معتقدنـد   و برخي ديگر بـه عـدم ضـمان    

 اند ر دانستهخيأالبته برخي عدم ضمان را مشروط به عدم ت. 
. 

 ن به عدم ضمانامعتقد ةادلّ. 1 ـ8
 . و ما علي المحسنين من سبيل  :كننده محسن است تقاص: احسان ةقاعد .3
امانت شرعي است و اگر تعدي  مال مورد تقاص : مال مورد تقاص امانت بودن .7
 .ضامن نيست، نكند
 .عدم ضماناصل  .3

 ن به ضمانامعتقد ةادلّ. 2 ـ8
بـراي  اينكـه  مقتضاي استيلا بـر مـال غيـر ضـمان اسـت مگـر       : علي اليد ةقاعد . 3
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امـا غيـر آن محكـوم بـه ضـمان       ،...مانند وديعـه و  ؛صاحب مال اخذ گردد مصلحت
 .است
احسان مختص به جايي است كه فعل محسـن بـراي مصـلحت خـودش      ةقاعد. 7
 كننده براي مصلحت خودش است و به آن ضمان مترتب قبض تقاص در اينجا. نباشد
 .مأذون است اگرچه شرعاً ؛شود مي

ي بـه امانـت بـودن آن    ضمن آنكـه نصّ ـ  .منافاتي بين اذن شارع و ضمان نيست . 3
 .است حي است كه اعم از ائتمان يحكم نكرده است و اذن براي استيفا

تـوان ضـماني    مـي  لـذا  ؛كند مي قويتن به ضمان را تااتلاف نيز نظر معتقد ةقاعد
 .كننده را پذيرفت بودن يد تقاص

 نتيجه
 شيعه و سني به استناد احاديث نهايه فقكاستثنايي و خلاف قاعده است  تقاص امري

طلبكاري كه امكـان اثبـات حـي و     ،به موجب اين حي. اند پذيرفته صحيحه تقاص را
 ،منكر ديـن اسـت   ال مديوني كه عالماًتواند از امو مي ،دعوا برايش وجود ندارد ةاقام

 .به ميزان طلبش بردارد
اسـت و اگـر مـديون از جحـد      ماداميـه  ةاباحه و نوعي معاوض ـ ايقاع مفيد ،تقاص

مـال مـورد    ،تواند بـا دادن عـين يـا پرداخـت ديـن      مي ،منصرف شود( كار عالمانهنا)
، «معـروف ه اخـذ ب ـ »نظام حقوقي اسلام با دستورهايي همچـون  . تقاص را پس بگيرد

تقاص پس از مرافعه و قسم يـا پـس از حكـم     سقوط حيّ»، «خيانت نكردن به خائن»
طلبـي   جـويي بـر عطـش انتقـام     به حاكم نمودن نيـروي اخـلاق و صـلو   .. .و «محكمه

 :توان گفت مي با توجه به روايات و متون فقهي .دعوت نموده است
داراي سمت ، علم داشتهبايد به وجود حي ، كننده علاوه بر شرايط عمومي تقاص

 .باشد( ولي يا وكيل، اصيل)
 :در شرايط زير تقاص ممنوع است

زيـرا بـا   ؛ ..(.داشتن شاهد براي اثبات و)ممكن باشد  ادعو ةهنگامي كه اقام (الف
تقـاص  ، خويش را بـاز سـتاند   حيّ ادعو ةتواند با اقام مي تجويز تقاص براي كسي كه
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 حتي تعطيـل  چنين جوازي قضاوت اختياري وبا  .گردد مي و قضاوت محدود توسعه
 .شود مي

حـي سـاقط شـده     ،نزد حاكم قسم ياد كرده و در نتيجه وقتي كه مديون قبلًا (ب
 .باشد
 .و منكر است يا خير داند مديون جاحد ن نمييوقتي دا (ج
و نـذر  ، رهـن  ماننـد  ،ي گرفتـه اسـت  اگر مال مـديون بـه حقـوق ديگـران تعلّ ـ     (د

 .ورشكستگي
 .عدم علم و عذر موجه باشد، جحد مديون أمنش اگر (  ه
 .توان تقاص كرد از اموال دولتي و عمومي نيز نمي (و
 محـل ترديـد اســت و   ،رغــم تجـويز برخـي  بـه  تقـاص از مـديون مماطـل نيـز      (ز
 .توان آن را پذيرفت نمي

 بـا توجـه بـه شـرايط     .ن در هيچ روايتي اقدام قهرآميز تجـويز نشـده اسـت   يهمچن
وقـوع   عنـه  در صورتي كه مقـاص  ي تقاص محدود خواهد بود وتحقّ قلمرو، مذكور

ولي در صـورتي   .تواند استرداد آن را از محكمه تقاضا كند مي ،تقاص را اثبات كند
عي خواهد بود كه فاقد دليل اسـت  به عنوان مدّ ،كه دليلي بر وقوع تقاص ارائه نكند

 ةفايـد  ،در ايـن صـورت  . كنـد  تواند به عنوان منكر سوگند يـاد  كننده نيز مي و تقاص
مـدعي حـي بـوده     كـه )كننـده   تقاص اين است كه بار اثبات دعوا را از دوش تقاص

 .نهد مي (منكر حي)عنه  مقاص ةبه عهد( است
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 .ش 3351، لاسلاميهالكتب ا دارقم، ، چاپ سوم، كاف ال، ، محمد بن يعقوبكليني  .56
 .تا بي، القرآن دار ، قم، به قلم ميلاني، كتاب القضاء، محمدرضا، گلپايگاني  .55
 .تا بي، آل بيت ةمؤسسقم، ، مناهج المتقين، عبدالله، مامقاني  .51
 .تا بي، الرسالهبيروت، ، العمال كنز، متقي هندي  .55
 .ق 3430، بعثت ةمؤسستهران، ، چاپ سوم، مختصه النافعال، محقي حلي  .51
 .ق 3431، قم، مؤسسة نشر اسلامي، الفقهي  عناو نال، ، ميرعبدالفتاحمراغي  .10
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 .ش 3311، الهاديقم، ، چاپ دوم، مصطلحات الفق ، ، عليمشكيني  .13
 .ق 3404، الجواد داربيروت، ، چاپ چهارم، فق  الصادق، محمدجواد، مغنيه  .17
 .ق 3405، ؤمنيناميرالم یمكتبقم، ، ءفق  القضا، ، عبدالكريمموسوي اردبيلي  .13
 .ش 3311، ميزان، تهران، چاپ هفتم، جها م علي  اموال و مالكيت ،حسين، ميرمحمدصادقي  .14
 .ق 3401، نشر اسلامي ةمؤسسقم، ، نجاش الرجال ، نجاشي  .16
 .ش 3357، الكتب الاسلاميه دار، ، تهرانچاپ سوم ،جواهه الكلام، محمدحسين، نجفي  .15
 .ق 3431، آل بيت ،مشهد، مستند الريع ، ، احمدنراقي  .11
 .ق 3477، الفكر دار، لبنان ،الطالبين  روض، الدين حييم، نووي  .15
 .ش 3315، چاپ حيدري، تهران، ي الوثق عهوال  تكمل، يزدي  .11
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 و نقش آنها در ديه

   دكتر سيدابوالقاسم حسيني 
   استاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 كيدهچ      
در جنين مطرح شده اسشت و آن  « ولوج روح» نوان با در متون فقهي مفهومي 

ايشن مفهشوم بشراي    . انشد  لف جنينشي دانوشته  را معيار پرداخت ديه در مراحل مخت
روح  ،مشاهري در جنشين   چهشار كند كشه تشا    اين برداشت را ايجاد مي اكثر افراد

اسشا  متشون اسشلامي و     بر. آيد اين زمان در آن به وجود مي ازو  وجود ندارد
در  .حيات وجشود دارد  ،در تمام مراحل زندگي جنيني ،شناسي واقعيتهاي جنين

يابد كه  ميظهور جديدي  ةاز كامل شدن قل  و مغز، پديد ماهري و بعد چهار
 ،جنشين ، پيشدايش آن  بشا  كشه ناميشده ششده اسشت     «روح العقل»در متون اسلامي 

 كامشل  ةبايشد ديش   ،سشقط ششود   گردد و در صورتي كشه توسشط كوشي    مي كامل
 .ندپرداخت ك

 .اين مقاله وجهة همت خود را بررسي اين موضوع قرار داده است      
 .روح العقل، روح الحيات، جنين، ديه، ولوج :يواژگان كليد
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 مقدم 
هاي جديد علمي، جنين در تمام مراحـل تكامـل خـود     اساس متون اسلامي و يافته بر

كنـد كـه    بردن تعبير ولوج روح اين شـبهه را ايجـاد مـي   داراي حيات است و به كار 
گيري از هرگونـه سـوء    به منظور پيشاز اين رو، . جنين تا آن زمان فاقد حيات است

 :گردد مي پيشنهادهاي زير مطرح، تفاهم
 .مطرح شود «ولوج روح العقل» عنوان، «ولوج روح»عبارت به جاي كاربرد  .3
بـه  كـه   «روح العقـل  انشـاء » عنـوان  «وح العقـل ولوج ر»به جاي كاربرد عنوان . 7
 .، به كار رودباشد مي «نوعي آفرينش»معناي 

 «انشـاء »و  «ولـوج »بعد از كلمـات   «روح العقل» كاربرد عنوان، دو صورت در هر
برداشـت  ممكن است ايـن  ، «روح العقل»زيرا عدم استفاده از عنوان  ؛باشد مي الزامي

 .آيد مي روح در جنين به وجود، ربانخستين كه براي  را ايجاد كند
مؤمنون به مراحل مختلف زندگي جنينـي و بعضـي ابعـاد     ةسور 34ـ37در آيات 

 :اشاره شده است حيات
 خلقنوا النطفوة    جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ نسان من سلالة من طين، ثمّو لقد خلقنا الإ

آخور   نشأناه خلقواً أ ثمّ عةام لحماًعلقة فذلقنا العلقة مضغة فذلقنا المضغة عةاماً فكسونا ال
سـپس او را   .مانا آدمي را از گِل خـالص آفريـديم  و ه»؛  حسن الذالقينأفتبارك ال 

آنگاه نطفه را علقـه و علقـه را   . قرار داديم( رحم) نطفه گردانيده و در جاي استوار
م و مضغه گردانيديم و باز مضغه را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيدي

 .«آفرين بر قدرت بهترين آفريننده. پس از آن خلقتي ديگر ايجاد نموديم

لازم است فعل و انفعالهاي حياتي سلولهاي جنسـي مـرد و   ، براي فهم آيات فوق
فيزيولـوژي انسـان و   ، شناسي هاي جنين زن و مراحل مختلف جنيني را بر اساس يافته

اسـاس تفسـير مفسـران     مضغه را بـر شناسي عمومي بيان كنيم و مفاهيم علقه و  زيست
 .قرآن مجيد مطرح سازيم

 فعل و انفعالات حياتي سلول جنسي مرد. 1
 :است داراي قسمتهاي زير وسلولي  موجودي تك، جنسي مرد يا اسپرماتوزوئيد ةنطف
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 (3 ةشكل شمار). دم يا تاژك .4 ؛بدن يا بخش مياني .3؛ گردن .7 ؛سر .3
پهـن و در   ،شـكل  بيضي ،سر
شـود   ديده ميشكل  خ گلابينيمر

به شـمار  سلول  ةهست ،و در واقع
كلاهك نازكي به نـام   آيد و مي

ــتگاه   ــه از دس ــروزوم دارد ك اك
 ةگلژي سـاخته شـده و بـه وسـيل    

 .سلول احاطه شده است ةپرد
قسـمت باريـك بـين     ،گردن

سر و بدن است كه خـود داراي  
ــه  مــي يــك ســانتريول باشــد و ب

اطه فيبريل از اطراف اح 1 ةوسيل
، ها در بـدن  اين رشته .شده است
ــداد يانتهــا ةدم و قطعــ ي هــم امت

 دارند
 ساختار اسپرماتوزوئيد ـ3 ةكل شمارش .

العـاده كمـي سيتوپلاسـم دارد و     هاي محوري كه مقدار فوق دم يا تاژك از رشته
تـاژك بخـش   . شـود  مـي  ر نـازك بسـيا  و در انتهـا  احاطه شده است اي پرده ةبه وسيل
حركت مارپيچي  ةحركت اسپرماتوزوئيد به وسيل. اسپرماتوزوئيد است ةدهند حركت

گيرد و سرعت حركـت آن در انسـان بـه طـور متوسـط سـه        مي صورت( تاژك) دم
 .متر در دقيقه است ميلي

مقدار عـادي منـي كـه در هـر مقاربـت      . ورند اسپرماتوزوئيدها در مايع مني غوطه
متـر   و در هـر سـانتي   باشـد  متـر مكعـب مـي    سـانتي  6/3به طور متوسط  ،شود مي انزال

تعداد اسپرماتوزوئيدها . ميليون اسپرماتوزوئيد وجود دارد 370مكعب به طور متوسط 
بـه  يعنـي  . كند ميليون تغيير مي 700تا  36متر مكعب در افراد طبيعي بين  در هر سانتي
شـود و ايـن تعـداد     در هـر انـزال خـارج مـي     ميليون اسپرماتوزوئيد 400طور متوسط 
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به دلايلي كه هنوز كـاملًا درك نشـده   . ميليون نيز متجاوز گردد 500از است  ممكن
است، مني بايد محتوي تعداد عظيمي اسپرماتوزوئيد باشد تا لااقل يكي از آنها بتواند 

 .تخمك را بارور سازد

 فعل و انفعالات حياتي تخم يا سلول جنسي زن. 2
سلولي است كه تعـداد آن را در طـول زنـدگي     موجود تك، جنسي زن يا اوول ةفنط

سالگي غير  45سالگي تا  چهاردهزنند و از  مي ميليون تخمين 70تا هزار  400زن بين 
هر ماه چنـد   ماه و 400جمعاً در حدود ( شير دادندوران و گاهي ) از مواقع حاملگي
 رسـد و خـارج   مـي  ز آنها بـه نمـو كامـل   يكي افقط ولي  ،كند مي تخم شروع به نمو

 .شوند مي گردد و بقيه پژمرده مي
 3/0قطـر آن ابتـدا    .سلولي است كه در ابتدا از سـاير سـلولها متمـايز اسـت    ، تخم
 .شود مي ت افزايش سيتوپلاسم بزرگمتر است و به تدريج به علّ ميلي

 يتلين ناميـده و ةپرد ،سلولي يغشا. باشد مي سلول تخم داراي هسته و سيتوپلاسم
تـري وجـود دارد كـه از جـنس گليكـوپروتئين       ضخيم ةشود و در خارج آن ورق مي

 ناميـده   پلوسـيد  ةمنطق ،كننده به وجود آمده و در مجموع از سلولهاي تغذيه است و
است كه به طور شـعاعي   پلوسيد نيز از دو سه طبقه سلول احاطه شده ةمنطق. شود مي

 (7 ةل شماركش) .شود مي ناميده «corona radiate» اين منطقه. قرار دارند
 
 
 

 سازمان سلولي اوول ـ7 ةشكل شمار

 
 
 

                                                        

 . Zona pellucida. 
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اندامهاي مختلف به ، بر اثر تقسيمات متوالي، از لقاح سلول جنسي مرد و زن پس
متر  ميلي 6بارداري  نخستتقريبي قطر جنين انسان در پايان ماه  ةانداز. آيد مي وجود

يابد و  مي سرعت نمو افزايش، از ماه سوم به بعد .تر استم ميلي 36و در آخر ماه دوم 
سـرعت  ، ولي نزديك تولـد  ،شود مي متر زياد ميلي 6/3طول جنين هر روز در حدود 

زمان نمو جنيني از هنگام لقاح تا زمـان زايمـان در حـدود    . يابد مينمو كمي كاهش 
 . باشد مي روز 755

 ةنطف ـ، سـاعت پـس از لقـاح    50تـا   30دهد كـه   شناسي نشان مي بررسيهاي جنين
باشـد و   مي سلول دوازدهساعت بعد از لقاح داراي  17 تا 50 سلول و دوانسان داراي 

ايـن  . گيـرد  مـي  گـردد و اشـكال مختلفـي بـه خـود      مي به تدريج تعداد سلولها اضافه
هـاي علمـي    و رشـته  رود مي اي منظم در تمام انسانها پيش لات به صورت برنامهتحوّ

 .دده مي را به خود اختصاصتخصصي 
، انـد  پـذير شـده   شناسي كـه بـه كمـك ميكروسـكوپ امكـان      در بررسيهاي جنين

شباهت به زالو ، شروع زندگي خود 45تا  33شود كه جنين بين ساعتهاي  مي مشاهده
و ماننـد زال ـ كند و در اين حال هنوز وضع ثابتي در رحـم بـه خـود نگرفتـه و      پيدا مي

 . سيلان و حركت دارد
ي امعن.  اند كرده ان قرآن نيز علقه را به زالو معنارمفسّ

هـم اسـپرماتوزوئيد و هـم جنـين در     ) باشد  ميلغوي آن نيز زالو 
 مشـاهده  4و  3 ةچنانچـه در شـكلهاي شـمار    ،انـد  ابتداي زندگي تشبيه بـه زالـو شـده   

نشـاني از اعجـاز   ، قرن قبـل  36اين تشبيه كاملًا درست است و بيان آن در  ،گردد مي
 (.د استيقرآن مجعلمي 

گوشـت  »را بـه  آن  ن قـرآن اباشـد و مفسـر   مـي  «شده جويده ةماد»مضغه به معناي 
 «جويـدن »ي ابـه معن ـ  «مضـغ » ةمشـتي از مـاد  ؛ چه ايـن واژه  كنند مي امعن «شده جويده
در اثـر تكثيـر سـلولي و    ، گـذرد  ساعت كـه از زنـدگي جنينـي مـي     15 پس از .است

آيـد و   مـي  تضاريسي در وضع ااهري جنين به وجود، آيد مي تحولاتي كه به وجود
شـكل اـاهري    ،زيرا در اين حالت ؛كند مي شباهت پيدا شده جويده ةنتيجه به ماد در

اي از گوشـت   طعهو منظور اين نيست كه ق شده شباهت دارد جنين به گوشت جويده
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 .ماند نهم جنيني باقي مي ةخارجي مضرّس جنين تا پيش از هفت ةقياف. است

 ي جنين در ابتداي رشديشكل زالو ـ3 ةكل شمارش 
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 س جنين در ابتداي رشدي و مضرّيشكل زالو ـ4 ةكل شمارش 
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دسـت و پـا در هفتـة     ةجوان ـ. آيـد  استخوانها به طور پراكنده به وجود مي ةجوان سپس
شود و حدود  مي ششم مراكز غضروفي شدن توليد ةدر آخر هفت .آيد پديد مينجم پ

 .شود اين مراكز شروع مي هفتم استخواني شدن ةگردد و هفت مشخص مي هااستخوان
شروع به استخواني  ،پنجم در دو نقطه ةاي است كه در آخر هفت ابتدا پرده، ترقوه
هشتم شروع به هفتة چهارم و  ةين هفتنقطه ب هشتاستخوانهاي بازو از . كند شدن مي

 دگـرد  كم مشخص مـي  مفاصل در ماه سوم كم و كند جوانه زدن مي
هفـت و هشـت بـه     ،شـش  ةعضلات از تبديل مـزودرم در هفت ـ  .

 .آيد وجود مي
 ةدر هفت ـ .نمايـد  مـي  قلب به صورت برآمدگي جلـب توجـه   ةچهارم لول ةدر هفت

 ششـم  ةهاي عصبي قلب را در هفت رشته. شود م برآمدگي بطن از خارج ديده ميپنج
 ضربان قلب جنين بين. آيد توان تميز داد و به موازات آن ساير عروق به وجود مي مي
 . شود ماهگي شنيده مي 6/4تا  4

 كـم شـروع بـه رشـد     گردد و كـم  مي چهارم مشخص ةهفت ابتدايعصبي در  ةلول
 . دآي مي ها بين ماه چهارم تا هفتم به وجود كره رهاي بين نيمشيا. كند مي

 شود مي ماهگي كامل ساختمان جنين در آخر چهاردر نهايت، 
حـداقل زمـان لازم   . شـود  مـي  ماهگي شـروع  6/4از  حركات جنين معمولًا . 

 او حفـظ  تي را دربراي توقـف در رحـم كـه امكـان زنـدگي مسـتقل و قـدرت حيـا        
 . روز است 350 ،نمايد مي

شناسي و سلولهاي جنسي مرد و زن مشاهده شد  طور كه در بررسيهاي جنين همان
سـلولهاي جنسـي مـرد و زن داراي     ،و در آموزشهاي اسلامي نيز مطرح شـده اسـت  

 در .جنين قدرت زندگي مستقل و تعقل نـدارد ، ولي با وجود حيات. باشند مي حيات
ي يگـردد و روح نبـاتي ابتـدا    مـي  ماهگي دستگاههاي بدني جنـين كامـل   يان چهارپا

 امكانات تعقل بـه صـورت بـالقوه در آن بـه وجـود      يابد و قدرت حيات و مي تكامل
بايـد  ، ماهگي سقط شـود  چهاراگر جنين در پايان  ،هاي اسلامي هآموز هب بنا. آيد مي

شنيده شدن صداي قلب جنين و شـروع   .انسان كامل را بپردازد ةدي، كننده فرد سقط
 .باشد مي در همين زمان، حركات آن
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 اسـتدلال براي وجود حيات در تمام مراحل رشد جنين ايـن طـور    سجاد امام
 :نمايند مي

مـرد و زن منتقـل    ةاز طريـي نطف ـ  كـه همـواره جـان وجـود دارد     در جنين از ابتـدا 
 شود، ديده مير زندگي جنيني رشد و تغييراتي كه د، بود اگر جاندار نمي .گردد مي

 . پذير نبود امكان

 تعبير  ي كه ايشان به نام روح عقل و روح حياتخاصّ ةماهگي پديد چهارقبل از 
در . آيـد  مـي  وجود ندارد و در زمان مذكور اين كيفيـت در او بـه وجـود   ، نمايند مي

كيفيت والاتري كه براي تعقل ، دنباتي دار ةي كه جنبياز تبديل حيات ابتدا ،حقيقت
يـا  ( روح العقـل ) شدن روح عقل پيدا .آيد پديد مي ،و زندگي مستقل آمادگي دارد

كيد قـرار  أهاي متعددي مورد ت هدر آموز، ماهگي در چهار( یروح الحيا) روح حيات
. انـد  نمـوده  آن را بيـان ، فـوق  ةدر تفسير آي ـ امام صادقامام علي و  .گرفته است

چيزي است كـه خداونـد آن را   ، شود كه پيدايش روح حيات و روح عقل مي اضافه
جنـين بـه   ، آن ةدر نتيج ـ كـه فرمايـد   مـي  كيفيتي متفاوت با اوضاع قبلي جنين معرفي

كسـي باعـث    ،آيد و چنانچـه در ايـن مرحلـه    صورت يك نفس و انسان كامل درمي
 .انسان كامل را بپردازد ةبايد دي، سقط او شود
سـقط جنـين را بـراي     ةدي ـ، مؤمنون ةسور 34ـ37تفسير آيات  در امام صادق

 ن وكزها فسقط الصبيّإف»: پرسد مي نهايتدر وي . فرمايد مي شبل بيان نام اباه فردي ب
سقط شـود و معلـوم نشـود    بچه اگر زن را بزند و در نتيجه  ؛؟تاًميّ وأكان  اًلايدري حيّ

 :دهد مي چنين جواب امام .«وضع چگونه است؟يا مرده، كه آيا زنده بوده است 
ی و قـد اسـتوجب الـدي    ایشهر فقد صارت فيـه الحي ـ أ یربعأذا بلغ إ !شبل باأهيهات يا 

 ؛
آيـد و   مـي  به وجـود  حيات ،در آن، وقتي كه به چهار ماه برسد !شبل هيهات اي ابا
 .گردد مي موجب ديه

                                                        

ّ عليـه   فإن طرحت و هي نسمی مخلّقی له عظم و لحم و مرتّب الجوارح قد نفخ فيـه روح العقـل فـإن   ... .  
نجفـي،  : ك.ر... )و أرحـام النسـاء  بروح غذاء الحيای القديمی المنقولی في أصلاب الرجـال  ... ديی كاملی

3351 :43/310.) 
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بـوط بـه سـقط جنـين در هـر يـك از       مر ةدي ـ، در تفسير آيات فوق علي امام
 :فرمايد ميكند و  مي مراحل را بيان
 ؛ی لف دينار كاملأ، فهو حينئذ نفس ،الروح فيه خلي آخر و هو أذا نشإف»

شـود و   مـي  يك نفس كامل، به وجود آيد، وقتي خلقي ديگر كه همان روح است
 .او يك هزار دينار كامل است ةدي

 :فرمايد يم در جاي ديگر امام سجاد
لحـم مزيـل الجـوارح قـد نفـخ فيـه روح        له عظم و ، یقمخلّ ین طرحته و هو نسمإو 

 ؛ی كامل یعليه دي ّ نإف  ؛العقل
باشـد و   مـي  اگر آن را در حالي كه موجودي مخلقه و داراي استخوان و گوشت و

 ةدي، ييسقط نما، تآن روح عقل دميده شده اس اعضاي او مشخص گرديده و در
 .كامل بايد پرداخت شود

 :دهد مي موضوع را به صورت زير ادامه ،مخاطب ،در اين حال
آيـا بـه   ؛ و بغيـر روح أ کبروح كان ذلألي حال إله في بطنها يت تحوّأرأ :قلت له»

يا  شود و مي نظر شما تحول جنين در رحم زن به حالات مختلف با وجود روح انجام
 .«بدون آن؟
 :دهد مي پاسخ امام

ه أنّ ـلـولا   رحام النساء وأصلاب الرجال و أالقديم المنقول في  ایالحيعدا قال بروح 
 ؛ ل عن حال بعد حال في الرحمما تحوّ ایالحي كان فيه روح عدا

سـلول  )با روحي كه فاقد قدرت حياتي است و از قبل در پشت مردان و رحم زنان 
اگر اين خاصيت حياتي در آن نبود، تحوّل به  .وجود داشته است( جنسي مرد و زن

 .نمود حالات مختلف را در رحم زن پيدا نمي

ــه در مراحــل مختلــف   ــان احكــام دي ــيندر بي ــام  ، جن ــر را از ام دســتورالعمل زي
 :بينيم مي صادق

دينـاراً  ربعـون  أسـان،  م خُ یعشرون ديناراً و للعلق ی،مس للنطفخُ: جزاءی أالجنين خمس یدي
 ذا تمّإثمانون ديناراً و  ،خماسی أربعألعظم ل ون ديناراً وستّ ،اخماس یلاثث یلمضغلو 

لاف آ یعشـر  وألف دينـار  أفديته ، نشئ فيه الروحأذا فإ ؛دينار یالجنين كانت له مائ
 . دينار ینثي فخمسمائأن كان إن كان ذكراً و إدرهم 
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بـه كـار رفتـه اسـت كـه دقيقـاً همـان         «وحانشاء ر»عنوان  بيان امام صادق در
باشد و تعريـف ديگـري بـراي آن نشـده      مي  نشأناه خلقاً آخرأو  مفهوم 
 منظور، نئبا توجه به قرا، به كار رفته است «ايلاج روح»در مواردي كه مفهوم . است

 .باشد مي «پيدايش روح العقل»
 :به صورت زير مطرح شده استجنين  ةدستورالعمل پرداخت دي لمع در شرح 

لاستتاره فيه من الاجتنـان و هـو    ؛ي بهه و سمّأمّالجنين و هو الحمل في بطن  یفي دي
ت للنشـوء  ت فـي الـرحم و اسـتعدّ   ذا اسـتقرّ إ فـی؛ فهو بمعني المفعول في النط ،الستر

ي لقـاء فـي الـرحم مـع تحقّ ـ    د ا يكفي فـي ثبـوت العشـرين مجـرّ     و ،عشرون ديناراً
فـي   و. ربعـون دينـاراً  ی أليه النطفإل من الدم تحوّ یهي القطع و یو في علق ،رالاستقرا
 ءي ابتـدا أو في العظـم   .ون ديناراًستّ، غما يمض من اللحم بقدر یو هي القطع یالمضغ
 دينـار  یقبل ولوج الروح فيـه مـائ   یالخلق في التامّ ثمانون ديناراً و ی،قه من المضغتخلّ

 نثـي نصـف للأ  للـذكر و  یكـامل  یلو ولجته الروح فدي و . ...نثيأ وأ ذكراً كان الجنين
. 

الله سيستاني بحث ديه  یو آي امام خميني ةمانند رسالعمليه هاي  در بعضي رساله
 :كنند مي مطرحاين گونه مطرح نشده و بعضي مراجع تقليد موضوع مورد بحث را 

چنانچه چيزي كه سقط شـده نطفـه    ،مله سقط كنداگر انسان كاري كند كه زن حا
 باشـد و  مي نخود هيجدهكه هر مثقال آن  اش بيست مثقال شرعي طلاست باشد ديه

، گوشـت باشـد   ةچهل مثقال و اگر مضغه يعني پار، اگر علقه يعني خون بسته باشد
ولـي   ،دهراگـر گوشـت آو   هشتاد مثقال و ،اگر استخوان شده باشد شصت مثقال و

چنانچه پسر ، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده ،وح در او دميده نشدههنوز ر
 او پانصـد مثقـال شـرعي طلاسـت     ةاو هزار مثقال و اگـر دختـر باشـد دي ـ    ةباشد دي

. 

تكميل و  توسط امام علي( حيات) بندي ابعاد روان بحث فوق با توجه به طبقه
 :شود مي بيشتر به ذهن نزديك

مـردم   برخي از !يا اميرالمؤمنين: آمد و عرض كرد مردي خدمت اميرالمؤمنين
زنا نكند و سرقت ننمايد و شراب ننوشـد و ربـا   ، عقيده دارند كه بنده تا ايمان دارد
ايـن عقيـده بـر مـن گـران آمـده و از آن دلتنـگ         .نخورد و خون محتـرم را نريـزد  

 او از من زن، كند مي خواند و مثل من دعا مي اي هم نماز مرا زيرا چنان بنده ؛ام شده
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 ،بـا وجـود ايـن    .بريم مي گيرم و سپس از يكديگر ارث مي و من از او زن گيرد مي
 شود؟ مي از ايمان خارج ،براي گناه كوچكي كه بدان آلوده شده

 شــنيدم كــه مــن از رســول خــدا .ييگــو مــيراســت : فرمــود اميرالمــؤمنين
مردم را سه طبقه آفريد و در  وندداست كه خداو دليلش هم كتاب خ :فرمود مي

واقعـه   ةدر قـرآن اسـت كـه در سـور     ونداين همان قول خدا. قرار دادسه درجه 
 .سابقون ومه ئاصحاب مش ،اصحاب ميمنه :فرمايد مي

آنها پيغمبراني هستند مرسل و غير مرسل كه خـدا  ، سابقون فرموده ةاما آنچه دربار
؛ زاروح نيـرو  .3؛ روح ايمـان  .7؛ روح قدسـي  .3 :ه استدر آنها پنج روح قرار داد

 .روح عامل حيات بدن .6؛ روح عامل شهوت .4
غير مرسل انجام شـد و نيـز بـه     القدس بعثت آنها به پيغمبري مرسل و روح ةبه وسيل
با روح ايمـان خـدا را عبـادت كردنـد و چيـزي را       .همه چيز را دانستند، آن ةوسيل

با دشمن خود جنگيدنـد و بـه امـر    ( هروح القوّ) روح نيروزاشريك او نساختند و با 
از طعام لذيذ و نزديكـي  ( هروح الشهو) با روح عامل شهوت .معاش خود پرداختند

اين دسـته   .حلال با زنان جوان برخوردار گشتند و با روح بدن جنبيدند و راه رفتند
 .پوشي شده است چشم( ترك اولي) اند و از گناهانشان آمرزيده

 :سپس فرمود
بعضـي   ؛ند رسولان كه برخي را بر ديگر برتري داديما اينان»: فرمايد مي وندخدا

از آنها با خدا سخن گفتند و بعضي را چند درجه بالاتر برديم و به عيسي بن مـريم  
سـپس   . «القدس تقويـت كـرديم   را با روح و او، معجزات روشن داديم

و آنهـا را بـا   : فرمـود ( نـد ا ترين مؤمنان ولان كه كامليعني رس) جماعت آنها ةدربار
ديگـران   ارجمندشـان داشـت و بـر   ، يعنـي بـا آن روح   ؛روحي از خود كمك كرد

كنايه ) پوشي شده است اند و از گناهان آنها چشم اين دسته نيز آمرزيده .برتري داد
 (.كنند از اينكه گناه نمي

ند كه خدا در آنهـا  ا ن حقيقيان مؤمنآنها هما كهسپس اصحاب ميمنه را ياد فرمود 
روح  ،روح ايمان (.ان استالقدس مختص پيغمبر  زيرا روح) چهار روح نهاده است

صـدد تكميـل    بنده همواره در. روح عامل شهوت و روح عامل حيات بدن ،نيروزا
 .واح است تا حالاتي برايش پيش آيداين ار

چنان است  ،اما نخستين: فرمودآن حالات چيست؟  !مؤمنينلايا امير: آن مرد گفت
تـرين دوران عمـر برسـد تـا پـس از       برخي از شما به پسـت »: فرمايد وندكه خدا
ارواحـش   ةايـن كسـي اسـت كـه هم ـ     . «چيزي نداند( كه داشت) دانشي
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، وي او ةدهنـد  پرورش زيرا خدايِ ؛ولي از دين خدا بيرون نرفته است، شده كاسته
را نفهمد و  زاين چنين كسي وقت نما .مرش رسانيده استترين دوران ع به پست را

اين  .ايستد( نماز جماعت) عبادت شب و روز را نتواند و نيز نتواند با مردم در صف
 .صاحبش ندارد راياست كاهش روح ايمان و زياني هم ب

طلـب   توانـد برخي از آنها روح قوتش كاهش يابد كه نتواند بـا دشـمن بجنگـد و ن   
 .دنمعاش ك

، او بگـذرد  تران آدم بري ديگر روح شهوتش كاسته شود كه اگر زيباترين دخبرخ
آن بجنبـد   ةو تنها روح بدن ماند كه به وسيل به او رغبت نكند و به سويش برنخيزد

زيــرا  ؛پــس ايــن حالــت خــوب اســت. ســرش آيــد المــوت بــر ملــك و راه رود تــا
و جـواني حـالاتي    چنين در دوران نيرومنديهم. استبا او چنين كرده  وندخدا

كنـد و روح   مي ت هم تحريكشكند و روح قوّ مي قصد گناه كه برايش پيش آيد
كشاند تـا بـه آن    مي زا و جواني و روح بدن او رادهد و روح نيرو مي شهوت جلوه

نـاره گيـرد و بـه    كايمـان از او گـم شـود و    ، و چون به آن رسيد رساند مي گناهش
به او توجه فرمايد و اگـر گنـاه    خدا، توبه كردسويش برنگردد تا توبه كند و چون 

 . به آتش دوزخ برد خدا او را، را تكرار كرد

: نمايـد  مـي  ابعاد روان را به صورت زير مطـرح  شود علي مي چنانچه مشاهده
 .روح القدس. 6؛ روح الايمان. 4ه؛ روح الشهو. 3ه؛ روح القو. 7؛ روح البدن .3

كند و آنها را زنـده   مي مينأروح بدني حركت حيوان و انسان را ت: البدن روح. 3
( اوول) زن ةو نطف ـ( اسـپرماتوزوئيد ) مـرد  ةاين ب عـد از حيـات در نطف ـ  . دارد مي نگاه

حيـات حتـي در    ةيعنـي در نطفـه و تـا آخـرين مرحل ـ     ،لقـاح  ةوجود دارد و در نتيج ـ
 قلـب ، نايـن دورا در . داردتـداوم  ، صورت از دست دادن قدرت شناخت و ارتبـاط 

، تمام اعمال حياتي بـا درجـاتي از اخـتلال و بيمـارگون     تنفس وجود دارد و ،زند مي
بـا ذكـر مـواردي كـه سـاير      ( حيـات ) ضمن بيان ابعاد روان عليامام . ادامه دارد

 .دارد بيان ميوجود آنها را  ،شوند مي دچار كاستي و ضعف، ابعاد
رسـد كـه    مـي  يانسان به هنگام پيري به حدّ ،موارد در بعضي، كند مي مثلًا اشاره
شود و شب و روز را تشخيص  مي شناسي او دچار اختلال فهمد و وقت هيچ چيز نمي

ولـي روح البـدن    گـردد،  تمام ابعاد روان دچار اختلال مـي چنين فردي در  .دهد نمي
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 . است باقي
 مينأنيـرو و انـرژي حيـوان و انسـان را ت ـ    يـن روح،  ا: يا روح نيروزا هح القورو. 7
. مين كنـد أتواند با دشمن خود بجنگد و معاش خود را ت مي انسان ،در نتيجه ؛كند مي

از  روح نيروزا ممكن است در اثر بيماري دچـار اخـتلال شـود و در نتيجـه انسـان را     
 .دارد و قدرت دفاعي او را از بين ببرد انجام كارهاي روزمره باز

و امـور جنسـي حيـوان و    اين روح، تغذيـه  : يا روح عامل شهوت هروح الشهو .3
نمايد كه كاهش روح شـهوت را در   مي اضافه امام علي. نمايد مي مينأانسان را ت
دهـد و   مـي  توان مشاهده كرد كـه فـرد تمايـل جنسـي خـود را از دسـت       مي مواردي

 .كنند زيباترين دختران هم او را تحريك نمي
 خداونـد را عبـادت   انسـان  ايـن روح،  ةبـه وسـيل  : يمان يـا روح ايمـان  روح الا. 4
افرادي كه به خداوند ايمان دارند و رفتار خود را بـا آموزشـهاي فطـري     در. كند مي

ي فطـرت  ياثر شكوفا آيد كه در مي نيروي جديدي به وجود، دهند مي توحيدي وفي
. آورد مي وت را فراهمامكان كنترل شه، و عقل فطري نضج يافته است و همين نيرو

رود و در صـورت جبـران و    مـي  فطرت از بـين  اين نيرو در حال حاكميت شهوت بر
 .كند مي غير اين صورت براي هميشه انسان را ترك گردد و در مي دوباره باز ،توبه
پيامبران الهي و انسانهايي كه حتي يك لحظـه   در :روح القدس يا روح قدسي. 6

نيــروي ، انــد رفتــاري از سيســتم توحيــدي خــارج نشــده عــاطفي و، از نظــر شــناختي
حقـايي جهـان   ، آن ةشود و به وسيل مي اختصاصي وجود دارد كه روح قدسي ناميده

 .گردد ميهستي براي آنها مكشوف 

 گيري نتيجه
چنين  قامو  قهآندر  .است «دخول»ي ابه معن «ولج» ةماد از «ايلاج»و  «ولوج»ة كلم

 ،ر قرآن مجيـد بـه كـار نرفتـه اسـت     اين كلمه د. «دخل: غيرهفي  يءولج الش» :آمده است
 .باشد مي «انشاء»مفهوم كه در به كار رفته است گفته  پيشبلكه لغتي كه در دو متن 

ي بـه  باشد و بـه طـور كلّ ـ   مي «پديد آوردن توأم با تربيت»ي ابه معن «انشاء»مفهوم 
ح كـه در بعضـي روايـات    يلاج رومنظور از ا. شود اطلاق مي «اي پديد آوردن گونه»
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، (لزوم پرداخت يك هزار دينار در صورت سقط) نئقراتوجه به با ، رفته است كار به
 .است «روح العقل»

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه روان     ، مياين مقاله شده در بر اساس واقعيات مطرح
در صـورتي   ،فرمايـد  مـي  در تمام مراحل جنيني وجود دارد و چنانچه امام سجاد

 .يافت ل نمياز حالي به حال ديگر تحوّ ،ه جنين فاقد روح بودك
ي جنيني تا ايجاد يو مراحل ابتدا( اوول) زن ةو نطف( ئيدواسپرماتوز) مرد ةدر نطف

معمولًا در چهـار مـاهگي بـه    و زمان  هم رشد كامل مغز كه به طور ضربان در قلب و
نيرويي بالقوه براي ساير  ،هنگاماين  در .ي وجود داردياين نيرو به تنها، آيد مي وجود

آيـد كـه امـام     مي به وجود ،روح الشهوه و روح الايمان، يعني روح القوه ،ابعاد روان
جنـين بـا    ،در ايـن حـال  . نـد نك مـي  تعبير( روح عقل) از آن به روح العقل سجاد

كنـد و بـه    مـي  آمادگي زندگي مستقل و تعقل پيـدا ، اش تكميل شدن ساختمان بدني
تـا ايـن    ،به عبارت ديگـر  .كامل دارد ةدي، اگر در اين مرحله سقط شود ،تهمين علّ
 اين مرحله كامل امكانات جنين براي حيات مستقل و تعقل كامل نيست و در، هنگام
 .گردد مي

ه نانشأأف : فرمايـد  مي مؤمنون نيز خداوند ةسور 34 ةمهم اين است كه در آي ةنكت
 اي ديگـر  خود جنـين را بـه صـورت پديـده    ( درهمان روان موجود ) يعني خلقاً آخر

لازم است در كاربرد مفهوم فـوق در  . آوريم ميدر( یيعني روح العقل يا روح الحيا)
بـه كـارگيري عبـارت    و بـه جـاي    تجديد نظـر شـود  ، نوشتجات مربوط به اين بحث

 .به كار رود «ولوج روح العقل» عنوان «ولوج روح»
ه ذكر شد، علقـه و مضـغه دو مرحلـه از مراحـل     طور ك ديگر اين است كه همان ةنكت

ه غو مض ـ «خون بسته»علقه به معناي  جنيني هستند كه مفهوم مخصوص به خود را دارند و
 .اين مورد نيز تجديد نظر شود نيست و لازم است در «پاره گوشت»به معناي 
 و يا عين لغـت  «شكل زالويي»، مشخص كردن مفهوم علقهبراي ، شود مي توصيه

 .به كار رود به عنوان معادل آن «خون بسته»بدون ذكر  «هعلق»
 «شده شباهت به گوشت جويده» عبارتيا  و «مضغه»، عين لغت «مضغه»در مورد 
 .به عنوان توضيو آن، خودداري شود «شده گوشت جويده»گيري كاربه از  و به كار رود
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 المقالات موجز

 الزمان والمكان ودورهما فى الاجتهاد
  الدكتور عليرضا صابريان 
  أستاذ مساعد فى الجامعی الحرّی ا سلاميّی بأراک 

ّ  ومن المعلوم أن. تطرّق الكاتب فى هذه الدراسی إلي دور الزمان والمكان فى الاجتهاد
م وتعتبـر موضـوعات   لمقتضيات الزمان والمكان دور هامّ فى تعيين موضـوع الأحكـا  

وثمّـی وجهـات نظـر عـدّی حـول تأثيرهمـا علـي الأحكـام         . الأحكام بمثابی علّی للحكم
 .الشرعيّی

لقد تمّ فى هذا المقال نقد ودراسی مفهوم الزمان والمكان ودورهما فـى الاجتهـاد   
ولقد أشير إلي أنّهما يسبّبان نشاط الفقه فى جميـع الأزمنـی والأمكنـی كمـا تلـوح فـى       

 .ر ضروری سرد الكلام حول هذا الموضوعالأخي
الزمان، المكان، المقتضـيات، الموضـوع، الحكـم، الاجتهـاد،      :الكلمات الهئيس 

 .المناط، الأدلّی
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 حول مبانى الموسيقي الفقهييّ دراسي
  الدكتور محمّدعلى الفخلعى 
  أستاذ مساعد فى جامعی الفردوسىّ بمشهد المقدّسی 

وترم ـز إلـي ذلـک،    . اهری لها دور هـامّ فـى تـاريخ حيـای البشـر     ّ الموسيقي ا لا شکّ أن
ّ دراسی الموسـيقي   كما لايخفي أن. ملاحظی تاريخها فى المجتمعات البشريّی المختلفی

من الجوانـب التـاريخيّی والعلميّـی والفنّيّـی والنفسـيّی والفقهيّـی ممكنـی وكـلّ مـن هـذه           
نرومه الآن فـى دراسـتنا هـذه، هـو      الجوانب يحتاج إلي دراسات واسعی النطاق والذى

فلقد درسها فقهاء الشيعی وفقهاء مختلـف مـذاهب أهـل    . الجانب الفقهىّ لهذه القضيّی
 .السنّی وطرحوها فى مواضع من كتابى المكاسب المحرّمی والشهادات

 .الفقه، الموسيقي، الغنا، آلات الموسيقي، الحرمی، الحلّيّی :الكلمات الهئيس 

 راسي تفسيريّي وفقهييّمتعي الطلاق؛ د
  مهدى المهريزى 
  أستاذ مساعد فى الجامعی الحرّی ا سلاميّی ـ قسم البحوث بطهران 

. فى الآيات والروايات ودرسها الفقهـاء والمفسّـرون كلّهـم   « متعی الطلاق»لقد وردت 
ّ وجوب متعی الطلاق يخـتصّ بطـلاق يكـون قبـل المـواقعی ولايكـون        يري البعض أن

 .وبالمقابل، أوجبها الآخرون فى شتّي صور الطلاق. عيّناًالمهر م
ناقش الكاتب وعبْر مراحل ثلاث، هذه المسألی ودرسها وألقي الضوء عليها بشكل 

 .واسع
المتاع، التمتيع، المتعی، مهر المسمّي، مهر المثل، متعی الطلاق،  :الكلمات الهئيس 

 .المَهر

 ييّالأخباريّون؛ آثارهم الإيجابيّي والسلب
  الدكتور محسن جهانگيري 
  عضو الهيئی العلميّی فى الجامعی الرضويّی للعلوم ا سلاميّی 

النزعی الأخباريّی التى اهرت فى تاريخ فقه ا ماميّی وأصولها، لقد تركت تبعات سلبيّی 
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مع أنّا لانشاهد أثـراً ومظهـراً   . كثيری علي الأصوليّين فى مجالى الفكر والعمل وإيجابيّی
ي عتدّ بهما لهذه الحركی فـى حاضـرنا ولكـن نحـسّ بالنتـائج ا يجـابيّی والسـلبيّی لهـذه         

 .الفكری فى سلوک بعض الأصوليّين
 .هذه الدراسی تهدف إلي تجسيد جانب من آثار هذه الظاهری وتبعاتها

الأخبارى، الأصولىّ، النزعی الأخباريّی، الأصـوليّون، الحـديث،   : المفردات الرئيسی
 .الروايی

 «...أماّ البوادث الواقعي»دراسي دلاليّي لتوقيع الشريف 
  ّالسيّد جعفر العلوى 
  ّطالب فى مرحلی الدكتورا فى فرع الفقه ومبادئ القانون ا سلامى 

فى الكتب الأربعی لكن رواه « ...أمّا الحوادث الواقعی»بالرغم أنّه لا أثر لتوقيع الشريف 
بطرق ثلاثی ويوجد فى كلّ هذه الطرق  والطبرسىّالشيخ الصدوق والشيخ الطوسىّ 

 .من المآخذ التى بأيديناـ معرفی كاملی بالنسبی إليه إسحاق بن يعقوب الذى آسفاً لانستفيد ـ
أمّا الموافقون علي الاستدلال بهذا التوقيع الشريف  ثبات ولايـی الفقيـه المطلقـی،    

للموضـع الأوّل، تقاريـب ثلاثـی    ولقـد طرحـوا   . تمسّكوا إلي موضعين من هذا التوقيع
كما لايكمـن إقـامی البرهـان    . ولكن نظراً إلي ا شكالات الواردی عليها، كلّها مردودی
 .علي ولايی الفقيه عبر الموضع الثانى من هذا التوقيع بتاتاً

ّ التوقيع الشريف من نـاحيی   والحصيلی التى يصل إليها الكاتب فى نهايی المطاف أن
 .يه لايمكن اعتباره من الأدلّی الدالّی علي ولايی الفقيهالسند ضعيف، وعل

إسحاق بن يعقوب، ولايی الفقيه، الحوادث الـواقعی، الحجّيّـی،    :الكلمات الهئيس 
 .ولايی الفقيه

 العسر والبرج ىالفقهيّي لقاعدي نف ىدراسي حول المبان
  محمدعلى القاسمى 
  ّماجستير فى القانون الدولى 

يّی من القضايا التى تستفاد منها فى مختلف أبواب الفقه ولها شأن هامّ فى القواعد الفقه
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 .من جملی هذه القواعد« نفى الحرج»الغائىّ للأحكام الشرعيّی وقاعدی  الاستنباط
فعندما كان امتثال الحكم عسيراً أو شاقّاً جـدّاً يرتفـع الحكـم، اعتمـاداً علـي هـذه       

بعباری ثانيی، هذه القاعدی تحدّد وتضيّي إطلاقات أدلّی و. القاعدی، فلايكون امتثاله واجباً
 .الأحكام

يرمى الكاتب فى هذا المقال إلي عرض مفهوم العسر والحرج والصلی بينهما، كما 
وقـد تمّـت هـذه    . اقترح أدلّی هذه القاعدی وهى الآيات والروايات وا جمـاع والعقـل  

 .ذه الأدلّیالدراسی بصوری مبسّطی، كما بيّن فيها مدي دلالی ه
 .القاعدی الفقهيّی، العسر والحرج، الفقه، العلّی، الحكمی :الكلمات الهئيس 

 وجهي نظر الفقه المقارن إلي سنّ البلوغ؛
 أماري تعبّديّي أم سمي طبيعيّي؟

  القانون الخاصّ بجامعی برديس قم مرحلی الدكتورا فى فرع طالب فى: آبادي عليرضا إسماعيل 
  مربّيی فى كلّيّی الطبّ بسبزوار: دّمحميده يزدى مق 

لقد ذكر الباحثون علائم وسمات لتمييز البالغ من غير البالغ واستحسن جميع الباحثين 
. ، الخـلاف بـين الفقهـاء   «السـنّ »بعض هذه السمات ولكن أثار بعضها الآخر، ومن جملتها 

عمدوا إلي أمـارات  فبعض فقهاء أهل السنّی لم يعتبروا السنّ من سمات البلوغ إطلاقاً و
هذا، ومن جانب آخر، ذكر بعض الباحثين سـنين عـدّی للبلـوغ وهـذا     . وسمات أخري

 .يرشدنا إلي أنّه عند عدم وجود سمات أخري تعتبر هذه السنين من أمارات البلوغ
ّ هــذا الخــلاف يشــاهد علــي نمــط آخــر، فالعلمــاء   كمــا تجــدر ا شــاری إلــي أن

اتّخذوا السنّ من علائم البلوغ، واعتبروا للصـبيّی تسـع   نظراً إلي النصوص، مون، المتقدّ
سنوات وللصبىّ خمس عشری سنی وهذه الرؤيی قد سادت علـي وجهـات نظـرهم ومـا     

مـع ذلـک كلّـه، نـري فـى      . سنحت الفرصی لمخالف هذه الرؤيی كى يدرسها ويناقشها
قبـولی عنـد   ّ هذه الرؤيـی ليسـت م   مطاوى كلمات العلماء المتقدّمين رؤيً تشعر إلي أن

 .جميعهم
واليوم، لقد درس العلماء المعاصرون، رعايی لمقتضيات الزمان والمكان، وجهات 
نظر علماء المتقدّمين وناقشوا صحّی هذه الفتاوي والرؤي، واحتجّـوا كيـف يمكـن أن    
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ّ اـاهری البلـوغ الطبيعيّـی     من سمات البلـوغ، مـع أن  ( سنی 36سنوات و 1)الضابط  نعتبر
أضف إلي ذلک أنّه كيـف  . إلي آخر وذلک بسبب عوامل مختلفیتختلف من شخص 

نتوقّع من البنت التاسعی عمراً أن تعمل بواائفها الشـرعيّی مـع أنّهـا لـم تصـل بعـد  إلـي        
 .مرحلی الرشد الدماغىّ والجسمانىّ

ّ هل السنّ من علائم البلوغ وهل تعدّ كأماری تعبّديّی للبلـوغ   فالسؤال الرئيس هو أن
 ی البلوغ أو سماته التى يجب العمل علي مقتضاها؟وما هى سم

سنّ البلوغ، سمات البلوغ، الأماری التعبّديّی، النصوص، الكتاب  :الكلمات الهئيس 
 .والسنّی

 التقاصّ
  زاده مجتبي تقى 
  ّماجستير فى القانون الخاص 

لّـی المعتبـری   يعتبر التقاصّ أحد الطرق الشرعيّی لاستيفاء الحـيّ وهـذا العمـل طبقـاً للأد    
ويعرب عن ضروری دراسی هذه القضيّی بعض الظروف والمجالات، فإنّه ربّما . مشروع

مـن الدسـتور    351تواجه الحاكم فى بعض الـدعاوي التقـاصّ وعلـي أسـاس المـادّی      
ا يرانىّ علي المحاكم استخراج ضـوابط ومعـايير التقـاصّ والأصـول السـائدی عليـه،       

 .المعتبری مستفيدی من النصوص الفقهيّی
ربّما نشاهد مخالفی البعض للتقـاصّ خشـيی مـن الوقـوع فـى الفوضـي والاخـتلال        
واحتجّوا  نكار هذا الحيّ بأنّه عند ما يوجد الحـاكم العـادل لا حـاجی إلـي التقـاصّ،      

 .ولكن وجهی نظر كاتب هذا المقال لاتساعد هذه الرؤيی
لروائـىّ للتقـاصّ وملاحظـی    هذه الدراسی تهدف اعتمـاداً علـي التـاريخ الفقهـىّ وا    

لمقتضيات المجتمع والانتظام العامّ، أن يبـرهن علـي أنّـه بإمكاننـا أن نهيّـئ الظـروف       
ّ أرضيّی التقاصّ ومجال استيفائه يخضعان لشروط وضـوابط   لاستيفاء هذا الحيّ وبما أن

 .خاصّی ومحدّدی، لا مجال لسوء الاستعمال من هذا الحيّ
مـديون، التقـاصّ، الأصـل الأوّلـىّ، شـروط التقـاصّ       جحـد ال  :الكلمات الهئيس 

 .وعراقيلها
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 أبعاد البياي طوال البياي الجنينيّي ودورها فى الديي دراسي
  ّالدكتور السيّد أبوالقاسم الحسينى 
  أستاذ طبّ النفس فى جامعی الطبّ بمشهد المقدّسی 

نـين وقـد اعتبـره    فـى الج « ولـوج الـروح  »لقد ورد فى النصوص الدينيّی مفهـوم اسـمه   
يثـي الـبعض بأنّـه لاتوجـد     . الفقهاء ضابطاً لدفع الديی فى المراحـل الجنينيّـی المختلفـی   

الروح قبل تمام مرحلی الأربعی أشهر وبعد الوصول إلي هذه المرحلی توجد الروح فـى  
 .الجنين

 ّ الـروح فـى   ولكنّ النصوص الدينيّی والحقائي المستفادی من علم الأجنّی تؤيّدان أن
ّ بعد انصـرام   ولكنّ النكتی الجديری بالالتفات أن. جميع مراحل الحيای الجنينيّی موجودی

وتمام مرحلی تخلّي القلب والمخّ تظهر اـاهری جديـدی سـمّيت فـى     أشهر هذه الأربعی 
فبعد هذه المرحلی يصير الجنين كاملًا وإذا س قط لابدّ . «روح العقل»  النصوص الدينيّی ب
 (.ديی كاملی)ينار ذهباً وأن يدفع ألف د

 .تطرّق الكاتب فى مقالته هذه إلي دراسی هذه القضيّی ومناقشتها
 .روح العقل، روح الحيای، الجنين، الديی، الولوج :الكلمات الهئيس 
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that upon the legal and traditional background of retaliation as well 

as the circumstances of the society and public order, the opportunity 

of vindication of rights can be bring about.  

 Key words: Denial of debtor, Retaliation, Axioms, Circumstances and 

obstacles of retaliation. 

Considering the Aspects of Life during the Fetal 

Life and Their function in Blood Money 
 Dr. Seyyed Abolghsem Hosseini 

 Professor of Psychiatry in University of Medical Sciences of Mashhad 
 
 
 
 
 

here is a conception in religious texts in the title of “to give life 

to” fetus and it is considered as the standard of paying blood 

money in its different stages. This conception makes somebody to 

understand that there is no life in fetus until four month and after it 

the life will be given to it. In accordance to Islamic texts and the 

facts of embryology, there is life in all stages of fetal life. After four 

month and after completing heart and brain, a new phenomenon 

which is called in Islamic text “Uncreated spirit of God” will be 

existed in him. By coming into existence, fetus becomes completed 

and if someone aborts it, he should pay one thousand Dinar (a 

complete blood money). 

 Key words: Uncreated spirit of God, Animal spirit fetus, Blood money, To 

give life to. 

 

 

 

 

T 



 
Ab

str
ac

ts
 / 

يده
چك

مة 
رج

ت
ها 

  
 هوم

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شه

ژوه
پ

ا
 

accepted unanimously. 

 Today, contemporaries in regard to the circumstances of time and 

place have studied the ideas of the predecessors critically and have 

doubted about its trueness. In accordance to their view, a natural 

phenomenon which is different in various people due to diverse 

factors, how can a criterion (1, 36) be counted as a sign of maturity? 

Furthermore, how can we expect from a nine years daughter who 

has not mental bodily development to do her religious tasks? 

 Now the question is that is the age the sign of maturity? Can we 

regard it as a religious sign? And finally what sign or signs are there 

for maturity and must be a basis for action? 

 Key words: The age of maturity, Signs of maturity, Religious sign, 

Traditions, Quran. 

Retaliation 
 Mojtaba Taghizadeh 

 An M.A of Private Law 
 
 
 
 
 

etaliation is a religious way for gaining the right and this way 

is legitimate by reliable reasons. Since the courts may also in 

some claims face with this problem and in accordance to the Article 

351 of constitution must decide upon the regulations and principles in 

regard to the religious texts, considering and studding of this subject 

becomes necessary. Some may disagree with the retaliation because 

they worry about chaos in society, so they say that when the 

authority of a just judge is very extensive, there is no place for it. 

But the writer disagrees with this idea. It will be clear in this paper 
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words, this rule confine the generalities of the arguments of the 

commandments. 

 In this paper, as well as the consideration of the concepts of the 

distress and constriction, the reasons of this rule (verses, narrations, 

consensus and reason) will be studied in detail and the realm of their 

indication will be explained. 

 Key words: Juridical rule, Distress and constriction, Jurisprudence, 

Reason, Wisdom. 

The Age   of Maturity   in   Comparative Jurisprudence; 

Religious Sign or Natural Sign 
 Ali Reza Ismailabadi (A PhD of Private Law of Univ.of Tehran, Pardis Qum) 

 Hamideh Yazdi (An Educator of Faculty of Medical Sciences of Sabzewar) 
 
 
 
 
 

here are some signs for recognition of a mature person, 

although some of them such as the age itself is not accepted by 

some and caused dispute among jurisprudents. Basically, Some 

Sunnis’ scholars have not considered the age as a sign of maturity 

and have mentioned the other marks. In contrary, some have counted 

several ages for the maturity in the absence of the other signs. 

 This disagreement about the age can be found in Shiite 

jurisprudence too. Predecessors believed that the age is the sign of 

maturity because of the traditions and have appointed nine years for 

a daughter and fifteen years for a son. This view was so dominant on 

their thought and their Islamic verdicts that few persons could 

criticize it explicitly. Nevertheless, it may be found some views 

among their words that itself indicating that this sign was not 
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Sheikh Tusi and Tabarsi have narrated it through three chains and 

unfortunately in every chain there is a person, Isaac Ibn Yaghoob, 

who is unknown and there is nothing in the sources for introducing 

him. So this Hadith is not reliable in relation to its documentary. 

 But those who agree with the arguing for demonstrating the 

guardianship of Islamic jurisprudent with this Hadith, they use two 

parts of it. Three explanations have been indicated in the first part, 

but these three explanations are not acceptable, because they have 

some difficulties. But the second part of this Hadith can be an 

appropriate document for demonstrating the guardianship of Islamic 

jurisprudent. 

 However, since this Hadith is not a reliable document, it cannot 

be counted as the reasons of the guardianship of Islamic jurisprudent. 

 Key words: Isaac Ibn Yaghoob, The guardianship of Islamic jurisprudent. 

Happened events, Reliability, The absolute guardianship. 

Distress and Constriction 
 Muhammad Ali Ghasemi 

 A Seminary Researcher and an M.A of International Law 
 
 
 
 
 

uridical rules are propositions that have many applications in 

different chapters of the jurisprudence and have great effects on 

the final inference of the religious commandments. The rule of 

negation of constriction is one of the rules that says when the 

accomplishment of a commandment becomes hard and doing it has 

much hardship for the person who is responsible, that command will 

be removed and its performance will not be necessary. In another 
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writing investigates and analyzes the subject of Mota Al-talagh in 

three parts. 

 Key words: Enjoyment, Temporary marriage, Definite mahr, Suitable 

dower, Mota Al-talagh, Marriage portion. 

The Positive and Negative Influences of 

Traditionalists’ Movement 
 Dr. Mohsen Jahangiri 

 A Member of Academic Board of Razavi University of Islamic Sciences 
 

raditionalism had more appearance in some period of the 

history of Imamate Fundamentals of Islamic jurisprudence and 

has had much positive and negative influences and impressions on 

the thought and practice of fundamentalists. Although today it can 

not be found much appearance of this movement, yet the positive and 

negative of this idea can be seen in the conduct and the manner of 

some fundamentalists. This paper studies some of these effects and 

results. 

 Key words: Traditionalist, Fundamentalist, Traditionalism, Narration, 

Tradition. 

Considering the Implication of the Noble Hadith, 

Happened Events “Hawadeth Waghea” 
 Seyyed Jafar Alavi 

 A PhD student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law of 

    Ferdousi University of Mashhad 

he Noble Hadith “Amma al-Hawadeth al-waghea” is not found 

in  the  four  authentic  Books  of  Shiism,  but  Sheikh  Sadoogh, 

T 
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A Research in the Legal Foundations of Music 

 Dr. Muhammad Taghi Fakhlai 

 Assistant Professor of Ferdousi University of Mashhad 
 
 
 
 

usic is a phenomenon that has an undeniable role in the 

history of human life. To understand this, it is sufficient to 

study the background of its presence in the different society of 

human being. Studding the music from the historical, scientific, 

artistic, psychological and juridical point of view is possible and 

each of them requires detailed and particular investigations, but what 

we deal with in this paper is the analysis of its juridical aspects. This 

subject is discussed among both Shiite jurisprudents and Sunnite 

sects and it is discussed at least in two places in the book of trades, 

prohibited trades and witnesses. 

 Key words: Jurisprudence, Music, Profane singing, Musical instruments, 

Prohibition, Lawfulness. 

The Marriage Portion of a Wife Which Is not 

Appointed When She Is Divorced (Mota Al-talagh); 

an Exegetical and Juridical Research 
 Mahdi Mehrizi 

 A Professor and Researcher of Qum Seminary 
 
 
 
 

ower is dealt with in the verses of the Quran and narrations 

and both commentators and jurisprudents have studied it. A 

group allocated the necessity of Mota Al-talagh to a divorce that was 

happened before sexual intercourse and the dower was not appointed 

and   another   group   necessitated   it  in  all  kinds  of  divorces.  This 
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Abstracts 

Time and Place and Their Function in Ijtihad 
 Dr. Ali Reza Saberiyan 

 Assistant Professor of Azad University of Arak 
 
 
 
 
 

his paper studies the function of time and place in ijtihad. 

Circumstances of time and place in determining the subject of 

religious precepts has a fundamental function and the subjects of 

religious commandments are regarded as causes for commands. Thus 

there are many different views about the influence of time and place 

on religious commandments. The approach of the writing is the 

investigation of the concepts of time and place and their role in 

ijtihad that can develop the jurisprudence in times and places and this 

approach shows the importance of dealing with this subject. 

 Key words: Time, Place, Circumstances, Subject, Command, Ijtihad, 

Reasons. 
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